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درھاي بھشت 

 
از تصنیفات عالم رباني و حكیم صمداني 

 
مولاي شھید مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراھیمي اعلي الله مقامھ 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین و رھطھ المخلصین

 
و لعنة الله علي اعدائھم اجمعین . 

و بعد چنین گوید بنده مسكین عبدالرضا بن ابوالقاسم بن زین العابدین كھ در چند سال پیش
در صدد برآمدم مجموعھ مختصري از بعض فرمایشات مشایخ عظام اعلي الله مقامھم
در كلیات مسائل دیني بزبان ساده و آسان جمع نمایم كھ بكار برادران مؤمنین مخصوصا
جوانان و مبتدیان بیاید و ضمنا تا اندازه اي از خواندن آنھا بر اصطلاحات فرمایشات
ایشان واقف شوند و از كتب و بیانات ایشان بھتر استفاده نمایند و قدري از آنرا ھم بدون
ترتیب جمع كردم و قسمتي از آنھا را ھم نظرم نیست كھ چھ كرده ام ( قسمتي از آن اجزاء كھ

گ



 
مفقود شده بود پیدا شده و بنام رسالھ در توحید و نبوت طبع گردیده است ) 

فقط یك قسمت از آنھا كھ در اصلاح نفس و آداب سیر و سلوك بود باقي مانده چون دیدم
اگر چاپ و منتشر شود بكار ھمھ برادران میآید اقدام بانتشار آن نمودم باشد كھ از بركت
عمل ایشان بھره اي ھم نصیب این ناچیز گردد و نام این مجموعھ را } درھاي بھشت {

 
گذاردم و آن مشتمل بر یك مقدمھ و ھفت مقصد است . 

صفحھ ٣

  مقدمھ - چون در این عالم نظر كنیم مي بینیم بعض از آن جمادات ھستند كھ جاني ندارند

 
و حركتي نمیكنند مثل سنگ ، چوب ، ھوا ، آب ، زمین و غیره . 

و بعض از آنھا گیاه ھستند كھ بعربي نبات میگویند مثل درختھا و انواع بوتھ ھا و آنھا
چھار كار میكنند اول جذب یعني غذاي خود را از زمین میگیرند دوم دفع یعني مازاد
آنچھ گرفتھ اند از زمین و ھوا پس میدھند ، مثلاً قسمتي از آبھائي كھ گرفتھ اند تبخیر
میكنند ، بعضي از گازھا مثل اكسیژن را در روز و گاز كربنیك را در شب پس میدھند
، در پائیز برگھاي خود را رھا میكنند و میریزد سوم ھضم یعني ھمان غذاھا كھ
گرفتھ اند از راه لولھ ھاي بسیار باریكي كھ بآن عروق شعریھ میگویند شیره آنھا را بھ
برگھا میرسانند و در داخل برگھاي خود در مقابل آفتاب آن شیره را میپزند و بشاخ و
برگ و ساقھ و تنھ و ریشھ آن غذاي پختھ را میرسانند چھارم امساك كھ آنچھ از غذاھا
بقدر احتیاجشان ھست نگاه میدارند و بقیھ را دفع میكنند ، و در اثر این چھار كار اگر
شرایط مناسب جمع باشد بزرگ میشوند اگر نباشد كوچك میشوند تا از میان بروند و یك
چیزي در این درخت ھست كھ در جمادات نیست كھ بواسطھ بودن آن چیز این كارھا را

 
میكند و آن روح نباتي است . 

صفحھ ٤

  و بعض از آنچھ در این عالم است حیوانات ھستند و اینھا كارھاي نبات را میكنند علاوه
ھم كارھائي میكنند این غذائي كھ پي آن میروند و پیدا میكنند و میخورند این مثل ھمان
جذب نباتات است ، ھر چھ از خود بیرون میریزند مثل فضلھ ، بول ، عرق ، پشم ،
كرك و غیره این مثل دفع نباتات است ، ھر چھ در بدن ذخیره میكنند این مثل امساك
نباتات است و اینكھ در معده غذاھا را میپزند و مناسب اعضا مینمایند این مثل ھضم
نباتات است ، چاق و لاغر ھم كھ میشوند مثل بزرگ و كوچك شدن آنھا میشود . اما
آنچھ كھ بیش از نباتات در آنھاست این است كھ بینا ھستند و چشمي دارند كھ با آن
مي بینند ، شنوا ھستند و گوشي دارند كھ با آن میشنوند ، بویا ھستند و بیني دارند كھ با
آن میبویند و ذائقھ دارند میتوانند با زباني كھ دارند بچشند و لامسھ دارند كھ در سر تا
سر بدن آنھا ھست و با آن گرمي ، سردي ، زبري ، نرمي و غیره را احساس میكنند .
دو خاصیت ھم دارند یكي رضایت مثل حیوان نسبت بھ بچھ اش یا نسبت بھ ھمجنسش كھ
با ھم جمع میشوند و انس میگیرند یكي غضب كھ با آن حیوانات با ھم جنگ میكنند
یكدیگر را میكشند . و این كارھا را كھ حیوانات میكنند و نباتات نمیتوانند بكنند بواسطھ

روح حیواني است كھ در آنھا ھست و در نباتات نیست و حیوانات ھم روح



صفحھ ٥

 
  حیواني دارند ھم روح نباتي . 

و بعضي دیگر كھ در این عالم ھستند ھمین ما جنس بشر ھستیم كھ روح نباتي داریم
روح حیواني داریم روح بالاتري ھم داریم كھ بآن نفس ناطقھ میگویند و بسبب آن روح
خداوند عالم بما فھم و شعور داده و میتوانیم اولاً فكر كنیم ، ثانیاً ذكر كنیم صحبت كنیم
اظھار ما في الضمیر بكنیم ، ثالثاً علم پیدا كنیم ، رابعاً حلم پیدا كنیم یعني عقل پیدا كنیم ،
خامسا نباھت داشتھ باشیم یعني شرافت و برتري نسبت بھ حیوان و نبات و جماد ، و در
اثر این كارھا مي توانیم نزاھت داشتھ باشیم یعني خود را از صفات جمادي و نباتي و

 
حیواني منزه بكنیم و حكمت داشتھ باشیم كھ در ھمھ كار بحكم عقل راه رویم . 

و بالاتر از ما ھم خداوند خلایقي دارد كھ آنھا صاحب روحھاي دیگري بالاتر از این
روحھا ھستند مثل انبیاء و ائمھ اطھار علیھم السلام كھ بواسطھ ھمان روحھا كارھائي

 
میتوانند بكنند كھ ما از آن عاجز ھستیم و كارھاي آنھا براي ما معجزه است . 

و چون خداوند ھمھ كارھائي كھ از ما ساختھ است نپسندیده و بعضي را دوست داشتھ و
بعضي را دوست نداشتھ از ھمان خلایقي كھ از ما بالاتر بوده اند بصورت بشر در میان
ما فرستاده كھ ھمین پیغمبران باشند و براي ما بیان فرموده اند كھ چھ كارھا را بكنیم

خداوند راضي است از چھ كارھا ناراضي است و اگر آنچھ

صفحھ ٦

  خداوند از ما خواستھ عمل كنیم اسم ما میشود انسان ، اگر بآنچھ دوست نمیدارد عمل
كنیم میشویم شیطان و این بیاناتي كھ پیغمبران فرموده اند اسم آن دین خدا است كھ باید
بآن عمل كنیم تا انسان شویم و شخص انبیاء كھ بصورت بشریت در میانھ ما بوده اند
نمونھ انسان كامل ھستند و آنچھ كھ از بیانات ایشان بما رسیده این است كھ خداوند
نخواستھ كھ ما بر صفت جمادات یا نباتات یا حیوانات و شیاطین باشیم و خواستھ است
كھ ما انسان باشیم و در قرآن جماعتي را كھ بر صفت جمادات بوده اند و جمادات را
دوست میداشتھ اند مثل اینھا كھ پول پرستند و نظرشان ھمھ اش بجمادات دنیا و زینت دنیا
است و عقل و فھم ندارند مذمت فرموده و فرموده دلھاي آنھا مثل سنگ است ، بعض
دیگر كھ بر صفت نباتات بوده اند مذمت فرموده و آنھا را تشبیھ بھ تنھ ھاي نخل فرموده
مثل ھمین ھا كھ خود را مثل درختھا میخواھند بیارایند در فكر لباس و زینت خود ھستند
و ھمیشھ فكر و ذكرشان خوردني و آشامیدني و پوشیدني است چون اینھا ھمھ صفات
نباتات است ، و بعض دیگر بر صفت حیوانات ھستند كھ ھمّ و غمّشان ھمین لذتھاي
دنیوي است مردھاشان در فكر زنھا ھستند زنھاشان در فكر مردھا ھستند دیگر كار

ندارند حلال است حرام است جایز ھست جایز نیست عیناً مثل حیوان

صفحھ ٧



  نر و ماده كھ بھم میرسند چھ میكنند اینھا ھم ھمینطور اگر در ظاھر ھم بواسطھ احكام
اسلام یا قوانین مملكت تا اندازه اي خودداري نمایند در پنھان ھر چھ میخواھند میكنند
مال ھر كس را كھ مي بینند اگر مانعي نباشد میخورند مثل حیوان كھ تا علفي دید میخورد

 
در فكر این نیست كھ جایز است یا نھ ، بقول شاعر : 

چون سگ درّنده گوشت یافت نپرسد      ** * **      كاین شتر صالح است یا خر

 
دجال 

بھر حال این قبیل مردم را ھم خداوند مذمت فرموده و فرموده كھ اینھا مثل چھارپایان
ھستند ، و آنچھ از ما خواستھ این است كھ بر صفت انبیاء كھ انسانیت باشد باشیم و
فرموده لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة یعني براي شما است در پیغمبر خدا چیز
خوبي كھ بآن تأسي كنید . و تمام دستورات پیغمبران براي اصلاح جمادیت و نباتیت و
حیوانیت و اعمال و رفتار آن نفس ناطقھ ما است كھ مناسب روح انسانیت بشود و

 
خداوند از رحمت خود این روح را بما عنایت فرماید كھ ان شاء الله انسان بشویم . 

و چون حكمت خدا اینطور اقتضاء كرده كھ روح نباتي باید در بدن جمادي ظاھر شود و
روح حیواني در نبات ظاھر شود و نفس ناطقھ در حیوان ظاھر شود و روح انساني یا

شیطاني در نفس ناطقھ ظاھر شود از ھمین جھت بما ھم جمادیت و روح

صفحھ ٨

  نباتي و روح حیواني و نفس ناطقھ قابل براي انسانیت مرحمت فرموده و حكمش این
نشده كھ اینھا را نداشتھ باشیم ولي حكمش این شده كھ اینھا را داشتھ باشیم ولي معتدل
باشد كھ روح معتدل پیدا كنیم ، مثلش را اگر بخواھید بدانید مثل این آینھ كھ از خودش
نوري و عكسي ندارد آنرا كھ برابر آفتاب یا جلوي خود كھ میگذاریم عكس آفتاب یا
عكس صورت ما در آن ظاھر میشود ، حال اگر آینھ معتدل باشد و اعتدالش براي این
كار باین است كھ صاف و مسطح باشد پستي و بلندي ھیچ نداشتھ باشد صیقلي باشد آن
وقت عكس آفتاب یا عكس ما بي تفاوت در آن میافتد ولي اگر صیقلي نباشد و تاب داشتھ
باشد عكس كج و معوجي كھ ھیچ شباھت بآفتاب یا صورت ما ندارد در آن میافتد ، حال
این جمادي كھ صاحب روح نباتي شده حكم آینھ را دارد كھ اعتدال مخصوص براي
نمایاندن روح نباتي را پیدا كرده و ھمان طور كھ عكس آفتاب در آینھ میافتاد روح نباتي
ھم در این آمده و منزل كرده فرقي كھ با آینھ دارد این است كھ سطح آینھ دو بعد دارد
یعني طول و عرض دارد و از بالا عكس در آن میافتد ولي این جماد ما كھ آینھ روح
نباتي شده از غیب كھ خارج از این طول و عرض و عمق است عكس روح نباتي در آن

افتاده و این آینھ سھ بعدي است ، بھر حال این ھم براي اینكھ روح

صفحھ ٩

  نباتي را حكایت كند باید نظم مخصوصي بین اجزاء آن باشد كھ آن اعتدالي كھ مناسب
نمایندگي روح نباتي است پیدا كند ، مثلاً دانھ گندم تا وقتي كھ بھمین شكل است صاحب
روح نباتي است ولي اگر آنرا بكوبیم و آرد كنیم آن اعتدال و نظم اجزاءش از میان
میرود و روح نباتي آن از میان میرود و اگر شما آرد گندم زراعت كنید سبز نمیشود و



بوتھ گندمي نمیشود ، و ھمچنین حیوان تا اجزاء و اعضاي بدنش بھمین ترتیب كھ ھست
باشد و اعتدالي مناسب حكایت روح حیواني داشتھ باشد روح حیوان در این عكس
میاندازد و زنده میماند ولي اگر این نظم را بھم بزنیم سر حیوان را ببریم بپایش بچسبانیم
اعتدالش بھم میخورد و روح حیواني آن از بین میرود و حیوان میمیرد . حال ما ھم كھ
جنس بشر ھستیم و بقول منطقي ھا حیوان ناطق ھستیم اگر اعمال و اخلاق و رفتارمان
بھمان صفت اعتدالي باشد كھ مناسب نمایندگي روح انسانیت است روح انسانیت بما
تعلق میگیرد و انسان میشویم ولي اگر آن نظم و اعتدال بھم بخورد روح انسانیت میرود
روح شیطنت جایش را میگیرد و شیطاني میشویم دوپا نعوذ با� و این صفت اعتدال كھ
باید در پي آن باشیم ھمان صفت حضرت پیغمبر (ص) و ائمھ طاھرین است كھ نمونھ

كامل انسانیت براي ما ھستند و ما اگر چھ در زمان ایشان نبوده ایم

صفحھ ١٠

  كھ ببینیم و یاد بگیریم و حضرت حجت (ع) ھم غایبند و خدمتشان نمیرسیم ولي از
غایت مرحمت و رأفتي كھ بھ امت خود داشتھ اند ھمھ آنھا را بیان فرموده اند و آن ھمین
قرآن و اخبار آل محمد است علیھم السلام كھ در دست ما است و نمونھ ھم باز براي ما
قرار داده اند كھ شیعیان كامل ایشان ھستند كھ ببركت آن بزرگواران صاحب روح
انسانیت شده اند و از ھر جھت حجت را بر ما تمام كرده اند و ھر مانعي باشد از طرف

 
ماست و الا دستور موجود است نمونھ ھم موجود اگر مرد عملي بسم الله . 

باري آنچھ از اعمال ظاھره در این اخبار فرموده اند ظاھر آن اعمال براي اصلاح
جمادیت و نباتیت و حیوانیت ما است اگر اكتفا بظاھر آنھا بكنیم منتھي جماد خوبي
میشویم نبات پاكیزهٔ میشویم یا حیوان مؤدبي میشویم ، مثلاً وضو خوب بگیریم غسل
بكنیم دست بھ نجاسات نزنیم از این جھت جماد پاكیزهٔ شده ایم مثل اطاقي كھ مثلاً خوب
آنرا جاروب كرده باشند ، بقاعده بخوریم زیاد نخوریم بقاعده بنوشیم حلال بخوریم در
موقع روزه بگیریم چیزي نخوریم حكم گیاه معتدلي را پیدا میكنیم عمرمان زیاد میشود ،
چشممان را بھ نامحرم نیاندازیم بچیزھائي كھ حرام است نگاه نكنیم گوش بصداھاي
حرام و آواز و ساز ندھیم بچیزھاي بد دست نزنیم مال كسي را نخوریم بھ زن كسي نگاه

بد نكنیم و از این

صفحھ ١١

  قبیل دستورات ظاھر آنھا را كھ عمل كنیم منتھي حیوان مؤدبي میشویم ، و اگر قواي
مخصوص انسانیت را كھ بالاتر از این اعمال ظاھره است بكار نزنیم این اعمال ھمھ
مثل تن بي جاني میشود كھ روح انسانیت در آنھا نیست ، فرض كنید صد سال خم و
راست شوید و باصطلاح نماز كنید ولي فكر جاي دیگر باشد خیال جاي دیگر باشد در
خیال معاملات خود باشید تدابیر كارھاي دیگرتان را فكر كنید این نماز بھ چھ درد
میخورد و فرقش با نمازي كھ میموني بتقلید انسان میكند چیست ؟ فرقي ندارد ولي اگر
قواي انسانیت را بكار بیندازیم فكرمان در ھمین باشد ذكرمان ھمین باشد توجھمان بھ
ھمین باشد كارمان بھ نیت بندگي خدا باشد آن وقت است كھ فرقي با حیوان پیدا میكنیم و



باین عملھا تربیت میشویم و استعداد پیدایش روح انساني پیدا میكنیم و مقصود در این
باب ھمین است كھ ان شاء الله ھمین صفات و اعمال مخصوص روح انسانیت را آنطور
كھ در اخبار و كتب مشایخ اعلي الله مقامھم بیان فرموده اند تا آنجا كھ فھمیده باشم و
مناسب فھم شما ھم باشد بنویسم كھ ان شاء الله دستورات ظاھر شرع را كھ عمل میكنید
ظاھر بي باطن نباشد و خداوند من و شما را توفیق دھد كھ ھم بظاھر شرع عمل كنیم و

ھم بباطن آن و اعمال ھر یك از این قواي انسانیت كھ ذكر و فكر و علم و حلم

صفحھ ١٢

  و نباھت باشد و ھمچنین نزاھت و حكمت انسان را ھر یك در یك مقصد ان شاء الله ذكر

 
میكنیم . 

مقصد اول 
در ذكر است . ذكر از اعمال مخصوص روح انسانیت است و وقتي كھ جمادیت و
نباتیت و حیوانیت و نفس شخص ھمھ مطیع روح انسانیت شدند حكم ھمان آینھ صافي را
پیدا میكنند كھ برابر آفتاب بگذاریم عكس آفتاب بر صفت آفتاب در آن ظاھر میشود ،
حال اگر شخص مطیع روح انسانیت شد عكس او و نور او در شخص ظاھر میشود و
روح انسانیت ھم كھ از نور پیغمبر است و نور پیغمبر ھم از نور خداست پس در واقع
نور خداوند در شخص ظاھر میشود و بھمین میگویند ذكر خدا یعني یاد خدا ، ذكر ما
ھمان توجھ ما است و پیدا شدن نور خداوند در ما ھم میشود ذكر خداوند ما را و ھمین
است یك معني آیھ شریفھ فاذكروني اذكركم یعني مرا یاد كنید شما را یاد میكنم . و ھمان
طور كھ مثلاً وقتي كھ روح حیواني در بدن حیوان پیدا شد كار خود را میكند از چشم
مي بیند از گوش میشنود از دست لمس میكند و از ھر یك از حواس ھمانچھ كھ از آن
برمیآید میكند ھمینطور روح انساني ھم كھ پیدا شد شروع میكند كارھاي مخصوص

خودش را كردن ، در نفس ما كھ ظاھر شد شروع میكند بخیال خوب كردن

صفحھ ١٣

  توجھ بخداوند كردن مراقبت رضاي او را كردن نیت اطاعت كردن خالص كردن نیت
و یاد نعمتھاي خدا كردن و شكر آنھا را كردن و ذكر آل محمد علیھم السلام را كردن و
ھكذا سایر كارھائي كھ از مشاعر باطني ساختھ است و باین كارھا میگویند ذكر نفساني
، و آن نور خداوند چون در بدن ما ظاھر شود شروع میكند بكارھائي كھ مناسب او است
و از بدن ظاھر ساختھ است مثل نماز ، روزه ، حج ، جھاد و سایر عبادات بدني و بھ
این اعمال میگویند ذكر بدني ، و چون از زبان ما ظاھر شود شروع میكند بكارھائي كھ
بر صفت او است و از زبان ساختھ است مثل تمجید خداوند و تسبیح خداوند و ثناي بر
او و قراءت قرآن و دعا و امثال اینھا و این میشود ذكر زباني ، و چون در قلب و فؤاد
انسان ظاھر شود شروع میكند بكاري كھ از قلب ساختھ است و آن دوستي است و در
دوستي انسان بجائي میرسد كھ خودش میشود ذكر خداوند . پس ذكر سھ قسم شد ذكر

 
بدني و ذكر نفساني و ذكر قلبي و ھر یك را در ضمن مطلبي شرح میدھم ان شاء الله . 



مطلب اول - در ذكر بدني است كھ ظاھر آن اعمال صالحھ است كھ در بابھاي بعد شرح
آنھا ان شاء الله بتفصیل میآید و در اینجا

صفحھ ١٤

  بشرح ذكر زباني و باطن و روح اعمال ظاھره میپردازم و ھر یك را در ضمن فصلي

 
ذكر میكنم . 

فصل - چنانكھ گفتیم ذكر عبادت خداوند است و خداوند ما را براي عبادت خلقت فرموده
و چون نمیدانیم كھ چھ طور عبادت خدا را بكنیم محتاج باستاد و معلمي ھستیم كھ ما را
راھنمائي كند و در حقیقت پیغمبران و ائمھ اطھار علیھم السلام استاد این كارند و در این
زمان بقدر حاجت ما ناقصین استاداني براي تعلیم عبادت براي ما قرار داده اند و آنھا
علما ھستند و ما باید از علما علم عبادت را یاد بگیریم . پس اول قدم در سلوك این راه

 
یعني اصلاح نفس این است كھ استادي و شیخي پیدا كنیم و از او بگیریم . 

فصل - قدم دوم این است كھ كم كم شروع بعبادت كنیم و خود را بتدریج بعبادت عادت
دھیم كھ این نفس چموش حیواني ما كھ اسباب كار ما است بتدریج رام شود و بعد عبادت
را زیاد كنیم و اگر در اول بخواھیم خیلي فشار بیاوریم نفس حیواني ما میرمد و گریزان
میشود و باید كم كم عادتش داد و عبادت را زیاد كرد و مداومت بر عبادت كمتر بھتر از
آن است كھ یك روز زیاد عبادت كنیم و طبیعت را خستھ كنیم و تا مدتي دیگر اقبال

بعبادت نداشتھ باشیم و اینكھ گفتم در مستحبات است

صفحھ ١٥

  و الا واجبات ھمھ را باید بجا آورد و ھیچ ترك نكرد و نوافل یعني مستحبات را كم كم
زیاد كنید كھ بفضل خداوند روز بروز ترقي كنید در حدیث قدسي است كھ خداوند
میفرماید بنده خود را محبوب نمیكند نزد من بچیزي كھ نزد من محبوبتر باشد از آنچھ
فریضھ بر او قرار دادم و جلب محبت مرا بھ نافلھ میكند تا اینكھ او را دوست بدارم و
وقتي كھ او را دوست داشتم گوش او میشوم كھ بآن بشنود و چشم او میشوم كھ بآن
مي بیند و زبان او میشوم كھ بآن نطق میكند و دست او میشوم كھ بآن بطش میكند و پاي
او میشوم كھ بآن میرود ھر وقت بخواند مرا اجابتش میكنم و ھر گاه از من خواھش كند
باو میدھم و در ھیچ چیز تردید نكردم مثل ترددم در مردن مؤمن او از مرگ كراھت

 
دارد و من از آنچھ او خوش ندارد كراھت دارم . 

فصل - شرط سوم این است كھ نیت خود را خالص براي خداوند بكنیم و ھیچ كس را با
او شریك نگیریم مثلا كاري كھ میكنیم براي این نباشد كھ بچشم دیگران بكشیم یا براي
افتخاري بكنیم بلكھ فقط براي بندگي خداوند باشد و بس خواه كس دیگري بفھمد خواه
نفھمد خواه كس دیگر راضي باشد خواه نباشد حتي مؤمن كامل كسي است كھ بطمع
بھشت رفتن و ایمني از عذاب جھنم ھم كار نكند بلكھ براي رضاي خداوند عمل كند و

اگر چنین

صفحھ ١٦



  كرد این میشود نیت خالص و اگر در اول نمیتوانید نیت خود را خالص كنید مأیوس
نباشید ھمین كھ انسان بخداوند و اولیاء او توجھ كند و مشغول بعبادت او شود نور آنھا
در او ظاھر میشود و ھمھ موانع را كم كم میسوزاند و نیت شما روز بروز خالصتر
میشود و نور خداوند باز بیشتر ظاھر میشود و روز بروز كارتان بھتر و بالاتر میرود
در حدیث قدسي است كھ خداوند میفرماید اي پسر آدم یك وجب بطرف من بیا دو وجب
بطرف تو میآیم . و این را ھم بدانید كھ نیت یعني قصد ، دیگر لازم نیست كھ بزبان
بیاورید مثل جھالي كھ میایستند بھ نماز میگویند نیت چھار ركعت نماز ظھر میكنم قربةً
الي الله ، این بزبان آوردن ابدا ضرورتي ندارد ھمانطور كھ مثلاً نیت میكنید بروید بھ
بازار گوشت بخرید ھیچ شده كھ جلوي در بازار بایستید بگوئید نیت میكنم كھ یك چارك
گوشت بره بخرم ؟ ھرگز عاقلي چنین كاري نكرده ، در عبادات ھم لازم بگفتن نیست
ھمین كھ قصد میكنید كھ این عبادت را بكنید ھمین میشود نیت ، بلي این قصد را باید

 
داشتھ باشید و مثل آدم خوابي نباشید كھ در خواب بي نیت حرف میزند . 

فصل - شیطان دشمن ما است ھر كار كھ میكنیم سعي در خرابي آن دارد مثلاً وقتي كھ
میخواھیم نیت كنیم ما را وادار بھ وسواس میكند و اطاعت او را نباید بكنیم و اعتناء

بوسوسھ ھاي او

صفحھ ١٧

  نباید بكنیم و چون وسواس كردن از دستورات شیطان است در شرع حرام شده است و
راه نجات از آن این است كھ شخص عمد بكند و ھر چھ كھ در خود زیاده از عمل
اشخاص معتدل مي بیند ترك كند و پناه بخداوند ببرد و از علامات وسواس این است كھ
شخص مبتلي در یك چیز یا دو چیز وسواس پیدا میكند مثلا در پاكي و نجسي وسواس
پیدا میكند و صد بار لباسش را میشوید و باز یقین بپاك شدنش نمیكند و شیطان اینطور
براي او مجسم میكند كھ این كارھایش از شدت تقوي است در صورتي كھ اگر از باب
تقوي این احتیاطھا را میكرد چرا احتیاطا دو بار زكوة نمیدھد . بھر حال باین قبیل
علامات و با مقایسھ با رویھ اشخاص معتدل انسان میتواند بفھمد كھ وسواس پیدا كرد و
بازیچھ دست شیطان شده و باید براي نجات از دست او مخالفت او را كرد تا از انسان

 
مأیوس شود . 

فصل - ھمانطور كھ اعمال ظاھره بعضي واجب است بعضي حرام است بعضي
مستحب است بعضي مكروه است اعمال باطنھ ھم ھمینطور است از جملھ نیت است كھ
ھمانطور كھ نیت بندگي واجب است بعض نیتھا ھم ھست كھ حرام است ، مثل اینكھ كار

را باین نیت كند كھ مردم ببینند و گولش را بخورند مثلا برود

صفحھ ١٨

  بحج باین نیت كھ مردم بگویند چقدر آدم مقدسي است و پولشان را بدھند باو و او
مالشان را بخورد ، یا در اثر تظاھر باعمال حسنھ بخواھد بریاستي برسد و امثال این
نیتھا اینھا ھمھ حرام است و اسم این نوع عمل ریاء است و اگر كاري میكند كھ مردم



بشنوند چنین كاري كرده اسمش میشود سُمعھ ولي اگر انسان بھ نیتھاي دنیوي نباشد و
عبادتي را بكند كھ برادر مؤمنش ببیند و تشویق بشود كھ او ھم بكند این ریا نیست و

 
عیبي ندارد بلكھ خودش عبادتي است . 

فصل - و از جملھ شروط قبولي اعمال این است كھ شخص اعتراف بتقصیر و كوتاھي
خود داشتھ باشد و كار خود را بي عیب نداند و واقعا ھم ھیچ یك از عبادات ما بي عیب
نیست و عیوب بسیار دارد و باید ھمیشھ متذكر این باشیم كھ عُجْب نكنیم یعني از
خودمان نیاید كھ بھ بھ چھ عابد خوبي ھستیم و منت و ناز بر دیگران نداشتھ باشیم كھ من
ھمانم كھ مثلاً دیشب نماز شب كردم یا بفلان فقیر صدقھ دادم و اینھا ھمھ باعث باطل
شدن اعمال است و حرام است و در حدیث است كھ دو نفر داخل مسجد شدند یكي عابد
بود یكي فاسق از مسجد بیرون آمدند فاسق صدیّق شده بود و عابد فاسق شده بود و این

باین جھت بود كھ عابد داخل مسجد شد و بواسطھ

صفحھ ١٩

  عبادتش بر ھمھ ناز داشت و منت و فكرش در این بود ولي فكر فاسق در پشیماني از
فسقش بود و از گناھانش استغفار میكرد . باري اگر انسان عمل را براي خدا كرده نباید
بر دیگران منت بگذارد و آنھا را اذیت كند و اعمال خود را باطل كند چنانكھ خداوند
فرموده باطل مكنید صدقھ ھاي خود را بھ منت گذاشتن و اذیت كردن . و دیده ام كھ
بعضي خدمتي ببرادر مؤمنشان میكنند ولي آنقدر بر او منت میگذارند كھ بیچاره از
خدمتش ھم بیزار میشود در صورتي كھ اگر واقعا براي خدا كرده چرا منت بر بنده خدا
میگذارد و اگر انسان در عظمت خداوند و استغناي او و حقارت خود و نقصان اعمالش
تأمل كند و بارزش آنھا كھ مثلا یك سال نماز و روزه حالا كھ گران شده دویست تومان
است و ھمھ كس میخوانند و بخود نظر كند كھ جز مشكي از نجاست نیست دیگر چھ
ارزشي براي خودش قائل میشود كھ براي عملش قائل شود و ھرگز عُجب و خودپسندي
برایش حاصل نمیشود و بھر حال كھ عجب از امراض نفساني مھلكھ است و ھمیشھ از
شر آن بخداوند پناه ببرید و این دعا را بخوانید اللھم لاتجعلني من المعارین و لاتخرجني
من حد التقصیر یعني خدایا مرا از ( دین ) عاریھ داده شدگان قرار مده و مرا از حد (

 
اعتراف ) بتقصیر بیرون مبر . 

صفحھ ٢٠

  فصل - و از جملھ علامات ایمان این است كھ شخص از خداوند عالم خوف داشتھ باشد
و بترسد و كسي از خداوند میترسد كھ علم داشتھ باشد و خداوند فرموده است كھ انما
یخشي الله من عباده العلماء یعني این است و جز این نیست كھ علما از خداوند میترسند .
و در دعا است سبحانك لا علم الا خشیتك یعني خدایا تو منزھي علمي نیست جز ترس از
تو . و انسان اگر ھمیشھ باعمال بدي كھ كرده توجھ داشتھ باشد و علم بعظمت و قدرت
خدا پیدا كرده باشد و یقین حاصل كرده باشد كھ خداوند براي اعمال بد عذاب جھنم را
وعده فرموده و بداند كھ این اعمال بد ھمان جھنم است كھ در این دنیا باین صورت
درآمده ولي بواسطھ اعراض دنیا ظاھرا گرمي و حرارت و عذاب آن احساس نمیشود و



در آن دنیا احساس آنھا را میكنیم اگر اینھا را بداند خود بخود ترسان میشود و دیگر
محتاج نیست دستورش بدھند كھ بترس ولي شخص جاھل غافل كھ توجھ بكارھاي خود
و عواقب آنھا نمیكند نمیترسد و این از شجاعت نیست بلكھ جھالت است ، مثل طفلي كھ
دست میكند مار را بگیرد و نمیداند چھ بسرش خواھد آمد ، پس علم كھ آمد ترس ھم
میآید حزن ھم میآید و مؤمن ھمیشھ در دل بواسطھ اعمال بدي كھ كرده محزون است

ولي در ظاھر بشاش است و این حزن را

صفحھ ٢١

  خداوند پسندیده و در حدیث است كھ خداوند ھر قلب حزیني را دوست میدارد . ولي
حزن بر امور دنیا و ضررھائي كھ در دنیا كرده یا احتمال میدھد بكند این نزد خداوند
پسندیده نیست و از دنیادوستي است و این قبیل حزن انسان را از دنیا و آخرت باز
میدارد . باري ھر وقت انسان خوف و حزنش زیاد شود گریھ میآید و این است كھ گریھ
از خوف خداوند ممدوح است و اینھمھ كھ انبیا و اولیاء گریھ میكردند ھمھ از ترس
خداوند بود و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرموده اند گریھ از ترس خداوند كلید
رحمت است و علامت قبول و باب اجابت است . یعني اجابت دعا . و حضرت موسي
بخداوند عرض كرد جزاي كسي كھ از ترس تو گریھ كند چیست وحي رسید اي موسي
صورتش را از گرمي آتش حفظ میكنم و او را در روز فزع اكبر یعني روز قیامت ایمن
میكنم . و براي شخص عاجز ضعیف در مقابل شخص قوي باقدرت ھیچ سلاحي
برنده تر از گریھ نیست ، ندیده اید بچھ با ھمھ عجز و ناتوانیش بگریھ بھمھ خواھشھایش
میرسد و بزرگ با كمال قدرت و قوتش بر او ترحم میكند و حاجت او را برمیآورد ،
حال ما ھم با آن عجز و ناتواني در مقابل خداوند قادر بي نیاز چھ قدرتي داریم یا چھ
متاعي داریم كھ او احتیاج داشتھ باشد باو بدھیم كھ حاجت ما را برآورد جز ھمین كھ

گریھ كنیم و از

صفحھ ٢٢

  او بخواھیم كھ از كرم بي نھایت خود ما را رحمت فرماید و وعده ھم فرموده است كھ
اگر بدرگاه او استغاثھ كنیم و گریھ كنیم از عذاب خود ما را نجات دھد و از حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده است ھیچ قطره اي محبوبتر نیست نزد خداوند از
قطره اشكي كھ از ترس خدا ریختھ شده باشد و از قطره خوني كھ در راه خدا ریختھ شده
باشد و نیست بنده اي كھ از ترس خداوند بگرید مگر اینكھ خداوند از رحیق مختوم باو
مینوشاند و در عوض باو خنده و سرور میدھد در بھشت و اطرافیان او را رحمت میكند
اگر چھ بیست ھزار نفر باشند و چشمي از ترس او پر از اشك نشده مگر اینكھ جسدش
را خداوند بر آتش حرام میكند و باو سختي و ذلتي نمیرسد و اگر بنده اي در امتي بگرید

 
خداوند آن امت را بسبب گریھ او نجات میدھد . تمام شد حدیث . 

حال كھ خداوند این طور باب رحمت خود را بر ما گشوده چرا بدرگاه او تضرع نكنیم و
از غفلت بیرون نیائیم و توجھ نكنیم كھ چقدر معصیت كاریم و چھ عذاب دردناكي جزاي
این معصیتھاست و ترسان و خائف نشویم و گریھ نكنیم كھ خداوند ما را بیامرزد و از



گناھانمان درگذرد و چرا بخود نیائیم و از معاصي روگردان نشویم و تقوي پیشھ نگیریم
و حال آنكھ خداوند فرموده كھ افضل شما در نزد خداوند باتقوي تر شما است . و تقوي

ھمین است

صفحھ ٢٣

  كھ دري از حرام براي ما باز شود و داخل نشویم ، اگر توحید است تقوي داشتھ باشیم و
شرك باو نورزیم و ریا و سمعھ نكنیم ، اگر مسألھ نبوت است شریكي با پیغمبر خدا
نگیریم و رأي و ھوي و ھوس خود را شریك پیغمبر قرار ندھیم كھ گاھي بھ رأي خود
عمل كنیم گاھي بفرمایش پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ، و اگر امامت است بامام باطلي
رو نكنیم و از ائمھ حق بگیریم و دشمنان ایشان را دوست نداریم و اطاعت آنھا را نكنیم
، اگر احكام شرعي است دري از حرام براي ما باز شد داخل نشویم ، مثلاً اگر توانستیم
مال كسي را ببریم یا مؤمني را اذیت كنیم یا بھ نامحرمي دست درازي بكنیم تقوي داشتھ
باشیم و خودداري كنیم و آنقدر آیات و اخبار در فضیلت تقوي رسیده است كھ از شماره
بیرون است . و این را ھم بدانید كھ تقوي بصورت نیست بلكھ بمعني است و اگر كسي
از روي نیت و ایمان بخدا و رسول كار خوب بكند و از كار بد خودداري كند باتقوي
است و الا چھ بسیار از آدمھاي بد ھم شراب نمیخورند براي اینكھ خوششان نمیآید یا
ضرر بر سلامتي شان دارد این از تقوي شمرده نمیشود ولي آنكھ نمیخورد چون خدا و

 
رسول فرموده اند آن شخص باتقوي است و بھ نیتش اجر داده میشود . 

فصل - در امید است ، و بیم و امید دو بال مؤمنند كھ با این

صفحھ ٢٤

  دو بال باید بسوي رضاي پروردگار پرواز كند ، بیمش از گناھان خودش باید باشد و
امیدش برحمت پروردگار و امید بخداوند از عبادات بزرگ است و ناامیدي و مأیوسي
از رحمت او از گناھان بزرگ و خداوند میفرماید اي بندگان من كھ اسراف كرده اید بر
نفسھاي خودتان مأیوس نشوید از رحمت خدا خداوند ھمھ گناھان را میآمرزد و او
آمرزنده و مھربان است . و علامت امید داشتن بخداوند ھم این است كھ در عمل انسان
پیدا بشود ، اگر پشت بخدا بكند كھ معلوم است امیدي نداشتھ ، علامت امید این است كھ
رو بخداوند بكند و ببندگان صالح او متوسل شود و پشت بمعاصي كند و بداند كھ اگر
دریاھا گناه باشد رحمت خداوند از آن بیشتر است و میتواند بیامرزد و وعده ھم فرموده
و وعده خداوند خلف نمیشود و ھمین كھ بحمد الله مي بینیم خداوند دوستي اولیاي خود را
در دل ما گذاشتھ و دوستي و دشمني از نعمتھاي خدادادي است و بسعي ما نیست
امیدوار میشویم كھ خداوند خواستھ است كھ ما را از بركت اولیاي خود بیامرزد و ھمین
است معني عبارتي كھ در دعا میخوانیم كھ خدایا معاملھ بكن با ما با فضل خودت نھ با
عدل خودت . و فضل خداوند ھمین محبت دوستان او است كھ در دل ما گذارده و ھمھ

امید ما بھمین است و الا اگر این نباشد و خداوند با عدل خود

صفحھ ٢٥



  بخواھد با ما رفتار كند ما چھ عمل صالحي داریم و چھ كار ارزش داري كرده ایم كھ در
ترازوي عدل خداوند بر ھزاران ھزار معصیت كھ در تمام عمر میكنیم رجحان پیدا بكند

 
، و چون محبت روح ھمھ اعمال است در فصل مخصوصي آنرا ذكر میكنیم . 

فصل - ھمانطور كھ اعمال ظاھره بدون نیت مثل تن بیجان میماند و ھیچ فایده ندارد بیم
و امید ھم كھ از اعمال باطنھ است اگر روح محبت كھ ھمان روح ایمان است در آن
دمیده نشده باشد مثل تن بي جان است و بیفایده ، مثل آدمي كھ از چوب تراشیده باشند سر

 
دارد پا دارد چشم دارد گوش دارد ولي آنچھ باید داشتھ باشد ندارد بقول شاعر : 

گیرم كھ مارچوبھ كند تن بشكل مار      ** * **      كو زھر بھر دشمن و كو مھره

 
بھر یار 

و بیم و امیدي كھ بي محبت باشد تن بي جاني است و ھیچ نیست و ھمھ اش باصطلاح
مصنوعي است مثل این كھ در نمایشھا و سینماھا نشان میدھند یكي خودش را ھمچو
نشان میدھد كھ میترسد یكي خودش را ھمچو نشان میدھد كھ امیدوار است و ھمھ اش
ظاھرسازي است نھ او میترسد نھ او امیدي دارد ، حال بیم و امید ھم با آن تفصیل كھ
ذكر كردیم اگر روح محبت در آنھا نباشد ھمھ اش ظاھرسازي است مثل تقلیدي كھ

میمون

صفحھ ٢٦

  در كارھاي ظاھري از انسان میكند صورت عمل یكي است ولي معني دو تا است . بلي
بمؤمنین خداوند بفضل ابتدائي خود روح محبتي اگر چھ ضعیف بوده داده و بمقتضاي آن
روح بیم و امید ضعیفي پیدا كرده اند حال ھر چھ كھ این اعمال را بیشتر نمایند روح
محبت در آنھا بیشتر ظاھر میشود و در نتیجھ این كارھا بیشتر از آنھا سر میزند و در
نتیجھ روح محبت بیشتر ظاھر میشود و ھر چھ در این راه سیر میكنند ترقي بیشتر
میكنند و در این معني اخبار و احادیث بسیار رسیده و در دعاي اعتقاد است كھ عرض
میكنیم در صفت امام كسي كھ اطمینان ندارم باعمال اگر چھ پاكیزه باشند و آنھا را
نجات دھنده نمي بینم اگر چھ نیكو باشند مگر بولایت او و اقتداي باو و اقرار بفضایل او و
قبول از روایت كنندگان فضائل و تسلیم براي آنھا . و برعكس كسي كھ روح محبت ندارد
مثل ناصبیان كھ دشمن محمد و آل محمد علیھم السلام و دوستان ایشان ھستند ھر كار
بظاھر خوبي بكنند نتیجھ براي آنھا ندارد و در حدیث است كھ فرق نمیكند ناصب چھ
نماز بكند چھ زنا بكند چھ روزه بگیرد چھ دزدي بكند . پس روح ھمھ اعمال صالحھ
محبت است و سعي در زیاد كردن آن باید كرد و اگر او پیدا شد و زیاد شد ھمھ اعمال

صالحھ بي زحمت از انسان سر میزند ، ندیده اید اگر بیك كسي بگویند نان و آب

صفحھ ٢٧

  مخور شب تا صبح بیدار باش چقدر برایش مشكل است ولي وقتي كھ عاشق میشود نھ
آب میخورد نھ نان نھ خواب میرود و از این بابت ھیچ نمیفھمد و زحمتي ھم برایش

 
نیست . 



و چون این را دانستید این را ھم بدانید كھ محبت از ھمجنسي است و دشمني از دو بودن
و مختلف بودن است و كسي از خلق خدا ھم جنس خداوند نیست كھ ذات خداوند را
دوست بدارد یا دشمن بدارد و چیزي كھ ادراك نمیشود دوستي و دشمني نسبت باو
حرفي است بي معني ولي خداوند بندگان صالحي خلقت فرموده كھ خلق ھستند و از جنس
خلق و دوستي آنھا را دوستي خود قرار داده و آنھا محمد و آل محمد علیھم السلام ھستند
و در زیارت میخوانیم ھر كس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشتھ ھر كس شما را
دشمن بدارد خدا را دشمن داشتھ . و ھمچنین ما كھ دسترسي بھ محمد و آل محمد علیھم
السلام نداریم دوستي خود را در دوستي دوستان خود براي ما قرار داده اند و دشمني
خود را در دشمني دوستان خود قرار داده اند ، پس دوستي شیعیان و برادران مؤمنین
علامت دوستي محمد و آل محمد است علیھم السلام و دوستي ایشان دوستي خداوند است
، پس روح ھمھ اعمال صالحھ این است كھ در دل ما دوستي دوستان ایشان و دشمني

دشمنان ایشان موجود باشد تا عبادات ما جاندار باشند و مورد

صفحھ ٢٨

  قبول در درگاه خداوند واقع شوند و بھمین قدر در اینجا اكتفا میكنیم ، در خانھ اگر كس

 
است یك حرف بس است . 

فصل - در ذكر زباني است ، و در اول میخواھم مقدمھ اي براي شما بنویسم كھ درست
معني كارھاي خود را بفھمید و آن این است كھ ھر كاري اجر و مزدش مال آن كسي
است كھ آن كار را كرده و اعمال و گفتاري كھ ما داریم چون صاحب چند روح ھستیم
از ھر روحي از ما كھ آن كار سر زده اجرش مال او است ، ما روح نباتي داریم روح
حیواني داریم و روح انساني ، حال حركاتي كھ فقط از روح نباتي ما سر زده و اراده اي
از حیوانیت و نیتي از انسانیت ما در آن نبوده اجرش مال ھمان روح نباتي ما است مثل
حركات این معده ما كھ بدون اراده ما صبح تا شام مشغول حركت و ھضم غذا است این
كار روح نباتي ما است اجري ھم اگر داشتھ باشد تا ھست از او است ولي وقتي كھ از
دنیا رفتیم روح نباتي ما از میان میرود و آن اجر و مزد ھم كھ از او بود از میان میرود
، و ھمچنین حركات حیواني كھ از ما سر میزند اگر بي نیت روح انساني ما باشد اجر و
مزدش مال ھمان روح حیواني است میخواھد راه رفتھ باشد میخواھد نشستھ باشد
میخواھد حرف زده باشد میخواھد كاري بصورت عبادت كرده باشد ھمھ آنھا از او است

و اغلب كارھاي عوام الناس از این قبیل

صفحھ ٢٩

  است عادتي است حیواني كھ بھمان عادت راه میروند بعد از مدتي ممكن است عادت
دیگري بكنند كار دیگري بكنند ، مثلاً سابق رسم این بود زنھا در كوچھ چادر میكردند
جلو نامحرم نمیآمدند حالا برعكس شده ھمان زني كھ در آن زمان از جلو مردان در
ھفت سوراخ پنھان میشد تغییر عادت داده و در دامن مردان نامحرم ھم مي نشیند ، یا چھ
بسیار مي بینیم كھ در جواني بتقلید دیگران نماز میخواند روزه میگرفت حالا شصت
ھفتاد سالھ شده نماز نمیكند ، حال آن كار سابقش از شدت ایمان نبود بلكھ عادتي بود و



تمام شد و ھیچ اجري ھم براي روح انساني او از این بابت نیست وقتي ھم مرد روح
حیواني او كھ این تقلیدھا را میكرد و آن عادتھا را داشت از میان میرود آن اعمال ھم از
میان میرود ولي اگر كسي اعمالي كھ میكرده و میكند بھ نیت اطاعت خداوند كرده باشد
چون نیت از اعمال روح انسانیت است اجر و مزدش ھم براي او است و چون انسانیت
باقي است و از میان نمیرود اجر و مزدش ھم براي او ھمیشھ میماند و برایش نعمت
بھشتي میشود ، كار بدي ھم اگر كسي بھ نیت معصیت خداوند بكند وزر و وبالش براي
او میماند ، بلي چیزي كھ ھست چون بني آدم اگر دیوانھ نباشند ھر قدر ھم كھ آن نفس

ناطقھ در آنھا ضعیف باشد ولي باز ھست و بي نیت

صفحھ ٣٠

  كمتر كاري میكنند اگر چھ نیت ضعیفي باشد بقدر ھمان نیت ضعیف در آن دنیا ثواب و
عقابي دارند و در این مثلي كھ زدیم عبادات و طاعات یا معصیت ھائي كھ میكنند ھر
قدرش از باب عادت و تقلید بوده و از حیوانیت بوده ھیچ ، ھمان قدرش كھ نیتي داشتھ و

 
بنیت طاعت و معصیت بوده اجر و مجازات دارد . 

و غرضم از این مقدمھ این بود كھ كردار و گفتار ما ھم ھمانقدر كھ بھ نیت بندگي
خداوند بوده خاصیت دارد و الا خود این الفاظ كھ طوطي ھم میتواند یاد بگیرد و بي نیت
آنھا را ادا كند خاصیتي براي آن دنیاي ما ندارند اگر خاصیتي داشتھ باشند براي ھمین
دنیا است نھ آخرت ، پس سعي ما باید این باشد كھ ھر عبادت و كاري كھ میكنیم بھ نیت

 
بندگي باشد و با توجھ باشیم و بفھمیم كھ چھ میگوئیم و چھ میكنیم و براي كھ میكنیم . 

و از جملھ ھمین اذكار زباني است كھ باید معني آنھا را بفھمیم و الا اثر آنھا بسیار كم
میشود و اثر آنھا بقدر ھمان نیت جزئي میشود كھ در اول كرده ایم و از الفاظ و عبارات
استفاده نمیكنیم و عبادت ناقصي میشود و یكي از علتھائي كھ اینھمھ امر نموده اند عربي
یاد بگیریم این است كھ نماز ، قرآن و اغلب دعاھا كھ میخوانیم عربي است و كمال
عبادت در این است كھ معني آنھا را بفھمیم و الفاظ آنھا را صحیح ادا كنیم و تا عربي

ندانیم معاني آنھا را

صفحھ ٣١

  نمیفھمیم و اعراب آنرا صحیح نمیخوانیم ولي نكتھ اي ھم در اینجا ھست كھ باید بدانید
در ھر حال توجھمان باید بخداوند باشد نھ بالفاظ و معاني آنھا مثل بعض مقدسین كھ
شنیده اند در نماز باید قراءت صحیح باشد و ھمھ توجھ خود را در نماز بالفاظ میكنند
وقتي كھ سوره حمد را میخواند ھمھ توجھش این است كھ حاء را درست از بیخ گلو
بگوید یا صاد الصراط المستقیم را طوري بگوید كھ زبانش بسقف دھنش بخورد و اگر
انسان در نماز باینھا بخواھد توجھ كند بخدا نمیتواند توجھ كند چون یك دل كھ بیشتر
نداریم چطور در آن واحد ھم در خیال ادا كردن صاد از مخرج باشیم ھم متوجھ بخداوند
اگر ھمھ اش در خیال كلمات باشیم و توجھمان بھ صاد و ضاد و عین و غین باشد كي رو
بخداوند كرده باشیم ، آنھم صحیح است كھ قراءت باید درست باشد ولي قاعده اش این
است كھ قبلاً قراءت خود را صحیح كرده باشیم و زبان را عادت بقراءت صحیح داده



باشیم كھ بدون توجھ مخصوص عبارات صحیح از زبان ما بیرون بیاید ، معاني آنھا را
تعلیم گرفتھ باشیم كھ نفس ما معاني آنھا را بدون توجھ خاص بداند و بحقیقت خود متوجھ
بوجھ خداوند عالم باشیم كھ ظاھر و باطن اعمال ما ھمھ صحیح بشود و میدانم كھ

فھمیدن ھمھ اینھا كھ نوشتم براي شما در اول مشكل است ولي مشكلھا را ھم اول

صفحھ ٣٢

 
  باید شنید بعد كم كم فھمید . 

باري سخن در ذكر زباني بود و آیات و احادیث در فضیلت ذكر بسیار وارد شده و
خداوند فرموده خدا را ذكر بسیار بكنید و فرموده مردھائي كھ ذكر خدا را زیاد میكنند و
زنھائي كھ ذكر خدا را میكنند خداوند براي آنھا آمرزش و اجر بزرگي مھیا كرده است و
فرموده ھر كھ از ذكر خداوند كور باشد شیطاني بر میانگیزانیم كھ قرین او باشد و
فرمود كھ ذكر مرا بكنید كھ ذكر شما را بكنم . و در صفت كفار میفرماید فراموش كردند
خدا را و خدا ھم آنھا را فراموش كرد و حضرت موسي بخداوند عرض كرد خدایا آیا تو
نزدیك ھستي كھ با تو نجوي كنم یا دور ھستي كھ تو را صدا بزنم وحي رسید اي موسي
من ھمنشین كسي ھستم كھ ذكر مرا بكند و از حضرت صادق علیھ السلام سؤال شد كي
گرامیتر خلق نزد خداوند است فرمودند ھر كھ بیشتر ذكر خداوند را بكند و بیشتر
اطاعت او را بنماید . و اگر كسي بخواھد كھ از اھل ذكر باشد راھش این است كھ
طبیعتش را عادت بذكر بدھد و ھمینكھ عادت كرد دیگر بي زحمت و خستگي ذكر میكند
و حتي باعث آن میشود كھ ھمان طبیعت یاد انسان بیاورد مثل كسي كھ عادت بنماز شب
میكند ھمان طبیعت سر موقع بیدارش میكند و آن عادتي كھ چند صفحھ پیش گفتم كھ

عبادات بیشتر مردم از

صفحھ ٣٣

  عادت است و اجري ندارد آن عادتي است كھ نیت طاعتي با آن نباشد ولي این عادتي
كھ انسان بنیت بندگي طبیعت خود را عادت داده باشد و حیوانیت خود را رام كرده باشد
كھ بي تكلف طاعات از او سربزند بسیار خوب است و این خاصیت عادت كردن از
اسبابھائي است كھ خداوند براي سھولت كار بندگان خود قرار داده و بزرگان فرموده اند
كھ نفس عادت كننده است او را عادت بخیر بدھید . و آن مضمون فرمایش حضرت امیر
علیھ السلام است كھ فرمودند خیر عادتي است . و اما اذكاري كھ میخواھیم در اینجا بیان
كنیم ذكر خداوند است و ذكر محمد و آل محمد علیھم السلام ، بعضي اذكار خاصھ مثل

 
قرائت قرآن و صلوات و دعا و استغفار و شكر و ھر یك را در یك فصلي ذكر میكنیم . 

فصل - ذكر خداوند بھ تسبیح و تھلیل و تحمید و سایر آنچھ فرموده اند بھتر آن است كھ
بھمان الفاظي كھ در قرآن و اخبار فرموده اند باشد چون ھمان ذكري كھ معتدل تر و بھتر
بوده انتخاب فرموده اند و بر ما نیست كھ از پیش خود ذكري اختراع كنیم مثل صوفیھ كھ
مي نشینند و سرشان را حركاتي مثلا میدھند كھ در ھوا مثلا نقش لا الھ الا الله بشود و از

این قبیل ، اینھا اگر خوب بود خدا و رسول دستور میفرمودند و اسماء



صفحھ ٣٤

  خداوند كھ تعلیم ما فرموده اند تأثیرش از ھر كلمھٔ بیشتر است ولي باید براي ھر كاري
ھمان اسم مخصوص خداوند را ببریم كھ مناسب است ، مثلاً میخواھیم طلب رحمت از
خدا بكنیم اگر بگوئیم یا منتقم یعني اي انتقام كشنده این ھیچ مناسبتي ندارد این مناسب
وقتي است كھ بخواھیم بر دشمنان خدا نفرین كنیم ، مثلاً اگر میخواھیم چیزدار بشویم
اسم غني مناسب است ، میخواھیم آمرزیده شویم اسم غفاّر مناسب است و ھكذا . و باید
بدانیم كھ این اسمھاي خدا خدا نیستند و الا اسمھاي خدا ھزار اسم ھم بیشتر است پس
میبایست خدا ھزار تا باشد ولي این اسمھا خلق خدا ھستند كھ خداوند خواستھ بھ آن
اسمھا او را بخوانیم حتي معنیھاي آنھا ھم خدا نیستند و خلق خدایند و آن معنیھا محمد و
آل محمدند علیھم السلام و از ھمین جھت است كھ در موقع دعا ایشان را باید واسطھ و
شفیع خود بگیریم و از راه آنھا توجھ بخداوند بكنیم و اگر بخواھیم كھ اسمھاي خداوند را
كھ میبریم اثر بیشتر بكند خودمان را ھم باید بھمان صفت دربیاوریم ، مثلاً اگر میخواھیم
خدا ما را بیامرزد و یا غفار میگوئیم خودمان ھم باید گناھان زیردستھاي خود را
بیامرزیم از گلھ ھا كھ از برادران داریم صرف نظر كنیم تا مظھر اسم غفار خداوند

بشویم و خداوند غفران خود را

صفحھ ٣٥

  شامل حال ما بفرماید ، اگر اسم یا رحیم را میگوئیم خودمان ھم باید بر دیگران رحم
كنیم كھ رحمت خداوند شامل حال ما بشود و اگر بر دیگران رحم نكنیم بعمل خود
برعكس آنچھ بزبان گفتھ ایم عمل كرده ایم و اثر آن را اي بسا كھ باطل كند مثل اینكھ با

 
دست بھ پیش بكشیم و با پا عقب كنیم . 

و از شروط ذكر یكي این است كھ از خلق روگردان باشید و رو بھ خدا كنید و تا بتوانید
از معاشرت خلق اجتناب كنید مگر در كاري كھ بنیت بندگي و بسبب امر او باشد مثل
طلب معاش از راه حلال براي خود و عیال خود آنھم با اعتدال نھ از روي حرص و
نیت طلب جمع مال یا دیدن برادران دیني و برآوردن حوائج آنھا یا حضور در مجالس
علم و این حكم ھم نسبت بھمھ یكسان نیست و اي بسا كھ مستحبي را باید ترك كرد و
مستحب تري را بجا آورد یا واجبي را بجا آورد ، مثلاً كسي كھ طالب علم است و اھلیت
آنرا دارد طلب علم براي او واجب است و مشایعت و استقبال مؤمنین مثلاً براي او
مستحب است براي چنین كسي ترك این مستحب براي فراغت باشتغال بھ آن واجب
اولي است ولي مستحبات را ھم بكلي نباید ترك كرد بلكھ بیشتر اشتغالش بھمان واجب
باید باشد ، یا مثلاً كسي كھ اھل علم است و میتواند كھ خلق را ھدایت و تعلیم كند و مردم

صفحھ ٣٦

  نمیتوانند كھ در او اثر كنند و او را بد كنند ولي او میتواند مردم را خوب كند و علم
بیاموزد اگر مانع دیگري براي او نباشد براي او معاشرت با خلق و تعلیم آنھا از
گوشھ نشیني و عزلت اولي است ، و اینكھ در اول این مطلب شرط كردیم كھ استادي



لازم است براي ھمین است كھ در ھر امري راھنماي ما باشد اگر ببیند عزلت براي ما
بھتر است بما بگوید و گوشھ گیري كنیم اگر دید معاشرت بھتر است بآن امر نماید و
اطاعت كنیم و مطلب این است كھ در ھر حال باید نیت ما بندگي خداوند باشد و كسي كھ
نیتش خالص باشد و عمل كند این ھمیشھ با خداي خود در خلوت است خواه در ظاھر در

 
خلوت باشد یا معاشر مردم باشد ولي باید دید امر خدا درباره او چیست . 

و دیگر از شروط این است كھ شخص ذاكر ھمواره مراقب خداوند باشد و خدا را
حاضر و ناظر بداند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بھ ابوذر فرمودند عبادت كن

 
خدا را مثل اینكھ او را مي بیني و اگر تو او را نمي بیني او تو را مي بیند . 

و دیگر از شروط اذن استادي است كھ در این راه از ما جلوتر رفتھ باشد و این اذكار و
ادعیھ مثل دوا ھستند و استاد مثل طبیب و ھمانطور كھ بي تجویز طبیب دوا نباید

بخوریم بي اذن استاد ھم ذكري براي خود انتخاب نكنیم بھتر است و اگر با

صفحھ ٣٧

  اذن باشد اثر آن بیشتر است ، و ھمچنین مثل صوفیھ كھ از پیش خود اوراد و
ریاضتھائي اختراع كرده اند نباید باشیم و اي بسا ریاضتھا كھ انسان را بطرف شیطان
راھنما شود نھ بطرف خداوند و گمان مكنید كھ ریاضتھاي شیطاني بي اثر است آنھا ھم
اثر دارند چون ھمینكھ انسان خود را از اسارت حیوانیت درآورد و صاحب نفس ناطقھ
شد صاحب اثر میشود و كارھاي خارق عادت ممكن است از او سر زند خواه كافر باشد
خواه مؤمن و این روایاتي كھ از جوكیھاي ھندي میكنند چھ بسا كھ بسیاري از آنھا
راست باشد و از حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده است كھ خداوند
میفرماید اي احمد بنده ھر گاه شكمش گرسنھ شد و زبانش را حفظ كرد حكمت تعلیم او
میكنم و اگر كافر باشد حكمت او حجتي میشود بر او و وبالي میشود و اگر مؤمن باشد
حكمت او براي او نوري میشود و برھاني و شفاء و رحمت بر او میشود . پس ھیچ وقت
گول این ریاضتھا و آثار آنھا را نخورید و ھمھ چیز را با میزاني كھ در دست دارید كھ
فرمایش خدا و رسول و ائمھ اطھار و عمل بزرگان دین است بسنجید ھر چھ مطابق
است قبول كنید ھر چھ نیست نكنید و ھمچنین بھوس نیفتید كھ از ریاضتھائي كھ شنیده اید

كھ بعض اھل حق بجا آورده اند از پیش خود تقلید كنید چھ بسا

صفحھ ٣٨

  ریاضتھا كھ ضعفاء را دیوانھ كند و از ھمھ چیز بیندازد و ھیچ ریاضتي براي ما
مناسبتر از عمل كردن بھمین ظاھر شرع مطھر نیست غذا بخوریم ولي غذاي حلال ،
پیش از سیر شدن دست بكشیم ، تا خوب گرسنھ نشده ایم نخوریم چنانكھ خداوند فرموده
كلوا و اشربوا و لاتسرفوا و كم بخوابیم ولي از بي خوابي خود را از پا نیندازیم ، ھمین
واجبات و مستحبات را در موقع خود با خلوص نیت و توجھ بھمان آداب كھ فرموده اند

 
بجا بیاوریم و بر ھمینھا مداومت كنیم براي ما ضعفاء كفایت است . 

و اما اذكار وارده در احادیث بسیار است ، از جملھ آنھا این است كھ پیش از ھر كاري
بسم الله بگوئیم ، دیگر تسبیح حضرت فاطمھ است علیھا السلام كھ بعد از ھر نماز سي



چھار مرتبھ بگوئیم الله اكبر سي سھ مرتبھ الحمد � سي سھ مرتبھ سبحان الله و
فرموده اند كھ این ھمان ذكر بسیار است كھ خداوند در قرآن امر فرموده ، و در كتاب
منتخب مرحوم آقاي ثاني اعلي الله مقامھ ادعیھ و اذكار مخصوص بھ بعد از نمازھا و
صبحھا و شبھا و براي حاجات جمع فرموده اند و سعي كنید كھ حتي الامكان بر آنھا
مداومت كنید ، و ھمچنین در ھر موقع ھر چھ مناسب باشد بگوئید ، مثلاً وقتي كھ نعمتي
بشما میرسد الحمد � بگوئید ، از چیزي تعجب میكنید و عظمت خدا را مي بینید سبحان

الله یا

صفحھ ٣٩

  الله اكبر بگوئید ، یاد گناھانتان میآئید استغفر الله بگوئید ، ھر وقت ترسي یا وسوسھٔ در
قلب شما پیدا شد لا الھ الا الله بگوئید ، غمي بشما رسید ما شاء الله بگوئید ، گشایشي در
كارتان پیدا شد الشكر � بگوئید ، مصیبتي بشما رسید بگوئید انا � و انا الیھ راجعون ،
سختي بشما رسید بگوئید حسبي الله ، از شر دشمني میخواھید پناه ببرید بگوئید
اعتصمت با� ، و در ھر پیش آمدي بگوئید توكلت علي الله ، و در ھر طاعت و معصیتي
بگوئید لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم ، و خلاصھ آنكھ در ھر حال متذكر باشید و
در ھیچ حالي غافل نباشید و حضرت موسي بخداوند عرض میكند كھ مجالسي است كھ
تو را اجل از آن میدانم كھ در آنجا ذكر تو را بكنم خطاب رسید كھ اي موسي در ھر
حال ذكر مرا بكن . و بھر حال ھیچ وقت از ذكر خدا غافل نشوید و در حدیث است كھ
صاعقھ بشخص ذاكر اصابت نمیكند . و ھمانطور كھ در اول ھم گفتیم از استاد و رفیق
در این راھھا غافل نشوید و مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ از سید مرحوم (اع)
روایت فرموده اند كھ میفرمودند عادت خدا جاري نشده است در خلقش كھ كسي بي استاد

 
و رفیق ترقي كند . 

فصل - در ذكر محمد و آل محمد است علیھم السلام . از حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و
آلھ روایت شده است كھ ذكر

صفحھ ٤٠

  خداوند عبادت است و ذكر من عبادت است و ذكر علي عبادت است و ذكر ائمھ از
اولاد او عبادت است و نیز از آن حضرت روایت شده است كھ خداي تعالي براي
برادرم علي بن ابیطالب علیھ السلام فضایل بي شماري قرار داده پس ھر كس فضیلتي از
فضایل او را بخواند و اقرار بآن داشتھ باشد خداوند گناھان گذشتھ و آینده او را میآمرزد
و ھر كس فضیلتي از فضایل او را بنویسد تا آن نوشتھ باقي است ملئكھ براي او استغفار
میكنند و كسي كھ گوش بدھد بفضیلتي از فضایل او در نسخھ دیگري از این حدیث كھ روایت شده است

 
سطر زیر را اضافھ دارد : گناھاني كھ با گوش دادن كرده خداوند بر او میآمرزد و كسي كھ نظر كند بھ نوشتھ اي در فضائل او 

گناھاني كھ با نظر كردن نموده است خداوند بر او میآمرزد ، پس فرمود نظر كردن بھ
علي بن ابي طالب (ع) عبادت است و ایمان ھیچ بندهٔ را خداوند قبول نمیفرماید مگر
بسبب ولایت او و براءت از دشمنان او و فرموده اند كھ ذكر ما اھل بیت شفاي ھر دردي

است . 



و ھمچنین ذكر احادیث آن بزرگواران ھم ثواب بسیار دارد و حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ عرض میكردند بخداوند كھ خدایا خلفاي مرا بیامرز و سھ مرتبھ فرمودند
عرض شد یا رسول الله خلفاي شما كي ھستند فرمودند آنھا كھ بعد از من میآیند و
احادیث و سنت مرا روایت میكنند و بمردم بعد از من میرسانند آنھا رفقاي من ھستند در

بھشت و فرمودند ھر كس دو حدیث یاد بگیرد كھ بخودش نفع بدھد یا بدیگري تعلیم

صفحھ ٤١

  كند و نفع از آنھا ببرد از عبادت شصت سال بھتر است . عرض میكنم و بھتر از آن
وقتي است كھ معني حدیث را ھم شخص راوي بفھمد و فرموده اند حدیث تدریھ خیر من
الف ترویھ یعني یك حدیث كھ آنرا فھمیده باشي بھتر از ھزار حدیث است كھ روایت

 
كني . و البتھ مقصود آن ھزار حدیث است كھ معني آنھا را نفھمیده باشید . 

و ھمچنین ذكر مصائب ایشان و گریھ بر ایشان و سرودن شعر در مرثیھ ایشان و مدح
ایشان و ذكر ایشان در ھر مجلس از اذكار جلیلھ است و ثواب بسیار دارد و از
ابي عماره روایت شده است آنچھ مضمون آن این است كھ گفت حضرت صادق علیھ
السلام فرمودند شعري درباره حضرت سیدالشھداء علیھ السلام بخوان و خواندم و گریھ
فرمود و میخواندم و گریھ میفرمود تا اینكھ از خانھ گریھ شنیدم و فرمود اي اباعماره
كسي كھ شعري درباره حضرت حسین بن علي علیھ السلام بخواند و پنجاه نفر را
بگریاند بھشت براي او است ھر كس سي نفر را بگریاند براي او است بھشت ھر كس
بیست نفر را بگریاند براي او است بھشت ھر كس ده نفر را بگریاند براي او است
بھشت ھر كس یك شعر بخواند و یك نفر را بگریاند براي او است بھشت و اگر شعري

بگوید و خودش بگرید براي او است بھشت و اگر تباكي ھم بكند براي او است بھشت

صفحھ ٤٢

  و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھر كس درباره ما یك بیت شعر بخواند خداوند
خانھٔ براي او در بھشت بنا میكند و ھمان حضرت بھ داود بن سرحان فرمودند اي داود
بدوستان من سلام برسان و بگو كھ من میگویم خداوند رحمت كند بندهٔ را كھ با دیگري
جمع شود و ذكر ما را بنماید و سومي آنھا ملكي است كھ بر آنھا استغفار میكند و ھیچ
دو نفري بر ذكر ما جمع نمیشوند مگر اینكھ خداوند بآنھا مباھات میفرماید ھر وقت جمع
شدید مشغول بذكر ما شوید و اجتماع و مذاكره شما زنده كردن ما است و بھترین مردم

 
بعد از ما كسي است كھ ذكر ما را بكند و بذكر ما بخواند دیگران را . 

و جز در موارد تقیھ حرام است بر كسي كھ دوست ایشان است كھ ترك ذكر فضایل و
كتمان فضل ایشان را بنماید ولي البتھ ھر وقت كھ بر خود و برادران خود بترسد واجب
است كھ كتمان كند و فرموده اند ھر كس سرّ ما را فاش سازد مثل این است كھ ما را
كشتھ است . و مثل جھالي كھ چھار كلمھ فضیلتي یاد گرفتھ اند نباشید كھ ھر چھ میدانید
ھر جا و براي ھر كس بگوئید كھ باعث انكار فضیلت و ھتك حرمت ایشان شود یا سبب
اذیتي بر شما و برادران شما شود كھ نتوانید متحمل شوید و اندازه آن نوشتني نیست و

باید فھم داشتھ باشید كھ در ھر موقع چقدر مناسب است بگوئید و اي بسا



صفحھ ٤٣

  فضیلتي كھ یك نفر در مجلسي میگوید و مستمعین متحمل مي شوند دیگري بگوید
نمیشنوند . و این را ھم بدانید كھ تقیھ از دشمنان ھمیشھ نیست ، دوستان ضعیف ھم
بسیاري از فضایل را متحمل نیستند ، اقویا باید ملاحظھ آنھا را بكنند و بقدر طاقت آنھا
از فضایل براي آنھا بگویند و جائي كھ امام (ع) میفرماید اگر ابوذر میدانست آنچھ در
قلب سلمان است او را میكشت ، دیگر از ضعفاي دوستان چھ توقع تحمل شنیدن فضایل

 
عالیھ را باید داشت . 

باري ھر جا كھ ذكر حضرت پیغمبر (ص) بشود فرموده اند باید ذكر ائمھ اطھار ھم
بشود كھ ھمھ از یك نور و یك طینتند و اینكھ ما در اذان بعد از شھادت بھ رسالت
شھادت بولایت امیرالمؤمنین (ع) و ائمھ اطھار (ع) میدھیم بھمین جھت است و آنھا كھ

 
نمیگویند از كم ارادتي آنھا بائمھ اطھار است و از فرمایش ایشان تخلف كرده اند . 

فصل - در فضیلت قرآن و فضیلت قراءت آن و آداب قراءت قرآن است . قرآن كلام
خداوند و تجلي او است براي بندگان و جلوه حضرت پیغمبر (ص) در عالم حروف و
كلمات است و ھمانطور كھ پیغمبر خدا (ص) ھمھ چیز را میداند در قرآن ھم علم ھر
چیزي ھست ولي البتھ بطوري نیست كھ ھمھ كس بفھمد و علم آن مخصوص بخداوند و
پیغمبر و ائمھ اطھار (ع) است یا ھر كس كھ از ایشان گرفتھ و براي ھیچكس جایز

نیست كھ از پیش خود قرآن را تفسیر كند

صفحھ ٤٤

  و حضرت پیغمبر (ص) فرموده اند ھر كس قرآن را برأي خود تفسیر كند جایگاه او پر
از آتش شود . و فضیلت قرآن بر سایر كلمات مثل فضیلت خداوند است بر خلقش و
احترام قرآن را باید زیاد نگاه داشت چون احترام آن احترام خداوند است و وقتي كھ
قرآن میخوانیم مثل این است كھ در حضور پیغمبر خدا ھستیم و خداوند از زبان آن
بزرگوار با ما تكلم میفرماید و با دست بي وضو قرآن ننویسید و روي نوشتھ قرآن نمالید

 
و حتي دست بھ ورق قرآن ھم بي وضو نزنید بھتر است . 

و در قراءت قرآن فضل بسیار است و حضرت پیغمبر (ص) فرمودند اي سلمان مؤمن
اگر قرآن بخواند خداوند درھاي رحمت را بر او میگشاید و بھر حرفي كھ از دھان او
بیرون بیاید ملكي خلق میفرماید كھ براي او تا قیامت تسبیح كند و چیزي بعد از تعلم علم
محبوبتر نزد خداوند از قراءت قرآن نیست و گرامیتر مردم نزد خدا بعد از انبیا علمایند
و بعد از آنھا حملھ قرآن از دنیا بیرون میروند ھمانطور كھ انبیا بیرون میروند و از
قبورشان بیرون میآیند با انبیا و بر صراط با انبیا مي روند و ثواب انبیا را میگیرند خوشا
بحال طالب علم و حامل قرآن از جھت كرامت و شرفي كھ نزد خداوند دارند و حضرت
رضا (ع) فرمودند سزاوار است كھ صبح بعد از تعقیب پنجاه آیھ قرآن بخوانند . و

مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ وصیت

صفحھ ٤٥



  فرموده اند بھ اولادشان كھ ھر روز پنجاه آیھ قرآن براي ایشان بخوانند و عادت مشایخ
ما (اع) بر این بوده كھ روزي یك جزء قرآن تلاوت میفرمودند و در ماه مبارك روزي
دو جزء و شما ھم باید سعي نمائید كھ ھمھ روزه قرآن بخوانید و این را عادت خود قرار
دھید . و در ھفت حالت قرآن نباید بخوانند در حال ركوع و در حال سجود و در مستراح
و در حمام و در حال جنابت و زن در ایام نفاس و حیض این مضمون حدیثي است كھ نقل كرده ام و
احادیث دیگري ھم ھست كھ در بعض این موارد اجازه فرموده اند مثلاً در مستراح رخصت خواندن آیة الكرسي و خواندن آیھ الحمد
� رب العالمین رسیده و در حمام اگر لنگ داشتھ باشد و قصد ریا و سمعھ نداشتھ باشد مانعي از خواندن قرآن نیست و زن و مرد
جنب جز سوره ھاي سجده بقیھ قرآن را میتوانند بخوانند و مشایخ ما (اع) بمضمون این احادیث فتوي داده اند و عمل ما ھم بر ھمینھا

 
است . عبدالرضا ( اعلي الله مقامھ ) . 

و در روایتي است كھ در حالي كھ عریان ھستید قرآن نخوانید و قرآن را باید شمرده و
بصداي خوش بخوانند بآھنگ شعر و آواز نخوانند و قبل از شروع اعوذ با� من
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگویند و در معاني آیات تدبر كنند و ھر جا ذكر
بھشت است از خداوند آنرا بخواھند و ھر جا ذكر جھنم است از آن بخداوند پناه ببرند و

دھن را مسواك

صفحھ ٤٦

  كنند و تمیز كنند كھ راه قراءت قرآن است و ھر كس كھ نمیتواند خوب بخواند ولي
بزحمت بخواند دو اجر دارد و كسي كھ در جواني قرآن بخواند قرآن با خون و گوشت
او مخلوط میشود و خداوند او را با انبیا محشور میفرماید و مضمون حدیث است كھ
خداوند وقتي كھ اھل زمین معصیت میكنند قصد عذاب اھل زمین را میكند ولي وقتي كھ
بھ پیرمردھائي كھ پاي كشان بنماز میروند و بچھ ھائي كھ تعلم قرآن میكنند نظر میفرماید
بر آنھا رحمت میفرماید و عذاب را عقب میاندازد و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
فرمودند خانھ ھایتان را بتلاوت قرآن نوراني كنید و آنھا را قبرھا قرار ندھید چنانچھ
یھود و نصاري كردند در كنیسھ ھا و كلیساھا نماز خواندند و خانھ ھاي خود را معطل
گذاردند و خانھ اگر در آن زیاد تلاوت قرآن بشود خیرش زیاد میشود و اھل آن بوسعت
مي افتند و خانھ براي اھل آسمان روشني میدھد ھمانطور كھ ستاره ھا براي اھل دنیا . و
قراءت قرآن ھم عبادت زبان است كھ میخواند ھم عبادت گوش است كھ میشنود و ھم
باعث سرور ملائكھ موكلین بر شخص است و ھم باعث شنیدن دیگران و عمل كردن
بآن و قرآن از ھر ذكري افضل است و ھمان شروط را كھ درباره ذكر زباني گفتیم

درباره قراءت قرآن باید رعایت كرد كھ با كمال

صفحھ ٤٧

  توجھ بخداوند باشد و شخص خود را مخاطب بھ خطابات آن بداند و عزم بر عمل بآنھا
داشتھ باشد و عمل ھم بكند ، بنیت ریا و سمعھ نباشد و ھر كس قرآن را یاد بگیرد و بآن

 
عمل نكند با یھود و نصاري محشور میشود . 

و سعي كنید كھ فرزندان خود را از ھمان اول تعلیم قرآن بدھید و گول حرفھاي اھل این
زمانھ را نخورید كھ از بي اعتقادي بھ قرآن منع میكنند كھ بچھ ھا را وادار بھ یاد گرفتن
قرآن بكنند گاه میگویند بي حرمتي بقرآن است كھ دست اطفال بي تمیز بدھند گاه میگویند

ً گ



كھ باعث دماغ سوزي بچھ میشود اینھا ھمھ از بي علاقگي است و سابقاً مرسوم این بود
كھ بھ بچھ قبل از مدرسھ قرآن یاد میدادند و زود یاد میگرفت و در درس مدرسھ ھم جلو
میافتاد و دماغش ھم نمیسوخت و بي احترامي بقرآن نیست كھ دست بچھ بدھند كھ یاد
بگیرد و در زمان ائمھ ھم علیھم السلام معمول بوده و منع نفرموده اند و در حدیث

 
گذشت كھ خداوند بواسطھ اطفالي كھ پي تعلم قرآن میروند اھل زمین را رحم میفرماید . 
باري ھر چھ درباره قرآن بنویسم كم است و ھمین بس كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ قبل از رحلت خود فرمودند كھ من دو چیز نفیس در میانھ شما باقي میگذارم كتاب

خدا و عترت

صفحھ ٤٨

 
  خودم را كھ اگر بآنھا متمسك بشوید ھرگز گمراه نمیشوید . 

فصل - در صلوات بر حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و آل طیبین آن حضرت و
شیعیان ایشان است ، و كلمھ صلوة معاني متعدد دارد و بمعني دعا و تعظیم و رحمت و
بركت و استغفار و مدح آمده است ولي این صلوتي كھ بر پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرستیم و میگوئیم صلي الله علیھ و آلھ یا میگوئیم اللھم صل علي محمد و آل محمد
بمعني رحمت است كھ دعا میكنیم كھ خداوند رحمت خود را بر ایشان نازل فرماید و
بعضي اشكال میكنند كھ ما كھ از آنھا خیلي پائینتریم چطور براي آنھا دعا كنیم و از خدا
براي آنھا چیزي بخواھیم و جوابش این است كھ اولاً خودشان امر فرموده اند و ما
اطاعت میكنیم ثانیاً آنكھ ھمھ اعمال خیر از ایشان است و مال خود ایشان است خواه از
دست و زبان خودشان صادر شده باشد یا از دست و زبان مؤمنین و حضرت امیر علیھ
السلام میفرمایند من نماز مؤمنین ھستم و روزه آنھا ھستم . و این صلواتي كھ ما
میفرستیم ذكر خداوند است و ذكر ایشان عبادت است و خیر است و در حقیقت كار
خیري است كھ از خود آن بزرگواران سر زده منتھي بر زبان ما و این باعث كمالي

میشود براي ایشان و ھمین میشود فایده براي ایشان ، براي

صفحھ ٤٩

  ما ھم فایده دارد از این جھت كھ نور خداوند و نور ایشان در دل و بر زبان ما ظاھر

 
شده و مستفیض میشویم . 

و اخبار در فضیلت صلوات بسیار رسیده است و این معني در حدیث است كھ چیزي در
ترازو سنگینتر از صلوة بر محمد و آل محمد علیھم السلام نیست و اعمال شخص در
ترازو گذاشتھ میشود و سبك است حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ صلواتي كھ
شخص بر آن حضرت فرستاده میگذارند در كفھ اعمال او سنگین میشود و رجحان پیدا
میكند . و حضرت رسول صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس بر من صلوات بفرستد
خداوند و ملئكھ بر او صلوات میفرستند ھر كھ خواھد كم بگوید و ھر كھ میخواھد زیاد

 
بگوید . 

و ترتیب صلوة بر آن حضرت این است كھ اسم مبارك آن حضرت را كھ میبریم بگوئیم
ً كلمھ و آلھ را بگوئیم چون آل آن حضرت كھ ائمھ اطھار صلي الله علیھ و آلھ و حتما
ّ گ



علیھم السلام باشند از آن حضرت جدا نیستند و مثل سنیھا نگوئیم صلي الله علیھ و سلمّ
كھ عمدا نمیخواھند اسم آل محمد علیھم السلام را برده باشند . و اسم ھر یك از ائمھ علیھم
السلام را كھ میبریم علیھ السلام بگوئیم و نھ این باشد كھ درباره آنھا نمیشود بگوئي
صلي الله علیھ بلكھ براي شیعیان ھم میشود بگوئي ولي از باب رعایت ادب و اینكھ

حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ مخصوص بھ

صفحھ ٥٠

  چیزي باشند كھ دیگران نباشند معمولا فقط دنبالھ اسم آنحضرت این لفظ را میگویند .
ھمچنین وقتي كھ اسم انبیا را میبریم اول صلوات بر پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرستیم بعد بر آنھا جز حضرت ابراھیم علیھ السلام كھ در حدیثي حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ اول صلوات بر حضرت ابراھیم (ع) بفرستند بعد بر آن
حضرت . سلام ھم بخواھیم بر انبیا بفرستیم بھمینطور مثلا بگوئیم موسي علي نبینا و آلھ

 
و علیھ السلام یا بگوئیم صلي الله علي نبینا و آلھ و علیھ . 

ھر وقت ھم كھ میخواھند ابتداءً صلوات بفرستند این طور میگویند اللھم صل علي محمدٍ
و آلھ و دال را جر میدھند و ساكن نمیخوانند كھ كلام قطع شود . و ختم كلام را بھ
صلوات بكنند بسیار خوب است ، و قبل از ھر دعا و بعد از آن اگر صلوات بفرستند آن
دعا مستجاب میشود و نمیشود كھ خداوند اول و آخر دعا را مستجاب كند و وسطش را
نكند و صلوات از دعاھاي مستجاب است ، و ھر وقت چیزي را فراموش كنید صلوات
بفرستید ان شاء الله متذكر میشوید ، و بھر حال ھمیشھ مداومت بر صلوات داشتھ باشید
كھ ھم توحید است و ھم اقرار برسالت و امامت و ھم ذكر است و ھم دعا و ھم استغفار

 
و ھم عبادت . 

فصل - در دعا است ، و دعا یعني طلب رو كردن است و دعا كردن نزد

صفحھ ٥١

  خداوند یعني از او طلب كنیم كھ رو بما بكند و چون خداوند بذات خود رو بكسي نمیكند
و كسي رو بذات خداوند نمیتواند بكند اسمھاي نیكوئي براي خود قرار داده كھ رو بھ آن
اسمھا باید بكنیم و خداوند را بآن اسمھا بخوانیم چنانكھ خداوند فرموده و � الاسماء
الحسني فادعوه بھا یعني از براي خدا است اسمھاي نیكوئي و او را بآنھا بخوانید . و
چون خداوند بي نیاز است و مثل خلق خود كھ میل دارند او ھیچ نوع میلي ندارد و قوم و
خویشي با كسي ندارد ابتداءً بھیچكس میلي ندارد و بكسي چیزي نمیدھد مگر آنكھ بنده از
خداوند بخواھد و دعا كند و بر حسب دعاي بنده حاجت او را برآورد و فرموده است
اعتنائي بشما نمیشود اگر دعاي شما نباشد . و اینكھ مي بینید خداوند خیلي چیزھا بشما
داده كھ علي الظاھر بزبان چنین دعائي نكرده اید از اینجھت است كھ دعا منحصر بزبان
نیست و جمیع اعمال و رفتار و صفات نفساني و حتي اصل ذات ما ھمھ مشغول دعا
ھستند و خداوند بمقتضاي آنھا استجابت فرموده ، مثلاً كسي كھ صلھ رحم میكند اگر چھ
بھ زبان چیزي نگوید خود این عمل دعائي است براي زیاد شدن عمر و خداوند عمر



كسي كھ صلھ رحم بكند یعني بقوم و خویش ھایش كمك كند زیاد میكند و خداوند اصل
وجود ما را كھ از نیستي

صفحھ ٥٢

  بھ ھستي آورده بواسطھ این است كھ قابلیت ما را میدانستھ و بعلم خودش ما را موجود
فرموده و بعد از موجود شدن ھم ھر صفتي كھ بخود بگیریم آن صفت میشود زبان
دعاكننده و بمقتضاي آن دعا اجابت میفرماید و براي خداوند كافر و مؤمن فرق نمیكند
ھر كھ ھر چھ دعا بكند و بخواھد عطا میفرماید كفار ھم كھ ھمھ چیز دارند بر حسب
قابلیتشان است كھ خداوند آنھا را موجود كرده و بر حسب صفاتشان است كھ خداوند
انواع چیزھا بآنھا داده مثل مؤمنین كھ بآنھا ھم داده ، فرقي كھ ھست این است كھ
مؤمنین بسبب صفت ایمان و بزبان ایمان خود و اعمال و عبادات خود از خداوند بھشت
و بقاء و رضایت خداوند را خواستھ اند خداوند ھم دعاي آنھا را مستجاب كرده و اینھا را
بآنھا میدھد و كفار ھم بسبب صفت كفر و بزبان كفر خود و معاصي خود از خداوند
جھنم و فنا و غضب او را خواستھ اند خداوند ھم دعایشان را مستجاب كرده و ھمانھا كھ
خواستھ اند بآنھا داده و بھر حال كھ خداوند بي دعا بھیچكس چیزي نمیدھد و دعاي كسي
را مستجاب میفرماید كھ بھمھ زبانھایش یك جور دعا كند ، مثلاً اگر كسي در نفس خود
صفت كفر را اختیار كرده بآن زبانش دارد دعا میكند كھ خدایا مرا بجھنم ببر و با زبانش

ھم بگوید خدایا مرا

صفحھ ٥٣

  بھ بھشت ببر این دو دعاي برعكس میشود و قوت ھر دعائي كھ بیشتر است خداوند
ھمانرا مستجاب میفرماید و چون دعاي نفس قویتر است او را بجھنم میبرد و دعاي
زبانیش مستجاب نمیشود ، حال شما ھم بخواھید دعایتان مستجاب بشود باید بظاھر و
باطن یك نوع دعا كنید كھ در آن صورت البتھ مستجاب میشود و خداوند فرموده ادعوني
استجب لكم یعني مرا بخوانید استجابت میكنم براي شما . و اگر مي بینید كھ بعض
دعاھاي ما مستجاب نمیشود از این جھت است كھ زبان ظاھر ما این دعا را كرده و
زبانھاي دیگرمان این دعا را نكرده اند یا دعائي برعكس كرده اند و اثر دعاي زباني را
باطل كرده اند و ھر چھ ھم كھ مي بینید داریم در اثر دعاھائي است كھ بیكي از زبانھاي
خود كرده ایم و گر نھ خداوند ابتداءً بي دعا چیزي عنایت نمیفرماید و اگر میفرمود معلوم

 
میشد كھ مثل خلق خود است كھ میلي از خودش دارد و چنین كسي خدا نیست . 

و اما اینكھ در بعض دعاھا كھ فرموده اند بخوانیم خطاب بخداوند عرض میكنیم خدایا
ھمھ نعمتھاي تو ابتدائي است این از آن نظر است كھ خداوند ذات و صفات و دعاھاي ما
و استجابتھاي خود را ھمھ را ایجاد كرده و از چیز سابقي خلقت نفرموده و ھر چیزي

كھ سابق ندارد

صفحھ ٥٤



  اسمش میشود ابتدائي ولي بعد از آن كھ خلقت فرموده ترتیبي بین خلق خود قرار داده
بعضي را نسبت بدیگري جلو قرار داده بعضي را نسبت بدیگري عقب ، از پائین كھ
نظر كنیم مي بینیم دعا را جلو قرار داده استجابت را عقب ، اول باید دعا كنیم بعد
استجابت بفرماید ، از بالا كھ نظر كنیم مي بینیم استجابت را جلو و بالا قرار داده دعا را

 
عقب و پائین ، از آن نظر اول كھ نگاه كنیم مي بینیم دعا و استجابت را با ھم قرار داده . 
باري دعا از عبادات بزرگ است كھ خداوند امر فرموده ھمیشھ دعا كنیم و ھمھ چیز
حتي نمك طعام خود را از او بخواھیم و دعا نكردن بسبب تكبر است و معصیت است و
آنقدر اخبار و احادیث در امر بدعا رسیده است كھ از شماره بیرون است و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند دعا مغز عبادت است و بنده اي نیست كھ خداوند را
بخواند مگر اینكھ براي او مستجاب میكند یا تعجیل میكند براي او در دنیا یا بعقب
میاندازد براي او در آخرت و یا اینكھ از گناھانش بقدري كھ دعا كرده میآمرزد مادام كھ
دعاي براي معصیت نكرده باشد و از حضرت باقر علیھ السلام سؤال شد كھ چھ عبادتي
بھتر است فرمودند ھیچ چیز نزد خداوند بھتر از این نیست كھ سؤال كرده بشود و از

آنچھ كھ در نزد او است طلب كرده بشود و حضرت صادق

صفحھ ٥٥

  (ع) فرمودند دعا كنید كھ بچیزي مثل آن تقرب نمي یابید و حضرت امام موساي كاظم
(ع) فرمودند بر شما باد بدعا و دعا كردن نزد خداوند و طلب كردن از او بلا را
برمیگرداند بلائي كھ تقدیر شده است و قضا شده است و جز امضاي آن باقي نمانده پس
اگر دعا كند و از خدا بخواھد كھ بلا را برگرداند بلا را برمیگرداند . و بھمین جھت باید
ھمیشھ پیش پیش دعا كنیم كھ بلاھائي كھ میدانیم و نمیدانیم خداوند از ما بگرداند چون
اگر بحد امضا رسید و انجام شد دیگر دعا فایده نمیكند ولي اگر دعا بكنیم چھ بسا كھ
خداوند از پیش بھمان علمي كھ دارد كھ ما چھ دعا خواھیم كرد اسباب استجابت آنرا
فراھم میآورد و وقت دعا مي بینیم دعاي ما بسبب مقدماتي كھ مثلا از پنجاه سال پیش

 
فراھم شده فورا مستجاب میشود . 

و از جملھ دعاھائي كھ مستجاب میشود ان شاء الله دعاي برادر است در حق برادر و
دعاي اطفال مسلمین است تا گناه نكرده اند و دعاي پدر است در حق فرزند و دعاي
مظلوم است بر علیھ ظالم و دعاي كسي كھ بحج رفتھ درباره كسي كھ از اھل و عیالش
نگھداري مي كند و دعاي فرزند صالح براي پدر و دعاي مؤمن فقیري كھ باو انعامي

 
كرده اي . 

و از جملھ دعاھائي كھ مستجاب نمیشود دعاي كسي است كھ مالش را در غیر راه خیر
صرف كرده و دعاي دوست بر علیھ دوست

صفحھ ٥٦

  و دعا بر علیھ قوم و خویش و دعاي قاطع رحم و دعاي كسي كھ مظلمھ بگردن دارد و
دعاي كسي كھ پولي بكسي قرض داده و قبض و شاھدي نگرفتھ و دعاي شوھر بر علیھ
زن چونكھ میتواند طلاقش بدھد و آسوده شود و كسي كھ مالش را بسبب اسراف تمام



كرده باشد اگر چھ در راه خیر بوده و كسي كھ در خانھ بنشیند و پي كار نرود و صحیح
و سالم باشد و دعا كند خداوند باو روزي دھد و كسي كھ از پھلوي دیوار كجي عبور كند

 
و تند نرود و دعا كند كھ دیوار پائین نیاید . 

 
و از براي دعا ھیجده شرط است كھ آنھا را براي شما مینویسم : 

اول اینكھ با كمال تضرع و خشوع و انكسار نزد خداوند دعا كنیم و توجھ داشتھ باشیم كھ
بنده ذلیلي ھستیم كھ ھیچ چیز از ما ساختھ نیست و نزد خداي جلیلي دعا میكنیم كھ موت
و حیوة و ھر چھ داریم در دست او است و آنطور او را بخوانیم و اگر ساجد و گریان
باشیم بھتر است و در غیر حال سجده انگشت سبابھ راست را براست و چپ حركت
دھیم یا انگشت سبابھ چپ را بھ پائین و بالا حركت دھیم یا دو كف دست را رو بآسمان
بگیریم یا اگر دعا براي پناه بردن بخدا از شرّي است پشت دستھا را بطرف بالا بكنیم و
چشم ھا را پائین بیندازیم و اگر انگشتر فیروزه یا عقیق در دست داشتھ باشیم خداوند

بیشتر دوست

صفحھ ٥٧

  میدارد و رد حاجت بنده خود را نمیفرماید و ھمھ اینھا تعبیراتي است از خضوع و
خشوع نفس در مقابل عظمت خداوند و احساس حقارت و ذلت ما است در مقابل خداوند
و ھمین حالت احساس احتیاج و علم بھ عجز و ذلت خود از گویاترین زبانھاي دعا است
، و سزاوار است كھ وقتي كھ دعایمان تمام میشود آمین بگوئیم و آمین اسمي از اسمھاي

 
خداوند است و اگر دیگري دعا میكند و از ما بخواھد كھ آمین بگوئیم باید بگوئیم . 

دوم اینكھ حاجت خود را بر زبان بیاوریم كھ دعایمان از ھر حیث تمام باشد و شرح

 
حاجت خود را بتفصیل عرض كنیم . 

سوم این است كھ با نیت و توجھ كامل باشیم نھ كھ لفظي بگوئیم و دلمان جاي دیگر باشد

 
و خداوند دعاي قلب ساھي و لاھي را قبول نمیفرماید . 

چھارم این است كھ با ھم دعا كنیم یا تنھائي مكرر دعا كنیم و اصرار كنیم . الحاح و
اصرار در مسألت از خلق مذموم است ولي در درگاه خداوند ممدوح است و حضرت
باقر علیھ السلام فرمودند قسم بخدا الحاح نمیكند بنده مؤمن نزد خدا در حاجتي مگر
اینكھ خداوند حاجت او را برمیآورد و خداوند دعاي بنده مؤمن خود را دوست میدارد و

اجابت آنرا عقب

صفحھ ٥٨

  میاندازد كھ بیشتر خداوند را بخواند و دعاي كافر را زود اجابت میفرماید كھ زود
ساكت شود و صداي او را نشنود و در حدیث است كھ اگر چھل نفر در امري دعا بكنند
خداوند مستجاب میفرماید و اگر چھل نفر نباشند چھار نفر ھر یك ده مرتبھ دعا كنند
خداوند مستجاب میفرماید و اگر چھار نفر نباشند یك نفر چھل مرتبھ دعا كند خداوند
دعاي او را مستجاب میكند و حضرت باقر علیھ السلام اگر امري ایشان را محزون
میكرد زنھا و بچھ ھا را جمع میفرمودند و دعا میفرمودند و آنھا آمین میگفتند و حضرت

صادق علیھ السلام فرمودند دعاكننده و آمین گوینده شریك ھستند . 



پنجم آنكھ خدا را بخوانیم وحده لا شریك لھ و فقط بھ او توجھ داشتھ باشیم و از ھمھ خلق

 
مأیوس باشیم . 

ششم اینكھ بدانیم كھ بذات خداوند نمیشود رو كرد و توجھ نمود چون او در جائي نیست
كھ در جاي دیگر نباشد و ھمانطور كھ براي بدن ما قبلھ اي معلوم فرموده مثل خانھ كعبھ
كھ در حال نماز رو بآن اگر بكنیم رو بخداوند كرده ایم براي نفس ما ھم قبلھ اي معلوم
فرموده كھ اگر رو بآن بكنیم رو بخداوند كرده ایم و آن محمد و آل محمد ھستند علیھم

السلام و ایشان وجھ الله ھستند و باید متوسل بایشان بشویم و رو بایشان كنیم و

صفحھ ٥٩

  حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ خداوند میفرماید اي بندگان من اگر
كسي حاجتي نزد شما داشتھ باشد و شما را بھ كسي كھ دوست میدارید بخواند اجابت
خواھش او را میكنید ، آگاه باشید كھ محبوبتر بندگان من و گرامیتر آنھا نزد من محمد و
علي حبیب و ولي من ھستند و ھر كس حاجتي بمن دارد بآنھا متوسل بشود و من رد
نمیكنم سؤال سائلي كھ بآنھا و بھ پاكان از عترت آنھا مرا بخواند . و از ھمین باب است
كھ قبل و بعد از دعا صلوات بر محمد و آل محمد علیھم السلام بفرستند آن دعا مستجاب
میشود و چون راه توسل بمحمد و آل محمد علیھم السلام شیعیان بزرگ ایشان ھستند و
فرموده اند شیعھ ما راه خداوند ھستند براي توسل بآن بزرگواران اول متوسل بخادمان و
بندگان مقرب ایشان میشویم بعد از راه آن بزرگواران بخداوند توجھ میكنیم . و از اسباب
استجابت دعا این است كھ قبل از دعا براي خودمان دعا براي مؤمنین بكنیم و فرموده اند
ھر كس چھل نفر از مؤمنین را در دعا بر خود مقدم بدارد خداوند دعاي او را مستجاب

 
میفرماید . 

ھفتم اینكھ با كمال خضوع و خشوع بالفاظي كھ مناسب مخاطبھ بنده مسكین ذلیلي نزد
سلطان بزرگ قادر قاھري است عرض حاجت خود را بكنیم و در ابتدا شروع بمدح و

ثناي پروردگار

صفحھ ٦٠

  بكنیم بعد حاجت خود را بطلبیم و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند اگر یكي از شما
خواست از خداوند چیزي از حوائج دنیا و آخرتش نخواھد تا آنكھ شروع كند بھ ثناي بر
خداوند و مدح او و صلوات بر پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بعد حوائجش را بخواھد و
حضرت امیر علیھ السلام فرمودند مدح پیش از دعا است و ھر وقت خداوند را میخواني
او را تمجید كن عرض شد چطور تمجید كنیم فرمودند بگوید اي كسي كھ نزدیكتر است
بمن از رگ گردن من اي كسیكھ ھر چھ میخواھد میكند اي كسي كھ حائل میشود بین
مرد و قلبش اي كسي كھ در منظر اعلي است اي كسي كھ چیزي مثل صفة او نیست . و
مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ در كتاب مبارك طریق النجاة فرموده اند كھ در بعض
ادعیھ خود تجربھ كرده ام و این آداب را رعایت كرده ام و از جاي خود بلند نشدم مگر

 
اینكھ دعایم مستجاب شده بود . 

ھشتم اینكھ كسب معرفت خداوند را بكنیم كھ بشناسیم كھ كھ را میخوانیم و از حضرت



صادق علیھ السلام سؤال شد چطور است كھ دعا میكنیم و مستجاب نمیشود فرمودند
چون كسي را میخوانید كھ نمیشناسید و سؤال میكنید چیزي را كھ نمیفھمید . و معرفت

خداوند بسبب معرفت حضرت پیغمبر صلي الله علیھ

صفحھ ٦١

  و آلھ و ائمھ طاھرین حاصل میشود . و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كھ معرفت
من بنورانیت معرفت خداوند است و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند كھ بما عبادت
كرده شده است خدا و بما شناختھ شده است خداوند . و راه این معرفت ھمان است كھ
مشایخ ما اعلي الله مقامھم در كتب خود شرح فرموده اند و كمال معرفت در معرفت
خداوند عالم و معرفت معاني اسماء مقدسھ خداوند كھ ائمھ اطھار علیھم السلام باشند و
معرفت مقام بابیت و امامت آن بزرگواران و معرفت اركان دین و معرفت نقباء و نجباء
است چنانچھ در حدیث جابر فرموده اند و اگر معرفت نقباء و نجباء بشخص ایشان در
این اوقات میسر نیست معرفت بنوع وجود ایشان و اقرار بمقامات آن بزرگواران ھم

 
كافي است و خداوند بكسي بیش از آنچھ در وسع او است تكلیف نمیفرماید . 

نھم آنكھ معاني آنچھ عرض میكنیم بفھمیم و معاني اسماء خداوند را ھم كھ بآنھا او را
میخوانیم بدانیم ، مثلاً اگر میگوئیم یا رحیم بدانیم كھ مراد خداوند عالم است وحده لا
شریك لھ ولي این صفت و این اسم در محمد و آل محمد علیھم السلام ظاھر شده و خداوند
پیغمبر خود را در قرآن بصفت رحیم یاد فرموده است و او باب رحمت خدا است و از

این باب باید طلب رحمت كرد

صفحھ ٦٢

  و ھمین است معني فرمایش امام علیھ السلام من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة

 
یعني ھر كس جاھاي صفت خداوند را شناخت بمنتھاي معرفت رسیده است . 

دھم اینكھ ابواب اجابت خداوند را بشناسیم و از ھمان درھا داخل شویم و خداوند فرموده
از در خانھ ھا داخل شوید و ابواب خداوند در ھر چیزي محمد و آل محمد علیھم السلام
ھستند مثلا وقتي كھ یا رازق میگوئیم بدانیم كھ ایشان باب رزق براي خلق ھستند و باین
باب توجھ كنیم و اسم رازق را ذكر كنیم و این باب را بشناسیم و معني رازق را ھم
بفھمیم و متوجھ بخداوند بشویم و خود و حاجت خود و ما سوي الله را فراموش كنیم و
طلب روزي از باب روزي از خداوند عالم بكنیم و وصف خداوند را بمعني رازق بكنیم

 
و ثناي بر او بفرستیم و از او سؤال كنیم البتھ مستجاب میشود . 

یازدھم دعا عبادت خداوند است و باید دعا كنیم كھ عبادت خداوند را كرده باشیم و كسي
كھ غرضش از دعا فقط برآورده شدن حاجتش باشد اگر حاجتش روا شد دیگر دعا
نمیكند و معلوم میشود غرضش عبادت خداوند نبوده ولي مؤمن كامل كھ دعا میكند
غرضش عبادت پروردگار است و عرض ذلت و فقر و احتیاج خود در درگاه او و اگر

خداوند حاجتش را برآورد

صفحھ ٦٣



 
  او را حمد میكند اگر ھم نكرد میفھمد مصلحتش نبوده و باز خداوند را حمد مینماید . 

دوازدھم اینكھ با حسن ظن بخداوند دعا كنیم و امیدوار باستجابت باشیم و چرا امیدوار
نباشیم در حالي كھ خداوند وعده فرمود كھ مرا بخوانید مستجاب میكنم دعاي شما را و
حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھر وقت دعا كردي بقلب خودت اقبال كن و گمان
كن كھ حاجتت درِ خانھ است . و اگر تأخیر در استجابت شد باید بدانیم كھ یا بشروط دعا
عمل نكرده ایم یا با سایر مراتب خود دعاي برعكسي كرده ایم و یا اینكھ ھمھ شروط
درست بوده ولي خداوند مصلحت در تأخیر اجابت میدانستھ و در حدیث است كھ بین
دعاي حضرت موسي علیھ السلام بر فرعون و استجابت آن چھل سال طول كشید ، و آن
دعاھا كھ بلا مھلت مستجاب میشود مثل دعاھاي انبیا است كھ خداوند مصلحت میداند و
فورا مستجاب میفرماید و آنھا از قبیل معجزات است یا مطلبي است كھ مقدماتش فراھم
شده و دعاي بنده مصادف با آن میشود و از طرف خداوند امضا میشود و انجام میشود و
در غیر چنین احوالي با آن علمي كھ بنقصان خود و كوتاھي در شروط دعا داریم لازم

نكرده است فوراً مستجاب شود ، بلي باید امیدوار بود و مأیوس نبود

صفحھ ٦٤

  و مداومت بر دعا داشتھ باشیم تا آنكھ خداوند مستجاب بفرماید و كسي كھ دري را بكوبد

 
و اصرار كند بالاخره داخل میشود . 

سیزدھم اینكھ دعا كھ میكنیم با اعمال و رفتار خودمان برعكس دعا نكنیم مثلاً دعا میكنیم
خداوند عمر ما را زیاد كند با دست خود ھم صلھ ارحام بكنیم با پاي خود ھم با
استطاعت بزیارت حضرت سیدالشھداء علیھ السلام برویم و با ھمھ مراتب یك جور دعا
كنیم البتھ مستجاب میشود ولي اگر بزبان آنطور دعا كنیم ولي قطع رحم بكنیم دعاي
زباني باطل میشود و باصطلاح ھر چھ رشتھ ایم پنبھ میشود و از اسباب عدم استجابت
دعاھا ارتكاب معاصي و خوردن حرام و كسب حرام و رباخوري است و ھمچنین اگر
ظلمي بكسي مشغول باشیم بكنیم و دعا كنیم مثل آن ظلم را كھ دیگري بما میكند رفع آن
ظلم بشود مستجاب نمیشود و خلاصھ مخالفت ھر یك از شروط از اسباب عدم استجابت

 
است . 

چھاردھم اینكھ با عجلھ دعا نكنیم بلكھ با حواس جمع و قلب ساكن مشغول دعا بشویم و
اگر حالمان مقتضي نیست دعا را بوقت مناسبش بیندازیم و مثل آن مرد نباشیم كھ
الاغھایش را گذاشت سر كوچھ و رفت پیش معلم و گفت زود مرا ملاّ كن كھ الاغھایم

الآن میروند ، و ھمچنین عجلھ در استجابت نداشتھ

صفحھ ٦٥

  باشیم و از خداوند بخواھیم كھ ھر چھ صلاح ما است استجابت فرماید ، مثل اینھا كھ
مثلا اولاددار نمیشوند دعا میكنند خدا فرزندي بآنھا بدھد اگر چھ كور و شل باشد ،
اینطور دعا از ناداني است و دیده ایم چھ بسا مستجاب ھم شده ولي خودش از دعاي
خودش پشیمان شده و بھر حال باید ھمیشھ از خداوند مصلحت خود را بخواھیم و واگذار



 
باو بكنیم و ھر چھ خواست بآن راضي باشیم . 

پانزدھم اینكھ آھستھ دعا كنیم و در پنھاني خداوند را بخوانیم كھ از ریا دور باشد و
باخلاص نزدیك و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند یك دعاي در پنھاني معادل ھفتاد
دعاي در علانیھ است . بلي فرایض را كھ در علانیھ باید بجا آورد ھمانطور كھ
فرموده اند ھمان كار را باید كرد و باید در دعا امكنھ و اوقاتي را كھ مناسب تر است
انتخاب نمائیم مثل بعد از نماز واجب یا در نافلھ وتر یا بعد از زوال و بعد از مغرب و
بعد از نماز عشاء یا در روزھاي جمعھ و شبھاي جمعھ و آخرین ساعت شب و اگر دعا
براي طلب رزق است در بین الطلوعین كھ وقت تقسیم ارزاق است و ھمچنین بعد از
نافلھ نماز صبح و قبل از غروب و ھمچنین در وقت قراءت قرآن و شنیدن اذان و نزول

باران و وقت رسیدن دو

صفحھ ٦٦

  صف بھم در جنگ و در ماه مبارك رمضان ابواب رحمت باز است و ابواب جھنم بستھ
است و دعا مستجاب میشود و اما بھترین جاھا براي دعا در زیر قبھ حضرت

 
سیدالشھداء است علیھ السلام و در عرفات و در مسجد و نزد قبر پدر و مادر . 

شانزدھم انصاف در دعا است كھ شخص حد خود را بشناسد و مناسب حال خود دعا كند
مثلا اگر حمالي دعا كند پادشاه شود كمال بي انصافي را كرده ولي اگر دعا كند سرحمال
كاروانسرا بشود از او پسندیده است كھ چنین آرزوئي داشتھ باشد و دعائي بكند و
حضرت امیر علیھ السلام فرمودند دعا چھار شرط دارد اول احضار نیت دوم اخلاص

 
باطن سوم شناختن كسي كھ از او سؤال میكني چھارم انصاف در سؤال . 

ھفدھم الفاظ دعا را درست ادا باید كرد و غلط نخواند و در حدیث است كھ دعاي غلط
بالا نمیرود . و از ھمین جھت است كھ در اخبار تحریص و ترغیب بیاد گرفتن عربي
فرموده اند و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند یاد بگیرید عربي را و آن كلام خداست
كھ با خلق خودش تكلم فرموده و براي گذشتگان بآن سخن گفتھ . بلي حكم عالم و جاھل

ھم فرق میكند جاھلي كھ غلط خوانده باز خداوند بھمان نیتي كھ داشتھ و صحیح بوده

صفحھ ٦٧

  استجابت دعاي او را میفرماید ولي عالمي كھ غلط بخواند عذري نزد خداوند ندارد و
در حدیث است كھ آمرزیده میشود براي جاھل ھفتاد گناه پیش از آنكھ بر عالم یك گناه
آمرزیده شود . و از جملھ شروط در الفاظ مخصوصاً براي ضعفا استعمال ھمان الفاظي
است كھ ائمھ علیھم السلام تعلیم فرموده اند كھ ھمھ آنھا مأخوذ از قرآن است و دعا ھم
مثل دوا است دوائي را كھ دواساز بسازد بھتر است و اما اھل استبصار و علم مانعي
ندارد كھ گاھي بغیر آن الفاظ ھم دعا بفرمایند چون عالمند و میدانند كھ چھ عرض میكنند

 
 .

ھیجدھم اینكھ دعائي بكنیم كھ راست باشد و مناسب حال ما و بصرف تقلید نباشد كھ مثلاً
حضرت سجاد علیھ السلام باین لفظ بخداي خود عباراتي عرض كرده اند ما ھم ھمانھا را
بگوئیم و حال آنكھ یكي از آنچھ در آن حضرت بوده و تعبیر از ما في الضمیر خود

ً أ



آورده اند در ما نباشد ، این كمال جرأت و جسارت بلكھ استھزاست ، مثلاً عرض كنیم
خدایا ببین چطور دل من لرزان است و از تو میترسم و حال آنكھ نھ خودم ترسان باشم و
نھ دلم لرزان ، و بھر حال دعا باید طبیعي باشد نھ مصنوعي و از ھمین جھت است كھ
ھر دعائي را نباید بخوانیم اگر خودمان ھم نمیفھمیم كھ مناسب حال ما ھست یا نیست از

بزرگتري بپرسیم

صفحھ ٦٨

 
  و بفھمیم و بعد دعا بكنیم . 

فصل - در استغفار و توبھ است ، و معني استغفار طلب پوشاندن است و چون اعمال
سیئھ و حسنھ ھمھ در صفحات عالم ثبت میشود و باقي است مؤمن ھمینكھ متوجھ اعمال
سیئھ خود میشود و یاد میآورد كھ اینھا در ھمھ جا ثبت است اولاً بواسطھ روح الایماني
كھ دارد از ھمھ اینھا منزجر و متنفر میشود و رو بخداوند میكند و توبھ میكند یعني
بازگشت بسوي خداوند میكند و پشت بگناھان خود میكند و از آنھا پشیمان میشود و طلب
میكند كھ روي این گناھان را بپوشاند و كسي را بر آنھا مطلع نفرماید و این است معني
استغفار و طلب آمرزش و ھمینكھ خداوند دعاي او را مستجاب بفرماید اعمال سیئھ او
را از یاد دو ملك موكل بر او میبرد و باعضا و جوارح او و بقعھ ھاي زمین كھ در آنھا
مرتكب گناه شده امر میفرماید كھ بر او بپوشانند و روز قیامت دیگر كسي بر علیھ او
شھادت نمیدھد و این در صورتي است كھ ذات شخص طیب و طاھر و مصور بصورت
ایمان باشد ، ولي كافر كھ ذات او مصور بصورت كفر است استغفار برایش فائده ندارد
مگر آنكھ كفر خود را بكلي ترك كند و بصورت ایمان درآید ، و گناھان مؤمنین صادر
از ذات آنھا نیست بلكھ صادر از اعراضي است كھ در دنیا و برزخ دامنگیر آنھا شده

است و الا طینت پاك جز

صفحھ ٦٩

  عمل خیر از او نباید سر بزند و طینت بد جز عمل شر از او سر نمیزند و از ھمین
جھت است كھ اعمال خوب كفار و منافقین را خداوند میدھد بمؤمنین چون در اصل از
آنھا است و بالعرض بكافر چسبیده بود و اعمال بد مؤمنین را میدھد بكفار و منافقین كھ
مناسب با ذات پلید ایشان است ، ولي علامت مؤمن ھم این است كھ اگر اعمال بدي از
او سر زده اعمال خوبي ھم كھ نشانھ وجود روح الایمان است در این دنیا از او سر بزند
و از جملھ آن اعمال ھمین حالت تنفر و انزجار از اعمال بد است كھ باید در این دنیا از
مؤمن ظاھر شود و باعث بر توبھ و استغفار او بشود و ھمانطور كھ در دعا گفتیم كھ
ھمھ اعضا و مراتب انسان باید یك زبان دعا كنند ، استغفار و توبھ ھم كھ ھر یك دعائي
ھستند باید در ھمھ مراتب انسان ظاھر شود و بھمان صرف گفتن بزبان نباشد ، مثلاً اگر
از شرب خمر دارد استغفار میكند عزم بر ترك آنھم باید داشتھ باشد و مشغول بآن ھم
نباشد و اگر كسي مشغول بشرب خمر باشد و ھمان وقت استغفار ھم بكند این استھزا
بخداوند عالم كرده و استغفارش بكمرش میزند ، یا اگر كسي مال مؤمني را غصب كرده



و میخواھد استغفار كند استغفار زبانیش این است كھ بگوید و استغفار عملیش این است
كھ مال مردم را پس بدھد ، نمیشود ھم مال

صفحھ ٧٠

  مردم را خورده باشد و ھم استغفار كرده باشد ، یا اگر ترك فرایض را كرده استغفار
بكند قضا ھم بكند تا معلوم شود كھ حقیقتا از این گناھان منزجر و متنفر شده و توبھ كرده
و رو بھ خداوند كرده است و باینطور توبھ میگویند توبھ نصوح كھ باطنا و ظاھرا باشد
، و بھر حال كھ توبھ و استغفار از واجبات ھستند و از علامات ایمان و خداوند میفرماید
اي مؤمنین ھمھ توبھ بكنید كھ رستگار شوید و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
فرمودند براي ھر دردي دوائي است و دواي گناھان استغفار است . و شیطان چون
دشمن انسان است سعي دارد كھ توبھ را از یاد انسان ببرد و آن را بعقب بیندازد كھ
موفق بر توبھ نشود و سعي ما ھمھ باید در این باشد كھ گول او را نخوریم و مشغولمان
بسرخ و زرد دنیا نكند و ھمین كھ متذكر گناھان خود شدیم نادم بشویم و رو بخداوند
بكنیم و از جان و دل طلب آمرزش كنیم و در خبر است كھ ھر كس دو ماه متوالي كھ
شصت روز باشد روزي چھارصد مرتبھ این استغفار كھ ذكر میشود بخواند یا گنجي از
علم یا گنجي از مال نصیب او میشود و آن این است استغفر الله الذي لا الھ الا ھو الحي
القیوم الرحمن الرحیم بدیع السموات و الارض من جمیع ظلمي و جرمي و اسرافي علي

 
نفسي و اتوب الیھ . 

صفحھ ٧١

  و اما روح استغفار و توبھ ھمان ولایت و محبت محمد و آل محمد علیھم السلام و
دوستان ایشان است و عمل بي روح مثل جسم بي جان است و لقلقھ زبان است ولي اگر آن
روح آمد عمل ھم میآید استغفار ھم بر زبان جاري میشود سیئات ترك میشود حسنات بر
دست انسان جاري میشود خود آن بزرگواران ھم بر شیعیان و دوستانشان استغفار
میفرمایند و از غایت رأفت و مرحمت گناھان شیعھ خود را بخود نسبت میدھند و از امام
علیھ السلام سؤال شد از معني قول خداوند كھ خطاب بھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرماید كھ بیامرزد براي تو گناھان گذشتھ و آینده ترا ، امام علیھ السلام میفرمایند چھ
گناه گذشتھ و آینده اي براي پیغمبر بود و این است و جز این نیست كھ خداوند حمل كرده
است بر او گناھان شیعھ علي علیھ السلام را چھ گذشتگان چھ باقي ماندگان و آمرزیده
است آنھا را بر آن بزرگوار . ببینید كھ چھ آقایان و موالي بزرگواري داریم كھ از غایت
مرحمت گناھان ما را ھم بخود نسبت میدھند و چرا اینقدر حق ناشناس باشیم و سعي
نكنیم كھ در عوض كارھاي بد كارھاي خوب بكنیم كھ زینتي بر آن بزرگواران باشیم و

 
باعث مباھات آن بزرگواران بر سایر امتھا در روز قیامت باشیم . 
فصل - در شكر است ، و شكر یعني شناختن نیكي كھ كسي در حق

صفحھ ٧٢



  شخصي كرده و گفتن آن و شكر خداوند یعني صرف نعمتھاي او در راه او ، این عقل و
روح و نفس و حواس و اعضا و جوارح كھ بما عطا فرموده نعمتھاي او است و شكرش
این است كھ آنھا را در راه طاعت او مصرف كنیم و اگر چھ بنده عاجزتر از آن است
كھ شكر ھمھ نعمتھاي خداوند را بنماید چون توفیق بر شكر ھم نعمتي است كھ شكري
لازم دارد ولي ھر چھ كھ میتواند باید شكر كند و روح شكر ھمان است كھ بدانیم ھمھ
نعمتھا از خداوند است و تا بتوانیم آنھا را در راه خود او صرف كنیم و ھمین باعث زیاد
شدن نعمتھاي خداوند بر ما میشود و خداوند فرموده لئن شكرتم لازیدنكم و لئن كفرتم ان
عذابي لشدید یعني اگر شكر كردید البتھ بر شما زیاد میكنم و اگر كفران نعمت كردید

 
ھراینھ عذاب من شدید است . 

و از شروط صحت شكر یكي معرفت منعم است كھ خداوند عالم است جل شأنھ و دیگر
شناختن ابواب و اسبابي كھ از آنھا نعمت خود را بر ما جاري فرموده كھ محمد و
آل محمد باشند علیھم السلام و شكر آنھا را ھم باید كرد چون ھمھ نعمتھا را خداوند بر
دست آنھا بما داده و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند از حق شكر براي خدا این
است كھ شكر بكني كسي را كھ نعمت را خداوند بر دست او جاري فرموده . و ھمین

است معني فرمایش

صفحھ ٧٣

  حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ شكر خدا را نمیكند كسي كھ شكر مردم را
نمیكند . و شكر آل محمد علیھم السلام ھمین است كھ بدانیم كھ نعمتھا از آنھا است و ھر
چھ خداوند بما داده در راه ایشان و دوستان و شیعیان ایشان صرف كنیم و معذلك
اعتراف بعجز خود از شكر احسان ایشان داشتھ باشیم . و از جملھ بزرگترین نعمتھا كھ
بما انعام فرموده اند نعمت ھدایت شدن براه راست است كھ بر دست علما و شیعیان خود
این نعمت را بما عطا فرموده اند ، پس شكر علما و بزرگان دین ھم كھ اسباب ھدایت ما
شده اند واجب است و شرط قبولي شكر در راه خداوند است و در حدیث است كھ خداوند
فرموده قسم خورده ام بر خودم كھ شكر بنده اي را براي نعمتي قبول نكنم تا آنكھ شكر

 
بكند آن كسي از خلق مرا كھ این نعمت را باو رسانده است . 

باري ھمانطور كھ شكر نعمت خوب است كفران و حق ناشناسي بد است و در حدیث
است كسي كھ نیكي باو بشود تلافي كند و اگر نتوانست بزبان ثنا بگوید و اگر نكند
كفران نعمت كرده . و خداوند كسي كھ كفران نعمت را بكند لعنت فرموده و این از
گناھاني است كھ عقوبتش در ھمین دنیا بانسان میرسد و انسان باید شكر نعمت را از ھر
دستي كھ باو رسیده بكند خواه مؤمن باشد خواه كافر و شكر احسان را اگر بمثل آن بكنند

این خوب

صفحھ ٧٤

  است ولي فرموده اند كھ بھ بھتر از آن بكنند و خداوند میفرماید كھ اگر ھدیھ اي براي شما
آوردند شما ھم ھدیھ اي بھتر از آن بدھید یا آن را رد كنید . و بھر حال اگر نتوانید كھ
مكافات احسان كسي را بكنید با زبان شكرگزاري كنید و دعاي خیر در حق او بكنید ولي



اگر خودتان ھم ابتداءً بخواھید احساني بھ برادر مؤمني بكنید طوري نباشد كھ باعث
خفت و ذلت او بشود و چھ بسا كھ میخواھد تلافي كند و نمیتواند و باعث غصھ او میشود
و شھاب بن عبدربھ است میگوید عرض كردم خدمت حضرت صادق علیھ السلام كھ
حال مرا و وسعت مرا میدانید با جماعتي كھ در راه مكھ میروم براي آنھا ھم وسعت
میدھم فرمودند نكن اي شھاب اگر تو وسعت بدھي و آنھا ھم وسعت بدھند بآنھا اجحاف

 
كرده اي و اگر خودداري كنند بآنھا ذلت داده اي و تو با امثال خودت مصاحبت كن . 

و اما الفاظي كھ بآنھا شكر میكنید جامعتر از ھمھ كلمھ الحمد � است و حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ اگر چیزي باعث سرورشان میشد میفرمودند الحمد � علي ھذه
النعمة و اگر غمي بایشان میرسید میفرمودند الحمد � علي كل حال و ھر كس صبح
چھار مرتبھ بگوید الحمد � رب العالمین شكر روزش را بجا آورده و اگر عصر ھم

بگوید شكر شبش را بجا آورده ، و ھمھ طاعات

صفحھ ٧٥

  شكر خداوند است و كمال شكر آن است كھ شخص بسجده برود و خداوند را شكر كند و
در حالت سجده از ھمھ حالات انسان بخداوند نزدیكتر است و امر فرموده اند بعد از اداي
نمازھا سجده كنیم و اقلاً سھ مرتبھ بگوئیم شكراً � و این را نباید ترك كرد و اگر در
حال سجده جناق سینھ را بتوانند بزمین بچسبانند بھتر است ، در غیر وقت نماز ھم ھر
وقت انسان متذكر نعمتي بشود و سجده شكر بكند خوب است و اگر از شھرت بترسد و
نخواھد كسي ملتفت بشود دستش را روي شكمش میگذارد و سرش را ھم خم میكند و

 
شكر میكند . 

مطلب دوم - در ذكر نفساني است ، و آن ذكري است كھ با حواس باطنھ خود میكنیم مثل
خیال كردن یا تعقل كردن و ذكرھاي نفساني ھم مثل ذكرھاي زباني صاحب تأثیر ھستند
بلكھ آنھا نسبت بذكر زباني اصل ھستند و ذكر زباني فرع آنھا است و اگر اعمال
ظاھري انسان با توجھ و نیت باشد ذكر نفساني ھم خود بخود با ذكر زباني ھست چون
اول نیت میكنیم بعد خیالش را میكنیم بعد كاري میكنیم یا چیزي میگوئیم ، بلي اگر بر
حسب عادت كاري میكنیم بدن ما مشغول كار دیگري است و فكر و توجھ ما بكار دیگر

و در این موقع كاري كھ با بدن خود كرده ایم مثل جسمي میشود

صفحھ ٧٦

  بي جان و ذكري كھ بزبان كرده ایم میشود لفظي بي معني . و چون در گذشتھ بني آدم
بسیار ناقص و كم شعور بودند انبیا و اولیا بیشتر آنھا را باصلاح ظاھر امر میفرمودند و
باصلاح باطن بھ اشاره براي اھل اشاره میگذراندند ولي كم كم كھ شعورھا زیاد شد براي
اصلاح شعورھا ھم دستوراتي فرمودند و در حدیث است كھ حضرت عیسي علیھ السلام
بحواریین فرمود كھ حضرت موسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام شما را امر كرد كھ
زنا نكنید و من امر میكنم كھ خیال زنا ھم نكنید ، و فرمود ھر كس خیال زنا بكند مثل
كسي است كھ در اطاق نقاشي شده اي آتش روشن كند و دودش نقاشیھا را خراب میكند
اگر چھ اطاق را نسوزاند . ولي در شریعت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ شعورھا



ترقي كرد امر بذكر نفساني ھم فرمود چنانچھ خداوند میفرماید ذكر كن پروردگارت را
در نفست با تضرع و ترس . یا اینكھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ مثلاً فرمودند
ھر كس بخواھد ریاست كند ملعون است و ھر كس خیال ریاست را ھم در سر بپروراند
ملعون است . و از اینھا معلوم میشود كھ براي افكار و خیالات ما ھم حسابي در كار
است بعضي خیالھا را باید بكنیم بعضي را نباید بكنیم براي آنھا ھم عباداتي است

ھمچنانكھ براي اعضاي ظاھره ما عباداتي است ھمانطور كھ مثلاً عبادت تن ما این

صفحھ ٧٧

  است كھ بمسجد برود بزیارت اخوان و قبور ائمھ اطھار علیھم السلام برود بمجالس علم
حاضر شود در حال نماز رو بقبلھ بكند یا عبادت چشم ما این است كھ از نظر
بنامحرمان خودداري كند نظر بقرآن كند نظر بصورت والدین كند نظر بھ مؤمنین بكند و
ھمچنین براي ھر یك از اعضاي ظاھر عبادتي تعیین فرموده اند خیال این كارھا و فكر
در اینھا و فھم معاني اینھا ھم میشود عبادت خداوند و ھمانطور كھ با اعضاي ظاھر بھر
چھ رو میكنیم از باب اطاعت خداوند است و پرستش او نھ پرستش اینھا این خیالات
نیكو ھم كھ میكنیم و معاني نیكوئي كھ ادراك میكنیم از باب اطاعت خداوند است و
پرستش او نھ پرستش آن خیالات و آن معنیھا ، مثلاً وقتي بزبان میگوئیم اللھم صل علي
محمد و آل محمد این الفاظ را نپرستیده ایم ، تصور آل محمد علیھم السلام و درك مقامات
آنھا را ھم كھ با نفس خود میكنیم آنھا را نپرستیده ایم بلكھ از باب اطاعت خداوند است كھ
توجھ بآنھا میكنیم ھمانطور كھ از باب اطاعت در حال نماز رو بھ كعبھ میكنیم و اینھا
ھمھ جھات عبادت ھستند و قبلھ عبادت و معبود خداوند عالم است و بس ، ولي ھمواره
شیطان در صدد اغواي بني آدم است و مردم را وادار بھ بت پرستي میكند حالا ھم كھ

شعورھا زیاد شده جمعي را وادار بھ پرستیدن بت ھاي نفساني كرده است

صفحھ ٧٨

  مثل جماعتي از صوفیھ كھ صورت مرشد خود را در حال نماز در نظر مجسم میكنند و
معتقدند كھ مرشد از بس ریاضت كشیده خدا شده و در خیال كھ رو باو بكنیم و او را در
نظر بگیریم رو بھ خدا كرده ایم و این كفر است ھمانطور كھ پرستیدن بتھاي سنگي كفر

 
است . 

باري ذكر نفساني كھ عبارت از یاد خدا و رسول و مؤمنین و فرمایشات و مواعظ آنھا
باشد عبادت است و باعث اصلاح نفس و آنچھ كھ بر خلاف اینھا باشد مثل خیال معاصي
و گناھان و غیر اینھا از معصیت است و چون مراتب نفساني ھم ھمیشھ مشغول عملي
ھستند سعي ما باید در آن باشد كھ مشغول باعمال صالحھ باشند و ھر چھ كھ انسان ترقي
بكند تكالیف نفساني او سخت تر میشود ، مثلاً امثال ما ضعفا خیلي خیالات میكنیم كھ نھ
از كفر شمرده میشود نھ ایمان مثل تفكر در كارھاي مباح ولي از اشخاص بامعرفت
خداوند بیش از این خواستھ كھ ھمھ ذكر و فكرشان در طاعت او باشد و معني این این
نیست كھ مثلاً مؤمن ھیچوقت فكر نكند كھ مثلاً خانھ اي بخرد یا پولي پیدا كند ناني براي
خود و اھل و عیالش بخرد ولي معني آن این است كھ ھمھ این افكار و خیالات را براي



عبادت خداوند بكند ، اگر در خیال پیدا كردن روزي است باین نیت باشد كھ چیزي پیدا
كنم و بخورم كھ قوت براي عبادت

صفحھ ٧٩

  داشتھ باشم ، خیال خریدن لباسي كھ میكند باین نیت باشد كھ میخواھم لباسي بخرم و
بپوشم و بدنم محفوظ بماند كھ با آن بتوانم عبادت خداوند را بكنم ، و اگر انسان ھمیشھ
اینطور فكر و خیال كند در حالت ایمان است و فكر و خیالش ھم عبادت پروردگار است
ولي اگر دارد فكر میكند كھ غذائي پیدا بكند كھ قوت بگیرد و مؤمني را كتك بزند كار
دیگر بكند كھ باعث ریاست و سلطنتي برایش بشود و امثال اینھا این فكرھا و خیالاتش
ھمھ عبادت شیطان است و سعي شما در این باشد كھ ھمھ افكار و خیالات كھ در امور
مباحھ ھم میكنید ھدف و غرضتان ھم از آن امور عبادت خدا باشد كھ دلتان از ایمان
خالي نباشد و الا اگر دل خالي از ایمان و كفر شد و غافل ماند معلوم نیست كھ خداوند
كفر بھ دل ما بیندازد یا ایمان و ھمیشھ باید باو پناه ببریم و افكار و خیالات فاسده را كھ
شیطان در دل ما میاندازد با توجھ بھ خداوند و توجھ بمحمد و آل محمد علیھم السلام از
خود دور كنیم و اعتنا نكنیم و ذكر لا الھ الا الله در موقع ھجوم وساوس باعث رفع آنھا

 
میشود . 

مطلب سوم - در ذكر قلبي است . اصل ذكر و منشأ آن كھ دیگر ذكري بالاتر از آن
نیست ھمان محبت محمد و آل محمد است علیھم السلام كھ

صفحھ ٨٠

  جاي آن قلب است و شخص دوست ھمیشھ در حال ذكر است و سعي در آن ذكر باید
كرد و محبت را زیاد باید كرد آن كھ آمد ھمھ ذكرھا ھم با آن میآیند و دیگر سختي و

 
تكلفي ندارد و خود انسان میداند كھ چھ بكند ، 

 
استاد تو عشق است چو آنجا برسي       ** * **      او خود بزبان حال گوید چون كن 
و از محبت شخص بجائي میرسد كھ محبت را فراموش میكند و خود او میشود جلوه
محبوب و جمال او و خودش میشود ذكر محبوب و اصلا خودي برایش نمیماند ، بد

 
نگفتھ است شاعر : 

ز بس بستم خیال تو تو گشتم پاي تا سر من       ** * **      تو آمد خرده خرده رفت

 
من آھستھ آھستھ 

و این كھ در حدیث فرموده اند كھ محبت پرده ایست بین شخص و محبوبش ، ھستند
جماعتي از اولیا كھ این پرده را ھم دریده اند و بلقاي پروردگار خود فائز شده اند و
ھمانھا ھستند كھ خداوند میفرماید اي پسر آدم من خدائي ھستم كھ میگویم بچیزي كھ بشو
میشود اطاعت كن مرا در آنچھ بتو امر كرده ام تو را مثل خود قرار میدھم كھ تو ھم
بچیزي بگوئي بشو میشود . و ھمانھا ھستند كھ واسطھ و وسیلھ ما بسوي خداوند ھستند

، قبول از آنھا بكنیم قبول از خداوند كرده ایم رد بر آنھا بكنیم

صفحھ ٨١



  رد بر خداوند كرده ایم توجھ بایشان بكنیم توجھ بخداوند كرده ایم دوست بداریم ایشان را
خدا را دوست داشتھ ایم دشمن بداریم ایشان را دشمني با خدا كرده ایم و خلاصھ ھر
معاملھٔ كھ با ایشان بكنیم معاملھ با خداوند كرده ایم و آنھایند شیعھ حقیقي محمد و آل محمد
علیھم السلام و ھستند در ھر زمان جز اینكھ اگر نشناسیم شخص ایشان را بنوع ایشان
ایمان داریم و آنھا را بندگان صالح خدا میدانیم و آنھا را واسطھ و وسیلھ بین خود و

 
خداوند میدانیم و بھمین قدر در بیان ذكر اكتفا میكنیم . 

مقصد دویم 
در فكر است ، و فكر ھم مثل خیال یكي از حواس باطنھ است با خیال صورت چیزھا را
تصور میكنیم و با فكر نسبت بین دو صورت یا نسبت بین صورتھا و معاني آنھا را درك
میكنیم و فكر ھم اگر در ھمانھا باشد كھ خداوند امر فرموده از عبادات بزرگ است و در
حدیث است كھ تفكر یك ساعت بھتر از عبادت شصت سال است و حضرت رضا علیھ
السلام فرمودند كھ عبادت نماز زیاد خواندن و زیاد روزه گرفتن نیست و این است و جز
این نیست كھ عبادت تفكر در امر خداوند است . و در آیات بسیار خداوند ما را امر

بتفكر فرموده و چون فكر از حواس

صفحھ ٨٢

  باطنھ است و ما یك دل داریم و در آن واحد نمیتوانیم كھ بھ دو جا توجھ كنیم باید كھ از
حواس ظاھره خود اعراض كنیم و متوجھ بباطن بشویم و مشعر فكر خود را ھم اصلاح
كنیم و بعد در آنچھ فرموده اند تفكر كنیم و براي ذكر ھر یك از این امور فصلي عنوان

 
میكنیم . 

فصل - اعراض از حواس ظاھره این است كھ آنھا را استعمال نكنیم و از جاھائي كھ
باعث جلب توجھ آنھا است دوري كنیم ، مثلاً در جائي كھ سر و صداي زیاد باشد نباشیم
كھ گوش ما مشغول آنھا نشود ، جائي كھ چیزھاي رنگارنگ و دیدنیھاي جالب توجھ
باشد نباشیم كھ چشم ما مشغول نشود ، در حالي باشیم كھ نھ زیاد سیر باشیم كھ از
سنگیني آن رنج ببریم و نھ گرسنھ زیاد باشیم كھ حواسمان پریشان شود ، نھ جاي خیلي
گرمي باشیم نھ جاي خیلي سردي ، در حال غلبھ خواب نباشیم ، در اوقاتي كھ میخواھیم

 
مھیاي براي نماز بشویم نباشیم ، زبان ما مشغول بھ حرف زدن نباشد و ساكت باشیم . 

و از جملھ فوائد سكوت كھ این ھمھ در اخبار مدح از آن شده ھمین فراغت براي تفكر
است آنھم تفكري كھ براي عبادت باشد و الا در جائي كھ سخن گفتن لازم و واجب باشد
كلام بر سكوت مزیت دارد و ھمیشھ باید معتدل بود و اعتدال ھم ھمان است كھ در

اخبار فرموده اند

صفحھ ٨٣

  خداوند ھم سكوت را خلق فرموده ھم كلام را و ھر یك در جاي خودش خوب است ولي
اشخاص نامعتدل یكي مي بیني كھ سوداي مزاجش زیاد است اخبار مدح سكوت را ھم
دیده میچسبد بھمین ھا و مثل بت اغلب ساكت مي نشیند بعضي ھم برعكس ولي حد



اعتدال آن است كھ ھر كار را در موقع خود بكنند در موارد بسیار سخن گفتن ترجیح
دارد مثلاً آنھا كھ مأمور بامر معروف و نھي از منكر ھستند جایز نیست بسكوت
بگذرانند یا كسي كھ قاضي است سكوت كند و از طرفین چیزي سؤال نكند و بگوید
فرموده اند كھ اگر كلام از نقره است سكوت از طلا است و باین حرف كار مردم را
معطل بگذارد یا اگر برادر مؤمني را دیدي حرف نزني كھ من میخواھم ساكت و متفكر
باشم اینھا ھمھ از بي اعتدالي است و رجوع نكردن باستاد و معتدل كسي است كھ ھر
وقت كلام واجب میشود مثل اداي فرایض اداي حقوق واجبھ اخوان و اھل و عیال و ذكر
محمد و آل محمد علیھم السلام در اوقات خودش و امثال اینھا البتھ از سخن گفتن
خودداري نكند در امور مستحبھ ھم تا وقتي كھ چیز مستحب تري در پیش نباشد باز كلام
بھتر است ولي در امور مباحھ ھر چھ انسان كمتر صحبت بكند ضررش كمتر است و

اگر سكوت كند و تفكر در امر دنیا و آخرتش كند البتھ بھتر است و از حضرت سجاد

صفحھ ٨٤

  علیھ السلام سؤال كردند از كلام و سكوت كھ كدام یك بھترند فرمودند براي ھر یك آفاتي
است و اگر از آفات مصون باشند كلام بھتر است ، عرض شد چطور ، فرمودند خداوند
انبیا و اوصیا را بسكوت مبعوث نفرموده و آنھا را بكلام مبعوث فرموده و استحقاق
جنت بسكوت حاصل نمي شود و دوستي خداوند بسكوت حاصل نمیشود و از آتش
بسكوت محفوظ نمیتوان ماند و از غضب خدا بسكوت نمیشود دوري كرد و فرموده اند
كلام در حق بھتر از سكوت بر باطل است . بلي بعد از آنچھ واجب است در آن سخن
گفتن یا مستحب سخن زیاد نباید گفت و پرحرفي علامت كم عقلي است و باعث اذیت
شنوندگان است و اگر بدانیم كھ سخنان ما ھم از اعمالمان محسوب میشوند كم سخن

 
میگوئیم . 

و ھمچنین از براي فراغت براي تفكر جاي خلوت مناسب تر است و در اخبار ھم مدح
گوشھ گیري و انزواي از خلق شده ولي آنھم مثل سكوت محل و موقعي دارد چھ بسیار
از معاشرت ھا كھ واجب است مثلا پیغمبري كھ مأمور بھ ھدایت خلق است یا عالمي كھ
در ھر زمان مردم محتاج بعلم او ھستند در خانھ بنشیند و با كسي صحبت نكند چطور
وظیفھ ھدایت كردن را انجام دھد ، ولي از معاشرتھاي واجب و معاشرتھاي مستحب

گزیري نیست و نباید ترك كرد و اگر معاشرتھاي مباح را ھم

صفحھ ٨٥

  كمتر بكنند و از حرامھا اجتناب كنند و گوشھ گیري براي عبادت خداوند بكنند بھتر است
و حدود اینھم باز براي ھمھ كس یك جور نیست و خودمان ھم تا معتدل نشده باشیم
تشخیصمان صحیح نیست و باید رجوع باستاد كرد كھ در ھر قدم راھنماي ما باشد ، اي
بسا بعضي امزجھ كھ گوشھ گیري آنھا باعث جنونشان بشود و اي بسا كساني كھ
معاشرتھاي مستحبشان ھم باعث فتنھ میشود بگمان خودش میخواھد نشر فضایل كند امر
بمعروف كند نھي از منكر كند خلق را ھدایت كند ولي ھمھ اینھا را در غیر موقع خود
میكند و فتنھ برمیانگیزاند و شرش از خیرش زیادتر میشود براي چنین كسي معاشرتھا



 
و سخنھاي مستحب ھم جایز نیست ، 

زبان بریده بكنجي نشستھ صم بكم       ** * **      بھ از كسیكھ نباشد زبانش اندر حكم
فصل - قدم دوم در تفكر این است كھ فكر را اصلاح كنیم و بعد بتفكر بپردازیم چون این
مشاعر باطني ھم مثل مشاعر ظاھري ھستند و اگر سالم نباشند بد میفھمند و كج میفھمند
و چون آلوده بامراض جمادیت و نباتیت و حیوانیت و نفسانیت ھستیم مشاعر باطنھ ما
در اول باین آلودگیھا آلوده ھستند باید اول اینھا را زدود تا صاحب مشعر صحیح بشویم
و درست ھمھ چیز را بفھمیم و مختصري از امراض و اعراضي كھ طبقات مختلفھ

مردم بآن

صفحھ ٨٦

  مبتلي ھستند براي شما مینویسم تا ببینید كھ بھر كدام مبتلي ھستید آن را از خود دور

 
كنید . 

اول جماعتي ھستند كھ بغفلت جمادیت و نباتیت مبتلي ھستند شعورشان در امر دین
بسیار كم است ھمھ فكر و ذكرشان در جمع مال و مقام دنیا و خوردن و نوشیدن و
پوشیدن و زن گرفتن و امثال اینھا ھست و حكم سنگ و چوب و درخت را دارند ھر چھ
بگوئي نمیفھمند از ھیچ چیز عبرت نمیگیرند نھ خدائي میفھمند نھ پیغمبري میشناسند ھمّ
آنھا شكمھایشان است قیمت آنھا ھم ھمان است كھ از شكمشان بیرون میآید مثل كارخانھ
قند كھ قیمتش بستھ بھمان مقدار قندي است كھ میدھد یا درخت كھ قیمتش بستھ بھمان
مقدار محصولي است كھ میدھد این جماعت مردگاني ھستند در میانھ زندگان و قابل
ھدایت و ترقي نیستند و از این دنیا ھم كھ میروند مثل كلوخ در عالم برزخ میافتند تا
قیامت سرپا بشود و در آنجا با اندك شعوري كھ دارند مجدداً آنھا را خداوند تكلیف
فرماید و خوب و بد آنھا ظاھر شود و این جماعت اغلب سكنھ روي زمین ھستند و روي
سخن با آنھا نیست و خداوند اینھا را براي آباد كردن زمین خود خلقت فرموده نھ براي

 
انسانیت . 

دوم جماعتي ھستند كھ اسیر عادات ھستند و عاداتي كرده اند و بھمان عادات راه میروند
اگر اسم خدائي و پیغمبري میبرد

صفحھ ٨٧

  عادت كرده است ، پدرش میگفتھ او ھم میگوید اگر پدرش بت میپرستیده او ھم بت
میپرستد ، مثل مشركیني كھ در مقابل فرمایشات حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
استدلال میكردند كھ ما دیده ایم پدرانمان بت میپرستیدند ما ھم پیرو آنھا ھستیم ، یا مثل
مسلمیني كھ مي بیني عادتي میكند كھ در وضو بسیار دقت كند یا در غسل دقت كند تا
میرسد بوسواس و خودش خیال میكند كھ وسواسش از شدت تقوي است ولي خیر این
عادتي است كھ از اطاعت شیطان برایش پیدا شده و ھر چھ كھ بیشتر بآن عمل میكند
شیطان بر او مسلطتر میشود و علامتش ھم این است كھ در یك چیز یا دو چیز وسواس
پیدا میكند و اگر از تقوي بود در ھمھ عبادات و معاملات و معاشراتش میبایست پیدا
باشد و ھمین كرمان یك كسي بود كھ پول بفرع میداد و فرع میگرفت ولي اگر طرف



پول فرع را روي زمین گذارده بود باحتیاط اینكھ شاید فرش نجس بوده و پولھا نجس
شده باشند برنمیداشت ، این نیست جز عبادت شیطان و راه خلاصي از آن این است كھ
ترك اطاعت او را بكنند و بوسوسھ ھایش اعتنا نكنند در سایر امور ھم ھمیشھ پي دلیل
باشند ھر چھ كھ با دلیل حق مطابق شد بگیرند ھر چھ نشد نگیرند و اگر انسان فكر

داشتھ باشد و قصد بندگي خدا خداوند البتھ باو میفھماند كھ چھ كارھا و كدام

صفحھ ٨٨

  استدلالاتش از روي عادت است و چھ كارھا از روي دلیل ولي اغلب مردم از این
غافلند و دین و ایمانھاشان از روي عادت است نگاھشان باكثریت مردم است ھر عادتي
كھ آنھا كردند او ھم خودش را بآن عادت میدھد اگر روزي آنھا برگشتند او ھم
برمیگردد و این قسم دین و ایمان اگر چھ بظاھر ھم صحیح باشد نزد خداوند صحیح
نیست و در قبر كھ نكیر و منكر از اعتقادات میت میپرسند و او جواب میدھد كھ خالق
من خداست یا پیغمبر من حضرت محمد بن عبدالله است صلي الله علیھ و آلھ باین اكتفاء
نمیكنند و میپرسند كھ از كجا میگوئي اگر گفت كھ خداوند مرا ھدایت كرده از او
میپذیرند و اگر گفت كھ مردم گفتند من ھم گفتم گرزي از آتش بر او میزنند كھ قبرش پر
از آتش میشود . بنا بر این ھمیشھ سعي داشتھ باشید اي برادران عزیز كھ در این دنیا
دلیلتان عادت نباشد بلكھ دلیلتان در ھر مسألھ و كار دلیلي باشد كھ خداوند آنرا دلیل قرار
داده و تا وقتي كھ اسیر عادت باشید موفق بر فكر صحیح نمیشوید ، بلي انسان مطلبي را
از ھمان راه كھ خداوند قرار داده بفھمد و خوبي آن برایش از آن راه مسلم بشود و بعد
خود را بآن عادت دھد كھ آن عبادت آسانتر و بي زحمت تر براي او بشود خوب است و

 
فرموده اند كھ نفس عادت كننده است او را بخیر عادت دھید . 

صفحھ ٨٩

  سوم جماعت بسیاري ھستند كھ اسیر طبیعت خود ھستند و ھر مزاجي كھ دارند ھمان
را اصل میگیرند و ھر چھ مطابق آن شد صحیح مي پندارند و ھر چھ مخالف آن شد
باطل میانگارند ، مثلاً جماعتي ھستند كھ طبیعت صفرائي دارند و شخص صفرائي
بالطبع مایل بغضب و برتري و تكبر و ریاست و تھور و خودنمائي است و در فكرش
ھم ھر چھ كھ موافق اینھا است آنرا ترجیح میدھد باخبار و آیات ھم كھ رجوع كند ھمانھا
كھ مي بیند مناسب مزاجش است میگیرد و عمل میكند و در واقع فرمان مزاجش را
میبرد نھ فرمان خدا و رسول را ، مثلاً میخواھد غضب كند بكشد ببندد میگوید من اقتدا
بحضرت سیدالشھدا (ع) میكنم و صبر نمیكنم و مجاھده میكنم و چھ میكنم و چھ میكنم با
دولت میخواھد بجنگد و با ملت میخواھد بجنگد این دارد بندگي طبیعت صفرائي خودش
را میكند و عمل حضرت سیدالشھدا علیھ السلام بھانھ او است و الا اگر قصدش متابعت
ائمھ است چرا بحضرت امام حسن علیھ السلام اقتدا نمیكند چرا بحضرت موسي بن
جعفر علیھ السلام اقتدا نمیكند چرا مثل اینھا صبر نمیكند در صورتي كھ اگر این اسیر
طبیعتش نبود با كمال بي نظري در عمل آن بزرگواران نظر میكرد و در ھر موقع بھر

دلیلي كھ ایشان عملي فرموده اند ھر وقت چنان شرایطي جمع میشد ھمان عمل مناسب



صفحھ ٩٠

  آن وقت را میكرد ، یا مثلاً میخواھد بر حسب مزاج خودش ریاست كند خودنمائي كند
شھرت پیدا كند میگوید میخواھم امر بمعروف كنم جماعت را جمع میكند امر و نھي
میكند میگوید دور من جمع شوید فضایل آل محمد را بشنوید و اي بسا كھ ھمھ اینھا در
غیر موقع خود باشد و در موقعي باشد كھ مصلحت خودش و برادرانش ھیچ یك در
چنین اجتماعي و امر و نھیي نیست ولي این بیچاره كھ اسیر طبیعت خودش است ھمھ
این كارھا را پیروي شرع مي پندارد و از عقل میانگارد و اگر عاقلي ھم او را منع كند
او را ترسو میخواند و از ضعف یقین او مي پندارد و چنین كسي اگر كارش را در ھمان
موقع ھم كھ موقع آن است بكند این اجري ندارد چون فرمانده او طبیعتش بوده و او
بندگي او را كرده نھ بندگي خدا را و آنھا كھ قصد بندگي خدا را دارند كار خوب را ھم
براي طبیعت خود نمیكنند و طبیعت خود را شریك براي خدا نمیگیرند چنانچھ روایت
میكنند كھ موقعي كھ حضرت امیر علیھ السلام میخواستند در جنگ خندق عمرو بن
عبدود را بكشند و میخواستند سر او را ببرند آنھا كھ از دور نگاه میكردند دیدند كھ
حضرت بلند شدند و قدري راه رفتند بعد برگشتند و سر او را بریدند بعد از آن حضرت

سؤال كردند كھ علت چھ بود فرمودند در آن موقع آب دھن بصورت من

صفحھ ٩١

  انداخت و غضبناك شدم نخواستم كھ از جھت غضب خود او را كشتھ باشم قدري تأمل
كردم و راه رفتم كھ غضبم فرو بنشیند و براي خدا او را بكشم . و ھمچنین نقل میكنند كھ
مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ در موقعي كھ كتاب مبارك ارشاد را تصنیف
میفرمودند بواسطھ آن طبع روان علمي كھ داشتند گاه ملاحظھ میفرمودند كھ باصطلاح
گرم شده اند و بطبیعت خود مشغول نوشتن ھستند قلم را زمین میگذاردند كھ آن میل
طبیعي تمام شود و براي خدا بنویسند . و بھر حال آنھا كھ بجائي میرسند از بندگي خدا

 
میرسند نھ از بندگي مزاج . 

باري جماعتي از اسیرھاي طبیعت ھستند كھ مزاج خون بر آنھا غالب است و بالطبیعھ
میل بمحبت و بخشش و تكبر نفساني و اخوت ولي با برتري و شھوت و زن دوستي و
متصدي امور بزرگ شدن را دارند ، اینھا ھم ھر چھ مطابق ذوق و طبیعتشان باشد
ترجیح میدھند ، مثلاً طبعش تكبر و بزرگي و برتري است ظاھرا ھم بھ برادر فقیرش
چیز میدھد ولي بطوري كھ باعث ذلت آن برادر و سربلندي خودش میشود و پیش خیال
خودش ھم اخوت كرده در صورتي كھ ببرادرش ذلت داده و شخصي بود كھ در راه حج

ھر روز گوسفندي یا شتري میكشت و ھمسفرھا را مھماني میكرد وقتي كھ

صفحھ ٩٢

  خدمت امام علیھ السلام رسید فرمودند چرا بھ برادرانت ذلت دادي آنھا ھم شاید
میخواستند چنین كاري بكنند و نمیتوانستند . یا مثلاً طبیعتا میخواھد كارھاي بزرگ بكند



از عبادات كوچك بخیال خودش سر وامیزند و اي بسا حاجت كوچك برادر مؤمن خود
را در وقتش برنمیآورد كھ این كارھا شأن من نیست ، در صورتي كھ در ھر موقعي
ھمان كار كھ مناسب است باید كرد ، حضرت امیر علیھ السلام در موقعي نان براي یتیم
میپختند تنور ھم برایش آتش میكردند نمیفرمودند شأن من بیان معارف عالیھ است من
باید مسألھ توحید را بگویم امور مھمھ مملكت را برسم و شأن من این كار نیست ، بلي
گاه میشود كھ كار مھمتر مانع كار كم اھمیت تر میشود آنھم بجاي خود ولي اصل اگر این

 
باشد كھ من فقط باید كارھاي بزرگ را بكنم این میشود از طبیعت . 

و ھمچنین جماعتي ھستند كھ اسیر طبیعت بلغمي خود ھستند و بالطبع بھ تزیین و
ملایمت و حیلھ و ترسوئي و تنبلي و كم روئي بچھ دوستي و مماطلھ و بندگي غیر متمایلند
، مثلاً در آنجا كھ باید كشت و بست میخواھد ملایمت كند و میگوید مؤمن باید رفق و
مدارا داشتھ باشد ، ترسو و كم جرأت است حق را كتمان میكند كھ مبادا كسي برنجد و

میگوید در اخبار فرموده اند تقیھ

صفحھ ٩٣

  كنید در صورتي كھ ھیچ جاي ترس نیست و تقیھ جائي دارد و حدودي دارد یا بالطبع
میخواھد نوكر دیگران باشد ھر ناحقي كھ میشنود تصدیق میكند كھ از او نرنجند و
عوام فریبي میكند در صورتي كھ كتمان حق در جائي كھ خوف و ترسي نباشد جایز
نیست ، مثلاً در مجلس نشستھ مي بیند كھ دارند خرده گیري بر پیغمبرش میكنند بر امامش
میكنند و اگر تصدیق ھم نكند طوري نمیشود باز بر آنھا میخندد و حرفھایشان را یك
طوري اصلاح میكند و جرأت نمیكند كھ حق را بگوید و اسمش را تقیھ و مدارا میگذارد

 
در صورتي كھ خیر این بھمان طبیعتش میخواھد خودش را عزیز كند . 

و ھمچنین بعضي ھستند كھ اسیر طبیعت سودائي خود ھستند ، تنھائي را دوست میدارند
از مردم وحشت دارند از تاریكي فقر غم و اندوه و گریھ و دوراندیشي و كار پنھاني
كردن خوششان میآید ، مثل این جماعت ھم وقتي باخبار رجوع میكند ھمان اخبار مدح
گوشھ گیري را مي پسندد یا خبري كھ در آن فرموده اند مؤمن محزون است مي بیند و آن
یكي كھ فرموده اند باید بشاش باشد فراموش میكند و بھر حال بمیل خودش ادلھ براي
خودش جمع میكند و ھمھ اینھا را از ایمان میشمارد در صورتي كھ از ایمان نیست و از

 
طبیعت است . 

صفحھ ٩٤

  و در اینجا از ھر نوعي مثلي زدم كھ ھشیار كار خود باشید و ھر چھ كھ بطبیعت
خوشتان آمد آنرا خوب ندانید تا آنكھ آن را با میزان صحیح بسنجید ، وقتي كھ میخواھید
چیزي بكسي ببخشید اگر بخواھید بفھمید كھ آیا این از باب طبیعت است یا پیروي شرع
ملاحظھ كنید در آن جائي ھم كھ شارع فرموده ندھید میخواھید بدھید یا نھ ؟ اگر آنجا ھم
میخواھید بدھید بدانید كھ اینجا ھم كھ میدھید اصل و باعث مزاج خودتان است نھ پیروي
اخباري كھ مدح سخاوت را فرموده اند . و بھر حال معالجھ این امراض طبیعي مشكل
است و اغلب كسي كھ اسیر آنھا است ھمھ را از عقل میداند و طبیعت را با عقل اشتباه



میكند و خیلي زیركي و دقت نظر میخواھد كھ این دو را از ھم تشخیص داد و میزان
بزرگ در شناختن اینھا شناختن شخص معتدل و استاد بالغ است و سنجیدن اعمال خود
با اعمال او و كمتر كسي است كھ توانستھ باشد خود را از اسارت طبیعت خود بیرون
برده باشد و آنھا كھ موفق بر این كار شده اند چھ در امر دنیا و چھ در امر آخرت پیش
رفتھ اند ، ندیده اید این سیاستمداران بزرگ كھ پیش رفتھ اند و در كار خود توفیق پیدا
كرده اند ھمھ طبیعت خود را كنار گذارده اند و ھر چھ كھ مصلحت مي بینند عمل میكنند و
موفق میشوند ، در روي كسي كھ كمال دشمني را با او دارند میخندند یا در وقتي كھ

طبیعتا ابدا

صفحھ ٩٥

  غضبناك نیستند مصنوعا غضب میكنند كھ بآن ھدفي كھ دارند برسند ، حال فرق نمیكند
ھر كس ھدفش بندگي خدا و رسول است باید طبیعت خود را اگر چھ زحمت ھم داشتھ
باشد كنار بگذارد و بدستور ایشان راه رود تا كم كم فكر او اصلاح شود و نفس او قوت
بگیرد و یكسره از قید طبیعت آزاد شود و بھترین معالجھ این امراض طبیعي فكر
درباره اضداد آنھا است و معالجات با دوا ھم بي اثر نیست ولي معالجھ فكري خیلي
مؤثرتر است چون فكر از قواي نفساني است و این طبایع از آثار حیوانیت است و نفس
میتواند مسلط بر طبیعت شود و اگر كسي مبتلي باین امراض طبیعي است ھر چھ زودتر
تا وقتي كھ قبح و بدي آنھا را میفھمد باید بمعالجھ بپردازد ولي اگر بگذارد كھ بآنجا
برسد كھ حق را ھمانھا بداند این دیگر منجمد بر ھمان طبیعت میشود و خلاصي ندارد

 
چون خودش ھم دیگر عیبي در خود نمي بیند كھ در صدد خلاصي خود برآید . 

چھارم جماعتي ھستند كھ اسیر شھوت و خواھش خود ھستند و این مرض از عادت و
طبیعت عمیق تر و ریشھ دارتر است و شھوت چشم و گوش آنھا را مي بندد ، مثل اینھا كھ
خود را بیك قوانیني از پیش خود پابند كرده اند بعلوم غیر مسلمي دلبستگي پیدا كرده اند

یك چیزھائي را پیش خودشان مسلم و بدیھي گرفتھ اند

صفحھ ٩٦

  كھ در خارج واقع اینطور نیست و كمال انس را باینجور چیزھا میگیرند كار این
جماعت ھم مشكل است ، مثلاً باین مأنوس شده كھ فلان آقا خوب است و ھر چھ بگوید
صحیح در صورتي كھ دلیل واقعي ندارد یا بجھات مناسبات مزاجي داخلي یا امور
خارجي مثل اینكھ مثلا ھم ولایتي ھستند یا از یك فامیل ھستند میل باین آقا در دل این جا
گرفتھ این دیگر چشم و گوشش بستھ میشود و ھر قولي بر خلاف قول این آقا را باطل
میداند و ھر چھ موافق او است صحیح و ھمین را میزان كار خود قرار میدھد البتھ چنین
كسي فكر صحیح و قضاوت صحیح نمیتواند بكند . و معالجھ این شھوات بسیار مشكل
است و عمده اشكال ھم این است كھ شخص مبتلي كمتر میفھمد كھ مبتلي است و راھي
براي خلاصي از این امراض نیست جز توجھ بخداوند و تضرع نزد او و توسل و توجھ
باولیاي خدا و ذكر و فكر در عظمت خداوند و نعمتھاي او و صفات حسنھ اولیاء او و
اعمال سیئھ دشمنان او و ملازمت بر اداي فرایض و نوافل تا مگر خداوند بفضل خود



انسان را متوجھ بمرض خودش بنماید و او را از شر شیطان نجات بدھد . و بسیاري از
مردم ھستند كھ در این مرحلھ گرفتارند و چھ بسا كھ بر طبیعت خود ھم مسلط ھستند

ولي آنرا ھم در استخدام شھوتھاي خود درآورده اند مثل اشخاص ریاست طلب كھ در

صفحھ ٩٧

  بسیاري موارد خلاف طبیعت خود رفتار میكنند كھ ریاستشان پابرجا باشد و اي بسا كھ
ھمھ عبادتھاي ظاھري و كارھاي خوب را بر خلاف طبیعت انجام میدھند مثل آن دومي
كھ نان و سركھ میخورد لباس كم قیمت میپوشید نماز میكرد روزه میگرفت ولي ھمھ

 
براي ریاست بود و دنیا را براي دنیا ترك كرده بود . 

پنجم جماعتي ھستند كھ مبتلي بعداوت اولیاء خدا ھستند و شدید الغضب و قسي القلب و
شارب الخمر و دروغگو ھستند و بر خدا و رسول افترا مي بندند و تھمت میزنند و قسم
دروغ میخورند خصومت میكنند و شر و فساد میكنند حیا ندارند وقیح و لجوج ھستند بت
میپرستند یا بھ پیغمبران دروغین ایمان میآورند از دھن آنھا عداوت ظاھر است تسلیم
براي حق و اھل آن ندارند بددھن و بدزبان ھستند نصیحت ھیچ نصیحت كننده را
نمي پذیرند تا بآنجا میرسد كھ حق را باطل مي بینند و باطل را حق نعوذ با� من غضب
الله و شیطان این جماعت از شیاطین سابقھ چسبنده تر و سخت تر است و خلاص شدن از
آن مشكلتر و اگر علاجي براي نجات از این حالات باشد دوري از امثال این جماعت
است و معاشرت با برادران صالح تا مگر ببركت ایشان رفع این مرض از او بشود و
الا خودش باعمال خودش و دعا خواندنھا و فكر و ذكرھاي خودش كھ ھمھ فاسد است

چطور

صفحھ ٩٨

  میتواند خود را معالجھ كند ولي معاشرت با صالحین البتھ مؤثر است و اگر كسي در
خود اثري از این امراض ببیند باید بداند كھ از معاشرت صاحبان این امراض برایش
این حال پیدا شده و فورا ترك كند و باولیاء خدا بپیوندد پیش از آنكھ بجائي برسد كھ
دیگر عیبش را ھم نفھمد و ھمین است كھ این ھمھ بھ اخوت و معاشرت برادران صالح
توصیھ فرموده اند كھ روح ایمان یكدیگر را ھمواره تقویت كنند و با ھم باشند و بچنگال

 
اصحاب معاصي كھ سرایت حالاتشان از سرایت وبا و طاعون بدتر است نیفتند . 

ششم جماعت دیگري ھستند كھ ملحد و بي دینند و دین را اسباب كار خود قرار میدھند
كلمات خدا و رسول را تغییر میدھند تأویل میكنند كج معني میكنند و اغلب علماي سوء و
طلاب علوم دیني باین مرض مبتلي میشوند بمتشابھات كتاب خدا و فرمایشات ائمھ
اطھار متمسك میشوند و محكمات را ترك میكنند و مردم را از این راھھا اغوا میكنند و
ھمینھا ھستند كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ ھلاك امت من بر
دست ھر منافق علیم اللساني است . و این جماعت خود ھیكل شیطانند و شیطان مجسم
كھ از راه شرع و دین داخل میشوند و بصورت علماي متقین خود را درمیآورند و با

تأویلات و امور وھمیھ



صفحھ ٩٩

  و ظنیھ بندگان خدا را گمراه میكنند و ادعاي كشف و یقین میكنند و این جماعت اغلب
میل بنصرانیت و صوفیگري و علوم باطلھ و ریاستھاي علمي و امر بمعروف و نھي از
منكر و اظھار ملایمت و چرب زباني و خوش خلقي ھاي بیجا و صلح كل بودن و مدارا با
مؤمنین و كافرین دارند و اگر كسي چیزي از این اخلاق در خود ببیند باید از معاشرت
این قبیل مردم اجتناب كند و ملازم علماي حقھ شود و مرض خود را بر آنھا عرضھ كند
و علاج دردش را از آنھا بخواھد و كمال مراقبت را در بجا آوردن عبادات و اعمال
ظاھره بنماید و فكر و ذكر خود را در سنن و خصلتھاي انبیا و اوصیاء قرار بدھد تا

 
ببركت ایشان اصلاح شود ان شاء الله . 

ھفتم جماعتي ھستند كھ از ھمھ بدترند و مبتلي بشقاوت ھستند و اصلا منافرت با اھل
حق دارند و كمتر احتمال میرود كھ شقي سعید بشود مگر آنكھ خداوند بخواھد و خداوند

 
بر ھر چھ بخواھد قادر است . 

باري اگر كسي اھل تفكر است و میخواھد فكر صحیح بكند باید خود را از این قید و
بندھا رھا سازد و بعد بھ تفكر بپردازد و خود را كم كم عادت بتفكر بدھد و از اول زیاد
بخودش فشار نیاورد كھ خستھ و ملول شود تا آنكھ بجائي میرسد كھ میخواھد ھمیشھ فكر

صفحھ ١٠٠

  كند و تفكر ھم بر دو قسم است یكي تفكري كھ موجب علم است و یكي تفكري كھ

 
موجب عمل و براي ھر یك فصلي عنوان میكنیم . 

فصل - در تفكر علمي است ، و از آن جملھ است تفكر در قرآن و تدبر در آیات آن و پند
گرفتن از مواعظ آن و تفكر در آنچھ از امر توحید و صفات و اسماء پروردگار در آن
بیان شده و ھر چھ كھ از آن فھمیده شود باز باید بر اخبار ائمھ اطھار علیھم السلام
عرضھ كرد ھر چھ مطابق است كھ بسیار خوب و ھر چھ دیدید بر خلاف آنھا فھمیده اید

 
بھمانچھ در اخبار فرموده اند اعتقاد بورزید . 

و از آن جملھ است تفكر و تدبر در اخبار و آثار حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و
ائمھ اطھار علیھم السلام با اعتقاد و تسلیم و اعتقاد باینكھ ایشان معصومند و مأمور از
جانب خداوند براي ھدایت خلق ھستند و كوتاھي در بیان نفرموده اند و كلامشان نور
است و امرشان ھدایت است و وصیتشان تقوي است و ھر كس كھ رغبت از آنھا بكند
گمراه است و ھر كس ملازم ایشان است بحق ملحق میشود ، و باید بدانید كھ ھیچ علم
حقي نیست مگر آنكھ در اخبار آل محمد است علیھم السلام و اینھا كھ مي بینید مردم
اسمش را علم گذاشتھ اند علم نیست و ھمھ تجربھ ھائي است كھ واقع و حقیقتش را

خودشان نمیفھمند و پایھ ھمھ علومشان بر نظریھ ھائي است

صفحھ ١٠١

  كھ ھر روز تغییرش میدھند و بطلان نظریھ سابقشان بر آنھا روشن میشود ولي ائمھ
اطھار علیھم السلام كھ خود شاھد بر خلق زمین و آسمان ھستند از اصل چیزھا خبر



دارند و خبر داده اند و اگر كسي طالب علم باشد ھیچ راھي نیست جز رجوع بایشان و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند انا مدینة العلم و علي بابھا یعني من شھر

 
علمم و علي در آن است . 

و از آن جملھ است مطالعھ كتب علماي رباني و حكماي صمداني كھ ھمھ اش مأخوذ از
اخبار آل محمد و شرح مشكلات آنھا است و خداوند در ھر عصري چنین علمائي قرار
داده كھ امثال ما ناقصین را ھدایت فرمایند و ھدایت ھم فرموده اند و میفرمایند و
قصوري نداشتھ اند و از آن جملھ اند مشایخ ما اعلي الله مقامھم كھ متجاوز از ھشتصد جلد
از مصنفات ایشان در علوم مختلف و بیان مسائل مشكلھ كتاب و سنت و ادعیھ و اسرار
عبادات و حكمتھاي الھي و طرق سیر و سلوك و احكام شرعیھ ظاھره در دست ما است
و مواعظ و دروس بسیاري از ایشان ضبط شده است كھ اگر ھمھ عمر را بمطالعھ آنھا
بپردازید عمر تمام میشود و آنھا تمام نمیشوند و ھم بزبان فارسي مرقوم فرموده اند و ھم
بزبان عربي ، ھم بزبانھاي ساده عوام فھم ھم بزبانھاي مشكل علمي و راه عذر را بر

ھمھ بستھ اند و خداوند را شكر میكنیم

صفحھ ١٠٢

  كھ در عصري ما را خلقت فرموده كھ چنین نعمتھائي مبذول و در دسترس ما است و
الا سابقین كجا باین سھولت بچنین غذاھاي لذیذ پختھ آماده اي دسترسي داشتند و كمال
شكر ھمین است كھ غنیمت بدانیم و از آنھا استفاده كنیم و بھره مند شویم و در حقیقت
تفكر در این كتب و مطالعھ آنھا ھمان تفكر و مطالعھ در كتاب خدا و سنت رسول صلي
الله علیھ و آلھ و اخبار ائمھ اطھار است چون چیزي از رأي و ھواي خود در آنھا

 
نگذاشتھ اند و ھر چھ ھست روایت از آن بزرگواران است . 

و از آن جملھ است تفكر در آیات آفاق یعني در این عالم كھ با حواس جمع بنشینیم و نظر
در ملكوت آسمان و زمین بكنیم و از این وضع عجیب و بناي غریب با این نظم و
عظمت تعجب كنیم و از خود بپرسیم این عالم چطور شده كھ اینطور شده از كجا آمده
بكجا میرود بھ چھ برپا است و امثال این افكار و در ھر چیزي نظر كنیم و اگر چیزي
فھمیدیم دنبالھ فكرش را بگیریم بعد آنچھ فھمیدیم عرضھ بر اجماع شیعھ و محكمات
كتاب خدا و سنت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و اتفاق عقلا بكنیم اگر مخالف آنھا شد
بفھمیم كھ بد فكر كرده ایم اگر موافق شد اعتقاد كنیم و ھر مطلبي كھ در چیزي فھمیدیم
ھمان مطلب را در چیز دیگر ھم مطالعھ كنیم و از علامات صحت فھم ھمین است كھ

آنچھ

صفحھ ١٠٣

  فھمیدیم در ھمھ جا صدق كند و اگر كسي بر این تفكرات مداومت كند چیزھا خواھد
فھمید كھ گمان نمیكرد و این عالم كتاب تكویني خداوند عالم است و ھمھ چیز در آن
نوشتھ است و چشم بینا و نفس دانائي میخواھد كھ ببیند و بخواند و خداوند فرموده
خواھیم نمایاند بآنھا آیات خودمان را در آفاق و در نفسھا كھ واضح بشود بر آنھا كھ آن
حق است . و اینكھ شنیده اید آنھا كھ ریاضت میكشند كشف برایشان حاصل میشود ھمین



است كھ اول جانب جمادیت و نباتیت و حیوانیت خود را ضعیف میكنند كھ دیگر تأثیري
در احساسات نفساني ایشان نكند و حواس باطني نفساني آنھا از كدورات آنھا پاك شود و
قوي شود آنوقت در آسمان و زمین نظر میكنند و برایشان كشف حاصل میشود ، ولي
آنكھ مؤمن است نفس خود را ھم از صفات رذیلھ پاكیزه كرده و توجھ بخداوند كرده و
رنگي براي خود باقي نگذاشتھ اینست كھ ھمھ چیز را ھمانطور كھ ھست مي بیند ، ولي
غیر مؤمنین اگر چھ مشاعر نفساني خود را تا اندازه اي از آلودگیھاي جمادي و نباتي و
حیواني پاك كرده اند ولي آلوده بشھوات و غضب و الحاد و شقاوت ھستند و چیزھا را
آنطور كھ آن چیزھا ھستند ادراك نمیكنند بلكھ چنانچھ شخص خودشان ھستند مي بینند ،
مثل كسي كھ جلوي چشمش عینك قرمز است چیزھا را برنگ خودشان نمي بیند بلكھ

برنگ عینكش كھ قرمز است مي بیند ،

صفحھ ١٠٤

  آنھا ھم بر حسب آلودگیھاي نفساني خودشان چیزھا را مي بینند و كشف برایشان حاصل
میشود ولي كشف كج و غلط و اي بسا كھ برایشان این طور كشف بشود كھ آن اولي و
دومي مثلا برحق بوده اند مثل محیي الدین عربي كھ از مراشد مشھور صوفیھ است كھ
ادعاي كشف میكرد ولي كشفھایش بر حسب رنگ كفري بود كھ نفسش بھ آن رنگ ملون
بود و از این جھت است كھ بھ كشفھاي اھل ریاضت ھم اعتمادي نیست مگر آنكھ با
كتاب خدا و سنت رسول و دلیل عقل مستنیر سنجیده شود اگر مطابق شد صحیح است و
الا غلط است و اینھا كھ برایشان كشف حاصل میشود اي بسا كھ از دل كسي خبر میدھند
اي بسا از وقایعي كھ در جاي دیگري اتفاق افتاده خبر میدھند اي بسا تصرفاتي میكنند و
چیزھا بخواب انسان میآورند اینھا ھیچكدام دلیل حقیت نیست و امثال این كارھا از ھر
كس كھ خود را از حد حیوانیت بالا ببرد و نفس ناطقھ پیدا كند سر میزند و دخلي بكفر و
ایمان ندارد و میزان صحیح فرمایش خدا و رسول است ھر چھ مطابق آن است صحیح
است ھر چھ مخالف آن است باطل ، بلي ھر كس كھ بریاضات حقھ معتدلھ شرعیھ
ریاضت بكشد و نفسانیت خود را تقویت كند و تفكر در آسمان و زمین بكند براي او
كشف صحیح حاصل میشود و علامت صحتش ھم این است كھ با كتاب خدا و سنت

رسول

صفحھ ١٠٥

  مطابق است و از شیخ مرحوم اعلي الله مقامھ روایت میكنند كھ مطالبي برایشان در
خواب كشف میشد و در بیداري رجوع بقرآن و اخبار كھ میفرمودند شواھد صحت آنرا

 
میدیدند . 

و از آن جملھ است تفكر در آیات نفس یعني در خودمان و خداوند عالم ما را كھ خلقت
فرموده از ھر چھ در باطن و ظاھر این عالم بزرگ بوده در ما گذاشتھ و ما ھر یك
نمونھ اي از این عالم بزرگ ھستیم و در اشعار منسوبھ بحضرت امیر است علیھ السلام

 
 :

أتزعم انك جرم صغیر      ** * **      و فیك انطوي العالم الاكبر 



یعني گمان میكني كھ جرم كوچكي ھستي و حال آن كھ عالم بزرگ در تو پیچیده شده
است . و چون انسان بظاھر و باطن خود بیشتر احاطھ دارد تا بچیزھاي خارجي اي بسا
كھ از تفكر در نفس خودش خیلي مطالب را بھتر میفھمد و خداوند میفرماید سنریھم آیاتنا
في الآفاق و في انفسھم یعني خواھیم نمایاند آیات خود را بآنھا در آفاق و در نفسھاي
خودشان . و اینكھ فرموده خواھیم نمایاند چون در اول آن چشم بصیرت را نداریم و باید
كم كم با عمل باوامر شارع خود را از جمادیت و نباتیت و حیوانیت نجات دھیم و نفس
خود را با اعمال صالحھ اصلاح كنیم آنوقت خواھیم توانست كھ آیات خدا را در این عالم

و در

صفحھ ١٠٦

  نفس خودمان ببینیم و در نفس خودمان تفكر كنیم كھ چطور است و از كجا پیدا شده
بكجا میرود و چھ صنعت محكمي در این شده است و چطور بچھ نظم و ترتیبي ھر
عضوي از ما در جاي خودش است و بفھمیم كھ درد ما در خود ما است و دواي ما در
خود ما است و متوجھ بشویم كھ چھ حكمتھا در این بدن دو ذرع كم چاركي ما خداوند
گذاشتھ كھ عقلھا در آن حیران میماند چطور ما را از نطفھ گندیده نجسي خلقت فرموده و
در ظلمات رحم غذا داده و این ھمھ اعضا و جوارح براي ما خلقت كرده و وقتي كھ
بدنیا میآئیم چطور شیر در پستان مادر براي ما مھیا فرموده چطور محبت ما را بدل پدر
و مادر انداختھ كھ با آن ھمھ رنج و محنت ما را بزرگ كرده اند و بتعلیم علم واداشتھ اند
و چھ معلمین بزرگي مثل انبیا و اولیا براي ما فرستاده كھ ما را براه راست ھدایت
فرمایند و باعث سعادت ابدي ما در آن عمر بي پایان بعد از این دنیا شده اند و ملاحظھ
كنیم كھ چیزي از این زرد و سرخ دنیا با ما بعد از مردن ھمراه نیست و آنھا كھ ھمّشان
جمع این دنیا بوده است ھمھ اموال و باغات و چشمھ ھا و اولاد و قصور و ھمھ ریاستھا
كھ داشتھ اند گذاشتھ اند و رفتھ اند و عبرت بگیریم و دل بآنھا نبندیم و دایم در صدد جمع

توشھ اي براي آن سفر دراز باشیم و از این قبیل تفكرات كھ ھمھ باعث

صفحھ ١٠٧

 
  علم و موجب عمل است . 

و این را ھم بدانید كھ در خلق خداوند تفاوت نیست و خداوند میفرماید ماتري في خلق
الرحمن من تفاوت و ھمھ صنعت یك خداوند است و بر صفحھ ھمھ چیزھا یك مطلب
نوشتھ شده است و خداوند میفرماید و ما امرنا الا واحدة یعني امر ما نیست مگر یكي . و
آن مطلب بندگي خداوند است و محبت او كھ باعث ایجاد این عالم شده است و ھمان یك
مطلب را بر صفحھ این عالم بخط درشت نوشتھ اند بر ھر چیزي ھم بھ تناسب خودش
ریزتر یا درشت تر نوشتھ شده و دیگر محتاج نیستیم كھ مثلا اتم را بشكافیم و مطلبي از
آنجا دربیاوریم ، ھمانچھ آنجا نوشتھ شده است با خط درشت واضح بر صفحھ عالم
نوشتھ شده بر صفحھ وجود خودمان نوشتھ شده در قرآن نوشتھ شده در اخبار نوشتھ شده
و نظر در ھمینھا كھ بآساني خداوند در دسترس گذاشتھ كافي است و از آن بمطلب
میرسیم ولي سعي ما باید در پیدا كردن چشم بینا باشد و سواد خواندن و الا ھمان مطلبي



كھ در قرآنھاي بسیار خط درشت نوشتھ شده در قرآنھاي ریزتر ھم نوشتھ شده در
قرآن ھاي بغلي ھم نوشتھ شده در آن قرآنھاي بسیار ریز كھ بدون ذره بین قوي آنھا را
نمیتوان خواند نوشتھ شده ولي چشم میخواھد و سواد خواندن ، اگر آنھا باشد از ھمان

قرآنھاي درشت ھم میشود قرآن خواند

صفحھ ١٠٨

  ضرورتي ندارد كھ ذره بین پیدا كنیم و از آن قرآن ریز بخوانیم . و شما ھمھ سعي و
كوششتان این باشد كھ چشم باطنتان باز شود از ھمین دواھا كھ عبارت از ھمین عبادات
شرعیھ باشد استعمال كنید چشم شما بینا و گوشتان شنوا و نفستان دانا میشود ان شاء الله
و در حدیث است كھ علم در آسمان نیست كھ پائین بیاید پیش شما و در زمین نیست كھ
بالا بیاید پیش شما خود را باخلاق روحانیین دربیاورید علم براي شما ظاھر میشود . و
روایت میكنند كھ سید مرحوم اعلي الله مقامھ میفرمودند كھ در ابتدا بھمین صفحھ زمین
و آسمان كھ نگاه میكردم مطلب خود را درمییافتم ولي بعد كھ مبتلي بمردم شدم محتاج بھ
مراجعھ كتب شدم . و این نبود مگر در اثر این كھ چشم باطن ایشان باز شده بود و الا
علم بزیاد خواندن نیست و اینھمھ علوم را مشایخ ما پیش كي درس خوانده بودند ؟ اگر
مثلش را بخواھید بدانید فرض كنید كوري در این خانھ است و بخواھد كھ جزء جزء
آنچھ در این خانھ است بداند اگر شخص بینائي صد سال پھلوي این بنشیند و ذره ذره
چیزھا را براي این وصف كند باز بآخر نمیرسد ھمانھا را ھم كھ بیان كرده كور فقط
لفظشان را یاد گرفتھ نھ معني آنھا را ، مثلاً كوري كھ ابدا نور ندیده رنگ ندیده چھ

میفھمد نور چیست قرمزي چیست زردي

صفحھ ١٠٩

  چیست فقط اگر حافظھ اش خوب باشد الفاظ آن معلم بینا را خوب حفظ میكند و مرتب
پس میدھد و اي بسا جاھلي كھ صداي كور را بشنود برایش مشتبھ شود كھ شخص بینائي
است و مشغول توصیف خانھ است ولي آنچھ كور میفھمد كجا و آنچھ بینا مي بیند كجا ،
اما اگر دكتري بیاید چشم این كور را معالجھ كند و بینا شود ھمینكھ چشم میگشاید در یك
لحظھ ھمھ خانھ را مي بیند و ھمھ آن سخنان بي معني سابقش برایش معني پیدا میكند و
كاري كھ در صد سال ھم نمیشد این در یك لحظھ برایش حاصل میشود . حال طبیب ما
پیغمبر خدا است دواھایش ھم ھمین شرع مطھر درد ما ھم جھل و كوري باطن ، اگر
میخواھیم جاھل نمانیم باید از ھمین دواھا استعمال كنیم سوزش ھم داشتھ باشد تحمل كنیم
تا مگر ببركت وجود ایشان بینا بشویم و علم بفرمایشاتشان براي ما حاصل شود و الا
آنچھ كھ حالا خیال میكنیم از فرمایشاتشان یاد گرفتھ ایم علم نیست الفاظي است كھ حفظ
كرده ایم ھر قدر كھ آن كور معني زردي را میفھمید ما ھم معني فرمایشات ایشان را
میفھمیم ولي اینقدر ھست كھ راه را بما نشان داده اند چاه را ھم نشان داده اند ما را متوجھ

درد فرموده اند دواي آنرا ھم تعلیم فرموده اند كمكي كھ از ما

صفحھ ١١٠



  خواستھ اند این است كھ گوش بحرف بكنیم و از این دواھا استعمال كنیم و اگر نكنیم

 
خودمان كور میمانیم و بھ نفس خودمان ظلم كرده ایم و بر آنھا ضرري ندارد . 

فصل - در تفكر عملي است ، و آن اقسامي دارد و از آن جملھ است كھ در نزدیكي اجل
و فناي دنیا فكر كنیم و در گوشھ اي بنشینیم و یاد پدران و مادران و برادران و عموھا و
عمھ ھا و قوم و خویشھا و دوستان و آشنایان خود كنیم كھ زنده بودند و اغلب چھ آرزوھا
داشتند براي چھ چیزھا دشمني با ھم داشتند چطور بر یكدیگر حسد میبردند چھ حرصي
داشتند چطور مال دنیا را جمع میكردند چقدر زن و بچھ خود را دوست میداشتند در پي
عزت و احترام بودند چھ عمارتھا ساختند و فكر كنیم كھ چطور اجل آنھا دررسید و در
ھمان خانھ ھاي محكم مرگ بر آنھا وارد شد و مردند و آنھا را شستند و در تابوت
گذاشتند و بردند در آن قبرھاي تاریك بخاك سپردند و كرمھا آنھا را خوردند و مارھا و
عقربھا آنھا را گزیدند و دست و پا و اعضاي آنھا ھمھ گندید و از ھم جدا شد و پوسیدند
و اي بسا كھ بر قبرھاي آنھا زراعت كردند و ھمھ را شخم زدند و با بیل و كلنگ
استخوانھاي آنھا را شكستند و اي بسا كھ كوزه گران از خاك آنھا كوزه ساختند و در آتش

پختند

صفحھ ١١١

  و فكر بكنیم كھ عاقبت كار ما ھم این است و آنچھ براي آنھا پیش آمد براي ما ھم پیش
خواھد آمد اگر درست فكر بكنیم و ھمھ این اوضاع را نسبت بخود مجسم كنیم دیگر
رغبتمان باین دنیا كم میشود عزت دنیا و ذلت آن سیري آن و گرسنگي آن برایمان
یكسان میشود بیاد خدا میافتیم و جمع توشھ براي آخرت ، حرصمان براي جمع مال
حرام كم میشود و تمام میشود در پي عزت دنیا نمیرویم و ھمیشھ بیاد مرگ میمانیم و در
صدد علاجي براي آن روز سیاھمان برمیآئیم و میرویم بدر خانھ آنھا كھ در آن روزھا
ھمھ كاره اند و خود را بآنھا مي بندیم كھ ببركت وجود ایشان نجات پیدا كنیم و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند بھترین زھد در دنیا یاد مرگ است و بھترین عبادت
یاد مرگ است و بھترین تفكر یاد مرگ است و كسي كھ بیاد مرگ باشد قبرش را باغي
از باغھاي بھشت مییابد و فرمودند زیاد ذكر برھم زننده لذات را بكنید ( یعني مردن ) و
اگر در تنگي باشید باعث گشادگي بر شما میشود و راضي میشوید و بثواب میرسید و
اگر در حال غني باشید دشمن آن میشوید و میبخشید آنرا و اجر داده میشوید . و بھر حال
كھ تفكر در مردن و بیاد مرگ بودن بسیار انسان را اصلاح میكند عملش را زیاد میكند

 
و آرزوھایش را كم میكند و بیاد خداوند میاندازد . 

صفحھ ١١٢

  و از آن جملھ است كھ فكر در احوال بعد از مرگ و ترسھاي برزخ و قیامت بكنیم و آن
چیزھائي كھ بما از احوال بعد از مرگ خبر داده اند از ھول مطلع و بھشت و جھنم
برزخ و حشر روز قیامت و حساب و میزان و صراط و باریكي آن و گردنھ ھاي آن
بنظر بیاوریم و تصور كنیم كھ در آنروز ھستیم و ملئكھ ما را پاي حساب نزد پیغمبر



خدا صلي الله علیھ و آلھ برده اند و شھود صف در صف ایستاده اند و ملئكھ حاضرند و
انبیا ایستاده اند و ھمھ مردم در جاي خود قرار گرفتھ اند و كتاب اعمال ما را بیرون
میآورند و ببینیم نعوذ با� كھ در صورت طاعاتمان نوشتھ اند كھ فلان كس مثلا شصت
سال ھفتاد سال عمر كرد و یك لحظھ خداي خود را عبادت نكرد و ابدا خالص براي خدا
نبود نمازش مثل نماز كسي بود كھ بخداوند استھزا میكند و روزه اش مثل روزه سگ بود
كھ دھن از آب و نان بستھ بود ولي بانواع گناھان آنرا فاسد كرده بود و خلاصھ ھیچ
عمل صالح خالصي كھ بر حسب دوستي خداوند باشد در آن نبینیم و كتاب گناھانمان را
بیاورند و ببینیم كھ نوشتھ باشد ھزاران دفعھ غیبت كرده چقدر تھمت زده چقدر مؤمنین
را اذیت كرده و مرتكب انواع معصیتھا شده و چھ پولھا كھ در راه معصیت خرج كرده

نعوذ با� و در نظر بیاوریم كھ پیغمبر خدا

صفحھ ١١٣

  صلي الله علیھ و آلھ ما را ملامت میفرماید كھ اي فلان این چھ عملھائي است كھ
كرده اي ، آیا كوتاھي در حقوق تو كردم كھ این رفتار را كردي ، آیا ھدایت و راھنمائیت
نكردم كھ این اعمال از تو سر زده ؟ و خلاصھ آنكھ در اوضاع و احوال آن روز اگر
تفكر كنیم و خودمان حساب خودمان را در ھمین دنیا بكنیم آنوقت است كھ حیا میكنیم و
از كرده ھاي گذشتھ پشیمان میشویم و اگر بدانیم كھ در آن روز استغفار فایده ندارد مگر
آنچھ ھمین جا استغفار كرده باشیم فرصت را غنیمت خواھیم دانست و از گناھان گذشتھ
استغفار میكنیم و عزم بر اطاعت و ترك گناھان در آینده میكنیم و ھمین میشود ان شاء
الله باعث آمرزش ما ، و عمده سعي باید در این باشد كھ نفس شقیھ خود را اصلاح كنیم
كھ ریشھ گناه از وجود ما قطع شود و الا گناه كردن و استغفار كردن درجھ اي براي
انسان نمیافزاید و ھمان میشود كھ بوده . و بھر حال كھ این قسم تفكر و محاسبھ اعمال
خود در این دنیا ان شاء الله باعث بر ترك گناھان و نجات از جھنم است و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرموده اند اي ابوذر خودت حساب خود را بكن قبل از آنكھ
حسابت كرده شود و حسابت سبكتر خواھد شد و خودت خود را بسنج پیش از آنكھ

سنجیده شوي و مھیا كن

صفحھ ١١٤

  خودت را براي عرض اكبر روزي كھ عرضھ میشوي و ھیچ چیز بر خداوند پوشیده
نمیماند ، تا اینكھ فرمود اي ابوذر مرد از پرھیزگاران شمرده نمیشود تا اینكھ خودش
حساب خودش را بكند سخت تر از حسابي كھ شریك از شریك میگیرد پس بداند كھ غذاي
او از چھ راھي آمده شراب او از چھ راھي آمده لباس او از چھ راھي آمده از حلال آمده

 
یا حرام . 

و از آن جملھ است كھ تفكر در نعمتھاي خدا بكنیم كھ چگونھ ما را از كتم عدم بوجود
آورده در رحم مادر تربیت كرده بر دست پدر و مادر ما را بزرگ كرده ھمھ خلق خود
را براي روزي دادن ما بحركت درآورده این آسمان و زمین را براي زندگي ما
چرخانیده در موقع ھوا را گرم فرموده در موقع ھوا را سرد فرموده انواع اغذیھ و



میوه ھاي خوب براي ما رویانیده انواع دواھا براي امراض ما خلقت فرموده انبیا و رسل
و بزرگان دین را براي ھدایت ما فرستاده و خلاصھ ھیچ نعمتي را از ما دریغ نداشتھ و
با اینھمھ گناھان و سیئات بر ما نگرفتھ و مھلت داده و ھمھ قسم اسباب آمرزش گناھان
را براي ما فراھم فرموده ، در ھمھ این نعمتھا كھ تفكر كنیم شرمنده احسان خداوند
میشویم و شكر احسان او را مینمائیم ، و با تفكر در این دو چیز یكي اقرار بگناھان و

یكي اقرار بنعمتھاي خداوند خیر دنیا و آخرت

صفحھ ١١٥

  ان شاء الله نصیبمان خواھد شد و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند نھ بخدا خداوند
نخواستھ است از مردم مگر دو خصلت ، اینكھ اقرار بكنند براي او بنعمتھایش و اقرار

 
بگناھان خود بكنند كھ آنھا را بر آنھا بیامرزد . 

و از آن جملھ است كھ فكر كنیم و بخود آئیم كھ تا كي باید غرق در معاصي باشیم و باین
زندگي پست قانع باشیم چرا برنخیزیم و دامن ھمت بكمر نزنیم و پیش نرویم و مثل خر
لیشو دنبال قافلھ باشیم و غیرتي بخرج دھیم و ھمتي كنیم و خود را از این اعمال بیرون
بكشیم و آماده خدمت مولا بكنیم و بھر چھ مولا فرموده عمل كنیم و گمان مكنید كھ بندگي
مولا ھمان نماز و روزه است خیر ھر كار كھ بدستور مولا باشد خدمت اوست و نباید
مثل اشخاص یك دنده كھ یا باین پھلو میافتند یا بآن پھلو مثلاً ھمیشھ مشغول نماز بشویم و
ھزاران دستورات دیگر را ترك كنیم كھ ما میخواھیم مشغول عبادت باشیم ، اینطور
كارھا از دستورات شیطان است ولي حد اعتدال آن است كھ ھمھ دستورھا را بھ نیت
بندگي انجام دھیم در موقع خود واجبات را بجا آوریم و در موقع خود مستحبات را و ھر
كاري را بجا و بحد اعتدالش بكنیم مثلاً رسیدگي باھل و عیال و مرمت معاش از واجبات

است تا ھمان حد كھ اجازه و دستور فرموده اند باید

صفحھ ١١٦

  انجام دھیم پي روزي برویم ولي حرص نزنیم بخشش بكنیم ولي اسراف نكنیم مھماني
بكنیم ولي تكلف بیش از وسعت خودمان نكنیم و بھر حال در ھمھ چیز بحد اعتدال

 
ھمانطور كھ دستور فرموده اند راه برویم بھر جا كھ خداوند خواستھ باشد میرسیم . 

و از جملھ آنھا تفكر در دنیا و بي اعتباري آن است كھ واقعا چھ جاي بدي است و ھمھ اش
پر از آلام و اسقام و سختیھاست و حقیقتا اگر نھ این بود كھ دنیا جاي توشھ گرفتن براي
آخرت است یك لحظھ ھم بودن در آن لذتي نداشت ، این چھ لذتي است كھ مي بینید اھل
دنیا مشغول بآنند از صبح تا غروب در پي جمع مال كھ جز قدر بسیار كمي از آن باو
نمیرسد چھ بیدارخوابیھا كھ نمیكشد چھ سختیھا كھ نمي بیند برادر با برادر درمیافتد پسر
با پدر جنگ میكند ھمھ اش براي این جیفھ گندیده دنیا ، حال بعد از ھمھ این زحمات عمر
مثل برق میگذرد سلامتي میرود بانواع امراض مبتلي میشود بچھ زحمت جان میكند
ھمان پسرھا و دخترھا و عیالھا كھ اینھمھ بخیال خودش براي آنھا رنج برده مي بیني كھ
از ھمھ كس بیشتر انتظار مرگش را میكشند از طول مرضش اظھار خستگي میكنند

میخواھند خودشان زودتر راحت شوند ولي میگویند كي باشد



صفحھ ١١٧

  كھ او راحت شود دیگر آنھا كھ چھ احترامات از او میكردند ھمین كھ مریض شد و
گمان كردند كھ خواھد مرد كمتر بسراغش میآیند مگر آن كھ براي تملق وارثش و
بطمعي در آنھا بیایند و الا اگر كاري بدست آنھا نداشتھ باشند بسراغ اینھم نمیآیند تا اینكھ
مرضش شدت میكند و عرق مرگ بر پیشانیش مي نشیند و پایش را بقبلھ میكشند و مرگ
را بالمعاینھ مي بیند و مي بیند كھ ھمھ باغھا و قصور و انھار و اشجار اسبھا اتومبیلھا
تفریحگاھھا و ھر چھ جمع كرده بود حلال یا حرام بعدل یا بظلم و ھمھ را مثل جان
شیرین دوست میداشت ھمھ را باید بگذارد برود و آه سردي میكشد و از كرده ھا نادم

 
میشود در وقتي كھ دیگر پشیماني سودي ندارد ، 

 
تندم لو یغنیھ طول ندامة       ** * **      علیھ و ابكتھ الذنوب الكبائر 

و مي بیند كھ ملك الموت با اعوانش حاضر شده اند و دستور میدھد كھ با آن چنگكھا روح
او را از تن او بیرون بكشند و ھمینكھ مرد ھمانھا كھ اینھمھ اظھار اشتیاق باو میكردند
از ھمھ بیشتر عجلھ دارند كھ میت را بلند كنید و اگر شبي باشد و بلند كردن میت بصبح
بیفتد ھیچكدام حاضر نیستند كھ در آن اطاق بمانند بھر حال او را برمیدارند و زن و
بچھ اش ھم براست یا دروغ ساعتي شیوني میكنند و او را میبرند و زیر خاك میكنند و

ھمان

صفحھ ١١٨

  دوستانش خاك بر او مي افشانند و طولي نمیكشد كھ فراموشش میكنند ، ھمھ در خیال
این ھستند كھ چھ باقي گذاشتھ بھ پسرش چھ میرسد بھ دخترش چھ میرسد دختردارھا
بخیال زن دادن بپسرانش میافتند پسردارھا بخیال گرفتن دخترھایش میافتند عیالش بخیال
شوھر دیگر است و اي بسا وراث مثل سگ و گربھ بجان ھم میافتند كھ ھر یك سھم
بیشتري ببرند و اي بسا كھ چھ فحشھا نثار روحش كنند و خلاصھ در فكري كھ نیستند
فكر آن بیچاره كھ بدنش در چنگ مارھا و عقربھا است و خودش ھم در محضر جواب
و حساب . حال در حال ھر طبقھ كھ فكر كنید مي بینید دنیا عاقبت بھتري براي آنھا ندارد
چھ پادشاھان بزرگ و فرماندھان قوي پنجھ بودند كھ زمین زیر پاي لشكریانشان بلرزه
میافتاده و دشمنانشان از ترس آنھا شب خواب نداشتھ اند ھمھ رفتند و خاك شدند و
پوسیدند و اثري از آثارشان نمانده ، اینھمھ خرابھ ھا كھ مي بینید روزي سكنھ اي داشتھ
خوشیھا میكردند آرزوھا داشتھ اند خودشان و آرزوھایشان زیر خاك رفتھ اند ، آه آه
نمیدانم كھ چرا اینقدر غافلیم مثل گوسفنداني ھستیم كھ گرگ یكي یكي ما را میبرد و
ایستاده ایم كھ نوبت ما برسد . بیائید عبرت بگیریم و ھمچو خیال كنیم كھ نوبت ما ھم

رسیده و ھر چھ داشتھ ایم و جمع

صفحھ ١١٩



  كرده ایم و آرزو داشتھ ایم ھمھ را گذارده ایم و با روي سیاه و پشت خم از گناه ما را در
محضر خداي جبار برده اند و از كرده خود پشیمانیم و آرزو داریم كھ كاش برمیگشتیم و
عمل نیكي میكردیم و بزرگي در نزد پروردگار ما را شفاعت كرده و حاجت ما را
برآورده و ما را باین دنیا برگردانده اند ، ھر كار كھ بعد از دیدن آن اوضاع میكردیم
حالا بكنیم و در صدد اصلاح كار خود برآئیم . خدایا از شرور اعمال خودمان بتو پناه
میبریم و پشت و پناھي جز تو نداریم بر ما ترحم فرما و از این دریاي گناه كھ در آن

 
غوطھ وریم ما را نجات بده و توفیق خود را رفیق راه ما فرما و توئي ارحم الراحمین . 

و از آن جملھ است كھ درباره محمد و آل محمد علیھم السلام و مكارم و فضائل ایشان و
جلال و جمال و عظمت و اخلاق و رفتار و عبادات و دعاھا و تضرعھاي ایشان در
درگاه خداوند و خشوع و خضوع آن بزرگواران در نزد عظمت خداوند و حسن خلق و
رفتار ایشان و مرحمت ایشان درباره بندگان و نوكرانشان و فرمایشات و علوم ایشان و
سایر صفات و خصال ایشان تفكر كنیم و آنھا را سرمشق خود قرار دھیم و انسان در ھر
چھ فكر كند ھمان در اخلاق و رفتار او مؤثر است جائي كھ از تصور دشمني آثار

غضب در بدن ظاھر میشود و از تصور دوستي آثار

صفحھ ١٢٠

  انبساط و از تصور زني آثار شھوت در شخص ظاھر میشود آیا آل محمد علیھم السلام با
آن قوه كمال و نفوذ و تأثیري كھ دارند اثرشان كمتر از این تصورات خواھد بود ؟ نھ
والله ھزار درجھ بیشتر است و اگر ھمیشھ درباره ایشان فكر كنید آثار ھمان صفات از
ً اگر اعتقاداتتان را تصحیح كرده باشید و شما ظاھر میشود ان شاء الله ، مخصوصا
معرفت پیدا كرده باشید كھ ایشان در ھمھ جا حاضرند و ناظرند و اگر از چشم ما غایبند
ما از چشم آنھا غایب نیستیم ھمینكھ دایم متوجھ حضور ایشان باشید حیا میكنید و خجالت
میكشید از كار بد اجتناب میكنید و ھمیشھ كار خوب میكنید و اي بسا كسي كھ بر این
حضور قلبي مداومت كند ھر مشكلي كھ داشتھ باشد جوابش را در دل او بیندازند و
خودشان فرموده اند ھیچكس نیست كھ ما را دوست بدارد و زیاد دوست بدارد مگر اینكھ
اگر سؤالي بكند در دل او جواب مسألھ اش را میاندازیم و شخصي خدمت امام علیھ
السلام عریضھ اي عرض كرد كھ مرد دوست میدارد چیزي كھ بخدایش میخواھد عرض
كند بعرض امامش برساند در جواب فرمودند ھر وقت حاجتي داري لبت را حركت بده

جواب بتو میرسد حضرت امام علي النقي علیھ السلام بمحمد بن فرج فرمودند

صفحھ ١٢١

  ھر وقت خواستي سؤالي از مسألھ اي بكني بنویس و نوشتھ را زیر جانمازت بگذار و
پس از ساعتي بیرون بیاور و نگاه كن ، محمد بن فرج میگوید ھمین كار را كردم و دیدم
جواب سؤالم در آن نوشتھ شده است . بھر حال امام ما از ما محجوب نیست و ضعف
یقین ما حاجب ما است و آنانكھ بكمال یقین رسیده اند امام خود را حاضر میدانند و
عرض حاجت خود را میكنند و جواب را میفھمند و اما امثال ما ضعفا كجا میتوانیم آن
معرفت را حاصل كنیم و بلا واسطھ از امام خود بگیریم ، ما كجا و ھوس لالھ بدستار



زدن ، ولي دستمان كھ بدامن ایشان نمیرسد دست در دامن دوستان و اولیاي ایشان
میزنیم و ھر چھ كھ از امام خود میخواھیم از راه ایشان میخواھیم و حضرت حجت علیھ
السلام فرمودند كھ وجھ انتفاع از من مثل انتفاع از آفتاب است وقتي كھ ابرھا آنرا از
چشمھا پنھان كنند . و ایشانند ابرھائي كھ بوساطت ایشان نور امام ما بما میرسد و رو
بھمین ابرھا كھ حكایت نور آنھا را براي ما میكنند اگر بكنیم رو بایشان كرده ایم ، تفكر
در اخلاق حسنھ و صفات حمیده و عبادات و طاعات و كمالات ایشان اگر بكنیم چون
ھمھ از نور امام است علیھ السلام مثل این است كھ تفكر در امام كرده ایم ، عرض

حاجت

صفحھ ١٢٢

  و گرفتاري خود را كھ بایشان بكنیم مثل این است كھ عرض حاجت خود را بایشان
كرده ایم و مثل این است كھ عرض حاجت خود را بخداوند كرده ایم و در حدیث است كھ
شكایت كردن بمؤمن شكایت كردن بخداوند است . و ایشانند راه ما بسوي امام ما و راه
مایند بسوي خداوند و فرموده اند سبیل الله شیعتنا یعني شیعھ ما راه خداوند ھستند و
حضرت حجت علیھ السلام امر فرموده اند كھ در حوادثي كھ واقع میشود رجوع براویان
احادیث ما بكنید و آنھا حجت منند بر شما و من حجت خدا ھستم . باري اي فرزندان
عزیز دست از دامن دوستان خدا برمدارید و فكر و ذكرتان ھمواره در آنھا باشد و آنھا

 
را جلیس و مونس خود قرار دھید و بھر جا كھ خداوند بخواھد میرسید ، 

دست در دامن مردان زن و اندیشھ مكن       ** * **      ھر كھ با نوح نشیند چھ غم از

 
طوفانش 

و از آن جملھ است كھ در گوشھ خلوتي بنشینید و متوجھ بھ پروردگار خود بشوید و
متوجھ بمحمد و آل محمد علیھم السلام بشوید كھ از تمام توجھ بخداوند است و متوجھ بفقر
و فاقھ خود در حضرت او باشید و دل را از ھر خیال و فكري بپردازید و منتظر شوید

كھ خداوند چھ در دل شما میاندازد ھمان را بگیرید و در ھمان

صفحھ ١٢٣

  تفكر كنید و خداوند داناتر است بمصلحت ما از آنچھ خود ما فكر میكنیم و ھر چھ
صلاح و مصلحت شما است در دل شما میاندازد و بھمان آداب كھ ذكر شد در آن فكر
كنید و آن را دنبال كنید و این از ابواب بزرگ تفكر است و شأن كاملین است و این است
معني آنچھ از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده است كھ سلمان محدَّث بود ، و از
امام علیھ السلام سؤال كردند كھ كي با سلمان حدیث میكرد فرمودند رسول خدا صلي الله
علیھ و آلھ و امیرالمؤمنین علیھ السلام . و شأن حضرت سلمان از این حرفھا بالاتر است
و در صفت او فرموده اند علم اول و آخر را دانستھ بود . یعني علم پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ و امیرالمؤمنین علیھ السلام را . و درباره ایشان فرموده اند كھ سلمان بھتر از لقمان
بود . در صورتیكھ حضرت لقمان بجائي رسیده بودند كھ نبوت و حكمت بر آن حضرت
عرضھ شد ولي حكمت را انتخاب كرده بودند و بعد از انبیاء خدا شاید مقامي بالاتر از
مقام حضرت سلمان و امثال ایشان نباشد و در ھر عصري سلماني ھست و امثال ایشان



ھر كجا كھ باشند در محضر امام زمانند و امام از ایشان غایب نیستند ، ھر حاجتي كھ
داشتھ باشند عرض میكنند و جواب آن را میشنوند . خداوند را میخوانیم بحق محمد و

آل محمد علیھم السلام كھ

صفحھ ١٢٤

  ما را بر دوستي ایشان و دوستي دوستان ایشان پاینده و ثابت قدم بدارد و روز بروز بر

 
بندگي و دوستي ما بیفزاید و دست ما را از دامان ایشان كوتاه نفرماید . 

مقصد سوم 

 
در علم است ، و در این مقصد سھ مطلب است : 

مطلب اول - در معني علم و فضیلت آن است . علم یعني حضور معلوم در نزد عالم ،
مثلاً عكس درختي كھ میآید و در چشم ما میافتد و نقش آن در چشم ما میافتد این میشود
علم چشم ما بدرخت و در واقع چشم ما علم بدرخت پیدا نكرده ولي علم بھ عكس درخت
پیدا كرده و خداوند در وجود ما حس دیگري بالاتر از این حواس پنجگانھ ظاھري قرار
داده كھ كار ھمھ را میكند و اسمش حس مشترك است و در چشم و گوش و دھان و كلیھ
بدن ما موجود است و بقوه ھمان حس است كھ این حواس ظاھري ما بعضي مي بیند
بعضي میشنود بعضي میبوید و ھر یك از حواس ما كھ احساسي كرد و علمي برایش
حاصل شد آنرا انتقال میدھد بحس مشترك ، حس مشترك ھم علم بھ آن حاصل میكند بعد
آن علم خود را منتقل میكند بحواس باطنھ و ھر یك از حسھاي باطني ھم مثل حسھاي

ظاھري یك چیزي از آن را احساس میكنند و علم بآن حاصل میكنند ، مثلاً خیال

صفحھ ١٢٥

  صورت و شكل چیزھا را احساس میكند ، وَھْم معني آنھا را احساس میكند ، فكر نسبت
بین صورت و معني چیزھا را ادراك میكند و علم پیدا میكنند بعد آنھا ھم ھر یك این علم
خود را منتقل میكنند بنفس انسان و نفس علم پیدا میكند ، مثلاً اگر ببینیم بچھ گوسفندي
رو بمادرش میدود عكس ایندو كھ در چشم میافتد اول چشم ما كھ علم بعكس اینھا پیدا
میكند علمش را میدھد بحس مشترك آنھم میدھد بخیال آنھم میدھد بھ نفس ، نفس ما علم
پیدا میكند بھ بچھ گوسفند و مادرش ، فكر ھم نسبت بین بچھ و مادر را مي بیند كھ دارد
نزدیك میشود بمادرش و علم خود را منتقل میكند بنفس ، نفس ما علم پیدا میكند باینكھ
بچھ گوسفند دارد بمادرش نزدیك میشود ، وَھْم ھم كھ بچھ گوسفند و گوسفند و نزدیك
شدنشان را بھم احساس میكند معني این عمل آنھا را میفھمد كھ این از باب محبت است ،
ً كھ آن ھم معني محبت را كھ فھمیده منتقل بنفس میكند و نفس ما عالم میشود جمعا
گوسفندي بود و بچھ گوسفندي بود و از باب محبت بچھ رو بمادرش میرفت ولي ھمینكھ
گوسفند و بچھ اش از جلوي چشم ما پنھان شدند و نقش آنھا از چشم ما محو شد چشم ما
دیگر عالم بآنھا نیست و جاھل میشود تا نقش چیز دیگري در آن بیفتد و علم بآن پیدا كند

 
 .

صفحھ ١٢٦



  ولي خداوند غیر از این عالمي كھ با حواس پنجگانھ آنرا احساس میكنیم و اسمش عالم
زمان است عالمھاي دیگري خلقت فرموده كھ یكي از آنھا عالم دھر است و ھر واقعھ اي
كھ در این عالم زمان اتفاق میافتد در آن عالم با مكانش و زمانش و ھمھ نسبتھایش در
آنجا ثبت میشود و ھیچگاه از آنجا كھ ثبت شده محو نمیشود . نفس ما ھم از موجودات
ھمان عالم است و ھر وقت بخواھد بھ آنھا توجھ میكند و آنھا را ادراك میكند ، مثلاً
دیروز اگر شخصي را دیده ایم در مسجد نماز میخواند امروز كھ جلوي چشم ما نیست كھ
با چشم آن منظره را ببینیم آن شخص از مسجد رفتھ و مشغول كار دیگري است یا شاید
مرده باشد و در دنیا نباشد ما ھم آمده ایم بخانھ ولي آن واقعھ در عالم دھر ثبت و موجود
است ھمینكھ نفس ما بخواھد متوجھ بآن واقعھ میشود و ھمان منظره را احساس میكند و
این ھمین خیال است كھ خیال چیزھائي كھ جلوي چشممان نیست میكنیم یا صداھائي كھ
الآن در گوشمان نیست در خیال خود میآوریم ، خواب ھم كھ مي بینیم از ھمین باب است
كھ نفس ما متوجھ بھمانجا میشود و چیزھائي كھ در این عالم ظاھر نیست مي بیند و آنجا
كھ اینھا ھمھ ثبت است از عالم دھر است و اسمش را در قرآن و اخبار امّ الكتاب

گذاشتھ اند یعني مثل كتابي است كھ ھمھ

صفحھ ١٢٧

  چیزھا در آن موجود است و روز قیامت ھم كھ ھمھ چیزھا را خداوند بیاد ما میآورد
نفس ما را متوجھ ھمین امّ الكتاب میفرماید و ھمھ اعمالي كھ در سر تا سر عمر خود
كرده ایم آنھا را ادراك میكنیم و متذكر میشویم و ھیچ صغیره و كبیره اي نیست مگر اینكھ
در آنجا ثبت است ھمھ معصیتھا و عبادات آنجا ثبت است و فراموش نمیشود و آن
معصیتھا كھ ھمیشھ موجود و حاضرند باعث عذاب ھمیشگي كافر میشوند و عبادتھا و
كارھاي خوب مؤمن ھم ھمیشھ حاضرند و باعث نعمت ھمیشگي مؤمن میشوند و این
است كھ در حدیث فرموده اند كھ انما ھي اعمالكم تردّ الیكم یعني این اعمال شما است كھ
بشما برگردانده میشود . و این احساسات و ادراكات كھ نفس ما میكند و كارھائي كھ با
بدن ظاھر و توجھ نفس میكنیم اینھا ھم ھمھ در ھمان ام الكتاب ثبت است و ھمینھا
میشوند علم نفس ما و نفس ما میشود صاحب مجموعھ اي از این علوم ، حال اگر اینھا از
علوم حقھ باشند و از اعمال نیك باشند كھ خداوند دوست داشتھ نعمت بھشت میشوند و
اگر از علوم باطلھ باشند و از اعمال بد باشند كھ خداوند دوست نداشتھ نقمت جھنم
میشوند و خداوند ھیچ ظلمي بكسي نمیكند و سعي ما در این باید باشد كھ علم ما علم حق

باشد نھ باطل و اینھمھ كھ در اخبار

صفحھ ١٢٨

  امر بتحصیل علم فرموده اند مقصود علم حق بوده نھ علوم باطلھ و بعضي حكماي نادان
كھ گمان كرده اند ھر علمي باعث ترقي نفس و وصول بھ بھشت میشود از ناداني آنھا
است ، آنھا گمان كرده اند كھ مثل علم حساب ، ھندسھ ، ھیئت ، نجوم ، طب انسان را
ترقي میدھد در صورتي كھ ما مي بینیم بعضي اشخاص خیلي ھم در این علمھا مھارت



دارند ولي نھ خدا را قبول دارند نھ پیغمبر را نھ عبادتي میكنند بلكھ بھ حیوانیت
نزدیكترند تا انسانیت ، این چھ ترقي است كھ براي آنھا حاصل شده و خداوند میفرماید
كھ این است و جز این نیست كھ از بندگان خدا علما از او میترسند ، و علم آن است كھ
باعث ترس از خداوند بشود . پس این علمھا كھ اینھا میشمرند و باعث ترس از خداوند
نمیشود اینھا در نزد خداوند علم شمرده نمیشوند ولي علم حق آن است كھ از محمد و
آل محمد علیھم السلام رسیده باشد چون علم ایشان كمال ایشان است و نور ایشان است و
وجود ایشان رحمت خداوند است و توجھ بعلوم ایشان توجھ بنور ایشان است و توجھ
بنور ایشان ھمان توجھ بخود ایشان است و ھمان محبت ایشان است و ھمان توجھ بھ
خداوند است و ھمان محبت خداوند است و وقتي كھ محبت ایشان را داشتھ باشیم و توجھ

بایشان كردیم و علوم ایشان را

صفحھ ١٢٩

  فرا گرفتیم نوراني میشویم بنور ایشان و نور خداوند و رحمت خداوند میشود بر ما و

 
بھشت ما میشود و خوب گفتھ است شاعر : 

 
علم نبود غیر علم عاشقي       ** * **      مابقي تلبیس ابلیس شقي 

و علوم ایشان كھ انوار خداوند عالم است در آن عالم دھر و در آن امّ الكتاب در جائي
ثبت شده كھ آسمان آن عالم است و بآن علیین میگویند و علومي را كھ دشمن داشتھ اند و
از تاریكي دشمنان ایشان است در زمین آن عالم ثبت شده و بآن سجّین میگویند ، این
است كھ خداوند در قرآن فرموده كھ كتاب ابرار یعني نیكوكاران در علیین است و كتاب
فجار یعني بدكاران در سجین . و علومي كھ علییني است علم بآیات كتاب خداوند است و
اوامر و نواھي او و سنت پیغمبر او و اخبار ائمھ اطھار كھ ھمھ نور خداوندند و ظھور
او در عرصھ ما ، و اما اینھاي دیگر كھ مردم اسمش را علم گذارده اند علم نیستند و
اسمشان در اصطلاح محمد و آل محمد علیھم السلام فضل است و حضرت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ روزي وارد مسجد شدند و شخصي را دیدند كھ مردم دورش جمع شده اند
فرمودند این چیست عرض كردند این علامھ است فرمودند علامھ چیست عرض كردند
علم بھ نسبھاي ھمھ عرب دارد فرمودند علم سھ چیز است آیھ محكمي یا فریضھ عادلھٔ یا

 
سنت قائمھٔ و ماسواي اینھا فضل است . 

صفحھ ١٣٠

  و اصل علمي كھ فریضھ است كھ فرموده اند طلب العلم فریضة علي كل مسلم یعني
طلب علم واجب است بر ھر مسلماني ، ھمان علومي است كھ فرموده اند نھ این علوم
رسمیھ و تحصیل این علوم رسمیھ بیش از كارگذراني ضرورت ندارد و اگر مثل آنرا
بخواھید بفھمید فرض كنید سفر طولاني در پیش داریم در راه یك ساعتي در منزلي
منزل كرده ایم ھمھ اطلاعاتي كھ براي ما لازم است این است كھ درختي ، سایھ اي یا
اطاقي پیدا كنیم كھ ساعتي بنشینیم ، دكاني یا قھوه چي پیدا كنیم نان و آبي از او بخریم ،
جاي تمیزي پیدا كنیم نمازي بكنیم ، اگر در طول راه ھم چیزي احتیاج داریم بخریم و
بعد از یك ساعتي حركت كنیم و ھمینقدر علم براي ما كافي است ، حال اگر نفھمیم این



درخت را كي كاشتھ چند سال دارد یا این اطاق را كي ساختھ بناّیش كي بوده چند سال
است ساختھ صاحب اولش كي بوده حالا صاحبش كي است یا این تخم مرغھا مرغش مال
كي بوده آن مرغ ھفتھ اي چند تخم میكند رنگش چھ رنگ است یا این نان گندمش را كي
كاشتھ كي درو كرده كي پختھ محتاج بدانستن و علم پیدا كردن باینھا ھیچ كدام نیستیم و

ھر چھ صرف وقت در تحقیق این امور بكنیم وقتي ببطالت

صفحھ ١٣١

  گذرانده ایم و كار لغوي كرده ایم مخصوصاً وقتي كھ بدانیم كھ ھیچ وقت دیگر از این راه
و از این محل عبور نخواھیم كرد . حال ما ھم در ھمین حال ھستیم ، این دنیا منزلي
است در راه آخرت ، علوم مختصري كھ براي كارگذران این دنیا باشد كافي است ،
مدت زیادي كھ در این دنیا نیستیم تمام عمر ما اگر بصد سال ھم برسد در مقابل آن سفر
طولاني كھ در پیش داریم بقدر یك لحظھ ھم نیست ، باین دنیا ھم كھ دیگر برنمیگردیم ،
حال اگر ندانیم كھ این كوه قلعھ دختر كھ كنار شھر ما است چند ھزار سال است كھ پیدا
شده آیا پانصد ھزار سال پیش اینجا دریا بوده و این كوه از رسوبات آن دریا است یا
اینكھ خیر اینجا آتش فشاني بوده و سنگھاي این كوه آتش فشاني است چھ میشود ؟ یا اگر
ندانیم كھ این قلعھ را كي ساختھ چند سال پیش ساختھ براي چھ منظوري ساختھ چھ
حكامي در این فرمانروائي میكردند علت خرابیش چھ بوده چھ میشود و كدام كار ما
زمین میماند و در آن دنیا چھ استفاده اي از این اطلاعات میكنیم ؟ و ھمچنین در یك یك

 
علوم اھل دنیا كھ دقت بكنید بھمین نتیجھ میرسید . 

و اگر فكر كنید كھ اگر ھمھ اھل دنیا باین دستور راه روند كارھا زمین میماند جوابش
این است كھ اولا خدا ھمھ

صفحھ ١٣٢

  مردم را براي مؤمن شدن و ترقیات نفساني نیافریده و خودشان ھمچنین آرزوئي ندارند
و مشغول كار دنیاي خود ھستند و آنرا آباد میكنند و حاجات مؤمنین ھم در این میانھ
برآورده میشود و اگر ھم فرض كنید كھ مثلاً ھمھ اھل یك شھري یا یك ولایتي مؤمن
باشند و بخواھند باین دستور راه روند در صورتي كھ چنین چیزي تا كنون پیش نیامده و
بعد از اینھم تا ظھور حضرت حجت علیھ السلام پیش نمیآید ولي فرض مسألھ ممكن
است ، در آن صورت ھر كسي در حدود كار خودش كسب علوم و اطلاعاتي میكند كھ
روزي خودش را دربیاورد و چون ھر كسي بكاري مشغول میشود ھمھ كارھا درست
میشود نانوا در حدود نانوائي خودش زارع در حدود زراعت خودش تاجر در حدود
تجارت خودش و ھمچنین ھر كسي و دیگر بقیھ وقتشان را صرف علوم حقھ میكنند و
جائي ھم عیب نمیكند و دلیل صحت این موضوع این است كھ در اخبار آل محمد علیھم
السلام كھ مأمور بابلاغ مصالح دنیوي و اخروي بشر ھستند كمتر تعلیماتي راجع باین
علوم ظاھره داده شده جز ھمانھا كھ مورد لزوم بوده است ، مثلاً راجع بنظم بلاد و
سیاست مدن و انواع معاملات و احكام كھ ضروري بشر بوده ھمھ را فرموده اند ولي

تحریص و ترغیبي بر بیش از آن نشده ، مثلاً احكام معاملات را فرموده اند ھمانھا



صفحھ ١٣٣

  را یاد میگیریم و عمل میكنیم ، حال اگر بیش از آنھا ما حقوق بین الملل را ندانیم چھ
میشود ، یا ندانیم كھ حمورابي در چند ھزار سال پیش چھ قوانیني گذاشتھ چھ میشود ، و

 
اگر پي اینھا برویم از كار واجب تر باز میمانیم . 

و اما این كھ مي بینید مشایخ ما اعلي الله مقامھم در بعض این علوم ظاھره تصنیفاتي
دارند قسمتي از آنھا از علوم ضروري بوده و ھمانقدر ھم كھ لازم بوده مرقوم فرموده اند
، مثلاً در طب كتاب مرقوم فرموده اند براي حفظ صحت و رفع امراض ضرورت داشتھ
، در ھیئت مرقوم فرموده اند بقدر ھمانكھ در تعیین اوقات نماز و رؤیت اھلھّ و امثال
اینھا مورد ضرورت مؤمنین است مرقوم فرموده اند ، در بسیاري از آنھا بلكھ در ھمھ
آنھا ھم قصد مشاھده حكمتھاي خداوند را در ھر چیزي داشتھ اند و ھمان قصدشان كھ
بامر خداوند بوده و نظر در ملكوت آسمان و زمین فرموده اند كھ آثار قدرت و حكمت و
علم خداوند را مشاھده نمایند عبادت است و علمشان میشود از علوم حقھ ، ولي اھل دنیا
كھ بھ این نیتھا نیستند عین ھمین علوم را ھم كھ تحصیل میكنند بھ نیت دنیا و براي دنیا
است و اگر نیت بدي نداشتھ اند از غفلت شمرده میشود و اگر نیت بدي ھم داشتھ باشند از
معصیت و علوم باطلھ شمرده میشود و در سجین ثبت میشود و نتیجھ ھمھ علومشان

سوق بسوي حیوانیت میشود ،

صفحھ ١٣٤

  علم اقتصاد میخواند كھ مثل موش پول جمع كند ، علم روانشناسي میخواند كھ مثل
روباه بتواند تزویر كند و سوار سر مردم شود ، علم سیاست میخواند كھ مثل گرگ
گوسفندان را شكار كند ، تحقیق در صنایع و خواص اشیاء میكند كھ از آنھا بسایر این
قبیل منظورھا برسد ریاستي برایش بشود خرسواري بكند ، ھدفشان از ھمھ علوم جمع
مال و ریاسات و اطفاي شھوات حیواني است ، نادري ھم كھ بخیال خودشان علم را
براي خود علم میخواھند بندگي طبیعت خود را میكنند طبیعتشان علم را دوست میداشتھ

 
و خود را مشغول بدنیا كرده اند و از آخرت باز داشتھ اند . 

فصل - خداوند از نظر كلي براي خلق خود سھ مرتبھ آفریده ، یكي صورت یعني ظاھر
چیزھا ، یكي معني ، یكي حقیقت و براي ما ھم از جنس ھر یك مشعري قرار داده كھ

 
بتوانیم علم بمراتب خلق او پیدا كنیم . 

براي ادراك صورتھا و ظواھر حواس ظاھره كھ چشم و گوش و بیني و زبان و حس
لامسھ باشد یا حواس باطنھ مثل فكر و خیال را بكار میبریم و علم باینھا میشود از علوم
نفساني ، بعضشان را كھ بلا تأمل ادراك میكنیم و علم بآنھا پیدا میكنیم اسم آنھا بدیھیات
است ، بعضشان را ھم ابتداءً نمیفھمیم و از آن بدیھیات بر مجھولاتمان استدلال میكنیم و

اسم این استدلال میشود مجادلھ و این ھمین رویھ ایست كھ در علوم

صفحھ ١٣٥



 
  متداولھ بكار میبریم . 

و براي ادراك معنیھا خداوند عقل بما عنایت فرموده كھ از جنس معنیھا است و امور
معنوي را با آن درك میكنیم و ھر معني را كھ نفھمیم از استدلال بمعلومات معنوي پي
بمجھولات معنوي خود میبریم و اسم این استدلال موعظھ حسنھ است و علمي كھ از این

 
راه حاصل میكنیم اسمش یقین است . 

و براي ادراك حقیقت چیزھا خداوند ببعض از بني آدم مشعري عنایت فرموده كھ اسمش
فؤاد است و بآن حقیقت چیزھا را میفھمند و دلیلي كھ بآن استدلال میكنند اسمش حكمت

 
است و علمي كھ براي فؤاد حاصل میشود اسمش معرفت است . 

و بیشتر بیشتر مردم بیش از ھمان ظواھر را ادراك نمیكنند ، ھمانھا را ھم بعضي كمتر
میفھمند بعضي بیشتر ، و كمي از مردم ھستند كھ اھل معني ھستند و عقل دارند و معاني
چیزھا و مطالب را درك میكنند ، و كمتر از ھمھ آنھا ھستند كھ خداوند مشعر فؤاد بآنھا
عطا فرموده كھ حقیقت چیزھا و مطالب را ادراك میكنند و ھمینھا ھستند كھ از گوگرد
احمر كمیابترند ، و چون خداوند ھمھ طبقات خلق را خواستھ است ھدایت بفرماید بھ
پیغمبر خود فرموده ادع الي سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھي

احسن یعني دعوت كن براه خداوندت با حكمت و موعظھ

صفحھ ١٣٦

  حسنھ و مجادلھ كن بآنچھ كھ بھتر است . و ایشان ھم بھمین دستور عمل فرموده اند ،
مثلاً مسألھ توحید را براي اھل ظاھر بادلھ مجادلھ بیان فرموده اند و از حضرت امیر
علیھ السلام سؤال شد از اثبات صانع فرمودند جُلھّ شتر دلالت بر شتر میكند و پِھِن
دلالت بر الاغ میكند و رد پا دلالت بر مسیر میكند آیا این ھیكل بالائي باین لطافت و
مركز پائیني باین غلظت دلالت بر علیم خبیر نمیكند ؟ و براي اھل معني بدلیل عقلي
استدلال فرمودند مثل فرمایش امام علیھ السلام كھ بھ زندیقي فرمودند اگر ھمانطور باشد
كھ مسلمین میگویند كھ خدائي ھست و معادي ھست شما كھ قبول ندارید ضرر میكنید و
آنھا سلامت میمانند و اگر آنطور است كھ شما میگوئید میشوید مثل ھم و آنھا ضرري
نمیكنند . و براي اھل فؤاد بدلیل حكمت فرموده اند اعرفوا الله با� یعني خدا را بخدا
بشناسید . حال این فرمایش فھمش براي اھل فؤاد میسر است و اھل مجادلھ چیزي از آن

 
نمیفھمند و دلالتي در آن نمي بینند . 

باري جمیع علوم را در قرآن و اخبار اھل بیت بیان فرموده اند و براي ھر علمي ھم دلیل
مناسب آنرا از سھ نوع ادلھ فوق ذكر فرموده اند ، اھل ظاھر ظواھر فرمایشات ایشان را

میفھمند و عقلا

صفحھ ١٣٧

  ظواھر و معاني آنھا را میفھمند و اھل فؤاد ظواھر و معاني و حقایق آنھا را میفھمند و
اینطور كھ ملاھاي نادان میگویند نیست كھ ھمھ كس ھمھ چیز را از قرآن بفھمد ، بد

 
نمیگوید ناصرخسرو خطاب بآنھا كھ قشري ھستند : 

قول رسول حق كھ درختي است بارور      ** * **      برگش تو را كھ گاو توئي و



 
ثمر مرا 

و بیشتر اینھا كھ مي بینید ادعاي علم میكنند صرف خوانده اند نحو خوانده اند منطق و كلام
و اصول و فقھ خوانده اند علوم اینھا ھمھ از این علوم ظاھري است و پي بمعاني و حقایق
كلمات قرآن و فرمایشات ائمھ اطھار نبرده اند و اھل فھم آنھا نیستند و یك علت اینكھ بر
مشایخ ما اعلي الله مقامھم انكار میكنند ھمین است كھ اھل فھم معاني و حقایق نیستند و
ھمان ظواھر را مي بینند و بیانات مشایخ ما بیشتر درباره معاني و حقایق اشیاء است كھ
از قرآن و اخبار استنباط نموده اند و چون مي بینند كھ این مطالب را از قرآن و اخبار

 
نمیتوانند بفھمند منكر میشوند . 

باري سخن در علم بود و در فضیلت علم و وجوب طلب آن اخبار بسیار رسیده كھ از
شماره بیرون است و در اینجا چند خبري روایت میكنیم حضرت امیر علیھ السلام

فرمودند ھیچ گنجي نافع تر از علم نیست و فرمودند ھیچ شرفي مثل علم نیست

صفحھ ١٣٨

  و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند داناترین مردم كسي است كھ علم مردم
را با علم خودش جمع كند و ھر كدام علمشان بیشتر است قیمتشان بیشتر است و ھر كدام
علمشان كمتر است قیمتشان كمتر است و فرمودند طلب علم بر ھر مسلماني واجب است
و خداوند جویندگان علم را دوست میدارد و فرمودند اف باد بر مسلماني كھ قرار نمیدھد
در ھر جمعھ اي روزي را كھ تفقھ كند در آن در امر دینش و سؤال كند از آن و فرمودند
طلب كنید علم را ولو در چین بدرستیكھ طلب علم بر ھر مسلماني واجب است و
فرمودند ھر كھ از منزلش بیرون بیاید و جستجوي بابي از علم را بكند كھ بآن منتفع شود
خداي عزوجل بر او براي ھر قدمي عبادت ھزار سال روزه و نماز مینویسد و ملئكھ با
بالھاي خود اطراف او را میگیرند و مرغھاي آسمان و ماھیھاي دریا و جنبندگان صحرا
بر او صلوات میفرستند و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند بدانید كھ كمال دین طلب
علم است و عمل بآن و بدرستیكھ طلب علم واجب تر است بر شما از طلب مال بدرستیكھ
مال مقسوم است بین شما و ضمانت شده است براي شما و عادلي بین شما آنرا قسمت
كرده و ضامن شده و وفا خواھد كرد بر شما و علم مخزون است بر شما نزد اھلش و

 
امر شده اید بھ طلب آن از آنھا پس بطلبید او را . 

صفحھ ١٣٩

  مطلب دوم - در فضل علما و معرفت آنھا و ابواب تحصیل علم است ، و در آن فصولي

 
است : 

فصل - در فضیلت علماي حقھ اخبار بسیار وارد شده و از آن جملھ است كھ حضرت
صادق علیھ السلام فرمودند عالمي كھ از علمش استفاده بشود از ھفتاد عابد بھتر است و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند یا عالم باش یا متعلم یا مستمع یا دوستدار
آنھا و پنجمي مباش كھ ھلاك میشوي و فرمودند نظر كردن بصورت عالم عبادت است
و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند علما ورثھ انبیا ھستند و این بواسطھ این است كھ
انبیا درھم و دیناري بارث نگذارده اند و این است و جز این نیست كھ احادیثي از احادیث



خودشان را بمیراث داده اند پس كسي كھ بچیزي از آنھا بگیرد حظ وافري میبرد پس
نظر كنید كھ این علمتان را از كھ میگیرید پس بدرستیكھ در ما اھل بیت در ھر پشتي
عدولي ھستند كھ نفي میكنند از دین ما تحریف غلوكنندگان و انتحال باطل گویان و تأویل

 
جاھلان را . 

و در مذمت علماي سوء ھم اخبار بسیار وارد شده و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند
پشت مرا دو نفر شكستند مردي كھ علیم اللسان و فاسق است و مردي كھ جاھل است و

متعبد ، این بزبانش نمیگذارد فسق او معلوم

صفحھ ١٤٠

  شود و آن با تعبدش جھلش معلوم نمیشود ، پس بپرھیزید فاسق از علما را و جاھل از
متعبدین را ، آنھا اسباب گول خوردن ھر گول خورندهٔ میشوند بدرستیكھ شنیدم از رسول
خدا صلي الله علیھ و آلھ ھلاك امت من بر دست ھر منافق علیم اللساني است و فرمودند
كھ در جھنم آسیابي است كھ آرد میكند آیا نمیپرسید چھ چیز را آرد میكند عرض شد كھ
چھ چیز را اي امیرالمؤمنین فرمودند علماي فاجر و قاریان فاسق و جبارین ظالم و

 
وزراي خائن و عرفاي دروغگو را . 

فصل - در ذكر بعض اخبار كھ در سؤال از عالم و مجالست با او و حضور در مجلس
او و مذمت از معاشرت علماي سوء رسیده است . حضرت باقر علیھ السلام فرمودند
علم خزانھ ھائي است و كلید آنھا سؤال است پس سؤال كنید خداوند رحمت كند شما را و
اجر داده میشوند در علم چھار نفر سؤال كننده و گوینده و شنونده و دوستدار آنھا و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند مجالست اھل دین شرف دنیا و آخرت است
و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند كسي كھ در مجلسي بنشیند كھ در آن امر ما احیا
میشود دل او نمیمیرد روزي كھ دلھا میمیرند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ

فرمودند پرھیزكاران آقایان ھستند و فقھاء پیشوایان ھستند و جلوس در نزد آنھا

صفحھ ١٤١

  عبادت است و فرمودند ننشینید نزد ھر عالمي مگر ھر عالمي كھ شما را از پنج چیز بھ
پنج چیز بخواند از شك بیقین و از كبر بتواضع و از ریا باخلاص و از عداوت بنصیحت

 
و از رغبت ( بدنیا ) بزھد . 

فصل - در معرفت كساني است كھ جایز است اخذ علم از آنھا بشود . حضرت صادق
علیھ السلام فرمودند بشناسید منزلت شیعیان ما را بقدري كھ از روایات ما خوب و
درست روایت میكنند از ما پس بدرستیكھ ما فقیھ از آنھا را فقیھ نمیشمریم تا اینكھ محدَّث
باشد عرض كردند مؤمن میشود كھ محدث باشد فرمودند مفھّم باشد و مفھّم محدث است
و حضرت علي بن الحسین علیھ السلام فرمودند اگر مردي را دیدید كھ وقار و
طمأنینھ اش خوب است و خوب حرف میزند و در حركاتش با خضوع است مبادا شما را
گول بزند چھ بسیار كھ از دسترسي بدنیا عاجزند و از ضعف نیت و ترس و پستي
مرتكب حرام نمیتوانند بشوند این را دام خود قرار میدھند بظاھرش با مردم مكر میكند و
اگر ممكن شود در ھر حرامي داخل میشود و اگر دیدید كھ از مال حرام ھم اجتناب



میكند مبادا شما را گول بزند چون شھوتھاي خلق مختلف است چھ بسیار كھ پي مال
حرام نمیرود اگر چھ زیاد باشد ولي زن قبیح المنظري كھ مي بیند مرتكب

صفحھ ١٤٢

  حرام میشود و اگر او را دیدید كھ از این ھم اجتناب میكند مبادا شما را گول بزند تا آنكھ
بفھمید عقلش چقدر است چھ بسیار كساني كھ ھمھ این كارھا را ترك میكنند و عقل متیني
ندارند و آنچھ را كھ با جھلش فاسد میكند بیش از آن است كھ با عقلش اصلاح میكند و
اگر دیدید عقلش ھم متین است مبادا شما را گول بزند تا ببینید با ھواي خودش بعقل راه
میرود یا با داشتن عقل بھواي خودش راه میرود و چطور است دوستي او براي ریاست
باطل و بي میلي او بآن پس بدرستیكھ در مردم جماعتي ھستند كھ در دنیا و آخرت ضرر
میكنند دنیا را براي دنیا ترك میكنند و لذت ریاست باطلھ براي آنھا بیش از لذت اموال و
نعمتھاي مباحھ است و ھمھ اینھا را براي ریاست طلبي ترك میكند حتي آنكھ اگر باو گفتھ
شود كھ از خدا بترس باو برمیخورد و حرف گوینده را گناه میشمرد پس جھنم او را
كفایت است و بد جایگاھي است پس این خبط میكند مثل خبط شتر كور ، اولین باطل او
را بھ دورترین نقطھ زیانكاري میرساند و خداوند ھم او را مدد میكند در طغیانش پس او
حلال میكند حرام خدا را و حرام میكند حلال خدا را باك ندارد بآنچھ فوت شده است از

او در دینش اگر ریاستي كھ تقوایش براي آن بود سالم بماند پس آن جماعتند كھ

صفحھ ١٤٣

  خداوند بر آنھا غضب فرموده و لعنت كرده است آنھا را و مھیا كرده است براي آنھا
عذابي مھین ، ولي مرد و تمام مرد كسي است كھ خواھشش را تابع امر خداوند قرار
دھد و قواي خود را بذل در راه رضاي خدا نماید ذلت با حق را بعزت ابدي نزدیكتر از
عزت در باطل بداند و بداند كھ ضرر مختصري كھ در دنیا متحمل میشود او را بنعمت
دائم در خانھ اي كھ از بین نمیرود و تمام نمیشود میرساند و بداند كھ اگر در بسیاري از
خوشیھاي دنیا پیروي خواھش خودش را بكند او را بعذابي بي انقطاع و زوال میرساند
پس این مرد خوب مردي است پس باو متمسك شوید و برویھ او اقتدا كنید و بخدا بسبب
او متوسل شوید پس بدرستیكھ دعاي او رد نمیشود و حاجتش برآورده میشود و حضرت
امام حسن عسكري علیھ السلام فرمودند قومي ھستند كھ ناصب ھستند و نمیتوانند قدح
در ما بكنند پس بعض علوم صحیحھ ما را یاد میگیرند و نزد شیعھ ما مورد توجھ
میشوند و پیش نصّاب ما قدر و منزلتشان كم میشود پس بآنچھ یاد گرفتھ اند اضعاف آن و
اضعاف اضعاف آن دروغھائي كھ ما از آنھا بیزار ھستیم میفزایند و اھل تسلیم از شیعھ
ما بخیال اینكھ اینھا از علوم ما است از آنھا میگیرند پس گمراه شدند و گمراه كردند و

آن جماعت ضررشان بر ضعفاي شیعھ ما بیشتر از لشكر

صفحھ ١٤٤



  یزید بر حسین بن علي علیھ السلام و اصحاب آن حضرت است چھ كھ آنھا سلب ارواح
و اموال آنھا را میكردند و این علماي بد ناصب كھ اینطور اشتباه كاري میكنند كھ دوست
ما ھستند و دشمن دشمنان ما ھستند شك و شبھھ بر ضعفاي شیعھ ما وارد میآورند و آنھا
را گمراه میكنند و از قصد حق منع میكنند لاجرم خداوند ھر كس از این عوام را كھ از
قلبش بداند قصدش حفظ دینش است و تعظیم ولیش او را وانمیگذارد كھ در دست این
كافر پرتلبیس بماند و برمیانگیزاند مؤمني را كھ او را بر صواب واقف نماید و باو
توفیق قبول كردن را میدھد پس باین براي او خیر دنیا و آخرت را جمع میفرماید و بر
آن كسي كھ او را گمراه كرده لعن دنیا و عذاب آخرت قرار میدھد و در ھمین حدیث
است كھ فرمودند اما اگر كسي از فقھا باشد كھ نفس خودش را محفوظ بدارد و دینش را
حفظ كند و مخالف ھواي خودش باشد و مطیع امر مولایش باشد پس بر عوام است كھ

 
از او تقلید كنند و این بعضي از فقھاي شیعھ ھستند نھ ھمھ آنھا . 

و خلاصھ ھمھ این احادیث این شد كھ از كسي بگیریم كھ دوست محمد و آل محمد علیھم
السلام و مطیع ایشان باشد و بھوي و ھوس خود راه نرود و ھر چھ میگوید بروایت از
ایشان باشد و خودش ھم اھل فھم روایاتش باشد و مقصود از روایت تنھا روایت بزبان

نیست

صفحھ ١٤٥

  بلكھ راوي كامل آن است كھ بگفتار و كردار بلكھ بوجود خود راوي از آل محمد علیھم
السلام باشد و ھیچ چیز بر خلاف میل و محبت آن بزرگواران در او یافت نشود و چنین
كسي عالم است ، و اگر بخواھید كھ درست ملتفت این مطلب بشوید مثلي براي شما
میزنم كھ براي فھم این مطلب و فھم بسیاري از فرمایشات مشایخ اعلي الله مقامھم بكار
شما میآید و آن این است كھ خداوند آتش را در غیب این اجسام ظاھره قرار داده و ھمھ
جا ھست ولي احساس نمیشود و كسي رو بآن نمیتواند بكند ولي شعلھ آتش بواسطھ
استعدادي كھ پیدا كرده او نماینده آتش شده است و مثل سوراخي شده است كھ از این
عالم ظاھر بعالم غیب كھ آتش آنجا است باز شده و از این دریچھ آتش دیده میشود ھر
كس بخواھد بآتش نظر كند رو بھ این دریچھ میكند و آتش را مي بیند و نور این آتش
ھمانطور كھ آب از فواره بیرون میآید از این شعلھ بیرون میآید و بر سطح ظاھر اجسام
گسترده میشود ، حال در این مطلب ھم كھ اینجا میگوئیم عالم اول مطلق خداوند عالم
است و ھمھ خلق معلوم او ھستند و بھمھ علم دارد ولي مخلوقات بر علم او اطلاع ندارند
و از آنھا پوشیده است و وجود مبارك حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ مثل ھمان

شعلھ ھستند كھ راه بعلم خداوند پیدا كرده و علم

صفحھ ١٤٦

  خداوند از وجود مبارك آن حضرت ظاھر شده و ھر كس بخواھد طلب علم بكند باید
توجھ بآن حضرت بكند و ھمین است معني اینكھ خداوند آن حضرت را در قرآن باسم
سراج منیر یاد فرموده و چون نور علمي كھ از آن حضرت منتشر میشود باز لطیفتر از
آن است كھ سایر خلق آنرا احساس بكنند در ھر عالمي ھر قابلیت لطیفي كھ پیدا شود



مثل شعلھ كھ آتش را از عالم بالاتر حكایت میكرد آن قابلیت ھم نور پیغمبر را كھ نور
خداست حكایت میكند و از فواره وجود او براي اھل آن عالم نور خداوند ظاھر میشود و
اھل آن عالم مستفیض میشوند و آن شعلھ است كھ راوي از پیغمبر است و ھر كس
بخواھد طلب علم بكند رو بآن شعلھ میكند و از انوار او كھ علوم پیغمبر ھستند بھره مند
میشود و علوم حقھ كھ انوار پیغمبرند در علیین كھ در عالم دھر است ثبت است و ھر كھ
رو بآنھا بكند از آن علوم متعلم میشود و اگر كسي باشد كھ قابلیت خود را مثل شعلھ
آنقدر صفا داده باشد كھ خودش روزنھ اي شده باشد بعالم بالاتر خودش میشود فواره
علوم و این است معني حدیث شریف كھ العلم نور یقذفھ الله في قلب من یحب یعني علم
نوري است كھ خداوند در قلب ھر كس كھ دوست میدارد میاندازد . و خداوند كسي را

دوست میدارد كھ مناسبت با اولیاء او پیدا كرده و توجھ بآنھا كرده

صفحھ ١٤٧

  و خود را فاني كرده و آنھا را نمایانده است و فواره نور آنھا شده است و ھر چھ میگوید
از آنھا میگوید و از رأي و ھواي خودش چیزي نمیگوید و چنین كسي است حق عالم و
اگر او را شناختیم ھر چھ فرمود باید بگیریم چون خداوند است كھ از زبان او سخن
میگوید ، و اما اگر خود را متوجھ شیطان كرده ھر چھ میگوید این شیطان است كھ از
زبان او سخن میگوید ، بلي گاھي ھست كھ اھل باطل ھم از سخنان حق یاد میگیرند و
براي اغواي مردم آنھا را با باطلھاي خود ممزوج میكنند و اشخاصي كھ اھل بصیرت
ھستند و حق و باطل را میشناسند میتوانند حق را در كلمات آنھا از باطل جدا كنند و حق
را بردارند و درباره آنھا فرمودند كھ حكمت گم شده مؤمن است ھر جا دید آن را
برمیدارد . ولي آنھا كھ صاحب چنین بصیرتي نیستند باید عالم صحیح و حقي بشناسند و
ھر چھ گفت از او بگیرند و بعلماي باطل ابدا رجوع نكنند اگر چھ كلمات حق ھم در
سخنانشان باشد كھ مبادا گمراه شوند و باطلي را بخیال اینكھ حق است باور كنند .
خلاصھ از آنچھ در این فصل گفتھ شد معلوم شد كھ یكي از سرچشمھ ھاي علم علماي

 
حقھ ھستند بآن صفات كھ فرموده اند . 

فصل - یكي دیگر از سرچشمھ ھاي علم این عالم كبیر است كھ خداوند آن را بحق خلقت
فرموده و حق از ھمھ آن نمایان است

صفحھ ١٤٨

  و دیده بینائي كھ باین عالم نظر كند حق را مي بیند و خداوند فرموده سنریھم آیاتنا في
الآفاق و في انفسھم حتي یتبین لھم انھ الحق و مراد از آفاق ھمین عالم بزرگ است كھ از

 
ھمھ آفاق و اطراف آن حق نمایان است و از ابواب تحصیل علم است . 

فصل - یكي دیگر از سرچشمھ ھاي علم و ابواب آن نفوس خود ما است و حضرت امیر
علیھ السلام فرمودند صورت انسانیت بزرگترین حجت خداست بر خلقش و آن كتابي
است كھ بدست خود او را نوشتھ و آن مختصري است از لوح محفوظ و او است جسري
كھ كشیده شده است بین بھشت و جھنم و او مجموع صورتھاي عالمیان است . پس تدبر
در آیاتي كھ خداوند در نفس انسان گذاشتھ آنھم از راھھاي تحصیل علم است و بعالم



 
نفوس عالم صغیر میگویند . 

فصل - یكي دیگر از سرچشمھ ھاي علم علما عالم وسیط است كھ حكمتھائي كھ خداوند
در اشیاء قرار داده و از آنھا ظاھر است اھل بصیرت نظر كنند بفھمند مثل ھمین علم
كیمیا كھ بآن در اصطلاح فلسفھ میگویند و چون خداوند فرموده كھ در خلق خداوند
تفاوتي نمییابید و خداوند ھمھ چیز را بر یك نسق خلقت فرموده و حكما چنانچھ

دلخواھشان ھست دسترسي بھ آسمانھا ندارند كھ ھر چھ میخواھند در آنھا مشاھده كنند

صفحھ ١٤٩

  و ھمچنین در بدن اناسي ھم آنطور كھ میخواھند نمیتوانند مطالعھ كنند چون تا كسي
زنده است كھ نمیشود او را قطعھ قطعھ كرد و در او چیزي دید وقتي ھم بمیرد كھ قطعھ
قطعھ كردن آن جایز نیست بفرض ھم بكنند مرده تا زنده خیلي فرق دارد و بعلاوه
دیدنیھا را میشود دید روحھائي كھ خداوند در این ابدان گذاشتھ نمیتوان دید این است كھ
حكما معادن را براي مطالعھ انتخاب كرده اند كھ روح و نفس و جسد آنھا ھم جسماني
است و قابل مشاھده و حاصل حكمتھائي كھ از سرچشمھ ھاي مختلف علم دریافتھ اند در
معادن آزمایش میكنند و اگر آزمایش صحیح شد بحقیت آنچھ فھمیده اند یقین میكنند ، مثلاً
بادلھ حكمتي كھ دریافتھ میفھمد كھ اگر مثلاً چھ فلزي را با چھ فلزي با چھ دوائي بھ چھ
ترتیب تركیب كند خاصیتش این میشود كھ اگر آن را بنقره بزنند طلا میشود و ھمین كار
را ھم میكند و مي بیند طلا میشود و قلبش مطمئن بصحت فھمش میشود و این علم را در
اخبار اخت نبوت خوانده اند و آن نصیب حكماي الھي است كھ خداوند علم خود را در
آسمان و زمین بآنھا نمایانده است نھ این جھال طماع از خدا بي خبر كھ از باب حرص
بر جمع مال دنیا پي این كار بدون ھیچ علمي میروند یا اینكھ براي شیادي و گول زدن

مردم و پول درآوردن ادعا میكنند كھ این علم

صفحھ ١٥٠

  را دارند و جمعي احمق دیگر را بدام میاندازند و از دنیا و آخرت باز میكنند و اگر از
تجربھ كردن میشد باین علم برسي فرنگیان با آنھمھ آلات و ادوات خیلي زودتر
میرسیدند ، بلي این علم حقي است ولي شأن علماي رباني است كھ اول علم آنرا خداوند
بآنھا تعلیم فرموده و از باب مشاھده آیات خداوند پي عمل آن رفتھ اند نھ براي حرص بر
جمع متاع دنیا و بھر حال این را ھم حكما عالم وسیط اسم گذارده اند و از سرچشمھ ھاي

 
علم آنھا است . 

فصل - اینھا كھ گفتیم كھ كتاب خدا و سنت پیغمبر و اخبار ائمھ اطھار و آیات آفاق و
انفس و فلسفھ سرچشمھ ھاي علم بود و آنكھ در خود ماست كھ باید اینھا را بفھمد عقل
است و اصل فھم و ادراك از عقل است و با مشاعر باطنھ و ظاھره خود كھ چیزي
ادراك میكنیم ھمھ بواسطھ ظاھر شدن نور عقل در آنھا است ھمانطور كھ آتش در شعلھ
ظاھر میشود و اگر عقل نباشد ھمھ این چراغھاي مشاعر ما خاموش میشود و چیزي
نمیفھمد و عقل پیغمبر باطن است و حجت باطني خداوند بر ما است و ھمین است كھ



تكلیف بر عقل است و كسي كھ عقل ندارد تكلیف ندارد مثل دیوانھ یا بچھ كھ تكلیف
ندارند و گناه و ثوابي بر آنھا نوشتھ نمیشود ، آنھا ھم كھ عقل دارند تكلیفشان باندازه

صفحھ ١٥١

  عقلشان است و اي بسا كھ عبادتھاي كم عقلھا را اگر آنھا كھ بالاترند بجا بیاورند از

 
گناھان آنھا حساب شود ، 

 
عابدان از گناه توبھ كنند      ** * **      عارفان از عبادت استغفار 

و در حدیث است كھ حسنات نیكوكاران سیئات مقربین میباشند . باري عقل است كھ باید
علم پیدا كند و باید باشد كھ علم پیدا كند و كسي كھ صاحب عقل است ظاھر علم و معني
علم و حقیقت علم را با مشاعر مختلفھ خود میفھمد و میتواند بر ھر چیز بدلیلھائي كھ
سابقا گفتیم كھ دلیل مجادلھ باشد و موعظھ حسنھ و دلیل حكمت ظاھر و معني و حقیقت
را بفھمد . پس عالم كامل كسي است كھ مطلب خود را از ھر یك از آن سرچشمھ ھاي
علم باین ادلھ دربیاورد و ھمھ را مطابق و بي اختلاف ببیند و اگر اختلاف دید نمیتواند
باین علمش عمل كند چون حقیقت یكي است و مختلف نیست و اینطور علم پیدا كردن
بزیاد درس خواندن نیست بلكھ بھمین عقلي است كھ نور خداوند است و باید در قلب او
خداوند بیندازد كھ ھمھ چیز را ببیند و بفھمد و باین نوع علم میگویند علم لدنيّ و آن نور
خداوند است كھ در دل ھر كس كھ دوست میدارد میاندازد و جز پیغمبران و اوصیاء آنھا
و بعض اولیاء در بعضي از علوم كھ خداوند بدون اسباب ظاھري این نور را در دل آنھا

میاندازد سایر خلق بدون اسباب باین مقام

صفحھ ١٥٢

  نمیرسند یعني بحد اكثري كھ خداوند براي آنھا ممكن قرار داده و الا با اسباب ھم آنھا
كھ دون درجھ انبیا ھستند بھ انبیا نمیرسند و انبیا بمقام آل محمد علیھم السلام نمیرسند .
باري تا آنجا ھم كھ ممكن است برسیم بي اسباب نمیرسیم و آن اسباب سھ چیز است اول
استاد كامل كھ بآن شیخ و مرشد و ھادي میگویند دوم رفیق موافق كھ در این راه ھمسفر
و معین شخص باشد سوم عمل و اخلاص و ریاضت نفس ، و معني استاد را در فصل

 
آینده مینویسم و تفصیل آن دو را در آداب تعلم ان شاء الله ذكر میكنیم . 

فصل - در معرفت استاد كامل است ، و اصل كمال از خداوند عالم است كھ ھمھ خلق را
ایجاد فرموده و ھمھ كمال او ھستند جز اینكھ ھمھ ھمھ كمالات را ندارند و از ھر یكي
كمالي ظاھر است و سایر كمالات در او پنھان است و آنكھ ھمھ كمالات خود را خداوند
باو عطا فرموده است وجود مبارك حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ اول ما
خلق الله است و اشرف مخلوقات است و بھر خلقي كھ كمالي عطا فرموده از نور كمال
آن بزرگوار عطا فرموده و ھر مخلوقي بقدر صفاي قابلیت خودش شعلھ اي است كھ
حكایت نور كمال آن بزرگوار را میكند منتھي بعضي ھمین قدر صفا پیدا كرده اند كھ

بقدر حاجت وجود خودشان كمال در

صفحھ ١٥٣



  آنھا ظاھر شده و آنھا كھ بیشتر صفا پیدا كرده اند زیادتر از حاجت خودشان كمال آن
بزرگوار در آنھا ظاھر شده كھ میتوانند باعث كامل كردن دیگري ھم بشوند و مثلش مثل
ھمان آتش است كھ در غیب عالم اجسام است بعضي اجسام ابدا آنرا حكایت نمیكنند مثل
آجر یا در یا دیوار بعضي ھمین قدر حكایت میكنند كھ خود را مینمایانند مثل ذغالي كھ
آتش شده و آنقدر نور پیدا كرده كھ فقط خودش دیده میشود دیگر چیزي را روشن نمیكند
و بعضي آنقدر صفا پیدا كرده اند كھ ھم خود را مینمایانند ھم چیزھاي دیگر را نوراني
میكنند مثل شعلھ كھ علاوه بر خودش در و دیوار را روشن میكند و ھر كھ بخواھد
روشن شود باید رو باو بكند و ھر چیزي را كھ بخواھند آن ھم شعلھ نوردھنده اي بشود
اولاً باید قابلیت مناسب شعلھ شدن در او باشد مثل نفت یا بعضي روغنھا ثانیاً بشعلھ او
را نزدیك كنند و مدتي با شعلھ باشد كھ شعلھ با گرمي خود قابلیت او را اصلاح بكند و
مستعد نماید تا خداوند آتش غیبي را از اندرون او بیرون بیاورد و او ھم شعلھ اي بشود
نوردھنده ولي اگر قابلیت خوبي باشد ولي بشعلھ گرمي او را نزدیك نكنند ھزار سال ھم
بماند مشتعل نمیشود مثل نفتھائي كھ در چلیك نفت است ھزار سال بماند و بآتش نزدیك

نشود مشتعل نخواھد

صفحھ ١٥٤

 
  شد و مرحوم آقا اعلي الله مقامھ در مثنوي میفرمایند : 

 
ھر كھ او مشتاق وصل نار شد      ** * **      بایدش با شعلھ دایم یار شد 

حال این مثل را كھ دانستید بدانید كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ از ھمھ خلق
بالاتر و لطیفترند و جز ائمھ اطھار كسي نمیتواند كھ از نور آنحضرت فیض یاب شود و
ھمانطور كھ آتش غیبي در عالم خودش ھست ولي از ما كھ در این عالم پائین تر ھستیم
پنھان است و براي دیدن آتش محتاج بوجود شعلھ اي ھستیم كھ آتش را براي ما حكایت
كند در عالم انبیاء كھ پائین تر از آن عالمي است كھ عالم پیغمبر و ائمھ اطھار علیھم
السلام است باید شعلھ اي باشد كھ حكایت نور مبارك ایشان را بكند و بعد از آنھم كھ عالم
اناسي است كھ ھمین عالم ما باشد باید شعلھ اي باشد كھ نور را از عالم انبیا حكایت كند و
بسایر بشر برساند و خداوند بحضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ امر فرموده كھ بھمھ
عوالم پائین تر بنور خود تنزل فرمایند و در ھر عالمي لباس آن عالم را بپوشند یعني
بدني براي خود از جنس اھل آن عالم بگیرند و آن بدن ھمان شعلھ است در آن عالم كھ
نور عالم بالاتر را حكایت میكند و دریچھ ایست بسوي عالم بالا یا بلفظ عربي بابي است
بسوي آن عالم و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ امر خداوند را اطاعت فرموده و

در ھر عالمي از عوالم بالاتر از ما

صفحھ ١٥٥

  تنزل فرموده تا باین عالم ما تشریف آورده اند و بلباس بشریت درآمده اند و ھمین است
كھ در قرآن خداوند فرموده بگو اي پیغمبر كھ من بشري ھستم مثل شما كھ وحي میشود
بمن . و مراد از وحي ھمان نور خداوند است كھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ براي ما



حكایت میفرماید و ما را نوراني میفرماید و نور آن حضرت ھمین فرمایشات ایشان و
اعمال و رفتارشان است كھ اسمش شرع مقدس است و اسمش دین اسلام است و ھر كس
بآن حضرت توجھ كند یعني دوست بدارد آن حضرت را و بشرع آن حضرت عمل كند
ظاھراً نوراني میشود مثل اینكھ در و دیوار كھ برابر شعلھ ھستند ظاھرشان روشن
میشود و ھر كس بھ قدمھاي اعمال نیك خود را بآن حضرت نزدیكتر كند تا از بركت آن
بزرگوار باطنش ھم نوراني شود بقدر قابلیت خودش شعلھ اي میشود كھ از نور باطن آن
حضرت فیض یاب میشود و در حد خودش مثل یعني صفت آن حضرت میشود و چھ
بسیار كرامات بر دست او ظاھر میشود و دیگران را ھم میتواند نوراني كند یعني ھدایت
كند و این است معني حدیث قدسي كھ خداوند میفرماید اي پسر آدم من پرورنده اي ھستم
كھ بچیزي میگویم بشو میشود اطاعت كن مرا در آنچھ تو را امر كردم تو را مثل خود (

یعني بر صفت خود ) قرار میدھم كھ بچیزي بگوئي بشو میشود . و اطاعت

صفحھ ١٥٦

  خداوند ھمان اطاعت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ وقتي كھ بنده اي از اوامر
ایشان كمال اطاعت را كرد مشتعل بنور ایمان میشود و نور و صفت خداوند در او
ظاھر میشود . باري اگر قابلیت لطیف دیگري ھم باشد كھ خود را باین شعلھ كوچك

 
نزدیك كند او ھم باز بآتش این شعلھ درمیگیرد و شعلھ اي میشود . 

حال این را ھم كھ دانستید بدانید كھ عالم خداوند عالم است و علم نور خداوند است و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ ھمھ نور خداوند را حكایت فرموده اند در ھمھ
عوالم عالم كل ھستند و در ھر عالمي كھ جلوه فرموده اند علم و نور خداوند از آن جلوه
نمایان است و ھمھ اھل آن عالم را كھ رو بآن جلوه كنند بنور علم منور میفرماید و آن
حضرتند كھ در ھر عالمي منبع علم و فواره علمند و عالم كامل و استاد كاملند و ھمین
است معني آنچھ در حدیث میفرمایند كھ ھیچكس نزد او از علم چیزي نیست مگر آنچھ
بیرون آمده است از نزد امیرالمؤمنین علیھ السلام . و ھر كس خود را بنور ایشان منور
نماید و بقدمھاي طاعات خود را بآن حضرت نزدیك كند تا اینكھ بفضل وجود خود باطن
او را ھم منور فرمایند او ھم مشتعل بنور علم میشود و در حد خودش و بقدر قابلیت
خودش مشتعل بنور علم میشود و در حد خودش میشود استاد كامل و سایرین را كھ باین

حد نرسیده اند و ناقصند تعلیم

صفحھ ١٥٧

  علم مینماید و چون درجات مؤمنین مختلف است بعضي مستعدترند بعضي كم استعدادتر
، آنھا كھ بیشتر بفرمایشات پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ عمل كرده اند و بیشتر توجھ و
دوستي نسبت بھ آن حضرت دارند و خود را بیشتر بآن حضرت بقدمھاي طاعات نزدیك
كرده اند آنھا زودتر مشتعل بنور علم آن حضرت شده اند و بعد از فضل نور خود دیگران
را نوراني میكنند و بآنھا سابقین میگویند كھ بر دیگران سبقت گرفتھ اند مثل بزرگان
شیعھ مثل حضرت سلمان كھ بجائي رسیدند كھ در شأن ایشان فرموده اند علم پیغمبر و
علم امیرالمؤمنین (ع) را یاد گرفتند و درباره ایشان فرمودند كھ سلمان باب الله في



الارض یعني سلمان باب خداوند است در زمین . و بزرگان شیعھ ھم درجات دارند آنھا
كھ در درجات بالاترند نقبا ھستند بعد از آنھا نجبا ھستند كھ ھر یك بقدر قابلیت خود
مشتعل بنور علم و ایمان شده اند و نسبت بزیردستان استاد كامل ھستند و بعد از آنھا
علماي ظاھره ھستند كھ ظاھر ایشان بنور علم ایشان منور شده ولي باطن ایشان آنقدر
صفا پیدا نكرده كھ خودشان فواره علم و منبع علم بشوند ولي در ظاھر مثل آینھ كھ نور
چراغ را میگیرد و منعكس میكند ظاھر علم را از آن بزرگواران میگیرند و روایت

میكنند و ھر چھ آینھ صاف تر و بي رنگ تري باشند روایات را صحیح تر

صفحھ ١٥٨

  روایت میكنند و از خود بمیل و ھوس خود چیزي روي آن نمیگذارند و آنھا ثقھ و امین

 
ھستند و اینھا ھم نسبت بھ زیردستان استاد و معلم ھستند . 

حال ھر كس از این امت كھ از علماي ظاھره پائین تر است باید علم پیغمبر و شرع و
احكام او را از علما بگیرد و رو بایشان بكند و رجوع بایشان بكند و خداوند در ھر
عصري از این قبیل علما و اساتید دارد كھ مأمور ھدایت خلقند و ھر كس كھ خودش در
رتبھ آنھا و بالاتر از آنھا است از نجبا علم پیغمبر را میگیرد و اگر كسي بآن درجھ
رسید خداوند نجبا را باو میشناساند كھ تعلیم او بفرمایند و اگر قابلیت و محبت و بندگي
او زیادتر بشود كھ وجود او بچراغ علم نجبا مشتعل شود و در زمره آنھا درآید خداوند
از نقبا باو معرفي میفرماید كھ علم تعلیم او بفرمایند و اگر باز بواسطھ صفاي قابلیت و
محبت و بندگي بآنجا برسد كھ مشتعل بنور علم نقبا بشود باز خداوند استاد كاملتري باو
معرفي میفرماید تا بآنجا میرسد كھ درباره حضرت سلمان میفرمایند كھ محدَّث بود یعني
امام او باو تعلیم میفرمود . و این طبقات شیعیان كھ از ما كھ اھل ظاھریم بالاترند
خداوند اسم آنھا را در قرآن قریھ ھاي ظاھره گذاشتھ و اسم ائمھ اطھار علیھم السلام را

قریھ ھاي مباركھ و فرموده است و جعلنا بینھم و بین القري

صفحھ ١٥٩

  التي باركنا فیھا قري ظاھرة و قدرنا فیھا السیر سیروا فیھا لیالي و ایاما آمنین یعني قرار
دادیم بین آنھا و بین قریھ ھائي كھ بركت در آنھا قرار دادیم قریھ ھاي ظاھره اي سیر بكنید
در آنھا شبھا و روزھا در حالي كھ ایمن ھستید . و معني سیر در آنھا اخذ علم از آنھا
است و این قریھ ھا واسطھ بین ما و ائمھ اطھار ھستند و ھیچ نوري و علمي و خیري از
آن بزرگواران بما نمیرسد مگر بواسطھ ایشان ، مثل چراغي كھ روي آن مردنگي
گذاشتھ باشند و روي آنھم مردنگي دیگري گذاشتھ باشند روي آنھم مردنگي دیگري باشد
، آتش غیبي كھ نور پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باشد اول بآن شعلھ میرسد بعد از شعلھ
بھ مردنگي اولي میرسد بعد از آن میرسد بدومي بعد از آن میرسد بھ سومي از آن
میرسد بدر و دیوار و ھیچ نوري از چراغ بدیوار نمیرسد مگر اینكھ اول از مردنگي ھا
عبور كند و محال است كھ بدون عبور از آنھا بدیوار برسد و ھیچ نوري از عالم غیب
ظاھر نمیشود مگر از شعلھ كھ روزنھ ایست از این عالم بعالم بالاتر و باب آتش است ، و
حضرت سلمان و امثال ایشان بچنین مقامي میرسند كھ فرمودند سلمان باب خداوند است



در زمین . و گمان نكنید كھ آنھا كھ در زمان ائمھ اطھار علیھم السلام بودند و خدمت
ایشان میرسیدند و علم تعلیم ایشان میفرمودند بدون واسطھ

صفحھ ١٦٠

  بوده ، بلكھ آنھم بواسطھ امثال حضرت سلمان بوده و آنچھ كھ امام علیھ السلام اراده
میفرمودند كھ بفرمایند قبل از آن كھ بزبان بیاورند اول امثال ایشان از شدت توجھي كھ

 
بامام داشتند مطلع میشدند تا اینكھ امام علیھ السلام بر زبان میآوردند و شنونده مي شنید . 
باري غرض این بود كھ بدانید اصل علم از خداوند است و در ھر عالمي براي ھر یك
از اھل آن عالم باب علمي قرار داده و استادي قرار داده و بھر كسي استاد كاملي را كھ
بالاتر از او است مي شناساند و براي ما كھ اھل ظاھر ھستیم علماي ثقات و راویان
اخبار را استاد قرار داده و در ھر زماني ھستند و معرفت و شناختن آنھا اگر چھ یك نفر
ایشان باشد بر ما واجب است ولي استادان كاملتر و عالمتر معرفت شخص ایشان بر ما
واجب نیست و آنكھ از ما بالاتر است بر او معرفت استاد كاملتر از خودش واجب است
و خداوند ھم باو میشناساند و بنور علم او او را ھدایت میفرماید و البتھ آنكس كھ مقامش
از ھمھ شیعیان بالاتر است او استاد الكل في الكل براي آنھا است و او از امام علیھ
السلام میگیرد و بدیگران میرساند و او باب خاص و نایب خاص امام علیھ السلام است
و ھر یك از ائمھ اطھار ھم باب خاصي و نایب خاصي داشتھ اند و امام زمان عجل الله
فرجھ ھم در ھر زماني باب خاص و نایب خاصي دارند و تا وقتي كھ ظھور نفرمایند

باب

صفحھ ١٦١

  ایشان ھم بر كسي ظاھر نمیشود و اگر كسي در زمان غیبت ادعا كند كھ باب خاص
امام زمان علیھ السلام است دروغگو است ، و اما سایر بزرگان علي قدر مراتبھم ابواب
عامھ امام علیھ السلام ھستند و ھر بالاتري واسطھ براي پائین ترھا است و آنھا كھ در یك
رتبھ ھستند ھر كسي در چیزي كھ بھتر از علوم امام علیھ السلام یاد گرفتھ واسطھ تعلیم
دیگران است و اگر كسي یك حدیث ھم میداند كھ برادرش نمیداند این واسطھ تعلیم

 
برادرش است و فرموده اند كھ بشناسید منزلتھاي شیعھ ما را بقدر روایتشان از ما . 

و خلاصھ ھمھ این سخنھا این شد كھ ھر كس براي فرا گرفتن علم محتاج باستادي است
و اگر بخواھد كھ كامل در علم بشود و مشتعل بنور علم بشود محتاج باستاد كاملي است
كھ مشتعل بنور علم باشد و باو رجوع كند و اگر ھزار سال بماند و قابلیت خود را
بظواھر عبادات آراستھ كند ولي باستاد كاملي در علم محمد و آل محمد علیھم السلام
رجوع نكند و بقدمھاي اطاعت و دوستي اھل بیت علیھم السلام خود را باو نزدیك نكند
ناقص و ظلماني خواھد ماند و از پیش خود چیزي نمیشود و عادت خداوند بر این جاري
شده است اگر چھ كھ از قدرت او خارج نیست ولي خودش این طور خواستھ و حضرت

صادق علیھ السلام بیكي از اصحاب خود كھ میسر نام داشت فرمودند

صفحھ ١٦٢



  كدام یك از بقعھ ھا حرمتش عظیم تر است عرض كرد خدا و رسول او و پسر رسول او
داناترند فرمودند اي میسر بین ركن و مقام باغي است از باغھاي بھشت و بین قبر (
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ) و منبر باغي است از باغھاي بھشت قسم بخدا اگر بنده اي
را خداوند عمر دھد كھ بین ركن و مقام و بین قبر و منبر ھزار سال او را عبادت كند
پس مظلوم روي فرشش سرش بریده شود ھمانطور كھ گوسفند املح را میكشند پس
ملاقات كند خداوند را بدون دوستي ما حق است بر خداوند كھ او را بدماغ در آتش جھنم
بیندازد و حضرت باقر علیھ السلام در حدیثي فرمودند اگر مردي شب را بایستد و
روزش را روزه بگیرد و بھمھ مالش تصدق دھد و ھمھ روزگارش را حج بكند و
نشناسد دوستي ولي خدا را كھ دوست بدارد او را و جمیع اعمالش بدلالت او باشد حقي

 
بر خداوند ندارد كھ باو ثواب دھد و از اھل ایمان نمیباشد . 

مطلب سوم - در راھھاي تحصیل علم و آداب تعلیم و تعلم است ، و در آن چند فصل

 
است : 

فصل - راھھاي تحصیل علم مختلف است یكي ھمین رویھ ایست كھ شایع و معمول بین
طلاب علوم دیني است كھ اول نوشتن و

صفحھ ١٦٣

  خواندن فارسي بعد صرف نحو و معاني و بیان و منطق و بدیع و علم حدیث و تفسیر و
اصول و فقھ و كلام را میآموزند و پس از تحصیل اینھا اسم آنھا را عالم میگویند دیگر
خواه تقوي و زھدي داشتھ باشند خواه نداشتھ باشند و جز علم كتاب و سنت در سایر
آنچھ ذكر شد بكتب اھل سنت رجوع میكنند بگمان اینكھ آنھا دخلي بدین ندارد ولي از این
نكتھ غافلند كھ ھر گوینده و نویسنده اي در ھر علمي كھ صحبت بكند كلمات و نوشتجاتش
بوئي با خود از اخلاق و عقاید كلي آن شخص ھمراه دارد و در شنونده و خواننده غیر
مستقیم تأثیر میگذارد مثل بادي كھ از روي مزبلھ اي بوزد یا از روي باغ گلي و اگر
دقت بكنید اشخاصي كھ ھنوز پي تحصیل این علوم نرفتھ اند یك اخلاق متوسطي دارند
ولي ھر كدام كھ چھار كلمھ صرف و نحو و منطق از كتب سنیھا كھ میخواند اخلاقش
تغییر میكند و خشن و بدزبان و بي ادب میشود و این ھمان خلق اولي آنھا است كھ بآنھا
رسیده و باین میرسد ولي آنھا كھ رجوعشان باخبار آل محمد علیھم السلام است اخلاقشان
نرم و ملایم و دلشان رقیق میشود و این نیست مگر اثر نفس آن بزرگواران كھ با
فرمایششان ھمراه است و اینكھ مي بینید امروز اغلب تحصیل كرده ھاي جدید میل بھ

بي دیني و انكار حق دارند در نتیجھ رجوع بكتب فرنگیان و خارجیان است ولو اینكھ

صفحھ ١٦٤

  در علوم متداولھ نوشتھ اند ولي مخصوصاً آن نویسندگانشان كھ عمیقترند و در بي دیني
كامل شده اند در كلامشان در ھر علمي كھ میخواھد باشد ولو تاریخ مثلاً باشد آن اثر را
ھم ھمراه دارد كھ باصطلاح غیر مستقیم در خواننده اثر میگذارد و چون این مطلب
دقیقي است اغلب نمیتوانند این را بپذیرند و این گفتھ را حمل بر تعصب میكنند ولي

ً



اینطور نیست و یقیناً اثر دارد و خودم دیده ام و ھیچ غرضي جز راھنمائي شما ندارم و
گمان نكنید كھ بي دین اعتقادي بھیچ چیز ندارد كھ اعتقادش اثري داشتھ باشد و بدانید كھ
بي دیني خودش دیني است و آن اصل دین ھمھ فرقھ ھاي باطلھ است منتھي بعضي خود
را بانبیا و اولیا مي بندند و آنھا را اسباب كار خود قرار میدھند و بعضي بھمان نفس
اماره بالسوء خودشان متمسكند و دین خود را خواھشھاي خودشان قرار میدھند ،
ھمچنانكھ در طرف حق ھم اصل دین اسلام است یعني تسلیم از براي حق و از خود
گذشتگي منتھي در دوره ھر پیغمبري پیروي او را میكنند كھ پیروي حق را كرده باشند
و این است معني آیھ شریفھ ان الدین عند الله الاسلام یعني دین در نزد خداوند اسلام است
. باري سخن در راھھاي تحصیل علم بود و البتھ چاره اي از تحصیل این علوم بقدر

حاجت نیست ولي در ھمین علوم لفظیھ ھم رجوع بھ

صفحھ ١٦٥

  كتبي كھ مصنفین آن شیعھ باشند البتھ بھتر است و بھمین جھت است كھ مرحوم آقاي
اول اعلي الله مقامھ در صرف و نحو رسالھ مخصوص تصنیف فرموده اند كھ محصلین
شیعھ محتاج برجوع بكتب اھل سنت نباشند . این را ھم بدانید كھ در ھمان علم قرآن و
حدیث ھم كھ علماي شیعھ رجوعشان باخبار آل محمد علیھم السلام است باز حق آنرا ادا
نكرده اند و بواسطھ انس بافكار و عقاید اھل سنت عقاید فاسده اي از ایشان را فھمیده یا
نفھمیده داخل كرده اند و در این علوم ھم مثل فقھ و اصول و تفسیر مشایخ ما اعلي الله
مقامھم كتب مفصلھ و مختصره مرقوم فرموده اند و موارد تخلف آنھا را از مذھب

 
آل محمد علیھم السلام خاطرنشان نموده اند . 

و دیگر از راھھاي تحصیل علم طریقھ متقین و پرھیزكاران است و خداوند فرموده
فاتقوا الله و یعلمكم الله یعني پس از خدا بترسید و پرھیزكاري كنید خداوند بشما تعلیم
میفرماید . و تقوي این است كھ بعلم خود عمل كنید و حضرت سجاد علیھ السلام
فرمودند كھ در انجیل نوشتھ شده است طلب نكنید علم چیزي را كھ نمیدانید و حال آنكھ
بآنچھ دانستھ اید عمل نكرده اید چون علم اگر بآن عمل نشود بر صاحبش جز كفر نمیفزاید

و جز دوري از خدا چیزي زیاد نمیكند و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند

صفحھ ١٦٦

  علم مقرون بعمل است كسي كھ علم دارد عمل میكند و كسي كھ عمل میكند میداند و علم
صدا میزند عمل را اگر جواب داد میماند و الا میرود و فرموده اند كھ اھل جھنم از بوي
عالمي كھ بعلمش عمل نكرده در اذیتند . و اخبار باین مضمون بسیار است و آنھا كھ
تقوي پیدا میكنند و عمل بفرمایشات ائمھ اطھار علیھم السلام میكنند بواسطھ یقیني است
كھ پیدا كرده اند و فرموده اند كھ یقین مرد در عمل او دیده میشود . و یقین از عقل است
كھ بدلیل موعظھ حسنھ پیش میرود و استدلال میكند و یقین میكند و عمل میكند و روز
بروز خداوند بر علمش میفزاید و دیده بصیرت او را باز میكند كھ خود مي بیند و محتاج
بھ تعلم نیست و این است آن علمي كھ فرموده اند بھ زیاد درس خواندن نیست و این است
آن نور علمي كھ خداوند در دل ھر كس كھ دوست بدارد میاندازد و خداوند فرموده كھ



متقین را دوست میدارد و این راه در تحصیل علم بسیار از راه جماعت اول نزدیكتر و
بي خطرتر است چون اینھا بعمل خود تحصیل بینائي میكنند و آنھا مثل كوري ھستند كھ
یك یك چیزھا را باید بپرسند و آخر ھم فھم نمي كنند ولي این ھمین كھ بینا شد در یك
لحظھ ھمھ تحصیلات چندین سالھ كور را مي بیند و عالم میشود ، این طفل یكشبھ ره صد

سالھ میرود ، و این است آن علمي كھ

صفحھ ١٦٧

  فریضھ است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند علم فریضھ است بر ھر
مسلم و مسلمھ اي . یعني علم تقوي و یقین . و اما از آن راه اول كسي بحقیقت یقین
نمیرسد و عملي برایش پیدا نمیشود و در حقیقت علم نیست و ھمین است كھ براي آن

 
شاعر ھم مشكل شده كھ میگوید : 

مشكلي دارم ز دانشمند مجلس بازپرس       ** * **      توبھ فرمایان چرا خود توبھ

 
كمتر میكنند 

علتش ھمین است كھ آن توبھ فرما كھ اینھمھ وعظ و نصیحت میكند این تقلید پرھیزكاران
را درمیآورد و حرفھاي خودش در ذھن خودش فرو نرفتھ و باور نكرده این است كھ
توبھ ھم نمیكند . باري تعلم آن علوم ظاھره ھمینقدر بكار میآید كھ راه مداواي چشمھاي
نابیناي خود را تعلیم بگیریم و عمل كنیم و بینا شویم و علم حاصل كنیم ان شاء الله و
سعي انبیا و اولیا ھم كھ طبیب نفوس ھستند بیشتر در اصلاح نفوس بوده نھ اینكھ مثل
معلمھاي مدارس جزئیات را تدریس بفرمایند و كوري را كھ بینا بكنند كھ ھمھ چیز را
خودش ببیند صد ھزار مرتبھ عاقلانھ تر است كھ در حال كوري رنگ یك یك چیزھا و

 
شكل آنھا را براي او توصیف كنند . 

و یكي دیگر از راھھاي تحصیل علم طریقھ محبین است كھ خود را فناي در محبوب
كرده اند و آنھایند صاحب فؤاد كھ از عقل

صفحھ ١٦٨

  بالاتر است و حقایق اشیاء را مشاھده میكنند و محتاج بدلیل و استدلال نیستند و آنھایند
كھ بر نقطھ علم واقفند خدا را بخدا میشناسند نھ بادلھ عقلیھ و جدلیھ و پیغمبر را بھ
پیغمبري میشناسند و حاجت بدلیل ندارند و از سخنان اھل ھمان دیار است كھ حضرت
سیدالشھدا علیھ السلام بخداوند عرض میكنند آیا براي غیر تو ظھوري ھست كھ براي تو
نباشد كھ آن ظاھركننده تو باشد كي پنھان بودي كھ محتاج بدلیلي باشي كھ بر تو دلالت
كند و كي دور بودي كھ آثار مرا بتو برسانند كور است چشمي كھ تو را نمي بیند و تو
ھمیشھ مراقب او ھستي . باري این جماعتند كھ مؤمن حقیقي ھستند و چقدر كمند و

 
ھمینھا ھستند كھ از گوگرد احمر كمترند . 

فصل - در طالب علم است . بدانید اي برادران عزیز كھ ملك خداوند عالم كامل است و
براي ھر كاري كسي را آفریده و ھمھ كس را براي ھمھ كار نیافریده ، براي علم ھم
كساني را در ھر زماني آفریده و اگر نیافریده بود ملكش ناقص بود ولي شما در خود
تأمل كنید ببینید آیا براي این كار آفریده شده اید یا نھ ، و در حال ھر كسي كھ نظر كنید



مي بینید براي ھمانچھ آفریده شده از بچگي در او ظاھر است ، آنكھ باید نجار شود
مي بینید از بچگي میل بھ نجاري دارد ، آنكھ میباید

صفحھ ١٦٩

  راننده بشود از بچگي عشق بھمین كار دارد ، آنكھ باید اھل علم شود از بچگي اغلب
مي بینید كھ پي علم است و درس خوب میخواند و علم را دوست میدارد ، و بھترین كار
آن است كھ ھر كس براي ھر چھ ساختھ شده بالفطره پي آن كار برود و دیگر تكلف نكند
و بیشتر مردم براي علم ساختھ نشده اند و براي رفع سائر حوائج خلقت شده اند و اینكھ
مي بینید امروز زیاد پي علم میروند غرض اصلي آنھا پول درآوردن است نھ علم ، از
ھمین جھت است كھ مي بینید صدي نود این محصلین مدارس چیز قابلي یاد نمیگیرند و
در واقع در پي گرفتن تصدیق و بھره مند شدن از مزایاي قانوني آن ھستند ، از راه
تحصیل شد بسیار خوب ، از راه تقلب شد بسیار خوب ، از راه التماس و توصیھ و تملق
شد بسیار خوب ، از راه رشوه شد بسیار خوب ، غرض تصدیق است نھ تحصیل و فقط
عده قلیلي ھستند كھ واقعاً اھل علم یاد گرفتن ھستند و چیز یاد میگیرند در آخر ھم ھمان
عده معدود ھستند كھ احتیاجات علمي مملكت و جامعھ را رفع میكنند و آنھاي دیگر

 
اغلب مزاحم در كار آنھا ھستند و باعث فساد مملكت . 

حال در امر دنیا كھ مشاھده میكنید وضع این است در امر آخرت ھم ھمینطور ، براي
آن علوم ھم خداوند كساني آفریده و كساني ھم بطمع مال دنیا و عزت و ریاست پي

ظاھر آن علوم میروند و خلقي

صفحھ ١٧٠

  را گمراه و عالمي را فاسد میكنند و ھمانھا ھستند كھ در حدیث وارد شده اذا فسد العالِم
فسد العالم و این فسادي كھ در عالم مي بینید از فساد آنھا است چھ در امر دنیا چھ در امر

 
آخرت . 

حال اي برادران عزیز با بي غرضي و بي نظري در خود نظر كنید اگر میل بعلم در خود
مي بینید و طبیعت علمي در خود مي بینید و نیت خالص براي خدا دارید بسم الله این شما
ھستید كھ طلب این علم براي شما فریضھ است ، اگر در خود چنین استعدادي نمي بینید یا
نعوذ با� نیت خالصي در خود نمي بینید دعا كنید كھ نیت شما را اصلاح بفرماید خداوند
و زنھار زنھار پي این كار بطمع حطام دنیا و تقلید اھل آن نروید و خود و خلقي را فاسد
نكنید و اگر بھ نیتي غیر نیت رضاي خداوند پي این كار بروید با ھر قدمي یك قدم بجھنم
نزدیك و از خداوند دور میشوید ، ولي معني این این نیست كھ در پي یاد گرفتن حلال و
حرام و احكام شرع مقدس و عمل بآنھا نباشید بلكھ البتھ البتھ و در ھر حال در پي
تحصیل علم و عمل بآن باشید و فرموده اند طلب العلم فریضة في كل حال ، و فرموده اند
ھر كس تفقھ در دین نكند اعرابي است . بلكھ مقصود این است كھ در پي عالم شدن و
خلقي را گمراه كردن بسبب جھالت یا سوء نیت نباشید و كار را باھلش واگذارید چون

شما اھلش نیستید . اما اگر



صفحھ ١٧١

  استعدادي در خود دیدید و حسن نیتي ، بدانید كھ خداوند نعمت بزرگي بشما عطا فرموده
و كمال سعي و كوشش خود را در این راه بكنید و تمام عمر خود را وقف تحصیل علم و
عمل بكنید و بآدابي كھ در فصول آتیھ ان شاء الله مینویسم و ھمھ مأخوذ از اخبار و

 
فرمایشات مشایخ كبار است اعلي الله مقامھم عمل كنید . 

فصل - در نیت طالب علم است ، و نیت طالب علم باید خالص براي خداوند باشد و
حضرت امیر علیھ السلام فرمودند دنیا ھمھ اش جھل است جز جاھاي علم و علم ھمھ اش
حجت است مگر آنچھ بآن عمل شده باشد و عمل ھمھ اش ریاء است مگر آنچھ كھ از
روي اخلاص باشد و اخلاص ھم در خطر است تا اینكھ دیده شود كھ عاقبت كار بنده
چیست و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند كسي كھ تعلم علم بنماید كھ با سفھا مجادلھ
كند و بر علما مباھات كند و مردم را رو بخود بكند كھ او را رئیس كنند و تعظیمش كنند
جایگاه او پر از آتش شود و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كسي كھ در
ایام تعلمش ورع نداشتھ باشد خداوند او را بیكي از سھ چیز مبتلي میكند یا او را
جوانمرگ میكند یا او را بھ روستاھا میاندازد یا مبتلي بخدمت سلطان میكند او را و

حضرت رضا علیھ السلام فرمودند

صفحھ ١٧٢

  كھ تأكَُّل بآل محمد كفر است . و معني تأكل این است كھ آل محمد علیھم السلام را اسباب
روزي خوردن و كسب خود قرار دھد مثل روضھ خوانھا و بزرگتر از روضھ خوانھا كھ
بھ اسم خدا و رسول نان درمي آورند . و خلاصھ آنكھ بھر نیتي از نیتھاي دنیائي چھ
براي كسب چھ براي ریاست چھ براي افتخار و چھ براي ھر چیز دیگر كھ باشد این
نیت خالص نیست و نیت باید فقط خالص براي خداوند باشد و فرموده اند كھ ھر كس
چھل روز براي خداوند خالص شود خداوند از قلبش بر زبانش چشمھ ھاي حكمت جاري

 
میفرماید . ولي بشرط آنكھ اخلاصش براي خدا باشد نھ چشمھ ھاي حكمت . 

 
فصل - در اخلاق طالب علم است ، و آن اخلاقي چند است : 

اول زھد در دنیا یعني علاقھ و توجھ و محبت بدنیا نداشتھ باشید و حواستان را پریشان
امور دنیا نكنید و حواس پریشان مثل آب متلاطم است كھ عكس چیزي درست در آن
نمیافتد در اھل دنیا ھم مي بینید كھ آنھا كھ پي علمند دلبستگي بسایر امور ندارند و
سرشان است و كار خودشان ، در امر آخرت ھم ھمینطور است و تا تمام خود را بعلم
ندھید علم بعض از خودش را بشما نمیدھد و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھر كھ

زاھد بشود در دنیا خداوند حكمت را در قلب او ثابت میكند و زبانش

صفحھ ١٧٣

  را بآن جاري میفرماید و او را بعیوب دنیا و درد آن و دواي آن بینا میكند و او را از
دنیا بسلامت بیرون میبرد و ببھشت میبرد . و اگر كسي بیاد مرگ ھمیشھ باشد زاھد در

دنیا میشود و دل بچیزي از دنیا نمي بندد . 



دوم اینكھ طالب علم باید بكمترین چیزي از خوراك و پوشاك و غیره قانع باشد چون ھر
چھ بیشتر در پي اینھا باشد بیشتر از كار خودش وامیماند و اگر انسان بخواھد
خواھشھاي نفس خود را برآورد ھمھ عمر را ھم صرف بكند نفس راضي نمیشود و از
آخرتش ھم باز میماند ولي اگر قانع باشد بكمترین زحمتي مایحتاج او براي او فراھم
میشود و خداوند متكفل روزي طالب علم است و اگر بقدر قناعت از راھي فراھم است
كھ بھمان قناعت كنید و اگر ھم نیست باندك حركتي از ھمان راھھاي حلال خداوند
میرساند ولي مشكل كار بیشتر در اھل و عیال است كھ آنھا قناعت ندارند و ھر كھ كمتر
باین امور آلودگي داشتھ باشد براي او سعادتي است و در حل مشكلات باید از خداوند
كمك خواست و یاري او را طلبید و از اول باید سعي نمود كھ كمتر مبتلي شد و الا كسي
كھ مبتلي شود كارش خراب است مگر آنكھ خداوند از فضل خود چاره كار او را

 
بفرماید . 

صفحھ ١٧٤

  سوم تقوي و پرھیزگاري است كھ از ارتكاب گناھان اجتناب كنید چون گناھان دل را
میمیرانند و فھم را كم میكنند و كسي كھ مرتكب گناه میشود پشت بخداوند كرده و
ظلماني شده و فھم او كم میشود و اصل تعلم علم رو بخداوند كردن است و اصل جھل

 
پشت كردن باو است . 

چھارم مواظبت و حرص بر طلب علم است كھ دایم فكر و ذكر طالب علم در طلب علم
و معلم باشد مخصوصاً مبتدي كھ ھمھ علومش از راه تعلم است و كلمھ كلمھ باید بشنود
تا یاد بگیرد این ھمیشھ باید مشغول بیاد گرفتن باشد یا مشغول بكاري كھ كمك بیاد
گرفتن بكند یا در محضر استاد باشد كھ یاد بگیرد یا در خارج كھ آنرا تكرار كند و اگر
بسفري مي رود كھ طولي مي كشد كتب خود را براي مطالعھ بردارد ھر وقت از علمي
خستھ شد بعلم دیگري بپردازد كھ رفع آن خستگي را بكند ھر چھ از استاد میشنود
بنویسد و روي آن فكر كند و براي تمرین براي خودش بتفصیل شرحي در آن باره
بنویسد ولي مبتدي در اول باید اكتفا بھمانچھ استاد براي او صلاح میداند بنماید اول باید
ظواھر و سطوح را فرا بگیرد بعد پي استدلال بر آنھا برود در آنھم اول پي استدلال اھل

حق برود و بكتب مخالفین رجوع نكند كھ از اول متزلزل نشود

صفحھ ١٧٥

  و بعد از آنكھ قوتي گرفت و ثباتي پیدا كرد پي آنھا برود و مي بینم جمعي از جوانان را
كھ ھنوز بفرمایشات و كلمات علماي حقھ رجوع نكرده و یاد نگرفتھ اند رجوع بكلمات
خارجین از اسلام یا خارجین از مذھب شیعھ میكنند و شكوك و شبھات آنھا در دلشان
جاي گزین میشود و اي بسا كھ ابدا از دلشان بیرون نرود و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند مبادرت كنید بجوانھا حدیث یاد بدھید قبل از آنكھ مرجئھ بر شما سبقت بگیرند .
و مرجئھ جماعتي بودند كھ عقاید فاسده اي داشتند . و اینكھ مشایخ ما اعلي الله مقامھم
حتي از رجوع بكتب مقدماتي سنیھا ھم كھ در علوم لفظیھ نوشتھ اند براي مبتدیان منع
میفرمایند براي ھمین است كھ آنھا براي رسیدن بھ نتایج مورد نظر خودشان و معاني



كجي كھ میخواھند از آیات و فرمایشات پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بیرون بیاورند
مقدمات را در كتب مقدماتي طوري مینویسند كھ بآن نتیجھ دلخواھشان برسد و بیچاره
مبتدیان شیعھ غافل از ھمھ جا آن مقدمات را میخوانند و نقش ذھن آنھا میشود و بعد در
مرحلھ نتیجھ گرفتن بھمان نتیجھ دلخواه آنھا میرسند . باري این است رسم فرا گرفتن
علوم ظاھره كھ بدقت و تكرار و مواظبت و تمرین باید آنھا را فرا گرفت ولي اگر بحد

كمال رسید

صفحھ ١٧٦

  و مشتعل بعلم شد تكلیفش بنحو دیگر است و راھش كثرت تعلم نیست بلكھ سعي در

 
اصلاح و تقویت مشعر است . 

پنجم عزلت و ملازمت خلوت است و اجتناب از مجالس لھو و لعب و باطل گویان و
مجالست زنھا و اشخاص نادان و ھمھ اینھا طالب علم را از طلب علم باز میدارد . بلي
معاشرت با كساني كھ آنھا ھم طالب علمند و معاشرت آنھا باعث پیشرفت كار است و
حضور مجلس استاد و امثال اینھا خوب است ولي سایر معاشرتھا اگر چھ مستحب باشند
مانع طلب علم كھ واجب است میشوند و فرموده اند كھ قربتي نیست بمستحبات اگر بھ

 
واجبات ضرر برسانند . 

ششم تواضع و خضوع و ترك تكبر است و دل شخص متكبر مثل زمین سخت است كھ
در آن دانھ نمیروید و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند طلب كنید علم را و خود را با
علم بھ حلم و وقار زینت كنید و تواضع كنید براي كسي كھ باو تعلیم علم میكنید و
تواضع كنید براي كسي كھ از او طلب علم میكنید و نباشید علمائي جبار كھ باطلتان
حقتّان را از میان میبرد و فرموده اند تواضع این است كھ با مردم كاري بكني كھ دوست
میداري آنھا با تو بكنند و فرموده اند كھ از تواضع این است كھ مرد قدر خود را بشناسد

و آنرا بجاي خود بنشاند با قلبي سلیم .

صفحھ ١٧٧

  و بھر حال كھ بتجربھ ھم دیده ایم كھ شاگرد متكبر بجائي نمیرسد و حتي ھمچو بنظرم
میآید كھ در حدیثي فرموده اند كھ تملق خوب نیست مگر تملق شاگرد براي استاد . و علم
براي اشخاص كم ظرفیت در اول كبر و غرور و خودخواھي میآورد كھ ھمان مانع
پیشرفت آنھا میشود و خیلي توجھ داشتھ باشید كھ اگر چنین حالتي در خود دیدید آنرا از
خود دور كنید و بیاد بیاورید كھ آنھا كھ نمیدانید چقدر بیش از آنھا كھ میدانید ھست و
نظر بھ بزرگتر از خود بكنید كھ نفستان خاضع شود و تا كسي احساس جھل و ناداني

 
خود را نكند پي علم نمیرود . 

ھفتم ترك تزویج است تا آنجا كھ بشود چون باعث گرفتاري و باز ماندن از تحصیل
است و زن اگر بد باشد كھ از ھمھ دشمنان بر انسان غالب تر است اگر ھم خوب باشد
باز اینقدر ھست كھ مانع تحصیل علم باشد و اگر چھ تزویج از مستحبات است ولي كسي
كھ خداوند او را براي علم خلقت فرموده تحصیل علم براي او از واجبات است و
بمستحبي كھ مانع واجب است حتي الامكان عمل نمیكند ، بلي مگر اینكھ وسعت مالي و



سایر اوضاع براي او طوري باشد كھ تزویج مانع تحصیل علمش نشود و بھر حال این
حقیقتي است كھ قابل انكار نیست كھ اھل و عیال مانع اشتغال بتحصیل

صفحھ ١٧٨

  علم ھستند حال آیا تا چھ اندازه میشود از آن پرھیز كرد آن مسألھ دیگري است و توفیق

 
از خداوند عالم است . 

فصل - در اعمال طالب علم است كھ باید علم خود را استعمال كند و بآن عمل كند تا علم
او ثابت بشود و بماند و در حدیث است كھ العلم یھتف بالعمل فان اجابھ و الا ارتحل یعني
علم عمل را صدا میزند اگر او را جواب داد ( میماند ) و الا میرود . و علامت صحت
علم عمل است و عمل روح علم است چون حقیقت عمل از عقل است و خداوند عقل را
امر كرده و عقل را نھي كرده و تنزل عقل در عالم نفس بصورت علم است و در بدن
بصورت عمل و علم بي عمل ضررش بیش از بي علمي است و مثل سم مھلك است مثل
علم علماي دنیاطلب كھ در صدد عمل نیستند و غرضشان جاه و مقام و ریاست و جمع
اموال است نمي بینید چطور مثل دو زن ھمشو بر یكدیگر حسد میبرند و ھر یك سعي در
خراب كردن دیگري دارند بر سر محراب و منبر جنگ و جدال میكنند و اي بسا یكدیگر
را نسبت بكفر و زندقھ میدھند و تمام مطلب این است كھ دعوا سر دنیا دارند نھ سر دین
و علم دین را براي دنیا اسباب قرار داده اند نھ براي عمل . بھر حال كسي كھ براي
رضاي خداوند در طلب علم است عمل ھم میكند و ھر چھ عمل بكند پیشتر میرود مثل

كسي كھ در

صفحھ ١٧٩

  تاریكي شمعي در دست دارد ھمان چند قدمي كھ جلویش را روشن كرده و مي بیند و
میتواند برود اگر پیش برود باز چند قدم دیگر جلویش روشن میشود و بھمین ترتیب پیش
میرود ولي اگر پیش نرود و بایستد شمعش تمام میشود و پیشرفتي ھم نكرده و ھیچ در
صدد انبار كردن علم بي عمل نباشید و این مثل این است كھ غذاي سابق را ھضم نكرده

 
باشید و باز غذا بخورید جز درد و مرض و ھلاكت از این كار چیزي عاید نمیشود . 

و عمل بعلم سھ قسم است یكي معاملھ با خداوند است كھ وقتي كھ احدیت او را مثلا
دانستید دیگر با او شریك نگیرید و وقتي كھ فھمیدید كھ او است كھ ھمھ نعمتھا را میدھد
بجز او بكسي امیدوار نباشید و وقتي كھ دانستید كھ او محرك ھمھ متحركھا است دیگر
از احدي جز او نترسید و ھكذا ھر معرفتي كھ حاصل كردید بمقتضاي آن عمل كنید و
یكي معاملھ با نفس خودتان است كھ درد و دواي آنرا كھ فھمیدید براي ھر دردي دوایش
را استعمال كنید اگر فھمیدید كبر برایش بد است كبر نكنید و اگر فھمیدید كھ شھوت او
را كور میكند پي آن نروید و اگر فھمیدید كھ طمع آنرا ذلیل میكند طمع نكنید و ھكذا و
یكي معاملھ با خلق است ، مثلاً وقتي كھ فھمیدید مؤمنین ھمھ اولاد محمد و آل محمد

علیھم السلام شمرده میشوند و با ھم برادرید

صفحھ ١٨٠



  بمقتضاي برادري با آنھا راه روید بآنھا نیكي كنید بآنھا دروغ نگوئید غیبتشان را نكنید
ظلم بآنھا نكنید با دشمنان براي حفظ خود و برادران بمدارا راه روید و وقتي كھ فھمیدید
كھ شكر مخلوق شكر خالق است ھر یك از مردم كھ بشما احساني بكنند احسانشان كنید و
ھكذا كلیھ آنچھ در شرع مقدس فرموده اند و بآن علم پیدا كرده اید عمل كنید تا این علم

 
بماند و آن عمل ذخیره روز دیگرتان بشود . 

فصل - در ذكر اموري است كھ مربوط ببدن طالب علم است و باید آنرا معتدل
نگاھداشت تا روح معتدل بماند و حواس انسان خوب كار كند و براي این كار اموري

 
چند را باید رعایت نمود : 

اول در خوردن و آشامیدن نوعا از چیزھاي حرام اجتناب كند و ھمھ اینھا كھ در شرع
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ حرام شده یا ببدن ظاھر ضرر داشتھ یا بباطن یا ھر دو ، مثل
شراب كھ ھم براي بدن مضر است و ھم عقل را زایل میكند و آن خود منشأ ھر فسادي
است یا گوشت خوك كھ ضررھاي ظاھري دارد و غیرت را ھم تمام میكند و در آنھا كھ
میخورند این حالت محسوس است و ھكذا سایر محرمات و اجتناب از ھمھ واجب است
و چون امزجھ مختلف است از اغذیھ و اشربھ حلال ھم ھر كدام كھ براي شخص ضرر

داشتھ باشد

صفحھ ١٨١

  باید از آن اجتناب نماید و قبل از آنكھ سیر شود باید دست از غذا بكشد و آنقدر بخورد
كھ از دو ساعت قبل از موعد غذاي آینده احساس گرسنگي كند و با تأني غذا بخورد و
خوب آنرا بجود و در وقت خوردن ذكر و شكر خداوند را بسیار بكند و آب كم بنوشد و
میوه كم بخورد و اگر طالب علم این دستورات را رعایت كند مشاعرش صاف میشود و

 
فھمش زیاد میشود و ھر چھ بخواند بھتر میفھمد . 

دوم در وقت ضرورت بعض استفراغات مثل فصد و حجامت و زالو انداختن و مسھل و
تنقیھ و قي و امثال اینھا براي دفع اخلاط عیب ندارد ولي اصولا انسان نباید خود را بدوا
و دواكاري عادت دھد و در حدیث فرموده اند امش بدائك ما مشي بك یعني با دردت راه
برو تا درد با تو راه میآید . و خداوند اغلب اسباب معالجھ ما را در خود ما گذاشتھ و
بدني كھ اطبا ھزار یك اسراري كھ خداوند در آن گذاشتھ ھنوز نفھمیده اند چرا بھر
ھوسي آنرا دست كاري كنیم ما یك بدني كھ بیشتر نداریم مثل اسباب ماشین عوضش ھم
نمیتوانیم بكنیم با ھمین میخواھیم یك عمر راه رویم این است كھ نھایت رعایت را باید از
آن بكنیم و تا ضرورت مبرمي پیدا نشود خود را بدست این و آن ندھیم و اگر انسان

 
ھمیشھ رعایت اعتدال را در امور بدن بكند كمتر ھم مریض میشود . 

صفحھ ١٨٢

  سوم در خواب و بیداري است كھ در آن ھم باید رعایت اعتدال را كرد و خواب زیاد
انسان را بلید میكند و بھترین اوقات خواب قبل از ظھر است كھ بآن قیلولھ میگویند و
خواب بعد از عشاء و بدترین آنھا خواب بین الطلوعین است و خواب قبل از غروب و



در وقت خوابیدن مستحب است كھ با وضو باشند و اگر فراموش كرده باشند روي ھمان
لحاف یا فرش تیمم كنند و بھ پشت خوابیدن خواب انبیا است و بدست چپ خوابیدن
خواب سلاطین و بدست راست خوابیدن خواب مؤمنین است و برو خوابیدن خواب
شیاطین و ھر كھ برو خوابیده باشد باید او را بیدار كنند و خواب را تا آنجا كھ ببدن
ضرر نرساند باید كم كرد و بیدارخوابي شب را جز براي تحصیل علم یا زفاف عروس
یا قراءت قرآن اجازه نفرموده اند و بعد از عشاء باید خوابید و از آن طرف زود بیدار شد

 
 .

چھارم در حركت و سكون است و طالب علم ترك حركت نباید بكند كھ موجب خستگي
و كسالت و اعراض روح میشود و طالب علم بیشتر حركتش باید براي رفتن بجاھاي
علم و مسجد و زیارت اھل علم و نماز و امثال اینھا باشد و سكونش در نشستن و فكر و
مطالعھ كتب آل محمد علیھم السلام و كتب شیعھ ایشان باشد ولي گاه گاه ھم گردش و

مسافرت و تغییر حال براي

صفحھ ١٨٣

 
  رفع خستگیھاي فكري لازم دارد و آنرا ھم نباید ترك كند . 

پنجم در ھوا است . ھواي خیلي گرم و پرباد یا خیلي سرد و جاھاي شلوغ و اطاقھاي
روشن و مزین مناسب جمعي حواس نیست و محل خود را طالب علم طوري باید

 
انتخاب كند كھ از ھیچ جھت حواسش پریشان نشود . 

ششم ھموم و غموم و حوادثي كھ باعث آزار روح است مانع تحصیل علم است و باید
سعي در رفع آنھا نمود و چون اغلب ھموم و غموم از باب امور دنیا است ھر چھ
دلبستگي بدنیا را كم كنید آنھا ھم كمتر میشود و ھیچ چیز از یاد مرگ مؤثرتر براي رفع
ھم و غم دنیا نیست و ھر كھ بیاد مرگ باشد نھ از چیزي از امور دنیا خوش وقت میشود
و نھ از چیزي كھ از دست بدھد غمگین میشود و خداوند میفرماید لكیلاتأسوا علي ما
فاتكم و لاتفرحوا بما آتاكم یعني كھ متأسف نشوید بر آنچھ از شما فوت شده و خوشوقت
نشوید بآنچھ بشما داده . باري سرور زیاد ھم مثل ھم و غم باعث غفلت و پریشاني

 
حواس است . 

ھفتم در امراضي كھ با اعمال فوق الذكر علاج نشود باید بطبیب حاذق رجوع نمود و
بدترین مرضي كھ اغلب طلاب علوم بآن مبتلا میشوند مالیخولیا است و در ھر كسي
بتناسب شغل و فكر سابقش پیدا میشود و در اول شبیھ بدقت نظر و احتیاطكاري است و

كمتر

صفحھ ١٨٤

  خود شخص ملتفت میشود تا اینكھ كم كم ظاھر میشود و ھمھ میفھمند كھ خارج از اعتدال
است ، مثل مقدسیني كھ در وضو و غسل اول دقت میكنند و بعد كارشان بجائي میرسد
كھ صد بار ھم غسل كنند یقین نمیكنند غسل كرده اند یا مثل وسواسیھا كھ ھمھ چیز و ھمھ
كس را نجس مي بینند یا مثل اینھا كھ وسواس میكرب پیدا میكنند یا مثل بعضي كھ
مالیخولیا بمشاعر باطني آنھا اثر میكند و خیالات فاسده پیدا میكنند و خیال میكنند كھ امام



شده اند یا پیغمبر شده اند نعوذ با� و اي بسا كھ جماعتي از عوام كالانعام را ھم گمراه
ً محصلین علم باید توجھ داشتھ بكنند و بھر حال مرض بسیار بدي است كھ مخصوصا
باشند و آنرا بخود راه ندھند و اغلب از بي اعتدالیھاي خود شخص پیدا میشود مثل
ریاضتھائي كھ جھال از روي ناداني میكشند و بي استاد پي این كار میروند و از
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده است كھ ھر كس تزھد بكند بدون علم
در آخر عمرش دیوانھ میشود یا كافر از دنیا میرود . و این مرض از فكر زیاد و
ریاضتھاي سخت و استعمال دواھاي گرم و بسیار كم آب خوردن و گرسنگي و
بیدارخوابي زیاد كشیدن و امثال این بي اعتدالي ھا پیدا میشود و اگر كسي رعایت اعتدال

 
را در ھمھ كار بكند كمتر باین بلاھا دچار میشود ان شاء الله . 

صفحھ ١٨٥

  ھشتم حافظھ است و آن از بزرگترین اسباب تحصیل علم است جز اینكھ در ناقصین
كمتر قوه حافظھ و قوه فھم با ھم پیدا میشود و فھم بي حافظھ بھتر از حافظھ بي فھم است
و فرموده اند حدیث تدریھ خیر من الف ترویھ یعني یك حدیث كھ آنرا بفھمي بھتر از
ھزار حدیث است كھ روایت كني . ولي در كاملین كھ از مقام طبایع بالاتر رفتھ اند فھم و
حافظھ جمع میشود و ھر یك را در جاي خود استعمال میكنند و در ناقصین كسي كھ
طبیعتا كم حافظھ است معالجھ اش مشكل است و اھتمام در رفع آن ھم با دواھا اغلب
مضرات دیگر براي آنھا دارد كھ بھ بي حافظگي راضي میشوند ، بلي سعي كنند كھ
حافظھ شان كمتر نشود عیب ندارد ولي كسي كھ باحافظھ بوده ولي بواسطھ عارضھ اي
كم حافظھ شده قابل معالجھ است و براي حافظھ دواھاي بسیار و آثار عجیب از آنھا نقل
كرده اند ولي بدون رجوع بھ طبیب حاذق استعمال آنھا جایز نیست و اي بسا كھ براي
بعضي جنون بیاورد . و دعاھائي ھم از ائمھ اطھار علیھم السلام وارد شده كھ ان شاء
الله نافع است و از آن جملھ است كھ شیخ مرحوم اعلي الله مقامھ از حضرت پیغمبر
روایت نموده اند كھ ھر روز بخوانند یا عزیز یا جبار یا متكبر یا قھار اجعل نفسي طیبة

طائعة حافظة حاذقة مؤمنة مطمئنة ذات

صفحھ ١٨٦

  انباط في الحفظ و الخیر تؤمن بلقائك و تقنع بعطائك و ترضي بقضائك و تصبر علي
قسمتك یا كریم بحق محمد و آلھ الطاھرین و در بعض اخبار چیزھائي كھ باعث زیادي
حافظھ است ذكر فرموده اند مثل خوردن گوشت نزدیك گردن و خوردن حلوا و عدس و
نان سرد و خواندن آیة الكرسي ، و بعض چیزھا را ھم فرموده اند كھ باعث نسیان میشود
مثل خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم خور موش و خواندن سنگ قبرھا و راه
رفتن بین دو زن و بول در آب راكد . و از جملھ اسباب زیادي حفظ توجھ دائم بیك علم
ً قبل از خواب ولي اشتغال بعلوم مختلفھ باعث عدم است و تكرار كردن آن مخصوصا
حفظ است ولي انھماك در یك علم ھم خوب نیست و بھتر آن است كھ انسان در یك علمي
تا اندازه اي بیشتر ممارست كند ولي نھ بحد انھماك در جزئیات آن و از كلیات سایر علوم
ھم فرا گیرد چون علوم بھم ارتباط دارند و مأخذ واحد دارند و كسي كھ در یك علم مثل



این نحویون كھ تمام عمر را فقط منھمك در نحو ھستند منھمك شود از اطراف مسألھ
غافل میشود و خشوع قلب او كم میشود مخصوصاً علم فقھ كھ مربوط باغلب علوم است

 
و براي تفقھ فقیھ بآنھا احتیاج دارد . 

نھم از امور لازمھ براي طالب علم مراعات سنتھاي وارده در تنظیف لباس و شانھ زدن
ریش و مسواك و سرمھ و استحمام

صفحھ ١٨٧

  و غسل جمعھ و عطر زدن و تزین است بقدر امكان و مثل بعض طلاب نباشد كھ كثیف
شپشو و متعفن بي بندبار عمامھ شل عباي افتاده لباس پاره كھ ھیچ كس اي بسا از بوي بد
دھن و چرك تن و گند بغل آنھا رغبت نزدیك شدن بآنھا نمیكند و ما جماعت شیعھ در
مقابل دشمنانمان جماعت كوچكي ھستیم و این نوع لباس و خلق باعث ذلت ما نزد آنھا
است و باید تمیز و مزین باشیم البتھ در حدودي كھ ممكن و آسان و بي تكلف میشود و
تمیز بودن دخلي بدارا بودن و ناداري ندارد ھمان لباس كھنھ را ھم میشود تمیز پوشید
عمامھ را زود بزود میشود شست و بعلاوه كثافات جاي شیاطین و جالب آنھا است و
مقدس نماھا خود را باین صورتھا درمیآورند یعني ما زاھد در دنیا ھستیم و در واقع خود
را ھیكل شیطان قرار داده اند و عوام ھم فریب ھمینھا را میخورند و این كثیف بودنھا و

 
بي بندوباري ھا ھیچ از شرع مطھر نیست و ھمھ از تلقینات شیاطین است . 

فصل - در ذكر اموري است كھ مربوط باستاد و معلم و شیخ طالب علم است ، و معني
استاد كامل را در مطلب گذشتھ مفصلاً شرح دادیم و خلاصھ اش این شد كھ ھر كس در
ھر چھ كامل باشد او دست خداوند در تكمیل ناقصین است مثل نجاري كھ در صنعت

خود كامل است در حوائج نجاري آنھا كھ نجار

صفحھ ١٨٨

  نیستند باید باو رجوع كنند و در و پنجره خود را از او بگیرند آنھا ھم كھ میل بھ نجار
شدن دارند باید باو رجوع كنند و شاگردي او را مدتھا بكنند و اگر استعدادي داشتھ باشند
نجار میشوند ، حال در علم آل محمد علیھم السلام ھم عالمي را باید شناخت كھ براي
تعلیم گرفتن معالم دین باو رجوع كرد و اگر كسي ھم بخواھد مثل او عالم شود باید رو
باو بكند و بشرایط شاگردي عمل كند تا اگر استعدادي داشتھ باشد و خداوند خواستھ باشد
او ھم عالم بشود و خداوند ھمانطور كھ در علم حق كاملیني خلق فرموده كھ خلق را
تكمیل و تعلیم میكنند اشخاصي را ھم بسوء اختیار خودشان كامل در باطل قرار داده و
ھر كھ بآنھا رجوع كند مثل آنھا گمراه و از خداوند دور و بھ جھنم نزدیك میشود این
است كھ فرموده اند نظر كنید باینكھ علمتان را از كي میگیرید پس بدرستیكھ در ما در
ھر پشتي عدولي ھستند كھ نفي میكنند تحریف غلوكنندگان و سخنان باطل گویان و تأویل
جاھلین را . و خداوند ھم وعده فرموده كھ كساني كھ مجاھده در راه او بكنند البتھ
راھھاي خود را بآنھا نشان دھد و فرموده الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا و سبیل خدا
براي ما شیعھ آل محمد ھستند علیھم السلام و فرموده اند سبیل الله شیعتنا و شیعھ واقعي آن

است كھ در ھمھ چیز



صفحھ ١٨٩

  تابع و مشایع ایشان باشد مثل نور آفتاب كھ در ھمھ چیز تابع آفتاب است و از خود

 
نمایندگي ندارد و ھمھ اش آفتاب را مینماید یا مثل شعلھ نسبت بآتش غیبي ، 

 
از خودي بگذشتھ یكسر او شده       ** * **      دعوي اني انا الناري زده 

و فرموده اند شیعیان ما نسبت بما مثل شعاع خورشید ھستند نسبت بخورشید . و درباره
خودشان ھم فرموده اند جدا میشود نور ما از نور پرورنده ما ھمانطور كھ جدا میشود
نور خورشید از خورشید . پس چنین علمائي حكایت نور ائمھ اطھار علیھم السلام را
میكنند و حكایت نور خداوند را میكنند و راه استفاضھ از ھمھ فیوض و علوم و خیرات
ھستند و ھر كس در ھر رتبھ و مقامي باشد اگر مجاھده در راه خداوند بكند بقدر حاجتش
استادي بھ او میشناساند و وعده خداوند خلف نمیشود و اگر كسي چنین عالمي را شناخت
باید دست از دامن او برندارد و آن عالم ھم البتھ بفرمان خداوند از علم خود مضایقھ
نخواھد كرد و خداوند براي ھر یك از آن دو اجر عظیم وعده فرموده است چنانچھ
حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كسي كھ از شیعھ ما عالم باشد بھ شریعت ما و
ضعفاي شیعھ ما را از ظلمتھاي جھل بیرون بیاورد و بنور علمي كھ باو عطا كرده ایم
نوراني كند میآید در روز قیامت و حال آنكھ بر سر او تاجي است از نور كھ اھل ھمھ

آن عرصات

صفحھ ١٩٠

  را روشن میكند و بر او حلھ ایست كھ ھمھ دنیا بقدر كمترین رشتھ اش ارزش ندارد پس
منادي ندا میكند كھ این عالمي است از شاگردان بعض علماي آل محمد علیھم السلام آگاه
باشید ھر كھ را كھ در دنیا از حیرت جھل بیرون آورده بھ نور او متشبث بشود كھ او را
از ظلمات این عرصات بیرون بیاورد و ببرد بھ نزھتگاه بھشت پس ھر كس كھ باو در
دنیا خیري از علمش آموختھ باشد و قفلي از جھالت قلبش گشوده باشد و شبھھ اي را بر
او واضح كرده باشد بیاید و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بھ ابوذر فرمودند ھر
كس از منزلش بیرون بیاید در طلب بابي از علم كھ بآن منتفع بشود و بدیگري بیاموزد
خداوند براي ھر قدمي عبادت ھزار سال نماز و روزه مینویسد و ملئكھ با بالھاي خود او
را احاطھ میكنند و مرغان ھوا و ماھیھاي دریا و جنبندگان صحرا بر او صلوات
میفرستند و خداوند او را بمنزلھ ھفتاد صدیق قرار میدھد و بھتر است براي او از این كھ
دنیا ھمھ اش از او باشد و در آخرت آنرا باو بدھند . و باب علم علما ھستند و احادیث در

 
این معني بسیار است . 

و بھر حال بعد از شناختن عالم ھم تعلم از او آدابي دارد و عالم بر متعلم حقوقي دارد كھ

 
بعض آنھا را در اینجا ذكر میكنیم : 

صفحھ ١٩١



  اول حق چنین عالمي كھ خداوند آنرا بشما شناسانده و باب رحمت خود بر شما قرار
داده و باعث نجات دنیا و آخرت قرار داده بیش از حق پدر جسماني است نسبت بفرزند
چھ او پدر روحاني است و باید او را بزرگ دارید و در مجلس از او احترام كنید و
خوب بفرمایشاتش گوش دھید و توجھ باو كنید و صدا را بلندتر از صداي او نكنید و
كسي كھ از او سؤالي میكند شما جواب ندھید تا آنكھ خود او جواب بفرماید و غیبت كسي
را نزد او نكنید و اگر در جائي از او بد میگویند دفاع از او بكنید عیوبش را بپوشانید
مناقب او را بگوئید با دشمنانش ننشینید با دوستانش دشمني نكنید زیاد از او سؤال نكنید
و اگر سؤال شما را جواب نداد اصرار نكنید شاید مصلحت شما را نمیداند و بخود او
واگذارید و دامنش را نكشید و اگر بر او در مجلسي وارد شدید كھ جماعتي ھم ھستند بر
ھمھ سلام كنید و او را اختصاص بھ تحیت بدھید و جلوي او بنشینید و با چشم و دست
اشاره نكنید و سخنان مخالفین او را زیاد روایت نكنید و از طول صحبت او ملول نشوید
و عالم مثل نخلي است كھ باید انتظار كشید كھ كي از او خرمائي میافتد و بر سخن
شنیدن از او حریص تر باشید تا سخن گفتن در نزد او و در تعلم علم از خود او مشورت

كنید كھ چھ علمي بیاموزید و ھر چھ مصلحت دانست پي

صفحھ ١٩٢

  آن بروید نھ ھر چھ ھوستان شد و ھمیشھ تا بشود سفراً و حضراً ملازم او باشید و
عالمي را كھ عالم حق شناختید اگر مطلب را نفھمیدید بر او انكار نكنید و صبر داشتھ
باشید تا بشما بفھماند و تكبر از یاد گرفتن علم نكنید اگر چھ از بچھ اي باشد چھ او بقدر
ھمانچھ میداند در آن باب از شما جلوتر است و ھمواره اطاعت معلم را بكنید و اگر
تخلفي كردید از او عذر بخواھید و از خجلت خطا ترك ملازمت او را نكنید مگر آنكھ
متحمل علمش نباشید و خود او صلاح شما را در ترك ملازمت خود بداند و از طلب علم
بعد از عمل بآنچھ دانستھ اید و علم پیدا كرده اید كوتاھي نكنید و قانع بآنچھ دارید نباشید
چھ طلب علم در ھر حال واجب است و چون عالم معصوم نیست و ادعاي معصوم بودن
ھم ندارد اگر سھو و خطائي یا بدخلقي یا بخلي یا ترك اولائي یا كار نامناسبي از او
دیدید چشم پوشي كنید و بذھن نسپرید و بدانید جائي كھ او كھ از شما جلوتر است سھو و
خطا دارد شما خودتان چقدر سھو و خطایتان بیشتر است و چیزي كھ خود مبتلائید بر
دیگري عیب نگیرید و او را رنجیده خاطر نكنید و باعث اعراض نفس او از خود نشوید
و توقع دانستن ھمھ علوم را از او نداشتھ باشید و كیست جز محمد و آل محمد علیھم

السلام كھ ھمھ وقت ھمھ چیز را بداند و توقع عصمت از غیر

صفحھ ١٩٣

  معصوم نداشتھ باشید ، اگر سؤالي كردید و جواب فرمود نگوئید كھ این را میدانستم و
او را بي مزد نكنید ، براي امتحان و تجربھ از او سؤال نكنید و اگر از مسألھ اي بشما
جوابي داده باشد و بدیگري طور دیگر بآن كس نگوئید ، شاید مصلحت او را در آن
جواب میدانستھ و شاید تحمل آنچھ بشما گفتھ آن سائل نداشتھ ، و ھر وقت دیدید استاد از
سؤال ملول شده اصرار نكنید و موكول بوقت دیگر كنید و چون ھمھ معلمین ھمھ وقت



ھمھ چیز را در خاطر ندارند از ھمانكھ میدانید مطالعھ كرده و موضوع درس است
سؤال كنید و در ضمن توجھ او بعلم خاصي كھ مشغول است از علم دیگر سؤال نكنید كھ
حواس او را پریشان كنید چھ او ھم محتاج بمطالعھ است مخصوصا علومي كھ حفظي
باشند نھ عقلي ھمیشھ در خاطر نمیمانند . اینھا بود آدابي كھ نسبت بھ نوع معلمین باید
رعایت نمود و ھر كدام كھ بالاتر باشند سزاوارترند برعایت این امور درباره آنھا . و
بدانید كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام پدر و
مادر این امت ھستند و فرموده اند انا و علي ابوا ھذه الامة و ھمھ مؤمنین برادران ایماني
یكدیگر ھستند و خداوند فرموده انما المؤمنون اخوة و برادران كوچك و بزرگ دارند و

عالم رباني بمنزلھ برادر بزرگ متعلم است و برادر

صفحھ ١٩٤

  بزرگ بمنزلھ پدر است و در وقت عدم حضور پدر ھر معاملھ اي كھ با پدر میكنید باید
با برادر بزرگ بكنید چھ او بھ امام شما از شما نزدیكتر است و باب فیض و طریق امداد
او است بر شما و ھر نعمتي كھ خداوند بشما داده بوساطت او است و او اولي بآن است
و اگر شكر او را كردید شكر خدا را كرده اید و اگر كفران او را كردید كفران نعمت

 
خداوند را كرده اید و ھمھ معاملات شما با او معاملات با خداوند است . 

باري بزرگترین شروط در تعلم دوستي استاد است و اطاعت او و این دو كھ باشد خود

 
بخود ھمھ آن آداب بجا آورده میشود ، 

 
استاد تو عشق است چو آنجا برسي       ** * **      او خود بزبان حال گوید چون كن 
و مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ در كتاب مبارك طریق النجاة میفرمایند آنچھ
خلاصھ اش این است كھ آنچھ از سید مرحوم اعلي الله مقامھ فیض یاب شدم نبود جز اینكھ
خود را مثل نوكري از نوكرھاي آن بزرگوار قرار دادم و در دوستي ایشان اخلاص
میورزیدم و غرضم از خدمت او حطام دنیا و ریاست علمیھ و دنیائي نبود و نمیخواستم
كھ قاضي و مجتھد و رئیس بشوم و خدمتم فقط براي دوستي و اخلاص در محبت او بود

و بیش از دو سال و نیم در خدمت آن جناب درس نخواندم آنھم نھ مثل درس خواندن

صفحھ ١٩٥

  سایر طلاب و مطالعھ و فكر در فرمایشاتش نمیكردم و مباحثھ زیادي ھم نكردم و حظ
من در حضور مجلس آن بزرگوار بود و از شدت تحصیل چیزي از او درنیافتم و آنچھ
دریافتم محض خدمت و خلوص محبت بود الحمد � و خود را بمنزلھ جلساي آن جناب
قرار ندادم بلكھ بمنزلھ نوكرھاي سرپائي و ایستاده بودم و سایر شاگردان مي نشستند و
من در حضور آن بزرگوار خدمتشان را میكردم و پیش از تشرف بخدمت ایشان
مختصري صرف و نحو و منطق خوانده بودم و وقتي كھ خدمت آن جناب رسیدم ھمھ را
فراموش كردم و آن جناب در حكمت و گاھي ھم از شرح لمعھ درس میفرمودند و من
بفقھ قلیل التوجھ بودم و خوب ضبط نمیكردم معذلك در آن ایام كم از بركات آن جناب
قوه اي براي من پیدا شد كھ بچیزي رجوع نمیكردم مگر اینكھ آنرا میفھمیدم مگر در
موارد معدودي و چنان نفاذي در ھمھ علوم براي من پیدا شد كھ آن جناب درباره من



 
فرمود كھ فلان بر نقطھ علم واقف شده است . 

باري آنانكھ بجائي رسیده اند از محبت رسیده اند و ھمان محبت است كھ نقطھ علم است و
ھمھ راھھا بآن ختم میشود خداوند را میخوانیم بحق محمد و آل محمد (ع) و اولیاء ایشان

كھ بھمھ ما توفیق معرفت كاملین كھ اصل علم است و توفیق

صفحھ ١٩٦

 
  محبت ایشان كھ اصل عمل است مرحمت فرماید . 

فصل - در رفیق طالب علم است ، و بعد از استاد كامل رفیق موافق از اعظم اسباب
پیشرفت است چون ناقصین كھ علوم آنھا اكتسابي است و از استاد باید بآنھا برسد از
معاشرت با دیگران كھ آن اكتساب را نكرده اند كمال خود را از دست میدھند و از نقص
آنھا بخود میگیرند مثل سنگي كھ پھلوي آتش گرمي بوده و گرم شده اگر مجاور سنگھاي
سرد بشود از سردي آنھا میگیرد و از گرمي خود بآنھا میدھد ، طالب علم ھم علمي كھ
از استاد فرا میگیرد این اكتسابي است و مثل استاد نیست كھ آتش علم از اندرون خودش
بیرون آمده باشد ، این است كھ ھمین كھ با دیگران محشور شود از سردي آنھا سرد
میشود و اگر بسیار معاشرت كند بكلي گرمي خود را از دست میدھد مگر اینكھ با كسي
كھ مي نشیند او ھم در ھمین راه باشد كھ او ھست و یا از او جلوتر است كھ باو استفاده
میرساند و یا مساویند كھ بیكدیگر استفاده میرسانند و یا عقب تر است استفاده اي از این
باو میرسد و بھر حال بھتر از آن است كھ در این راه نیست و چون خداوند فطرت
انسان را بر این قرار داده كھ محتاج بكسي است كھ باو انس بگیرد بھترین انیس رفیق

موافق است كھ متصف بصفات خیر باشد و او ھم در ھمین راه تعلم علم

صفحھ ١٩٧

  باشد و اگر رفیق بالاتر از انسان است كھ زھي سعادت بعد از استاد از او فرا میگیرد و
اگر مساوي ھستند كھ باز باعث تقویت یكدیگر میشوند بسا مطالبي را كھ این فھمیده و
او توجھ نكرده این باو میفھماند و برعكس آنچھ او فھمیده و این ندانستھ آن باین میگوید
و ھر چھ نفھمیدند از استاد میپرسند و بھر حال كھ كمك بسیار بزرگي است و اگر ھم
رفیق كوچكتري است كھ این بآن فیض میرساند و چھ بسا كھ در خیلي اوقات كوچكتر
ھم چیزي متوجھ بشود كھ این بزرگتر متوجھ نیست و از او استفاده میكند ، ولي اگر
كسي خالي از یكي از این سھ رفیق باشد او رفیق شیطان است و حضرت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ فرمودند اول رفیق بعد سفر و فرمودند اول رفیق بعد طریق و فرمودند آیا
خبر ندھم شما را بھ بدترین مردم عرض كردند بلي فرمودند كسي كھ تنھا سفر كند و
مھمانش را منع كند و بنده اش را بزند و فرمودند اي علي تنھا سفر مرو چون شیطان
ھمراه یك نفر است و از دو نفر دورتر است . و این احادیث اگر چھ در سفر است ولي
سیر طالب علم ھم سفر الي الله است و باید رفیق داشتھ باشد و سھ نفر یا چھار نفر باشند

 
بھتر است و حداكثر ھفت نفر . 

و صفات رفیق و معاشر خوب را در اخبار بیان فرموده اند و خلاصھ آنھا این است كھ



صفحھ ١٩٨

  ١ - خدا را بآنچھ لایق نیست وصف نكند ٢ - منكر حق نباشد ٣ - منكر فضایل آل محمد
علیھم السلام و دوستان ایشان نباشد ٤ - فتوي بغیر ما انزل الله ندھد ٥ - راغب از ذكر
آل محمد علیھم السلام و مایل بذكر دشمنان ایشان نباشد ٦ - بباطل خود منع از آل محمد
علیھم السلام نكند ٧ - دشمن دوستان ایشان نباشد ٨ - از اھل بدعت و ریب نباشد ٩ -
متھم نباشد ١٠ - تارك نماز جماعت و مسجد بدون عذر نباشد ١١ - بي اعتنا باوقات نماز
نباشد ١٢ - تارك نیكي ببرادران نباشد ١٣ - از آنھا نباشد كھ نھ از دینش بھره اي ببري
نھ از دنیایش ١٤ - اھل فجور نباشد ١٥ - احمق نباشد ١٦ - دروغگو نباشد ١٧ - بي حیا
نباشد ١٨ - بخیل نباشد ١٩ - قاطع رحم نباشد ٢٠ - غلام نباشد ٢١ - از اشخاص پست
نباشد ٢٢ - ترسو نباشد ٢٣ - از اراذل نباشد ٢٤ - از اغنیا نباشد ٢٥ - از زنھا نباشد
٢٦ - مجذوم نباشد ٢٧ - ابرص نباشد ٢٨ - دیوانھ نباشد ٢٩ - حرامزاده نباشد ٣٠ -
اعرابي نباشد ٣١ - از اشرار نباشد ٣٢ - شرابخوار نباشد ٣٣ - شطرنج باز و ٣٤

نردباز و ٣٥ بربطنواز و ٣٦ طنبورزن

صفحھ ١٩٩

  و ٣٧ مخنث نباشد ٣٨ - شاعري كھ بزنھا تھمت میزند نباشد ٣٩ - مجسمھ ساز نباشد
٤٠ - تازه آشنا كھ اطمیناني باو نیست نباشد ، و خلاصھ متصف بھیچ یك از صفات بد
نباشد . و اگر چنین رفیقي یافتید بدانید كھ خداوند نعمت بزرگي بشما نصیب فرموده و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند استفاده نبرده است مرد مسلمان فایده اي بعد
از اسلامش مثل برادري كھ در راه خدا از او استفاده مي كند . و قدر چنین برادري را
بدانید و او را بمنزلھ خود و چشم و گوش و دست خود قرار دھید و حقوق او را ادا كنید
و از اعظم حقوق او این است كھ از علم خود آنچھ كھ در دنیا و آخرت باو نفع مي دھد از
او پنھان نكنید و در علم مواسات كنید و ھر كدام ھر چھ دانستید بدیگري بگوئید و ھر
كدام خطائي از دیگري دیدید او را واقف كنید و با او جدال نكنید اگر چھ او سفاھت كند
و تحمل كنید چون ھیچكدام معصوم نیستید و از برادر توقع انصاف نداشتھ باشید چھ این
توقع از بي انصافي است و آنھا كھ در یك عرض ھستند ھر كدام بطرفي مایلند و انصاف
شأن كسي است كھ بھیچ طرف مایل نباشد و كیست كھ بھیچ طرف مایل نباشد جز

 
اوحدي زمان . 

صفحھ ٢٠٠

  فصل - در علم طالب علم است ، و علم كمالي است كھ براي عالم از حضور معلوم در
نزد او پیدا مي شود و یا كمالي است كھ خود او را عالم در ھر یك از مراتب خود
احضار مي كند مثل علم خداوند بمعلومات كھ ھمھ را بعلم خود ایجاد فرموده نھ آنكھ آنھا
بوده اند و از وجود آنھا براي خداوند علم بوجود آنھا پیدا شده و علم خداوند تابع معلومات
شده است و ھمچنین ھر علتي نسبت بمعلول خود این نوع علم پیدا مي كند ، ولي
چیزھائي كھ یكي علت وجود دیگري نیستند علمي كھ نسبت بیكدیگر پیدا مي كنند از آن



نوع اول است كھ از حضور عكس و صفت یكي نزد دیگري علم بصفت و عكس او پیدا
مي كند و كمالي برایش حاصل مي شود ولي علم بذات یكدیگر پیدا نمي كنند و باین نوع
علوم علوم انطباعي مي گویند و علم حق علم خداوند است كھ ذات ھمھ چیزھا و صفت
آنھا و ھمھ چیز آنھا را میداند بعلم احاطھ و آن است نقطھ علم و در ھر قابلیتي بقدري كھ
خداوند خواستھ از آن ظاھر میشود و بخود و كمالات خود این نوع علم پیدا میكند و

علوم واقعي او ھمین كمالات او ھستند كھ تابع اویند و ھمیشھ با

صفحھ ٢٠١

  اویند نھ چیزھاي خارجي و این علوم او در دنیا و آخرت با او ھستند اگر از علیین
باشند بھشت اویند اگر از سجین باشند جھنم اویند و براي ھر كسي از نظر بذات نقطھ
علمش و صفاتش و سایر جھاتش علوم مختلفھ حاصل میشود و مشایخ اعلي الله مقامھم
در كتب مفصلھ خود مثل كتاب مبارك طریق النجاة از این نظر علوم را تقسیماتي
فرموده اند كھ فھم آن براي شما مشكل است و در اینجا علوم را از نظر احكام شرعي بھ
پنج نوع تقسیم میكنیم علوم واجبھ و علوم مستحبھ و علوم مباحھ و علوم مكروھھ و علوم

 
محرمھ . 

نوع اول : علوم واجبھ و آنھا علومي ھستند كھ تحصیل آنھا بر ھمھ كس واجب است و
ترك آن جایز نیست مثل علم معرفت خداوند تا حدي كھ یقین حاصل كند كھ براي ھمھ
عالم سازنده اي است قدیم و احدي و صاحب صفاتي است كھ مثل آن صفات چیزي نیست
و او كننده ھمھ كارھا است و او را باید بپرستیم و احدي را با او شریك نگیریم و اگر
كسي ھنوز بآن حد نرسیده باشد كھ كنھ این مطالب را بفھمد بقدر ھمانچھ میفھمد بر او
واجب است ، بلي ھر چھ روز بروز فھمش زیادتر میشود بادلھ سابق كھ بآنھا یقین پیدا

كرده قانع نمیشود و یقینش متزلزل میشود و تحصیل دلیل تازه اي بر او واجب میشود

صفحھ ٢٠٢

  و خداوند براي ھمھ كس در ھر مرتبھ اي كھ باشند دلیلھائي خلقت فرموده كھ اسباب
یقین آنھا میشود و بھمین جھت بھ پیغمبر خود امر فرموده كھ بانواع ادلھ مردم را بسوي
راه خدا دعوت فرماید و فرموده ادع الي سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم
بالتي ھي احسن و بھر حال یقین آن است كھ از دلیل حاصل شود و اعتقاد بي دلیل
پذیرفتھ نیست و بمحض اینكھ مردم چیزي بگویند انسان ھم اعتقاد بكند این اسمش یقین

 
نیست و قول بغیر علم است و كافر شمرده میشود اگر چھ بزبان حرف حقي میگوید . 

و ھمچنین معرفت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و اینكھ آن بزرگوار واسطھ بین خدا و
خلق میباشند و معصوم و مطھر از ھر گناھي میباشند و راست فرموده اند و خداوند
تصدیق آن حضرت را فرموده و صاحب فضایلي ھستند كھ در كتاب خدا و اخبار
معصومین ذكر شده و شیعھ بآن اعتراف دارند یا ادلھ محكمھ بر آن دلالت دارد اعتقاد

 
بھمھ اینھا واجب است . 

و ھمچنین معرفت ائمھ اطھار علیھم السلام و اعتقاد باینكھ ایشان مثل پیغمبر صلي الله



 
علیھ و آلھ ھستند جز در نبوت واجب است . 

و ھمچنین اعتقاد بمعاد و آن تفصیلاتي كھ درباره برزخ

صفحھ ٢٠٣

  و قیامت و بھشت و جھنم فرموده اند اگر چھ حقیقت آنھا را نفھمیده باشد و اقرار بآنھا از

 
باب تقلید پیغمبر و ائمھ اطھار علیھم السلام باشد واجب است . 

و ھمچنین اعتقاد بظھور و رجعت و تفصیلاتي كھ فرموده اند واجب است اگر چھ تقلیدي

 
باشد و حقیقت آنھا را نفھمیده باشد . 

و ھمچنین معرفت فقھ و واجبات و محرمات احكام شرعیھ واجب است بلكھ بعضي
مستحبات و مكروھات ھم معرفت بآنھا واجب است چون ترك ھمھ مستحبات و فعل ھمھ

 
مكروھات جایز نیست و استخفاف بدین است و آن حرام است . 

و البتھ معرفت مقدمات تحصیل معرفت این امور ھم واجب است و اینھا كھ گفتیم براي

 
ھمھ كس واجب عیني است كھ ھر كسي براي خودش باید این معرفتھا را حاصل كند . 

و اما بعض علوم واجبھ ھست كھ واجب كفائي است یعني ابتداءً بر ھمھ واجب است ولي
جماعتي كھ پي آن رفتند و تحصیل آنرا كردند كفایت است ھمانطور كھ مثلاً دفن میت بر
ھمھ مسلمین واجب است ولي یك نفر كھ میت را دفن كرد كافي است و از گردن دیگران

 
میافتد باین نوع واجبات میگویند واجب كفائي . 

و از علومي كھ كفایةً واجب است علم جمیع اصول دین و فروع دین براي حفظ دین از
شیاطین و دفع شبھات مشبھین و حفظ

صفحھ ٢٠٤

  دلھاي ضعفا است و اگر نباشند چنین كساني كھ صاحب این علوم باشند و بوظایف خود
عمل كنند ھمھ از دین بیرون میروند و ھمیشھ خداوند در ھر زمان چنین كساني را كھ
شایستگي تحصیل این علم را داشتھ باشند خلقت فرموده و میفرماید و باین واجب عمل

 
مینمایند . 

و دیگر علم فقھ و احكام شرعیھ براي قضاوت بین مردم و اجراي احكام در زمان غیبت
است كھ واجب است جماعتي كھ شایستگي تحصیل این علم را دارند البتھ پي تحصیل آن

 
بروند و بوظایف خود عمل كنند تا كفایت از دیگران بكنند . 

نوع دوم : علوم مستحبھ است و آن سایر علوم آل محمد است علیھم السلام كھ در نزد
كسي كھ عالم بآن علوم باشد تحصیل نمایند مثل علم حكمت كھ علم بحقایق اشیاء است و
علم طریقت كھ علم سلوك است و علم شریعت كھ ھمین علم احكام شرعیھ است و
ھمچنین ھر علمي كھ مؤید بكتاب و سنت و اجماع عقلا باشد تعلم آن مستحب است اگر
چھ در دست دیگران باشد چھ كھ علم حق ھر جا باشد از آل محمد است علیھم السلام و
باید بآن گرفت و فرموده اند العلم ضالةّ المؤمن یعني علم گم شده مؤمن است . و از جملھ

علوم مستحبھ علم عربیت است كھ مقدمھ فھم قرآن

صفحھ ٢٠٥



 
  و اخبار است و در اخبار امر بتعلم آن فرموده اند . 

نوع سوم : علوم محرمھ است و آنھا علومي است كھ ظاھرا از در خانھ محمد و آل محمد
علیھم السلام بیرون نیامده باشد یا موافق فرمایشات ایشان نباشد مثل علم كلام كھ در ذات
خدا سخن میگویند و بقوانین و قواعدي سخن میگویند كھ مخالف اخبار آل محمد علیھم
السلام است ، و مثل علم سحر كھ فرموده اند تعلم آن كفر است ، و علم غنا و فروش
زنھاي آوازخوان و تعلیم این كار بآنھا ، و ھمچنین تعلم علم نجوم باین اعتقاد كھ نجوم
مستقل در تأثیر ھستند ، و ھمچنین علوم فلاسفھ و یونانیین و سایر نصاري و مجوس و
ھنود و صوفیھ و نواصب اگر مقصود از آن افزودن علم و اظھار فضل باشد ، و
ھمچنین قواعد اھل اصول كھ مأخوذ از اخبار آل محمد علیھم السلام نیست تعلم آن براي
افزودن علم و اظھار فضل جایز نیست ، و خلاصھ ھر چھ كھ در آن فساد است و ھیچ
صلاح نیست تعلیم و تعلم و عمل بآن حرام است مثل سحر ، بت سازي ، شطرنج ، نرد و
امثال اینھا ، و ھر چھ كھ در آن صلاح و فساد ھر دو ھست تعلیم و تعلم آن بمنظور وجھ
صلاح آن جایز است و براي غیر آن وجھ حرام است و این فرمایش امام است علیھ

السلام و از آن

صفحھ ٢٠٦

  معلوم میشود كھ اگر علوم مباحھ را ھم كسي بمنظور حرامي تحصیل بكند مثلاً براي
ریاست طلبي و مجادلات حرام و ریا و سمعھ آنھا ھم حرام میشوند و اینكھ بعضي گفتھ اند
تعلم سحر و شعبده و بعض علوم غریبھ براي ابطال قول آنھا كھ بدروغ ادعاي نبوت یا
امامت و پیشوائي میكنند واجب كفائي است كھ بعضي باید اینھا را بدانند و بآن رفع
شبھات آنھا را بكنند حرف باطلي است چون مسلم است كھ ھر كس بعد از پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ ادعاي نبوت بكند دروغگو است و آن بزرگوار خبر داده اند كھ بعد از
آنحضرت پیغمبري نیست و دیگر دلیلي لازم ندارد و ھمچنین ائمھ علیھم السلام ھم كھ
عددشان معلوم و اسماء مقدسھ شان معلوم است و براي حضرت حجت علیھ السلام ھم
علاماتي است كھ با دیگري اشتباه نمیشوند سایر اولیا ھم كھ علامت آنھا اسلام و ایمان و
عدالت و تقوي و زھد و پیروي كتاب و سنت است و ھر كس این علامات را ندارد از

 
اولیا و اھل ارشاد نیست دیگر لازم نیست كھ با سحر قول آنھا را باطل بكنند . 

نوع چھارم : علوم مكروھھ است و آنھا علومي ھستند كھ باعث تضییع وقت و باز
داشتن از اشتغال بطاعات ھستند

صفحھ ٢٠٧

  مثل علم باشعار شعرا و كتب اھل ادب و افسانھ ھاي قدیم . و از جملھ آنھا علومي ھستند
كھ زیادش بدست نمیآید و كمش ھم فایده ندارد مثل علم نجوم ، رمل ، جفر ، فال ، قیافھ
و امثال اینھا ، بلي جماعتي ھستند كھ از ھمان كمش ھم بمنظور دیگر مثل مطالعھ آیات
و حكمتھاي خداوند در چیزھا استفاده میكنند و ھمان قدر كم ھم بكارشان میآید و براي
آنھا نفع میكند براي چنین كساني مكروه نیست بلكھ مستحب است و اما براي عمومْ خیر



 
و در آنھا چیزي جز غفلت نیست . 

نوع پنجم : علوم مباحھ است و آن علومي است كھ شخص براي انتفاع از آنھا براي
معاشش یاد میگیرد و از اسباب جریان امور است مثل حسابداري ، خطنویسي و تجارت
و انواع صنایع و انواع حرفھ ھا و طب و جراحي و دواسازي و شیمي و امثال اینھا كھ
جزء علوم محرمھ نباشند اینھا ھمھ تعلیم و تعلم و عمل بآنھا حلال است و اگر كسي از
باب نظر در آیات خداوند و مشاھده حكمتھائي كھ خداوند در آنھا گذاشتھ تحصیل آنھا را

 
بكند عمل بمستحب كرده است . 

باري از علوم آنچھ واجب و مستحب بوده آل محمد علیھم السلام در فرمایشات خود تعلیم
فرموده اند و در سایر علوم كھ خود مردم بالطبیعھ پي آن میرفتند اھتمامي در تعلیم آنھا

صفحھ ٢٠٨

  نفرموده اند و شاید شیطان در خاطر بعضي وسوسھ بكند كھ اینھمھ علوم عجیبھ و غریبھ
و انواع ماشین آلات و ادوات كھ در این اوقات فرنگیان كشف كرده اند چرا آل محمد علیھم
السلام بمسلمین تعلیم نفرموده اند كھ باعث پیشرفت آنھا بشود و محتاج بفرنگیان نباشند و
جواب آن این است كھ محمد و آل محمد علیھم السلام اصلاً براي این كار تشریف نیاورده
بودند و ھمھ تحریص و ترغیب آنھا بر ترك دنیا و اقبال بآخرت بوده كھ آن دنیاي ما را
اصلاح فرمایند و ھر چھ ھم راجع بامور دنیا فرموده اند ھمانقدر بوده كھ اسباب معاش و
حیوتي باشد كھ صرف آخرت بشود و اگر مسلمین را باین امور وامیداشتند دیگر وقتي
براي صرف در راه آخرت نمیماند ، مثل الآن كھ مي بینید ھمھ چنان مشغولند بدنیا كھ
فرصت سر خاراندن ندارند و آن از دنیا وامانده ھا ھستند كھ اسم دیني میبرند اغلب ھم
از واماندگي از دنیا است نھ از باب اقبال بآخرت و بعلاوه اینھمھ فساد و جنگھا و آلات
قتالھ كھ پیدا شده و آسایش ھمھ را قطع كرده محصول ھمین اختراعات و اكتشافات است
اینھمھ بیكاریھا قحطیھا ھمھ نتیجھ ھمین زندگي ماشیني است و اینھا بر دنیاي مردم
ضرر دارد چھ برسد بآخرتشان و خواھید دید كھ روز بروز بدتر شود و مثل سگ و

گرگ بجان ھم بیشتر خواھند

صفحھ ٢٠٩

  افتاد و آنقدر بطمع جیفھ دنیا یكدیگر را بكشند كھ ھمھ بجان بیایند و ترك این امور را
بكنند و متوجھ راھي غیر از این راه كھ میروند بشوند و بھر حال آل محمد علیھم السلام

 
ھرگز باعث غفلت مردم از خداوند نمیشوند . 

و شاید باز در ذھن بعضي خطور كند كھ چرا در ھمان علوم خودشان ھم كتابي مرقوم
نفرموده اند كھ جامع جمیع احكام باشد كھ دیگر این اختلافات پیش نیاید ، و فھم جواب
این شبھھ قدري مشكل است ولي اگر خوب توجھ كنید میفھمید و جواب این است كھ در
كار خداوند جبر نیست نھ خواستھ بزور كسي مسلمان باشد نھ خواستھ كافر باشد و
ھیچكس را بر كاري مجبور نفرموده جز اینكھ ھمھ را مدد فرموده و بآنھا اختیار داده كھ
باختیار خود ھر كار میخواھند بكنند خیر و شر را ھم بآنھا بر زبان انبیاي خودش
فھمانده اگر خیري كردند باختیار خودشان كرده باشند اگر شري ھم كردند باختیار



خودشان كرده باشند و چون اینھا كھ علي الظاھر بھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ایمان
آورده بودند ھمھ از راه ایمان نبود و اغلب آنھا از راه نفاق و طمع ریاست و مال دنیا
گرد آن حضرت جمع شده بودند اگر ھمھ احكام را بطور قطعي و صریح مرقوم فرموده
بودند و ھمھ آیات قرآن را آیات محكمھ اي قرار میدادند بعد از آن حضرت منافقین چاره

صفحھ ٢١٠

  نداشتند یا میبایست بھمھ آنھا عمل كنند و این بر خلاف میل باطني آنھا بود و این سلب
اختیار از آنھا بود و یا اینكھ اسلام را ترك كنند آنوقت با چھار نفر مؤمن باقي مانده اسمي
از اسلام نمیماند و آنھا را ھم از میان میبردند . این بود كھ خداوند از حكمت بالغھ خود
در آیات قرآن آیات متشابھھ اي ھم قرار داد كھ منافقین دستاویزي داشتھ باشند و بمعاني
كجي كھ براي آن آیات میكنند متمسك شوند و ظاھر اسلام حفظ شود و در پناه اسم اسلام
مؤمنین ھم محفوظ بمانند و بھدایت ائمھ اطھار بر حق واقع مطلب واقف شوند و عمل
كنند و اختیار كسي ھم سلب نشده باشد . و بعلاوه نكتھ دیگري كھ ھست كتاب و نوشتھ
باعث ھدایت نمیشود و ھدایت كننده اي لازم است و اگر میخواستند كھ ھمھ احكام را
بنویسند اولاً آنقدر زیاد است احكام خدا تا روز قیامت كھ نمیشد آنھا را نوشت ، آنقدر ھم
كھ میشد اگر مرقوم فرموده بودند مردم بخیال خودشان دیگر مستغني میشدند و گمان
میكردند كھ احتیاج بائمھ اطھار علیھم السلام ندارند و رجوع بایشان نمیكردند در
صورتي كھ اصل دین خود آن بزرگوارانند نھ این احكام و خداوند ما را براي معرفت و
محبت ھمین بزرگواران خلقت فرموده و اصل دین محبت ایشان است و باقي ھمھ فرع

این مطلب است . پس در

صفحھ ٢١١

  حكمت بالغھ خداوند ھمینكھ مطمئن بیك نوشتھ ناقصي نباشند و خود را محتاج بكسي كھ
باو مراجعھ كنند ببینند اولي بود كھ رجوع بآنكس بكنند و اصل دین خود را دریابند و
ھمین حكمت در عمل ائمھ اطھار ھم كھ ھمچو كتاب جامع بي اختلافي از خود باقي
نگذاردند جاري است كھ امت ناچار از مراجعھ بھ روات اخبار و حملھ آثار ایشان باشند

 
و از فیض علومشان فیض یاب شوند و بتقرب بایشان تقرب بخدا بجویند . 

فصل - در مجادلھ طالب علم است . اغلب مجادلات و مخاصمات در شرع مقدس حرام
شده است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند پرھیزكارتر مردم كسي است
كھ مخاصمھ را ترك كند اگر چھ حق با او باشد و فرمودند خداوند لعنت فرموده است
مجادلھ كنندگان در دین خدا را بر زبان ھفتاد پیغمبر و كسي كھ مجادلھ در آیات خدا بكند
كافر میشود و خداوند فرموده مجادلھ نمیكند در آیات خدا مگر آنھا كھ كافر شده اند و
روایت شده است كھ شخصي خدمت حضرت سیدالشھداء علیھ السلام عرض كرد بنشین
كھ با ھم در دین مناظره كنیم فرمود اي فلان من بدین خود بصیر ھستم و بر ھدایت
ھستم تو اگر جاھل بدین خود ھستي پي طلب آن برو ، مرا چھ بمجادلھ و بدرستیكھ

شیطان وسوسھ میكند براي



صفحھ ٢١٢

  مرد و میگوید مناظره كن با مردم در دین كھ گمان نكنند تو عاجز یا جاھلي . و اخبار
در این باب بسیار رسیده است و مرد مؤمن محتاج بمجادلھ نیست اگر مسألھ اي را
خودش میداند دیگر صرف وقتي در آن نباید بكند و بھمان كھ دانستھ باید عمل كند یا پي
آنچھ نمیداند برود كھ از راه خودش آنرا تحصیل كند و اگر ھم مسألھ را نمیداند دیگر چھ
مجادلھ اي در آن بكند ، بلي اگر مسألھ را میداند و طالب حقي باو رجوع كند تعلیم او
میدھد ، یا كسي را بر بدعتي مي بیند و امیدي بارشاد او دارد از باب امر بمعروف و
نھي از منكر آن ھم اگر شروطش در او جمع باشد او را بادلھ محكمھ كتاب و سنت كھ
اختلافي در آنھا نیست یا دلیل عقلي كھ ھمھ آنرا قبول دارند و مطابق كتاب و سنت باشد
او را ھدایت میكند ولي كمي از مردم ھستند و بسیار كمند كھ آنھا را بتوان برگرداند و
حضرت صادق علیھ السلام فرمودند مخاصمھ نكنید با مردم اگر استطاعت داشتند كھ ما
را دوست بدارند دوست میداشتند . باري اگر كسي خودش علم بمسألھ داشتھ باشد و
شرایط امر بمعروف و نھي از منكر در او باشد بمحكمات كتاب و محكمات سنت و
ضرورت شیعھ و ضرورت مسلمین و دلیل عقل مستنیر بنقل مطلبي را در موقع خود

اثبات میكند و بر آن باین ادلھ استدلال

صفحھ ٢١٣

  میكند و این مجادلھ بالتي ھي احسن است كھ براي اھلش از عبادات بزرگ شمرده
میشود و خداوند ھم پیغمبر خود را امر فرموده كھ باین نحو مجادلھ فرماید و اما از این
كھ گذشتي ھمھ مجادلات حرام است و اي بسا كھ شیطان امر را بر انسان مشتبھ كند كھ
تو باید طالب دین باشي و فحص از حق كني و مجادلھ كني تا بآن برسي یا دیگري را
ھدایت كني و شیطان او ھمان ریاست طلبي و شھرت طلبي او است كھ خواھش خود را
باین لباس درمیآورد و دین را اسباب خواھشھاي نفساني قرار میدھد و انسان باید بسیار
دقت در كار خود داشتھ باشد كھ خودش خودش را گول نزند و یكي از راھھاي امتحان
خودش این است كھ ببیند اینقدر كھ بر این كار حریص است آیا بر سایر امور دینیش ھم
حریص ھست یا نیست و اگر نیست و اغلب ھم ھمینطور است كھ نیست این علامت این
است كھ محركش در این باب نفس امّاره او است نھ ایمان او و از آن البتھ پرھیز كند و
كار خوب را ھم بدستور شیطان نباید كرد و شیطان بیكي از انبیاء عرض كرد كھ بگو
لا الھ الا الله فرمودند میگویم اما نھ بقول تو . باري اگر كسي غرض و مرضي از
خودش نداشتھ باشد بھمان دستور كھ فرموده اند راه میرود و ھي در صدد گفتگو با این و

 
آن برنمیآید . 

صفحھ ٢١٤

  و از شروط مجادلھ بالتي ھي احسن این است كھ ھیچ وقت بباطل بر حق استدلال نكنند
و از ترس مغلوب شدن ، حقي كھ طرف میگوید انكار نكنند و اگر محیط باطراف مسألھ
و عالم بوجوه استدلال نیستند اصلاً مجادلھ نكنند چھ اگر مغلوب شوند اسباب غصھ



دوستان و تجرّي دشمنان شده اند و آنھا بر باطل خودشان محكمتر میشوند ، و از علم
بوجوه استدلال یكي این است كھ در ھر مسألھ دلیلي از ھمان نوع بیاورند بر امور
ظاھري دلیل معنوي نیاورند ، بر امور معنوي دلیل صوري ظاھري نیاورند ، ادلھ اي
كھ میآورند ھمھ از آنھا باشد كھ در آن دیگر اختلافي نیست مثل كتاب مجمع علي تأویلھ
یا سنت جامعھ یا ضرورت مسلمین یا بدیھیات عقلیھ كھ ھمھ آنھا را قبول دارند یا آنچھ
كھ با ادلھ قاطعھ منتھي بمثل اینھا بشود ، و اي بسا كھ در دلیلي ھمھ این شروط جمع
باشد ولي ابراز آن بصلاح شخص و برادران نباشد یا بواسطھ مشكل بودن آن و نفھمیدن
اشخاص ایجاد شك و شبھھ شود و باعث تھمت و افترا زدن آنھا بشود از این نوع دلیل
ھم نباید آورد ، و در سخن اگر شخص از كسي روایت میكند باید رعایت امانت را بكند

و عین گفتھ او را نقل كند و اگر از خودش میگوید باید

صفحھ ٢١٥

  با دلیل و برھان واضح و آشكار كھ منتھي بقول خدا و رسول و ائمھ اطھار بشود باشد

 
و الا سخن نگوید . 

مقصد چھارم 

 
در حلم است ، و در آن مقدمھ و فصولي است : 

مقدمھ - حلم یعني بخشیدن گناه و حوصلھ كردن و سنگیني عقل آمده و آن دو معني اول
ھم در كسي پیدا میشود كھ در او عقل پیدا شده است و حلم از صفات مخصوص انسان
است و درجھ آن بالاتر از علم است و كسي كھ عقل در او پیدا شود صاحب حلم میشود
و اخلاق و صفاتي كھ بواسطھ حیوانیت یا نفس ناطقھ خود دارد آنھا را مھار میكند و ھر
یك را در جاي خود استعمال میكند و نمیگذارد كھ ھر طبیعتي كھ در او ھست بمقتضاي
خودش ھر چھ میخواھد بكند ، مثلاً انسان بقوه صفراي حیواني كھ دارد میتواند غضب
كند و اگر در كسي مثلاً صفرا غالب باشد ھمیشھ میخواھد جنگ و جدال بكند تندي كند
ناسزا بگوید ولي اگر قوه حلم را داشتھ باشد از تندروي صفرا جلوگیري میكند و ھر
وقت كھ مصلحت در تندي كردن نیست غیظ خود را فرو میبرد و بخشش میكند و چیزي
بروي خودش نمیآورد ولي ھر وقت ھم عقل حكم كند كھ در این موقع باید غضب نمود

صفرا را بكار میاندازد و بر دشمنان خدا مثلا غضب

صفحھ ٢١٦

  میكند و با آنھا جنگ میكند ، ولي مردم بآدم بلغمي كھ اصلا ھیچوقت اوقاتش تلخ
نمیشود و تندي بكسي نمیكند میگویند حلیم یعني حلم دارد ، و مقصود ما از حلم ھمین
بود كھ گفتیم كھ نتیجھ كمال عقل است و از صفات انسانیت است نھ آن حلم كھ مردم
میگویند كھ از بلغم باشد آن حلم را برّه ھم دارد و فضیلتي براي او نیست و انسان كامل
آن است كھ ھم صفرا داشتھ باشد ھم سودا ھم بلغم ھم خون و عقلي ھم داشتھ باشد كھ ھر
یك را در موقع خود استعمال كند اگر موقع غضب است لازم باشد زیاد غضب كند كمتر
لازم باشد كمتر غضب كند یا ھر وقت مقتضي محبت زیاد است زیاد محبت كند ھر

وقت كمتر لازم است كمتر محبت نماید و پیشواي او در ھر كار باید عقل باشد . 



و بعضي گمان كرده اند كھ باید انسان در ھمھ چیز متوسط باشد نھ زیاد غضب كند نھ كم
، نھ زیاد محبت كند نھ كم و ھكذا و این حرف صحیحي نیست و اگر كسي بخواھد
بحرف این جماعت عمل كند باید سرپیچي از فرمایشات خدا و رسول بكند ، مثلاً خداوند
فرموده تا میتوانید تقوي داشتھ باشید بگوئیم خیر باید حد متوسط باشیم نھ باتقواي زیاد
باشیم نھ بي تقوي قدري باید ثواب كنیم قدري ھم گناه ، یا مثلاً دوستي امیرالمؤمنین (ع)

كھ دوستي خداست آن حضرت را بحد اكثر دوست نداریم و بحد

صفحھ ٢١٧

  متوسطي دوست بداریم ، یا مثلاً در جنگ كھ شمشیر بروي دشمن خدا میكشیم بآن
محكمي كھ میتوانیم نزنیم و قدري شل تر بزنیم كھ حد متوسط باشد . بھر حال جاھل وقتي
كھ حكمت بخواھد بگوید اینطور مزخرف میگوید و اي بسا بفرمایش حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ ھم استدلال كند كھ فرموده اند خیر الامور اوسطھا غافل از اینكھ
اوسط یعني اشرف و معتدل تر و اعتدال در ھمھ چیز و ھمھ وقت حد وسط آن نیست بلكھ
اعتدال در ھر موقعي ھمان حكم خدا و پیغمبر است ، در موقع جنگ مثلاً اعتدالش باین
است كھ محكم شمشیر بزنند و باصطلاح اگر شل بزنند سفت میخورند ، در موقع تقیھ با
ً حكمش این است كھ با كمال ملایمت سخن بگویند ، بعضي امور ھم ھمان دشمن عینا
ھست كھ حد اعتدالش ھمان حد میانجي آنھا است و ھمینھا آن گویندگان را باشتباه

 
انداختھ و ھمھ امور را قیاس بر اینھا كرده اند . 

باري خداوند كامل است و انسان را ھم خواستھ كھ كامل باشد و در او اسباب ھمھ كار
را قرار داده ، اسباب غضب قرار داده ، اسباب محبت قرار داده ، اسباب حزم و
دوراندیشي قرار داده ، اسباب ترسیدن قرار داده و فضیلتي كھ بانسان داده كھ بحیوان
نداده است عقل است كھ اسبابي است فوق آن اسبابھا و آنھا را فرمان میدھد و ھر یك را

در راه اطاعت خداوند استعمال میكند ،

صفحھ ٢١٨

  كفار ھم این قوه را دارند كھ فوق قواي طبیعي حیواني آنھا است و آنھا را در راه
معصیت خداوند فرمان میدھند و اسم آن قوه آنھا نكراء است و شیطنت و از مؤمن

 
اسمش عقل است و حلم منشعب از آن است . 

و اخبار در فضل حلم بسیار رسیده است و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند مرد عابد
نیست تا حلیم نباشد و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند خداوند باحیا و حلیم را دوست
میدارد و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند خدا كسي را بجھل عزیز نكرده و
كسي را بحلم ذلیل نكرده و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كھ حلم براي یاري
كردن كافي است و فرمود اگر حلیم نیستي عمدا حلم بكن و فرمودند حلم چراغ خداوند
است كھ صاحب آن با آن طلب روشني میكند بجوار خداوند و حلیم نمیباشد كسي جز

 
اینكھ بانوار توحید و معرفت مؤید است . 

و از حلم حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و ائمھ اطھار علیھم السلام روایات بسیار
رسیده است و بعضي را در اینجا نقل میكنم . از آنجملھ است كھ از حضرت امیر علیھ



السلام روایت شده است كھ فرمودند كھ یھودي بود كھ چند دینار از حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ طلب داشت و مطالبھ كرد فرمودند چیزي ندارم كھ بتو بدھم عرض

كرد از تو جدا نمیشوم اي محمد تا آنرا

صفحھ ٢١٩

  بدھي فرمودند بنا بر این پیش تو مي نشینم و ھمانجا نشستند تا اینكھ نماز ظھر و عصر
و مغرب و عشا و نماز صبح را ھمانجا بجا آوردند و اصحاب پیغمبر صلي الله علیھ و
آلھ یھودي را تھدید میكردند آن حضرت بآنھا نظر كردند و فرمودند چھ میكنید عرض
كردند یا رسول الله یھودي حبس میكند شما را فرمودند خداي عزوجل مرا مبعوث نكرده
كھ با معاھد و نھ غیر او ظلم كنم و چون روز بالا آمد یھودي عرض كرد كھ نكردم آنچھ
كردم مگر اینكھ ببینم صفت تو را كھ در توراة است كھ محمد بن عبدالله مولدش در مكھ
است و بمدینھ مھاجرت میكند تندخو و خشن نیست و فحاش نیست و گفت اشھد ان لا الھ
الا الله و انك رسول الله و این مال من است حكم كن در آن بآنچھ خدا فرموده و یھودي
پولداري بود . و ھمچنین از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده است كھ پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ روزي كھ مكھ را فتح فرمودند و وارد آنجا شدند در كعبھ را باز
كردند و امر فرمودند كھ بتھائي كھ در آن بود بشكنند بعد دست بدو طرف در كعبھ
گذاردند و فرمودند لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ صدق وعده و نصر عبده و ھزم
الاحزاب وحده چھ میگوئید و چھ گمان دارید عرض كردند گمان خیر داریم و خیر

میگوئیم برادر كریم و پسر برادر كریمي ھستي و بر ما قدرت

صفحھ ٢٢٠

  یافتي فرمودند من میگویم ھمانطور كھ برادرم یوسف گفت ملامتي نیست بر شما
امروز میآمرزد خداوند بر شما و او ارحم الراحمین است . و درست در این عمل آن
حضرت تأمل كنید كھ در سیزده سال از مردم مكھ چھ كشیدند و چھ رنجھا كھ ندیدند ولي
وقتي كھ بر آنھا قدرت یافتند از آنھا عفو فرمودند . و صفوان جمال روایت میكند كھ بین
حضرت صادق علیھ السلام و عبدالله بن حسن گفتگوئي شد و بین آنھا سر و صدا شد و
مردم جمع شدند و آن شب اینطور از ھم جدا شدند صبح بعد براي كاري بیرون رفتم
دیدم آن حضرت را كھ بر در خانھ عبدالله بن حسن ایستاده اند و بھ كنیز او میفرمایند كھ
بھ ابي محمد بگو پس او از خانھ بیرون آمد و عرض كرد چھ باعث شد كھ در این صبح
زود تشریف بیاورید فرمودند دیشب آیھ اي در قرآن خواندم و مرا مضطرب كرد و آن
قول خداوند است الذین یصلون ما امر الله بھ ان یوصل و یخشون ربھم و یخافون سوء
الحساب یعني آنھا كھ صلھ میكنند آنچھ خداوند امر فرموده كھ صلھ كرده شود و از
خداي خود میترسند و از حساب بد میترسند عرض كرد راست فرمودي مثل این بود كھ
ھیچوقت این آیھ را در كتاب خدا ندیده بودم پس با ھم معانقھ كردند و گریھ كردند و باز

روایت میكند كھ مردي از اولاد عمر بن

صفحھ ٢٢١



  خطاب در مدینھ بود كھ حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام را اذیت میكرد و ھر
وقت آن حضرت را میدید ناسزا میگفت و بھ حضرت امیر علیھ السلام دشنام میداد
بعض اصحاب آن حضرت روزي خدمت آن حضرت عرض كردند بگذارید این فاجر
را بكشیم آنھا را بشدت نھي و منع فرمود و از حال آن عمري سؤال فرمودند عرض شد
در جائي از اطراف مدینھ زراعت میكند آنحضرت سوار شدند و او را در مزرعھ اش
یافتند و ھمینطور با الاغ داخل زراعت او شدند عمري فریاد زد كھ زراعت مرا پامال
نكنید ولي آنحضرت ھمینطور با الاغ تشریف بردند تا رسیدند باو و نزد او نشستند و
خوشروئي و مزاح فرمودند و سؤال فرمودند كھ چھ مبلغ براي این زراعتت خرج
كردي عرض كرد صد دینار فرمودند چھ اندازه امید داري كھ برداري عرض كرد علم
غیب نمیدانم فرمودند گفتم چقدر امید داري عرض كرد امید دویست دینار پس آن
حضرت كیسھ اي كھ سیصد دینار بود باو مرحمت فرمودند و فرمودند این زراعتت بحال
خود و خداوند آنچھ امید داري بتو روزي میفرماید راوي میگوید كھ آن عمري برخاست
و سر آن حضرت را بوسید و طلب عفو كرد و حضرت تبسم فرمودند و برگشتند و بعد

تشریف بردند بمسجد و عمري آنجا نشستھ بود و چون آنحضرت

صفحھ ٢٢٢

  را دید گفت الله اعلم حیث یجعل رسالتھ یعني خداوند داناتر است كھ رسالت خودش را
در كجا بگذارد ، اطرافیانش برخاستند و گفتند قصھ تو چیست تو كھ طور دیگر میگفتي
بآنھا گفت ھمین بود كھ شنیدید و بنا كرد دعا بر آن حضرت كردن اطرافیانش بنا كردند
با او بھ خصومت كردن او ھم با آنھا خصومت كرد چون آن حضرت بمنزل مراجعت
فرمودند بآنھا كھ اذن پرسیده بودند كھ این عمري را بكشند فرمودند كدام یك بھتر بود
آنچھ شما میخواستید یا آنچھ من خواستم من كار او را باین مقدار پول كھ دیدید اصلاح
كردم و شر او را كفایت كردم و روایت شده است كھ یكي حضرت سجاد علیھ السلام را
دشنام داد غلامان آن حضرت قصد او را كردند فرمود او را ول كنید آنچھ كھ پنھان
است از ما بیش از آن است كھ او گفت پس باو فرمود آیا حاجتي داري اي مرد پس او
حیا كرد پس جامھ خود را با ھزار درھم باو عطا فرمودند و آن مرد برگشت و فریاد
میزد كھ شھادت میدھم كھ تو پسر رسول خدائي . و مكارم و محامد اخلاق آن
بزرگواران بیش از آن است كھ بتوان ذكر نمود و در این مقدمھ بھمین قدر اكتفاء میكنیم

 
و در فصول بعد صفاتي كھ متفرع بر حلم است ان شاء الله مینویسم . 

فصل - در كظم غیظ است یعني فرو نشاندن غضب ، و اصل غضب از خواص

صفحھ ٢٢٣

  حیوان است كھ از ھر چھ مناسب طبع او است راضي است و خوشوقت میشود و از
ھر چھ مخالف طبع او است ناراضي است و غضبناك میشود و اصل روح حیواني كھ
بھ بخارات لطیفھ خون تعلق میگیرد مثل آتش غیبي است كھ بشعلھ تعلق میگیرد و آن
جسم شعلھ كھ ھمان بخار روغن است ھر رنگي داشتھ باشد آتش ھم بھمان رنگ جلوه



میكند ، حال آن بخارات خون ھم اگر تركیب اجزاء آن معتدل باشد روح حیواني معتدلي
از آن جلوه میكند ولي ھمینكھ چیز مخالف طبعي بروح برسد اگر خود را ضعیفتر از آن
مخالف احساس كند ترس برایش حاصل میشود و متوجھ داخل بدن میشود و آن بخار و
خون ھم كھ مثل مركب او ھستند متوجھ بھ اندرون انسان میشوند و چون خون از ظاھر
بدن فرار كرده و بداخل رفتھ رنگ صورت زرد میشود ولي اگر روح خود را قویتر از
مخالف احساس كند بطرف بیرون متوجھ میشود كھ او را دفع كند و آن بخار و خون ھم
ھمراه او بخارج میل میكنند و صورت قرمز میشود و چشمھا سرخ میشود و سوراخھاي
بیني گشاد میشود و طبیعت ھم براي اینكھ خون رقیق شود و آسان بخارج جریان پیدا
كند قدري از خلط صفرا كھ ذخیره دارد در خون میریزد و ھمانطور كھ اگر در نفت

چراغ ماده

صفحھ ٢٢٤

  رنگیني بریزند كھ در آن حل شود بخار آن كھ ھمان جسم شعلھ است رنگین میشود و
نور چراغ تغییر میكند و بآن رنگ میشود در اینجا ھم كھ صفرا داخل خون شد و بخار
خون را بمزاج خود درآورد روح حیواني ھم بھمان مزاج تغییر میكند و براي روح
حیواني حالت غضب پیدا میشود و اعضا ھم كھ بفرمان روح حیواني ھستند آنھا را بكار
مناسب حالت خودش وامیدارد با بدنش جلو میرود با دستش میزند با زبانش سخنان
درشت میگوید و دشنام میدھد و چون روح حیواني در این موقع از اعتدال طبیعي خود
خارج شده مناسب سواري شیطان میشود و شیطان میخواھد بر او سوار شود ، حال اگر
نفس انسان كھ سوار بر روح حیواني است عقلش قوي باشد و نور عقل كھ ھمین قوه حلم
باشد بر او مسلط باشد شیطان را دفع میكند و نمیگذارد كھ سوار بر روح حیواني شود و
خود او را فرمان میدھد و تا آنجا كھ عقل مصلحت مي بیند و مي بیند كھ مطابق شرع
است این غضب ، روح حیواني را بھمین كار وامیدارد ھر جا كھ دید خلاف شرع است
جلو او را میگیرد و غضب او را فرو مي نشاند و این میشود كظم غیظ ، ولي اگر نفس

انسان ضعیف باشد و شیطان را نتواند دفع كند او ھم روح

صفحھ ٢٢٥

  حیواني را سوار میشود و او بحیوان فرمان میدھد و او را وادار میكند كھ تجاوز از حد
كند بزند بكشد دشنام بگوید مثل كسي كھ سوار اسب شروري ھست كھ اسبش میخواھد
اسب دیگر را گاز بگیرد ولي آن سوار بواسطھ ضعفش نتواند جلوي او را بگیرد و
شخص شریري ھم بجھد و او ھم سوار اسب شود و اسب را براي دندان كندن تشجیع و
ترغیب كند ، و بھر حال كھ این حالت غضب حالت طبیعي است و ذاتاً نھ خوب است نھ
بد ، اگر در موقع خودش استعمال شود خوب است غضب شدید ھم باشد در موقع
خودش خوب است و عبادت است در غیر موقع خودش كھ باشد كمش ھم بد است و
معصیت و آن غضبي كھ از آن در اخبار مذمت فرموده اند ھمان غضب بي موقع است و
چون حكم خداوند در غالب لزوم مدارا و مرافقت با مردم است این است كھ كظم غیظ را
مدح فرموده اند و از اعمال نیك شمرده اند و خداوند میفرماید عجلھ كنید بسوي آمرزشي



از خداي خودتان و بھشتي كھ عرض آن بقدر آسمان و زمین است كھ براي پرھیزكاران
مھیا شده آنھا كھ اموالشان را در سختي و گشادي انفاق میكنند و آنھا كھ كظم غیظ میكنند
و از مردم عفو میكنند و خدا دوست میدارد نیكوكاران را . و از این آیھ معلوم میشود كھ

آنھا كھ كظم غیظ میكنند پرھیزكارند و

صفحھ ٢٢٦

  نیكوكار و خداوند آنھا را دوست میدارد و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند غضب
روي قلب حكیم را میپوشاند و كسي كھ مالك غضب خود نیست مالك عقل خود نیست و
حضرت باقر علیھ السلام فرمودند كھ این غضب آتشي است از شیطان كھ در قلب پسر
آدم افروختھ میشود و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كظم غیظ از دشمن در دولت
آنھا تقیھ است و دوراندیشي است براي كسي كھ بآن عمل كند و احتراز از تعرض بلا
در دنیا و دشمني با دشمنان در دولت آنھا و مخاصمھ با آنھا بدون تقیھ ترك امر خداوند
است پس با مردم با مدارا راه روید كھ نزد آنھا محترم باشید و دشمني نكنید و آنھا را بر
گردن خود سوار نكنید كھ ذلیل میشوید و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند ھر كھ بر
قومي غضب كند و ایستاده است فورا بنشیند و این پلیدي شیطان را از او میبرد و ھر كھ
بر قوم و خویش غضب كند باو نزدیك شود و او را مسّ كند پس بدرستیكھ رحم ھر گاه

 
مس كرده شود غضب فرو مي نشیند . 

فصل - و از جملھ صفاتي كھ متفرع بر حلم است عفو است و عفو یعني گذشت و عفو
ظاھري آن است كھ علي الظاھر از تلافي كردن و انتقام صرفنظر بكنید و عفو واقعي

آن است كھ بكلي گناه گناھكار را از خاطر محو كنید و فراموش كنید و عفو

صفحھ ٢٢٧

  كردن صفت خداوند است و خداوند ھر كس را كھ بر صفت او باشد دوست میدارد و
پیغمبر خود را باین امر فرموده و فرموده عفو كن و امر بمعروف كن و فرموده اگر
خشن و سخت دل باشي از دور تو پراكنده میشوند از آنھا عفو كن و براي آنھا استغفار
كن . و امر فرموده كھ مؤمنین عفو كنند و گذشت كنند و فرموده اگر عفو كنید بتقوي
نزدیكتر است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در خطبھ خود فرمودند آیا خبر
ندھم شما را بھ بھترین اخلاق دنیا و آخرت ، عفو كني از ھر كھ بتو ظلم كند و وصل
كني ھر كھ با تو قطع كند و نیكي بكني بھر كھ بدي بكند بتو و بدھي بآن كھ تو را
محروم كند و فرمودند بر شما باد بھ عفو پس بدرستیكھ عفو نمیفزاید بر بنده مگر عزت
عفو كنید خدا شما را عزیز میكند . و ھر كس خود را متصف بصفت عفو كند خداوند او
را عفو میفرماید و نور او در او ظاھر میشود و خداوند فرموده كھ عفو كنند و گذشت
كنند آیا دوست نمیدارید كھ خداوند بیامرزد شما را و خداوند غفور و رحیم است . و
انسان بھر صفتي از صفات خداوند متصف شود نور خداوند در او ظاھر میشود مثل
ذغالي كھ خود را نزدیك بآتش كرده و مثل او خود را گرم كرده بجائي میرسد كھ از

متصف شدن بھ



صفحھ ٢٢٨

  صفت گرمي آتش از اندرون خودش آتش ظاھر میشود و خودش آتش میشود و محمد و
آل محمد علیھم السلام كھ خود را بھمھ صفات خداوند متصف فرموده اند ھمھ انوار
خداوند از ایشان ظاھر شده و نور خداوند و قائم مقام او در ھمھ عوالم شده اند ، حال ھر
یك از بندگان كھ خود را بصفتي از صفات خداوند متصف كند و مداومت بر آن كند نور
آن صفت خداوند از او ظاھر میشود مثلاً اگر كسي عفو را سیرت خود قرار دھد عفو
خداوند در او ظاھر میشود و از گناھان او عفو میفرماید و او را میآمرزد و ھمینكھ
انسان عفو كند نشانھ این است كھ رحمت خداوند شامل حال او شده و عفو او است كھ در

 
او ظاھر شده است . 

فصل - در صبر است ، و صبر یعني خودداري از جزع و بي تابي بر چیز ناخوشایندي
كھ بانسان برسد و آن از اخلاق پسندیده اي است كھ خداوند عالم در آیات بسیار بھ آن امر
فرموده و آن بر سھ قسم است یكي صبر بر طاعت خداوند كھ خوشایند طبیعت نیست و
باید صبر بر طاعت و مداومت بر آن نمود و یكي صبر از معصیت چون معصیت خوي
طبیعت است و خودداري از آن بر او ناخوش است و باید در خودداري از معصیت
مداومت نمود و یكي صبر بر مصیبت و بلا است كھ باید تحمل نمود و جزع و بي تابي

نكرد . و صبركنندگان ھم بر سھ قسمند

صفحھ ٢٢٩

  یكي صبر ریاكاران كھ براي اظھار شجاعت صبر میكنند ولي در دنیا باعث حفظ مال
و بدن و عزت ایشان میشود یكي صبر آنھا كھ بامید اجر خداوند صبر میكنند چون
خداوند فرموده كھ صابرین را بي حساب اجر میدھد و البتھ خداوند بوعده خود وفا
میفرماید و یكي صبر آنھا كھ از این درجھ بالاتر رفتھ اند و ھر بلائي كھ بآنھا برسد
راضي ھستند و بلا را نعمتي از خداوند میدانند و بآن مسرورند و صبر بر طاعت
میكنند چون در آن رضاي محبوب آنھا است و صبر از معصیت میكنند چون سخط
محبوب آنھا در آن است . و بھر حال آیات بسیار در امر بصبر و فضیلت صبر وارد
شده و خداوند میفرماید صبر كنید بدرستیكھ خدا با صابرین است و فرموده است
استعانت بجوئید بھ صبر و صلوة بدرستیكھ خدا با صابرین است . و بھ پیغمبر خود
میفرماید پس صبر كن چنانچھ صبر كردند پیغمبران اولو العزم و فرموده است وفا كرده
میشود بھ صبركنندگان اجر آنھا بي حساب و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند صبر
سر ایمان است و فرمودند آنكھ صبر میكند مدت كمي صبر میكند و آنكھ جزع میكند

مدت كمي جزع میكند و حضرت سجاد

صفحھ ٢٣٠

  علیھ السلام در وصیت خود بحضرت باقر فرمودند اي پسرك من صبر كن بر حق اگر
چھ تلخ باشد و از حضرت باقر علیھ السلام سؤال شد كھ صبر جمیل چیست فرمودند
صبري كھ در آن شكایتي بمردم نباشد و فرمودند ھر كھ صبر را براي بلاھا آماده نكند



عاجز میشود و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ما صبركنندگانیم و شیعیان ما
صبركننده ترند از ما عرض شد فداي شما شوم چطور شیعھ شما از شما صابرترند
فرمودند ما صبر میكنیم بر آنچھ میدانیم و آنھا صبر میكنند بر آنچھ نمیدانند و فرمودند
صبر باندازه مصیبت است و ھر كس دستش را بر رانش بزند وقت مصیبت اجرش از
بین میرود و محمد بن عبدالله كوفي روایت كرده كھ چون وفات اسمعیل پسر حضرت
صادق علیھ السلام نزدیك شد آنحضرت جزع فرمود جزع شدیدي ولي وقتي كھ از دنیا
رفت پیراھن شستھ یا نوي طلبیدند و پوشیدند و شانھ زدند و بیرون تشریف آوردند و
امر و نھي میفرمودند عرض شد گمان نمیكردیم كھ امروز منتفع بشما بشویم از این
جزع و بي تابي كھ در شما دیدیم فرمودند ما اھل بیتي ھستیم كھ تا مصیبت وارد نشده
جزع میكنیم ولي وقتي كھ نازل شد صبر میكنیم و در حدیث قدسي است كسي كھ راضي

بھ قضاي من نیست و صبر نمیكند بر بلاي من خداي دیگري غیر از من براي

صفحھ ٢٣١

  خودش بگیرد . باري صبر براي انسان از علم بخداوند و علم بحكمت او پیدا میشود
چون میداند خداوند جز آنچھ اولي و اصلح است نسبت بھ بندگان نمیفرماید و ھر بلائي
كھ بمؤمن برسد مصلحت او است و نعمتي است از خداوند و باید بر آن صبر كند و از
آن مسرور باشد و چون این نكتھ بر اغلب پنھان است فصلي راجع بھ بلاي مؤمنین در

 
اینجا عنوان میكنیم كھ ان شاء الله باعث توفیق بر صبر باشد . 

فصل - در ذكر بلا است ، و در لغت بلا از بلوي كھ بمعني امتحان است آمده و خداوند
با بلا بندگان خود را امتحان میفرماید كھ معلوم شود كدام یك شاكرند و صابر و كدام یك
كفران میكنند و این بلاھا كھ خداوند بر بندگان خود میفرستد براي جمادیت و نباتیت و
حیوانیت مردم بلا است و مكروه طبع این مراتب است و باعث ضعف اینھا است ولي از
اسباب تقویت روح انسانیت است و این است كھ نفس مؤمن از آنھا كراھت ندارد ولي
وقتي كھ آلوده باعراض این سھ مرتبھ است و منزل خود را در آنھا قرار داده و توجھش
بھ پائین است و از چشم و گوش آنھا بھ بلا نظر میكند كراھت پیدا میكند و اغلب از

شدت آلودگي خودش را با حیوانیتش اشتباه میكند و خیال میكند كھ خودش

صفحھ ٢٣٢

  از آن كراھت دارد ، اما اگر مؤمن صاحب نفس قوي شده باشد و خود را تا اندازهٔ از
این آلودگیھا بیرون كشیده باشد میفھمد كھ بلا براي جمادیت و نباتیت و حیوانیت او
ضرر دارد و باعث تضعیف آنھا میشود و در نتیجھ نفس او از قید آنھا آزادتر میشود و
تقویت میشود ، این است كھ بلاي خداوند را نعمتي براي خود مي بیند و از آن مسرور
میشود و بر آن صبر میكند و كمال رضایت را ھم دارد و خداوند ھر یك از بندگان خود
را كھ بیشتر دوست بدارد بلا بر آنھا بیشتر نازل میفرماید كھ دلبستگي آنھا بدنیا كم بشود
و متوجھ باو بشوند و در حدیث است كھ اشدّ مردم از حیث بلا پیغمبرانند بعد اوصیاء
بعد ھر كھ بھتر است بھ ترتیب و مبتلي میشود مؤمن بقدر ایمانش و ھر كس ایمانش
صحیح شد و عملش نیكو شد بلاي او شدید میشود و كسي كھ ایمانش سست شد و عملش



ضعیف بلایش كم میشود و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كھ در بھشت منزلتي
است كھ بنده بھ آن نمیرسد مگر بھ بلا در جسدش و فرمودند كھ براي بنده منزلتي است
نزد خداوند كھ جز بھ یكي از دو خصلت بآن نمیرسد یا برفتن مالش یا بھ بلیھٔ در جسدش
و فرمودند مؤمن بمنزلھ كفھ ترازو است ھر چھ در ایمان او زیاد شود در بلاي او زیاد

میشود

صفحھ ٢٣٣

  و فرمودند نبوده است و نیست و نخواھد بود مؤمني مگر اینكھ براي او ھمسایھ ایست
كھ او را اذیت میكند و اگر مؤمني در جزیرهٔ از جزایر بحر باشد خداوند كسي را

 
برمیانگیزاند كھ او را آزار دھد . 

 
باري بلا را خداوند میفرستد كھ مؤمن را از دنیا متنفر كند و رو بخود بكند ، 

 
خلق را با تو بد و بدخو كند      ** * **      تا تو را ناچار رو آن سو كند 

ولي شرطش ھم ھمین است كھ مؤمن بر آن صبر كند و اگر ایمانش كامل باشد ھم صبر
میكند و ھم رضایت بآن دارد و انبیا و مؤمنین پیش پیش خودشان دست بكار شده اند و
دنیا را طلاق داده اند و اعتنا بمال دنیا كھ محبوب اھل جمادیت است و خورد و خوراك
آن كھ محبوب اھل نباتیت است و شھوتھاي دنیا كھ محبوب اھل حیوانیت است ندارند ،
بكمترین چیز و كمترین خوراك و لباس قناعت فرموده اند و آنقدر كھ براي اھل دنیا بلا
سخت است بر آنھا نیست مال دنیا را دوست نمیداشتند كھ اگر رفت سخت بر آنھا (ظ)
بشود و ھمچنین سایر علایق دنیا و از ھمین باب است آنچھ روایت میكنند كھ حضرت
سیدالشھداء علیھ السلام در روز عاشورا ھر چھ آتش جنگ شعلھ ورتر میشد رخسار آن

حضرت گلگون تر میشد با آنھمھ بلاھا كھ تصور

صفحھ ٢٣٤

 
  آنھا ما را بلرزه درمیآورد . 

باري چون اغلب بلاي مؤمنین بلاي مرض و بلاي فقر است درباره آنھا ھم چند حدیثي
نقل میكنیم كھ باعث تسلي خاطر آنھا شود . حضرت باقر علیھ السلام فرمودند
بیدارخوابي یك شب از مرض افضل است از عبادت یك سال و فرمودند ھر گاه خداوند
بندهٔ را دوست بدارد نظر میكند باو پس ھر گاه نظر كرد بھ او بیكي از سھ چیز براي او
تحفھ میفرستد یا سردرد یا تب یا چشم خرابي و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند
مرض براي مؤمن تطھیر است و رحمت و براي كافر عذاب است و لعنت و مرض
میماند براي مؤمن تا اینكھ گناھي برایش نماند . و از این حدیث معلوم میشود كھ مرض
براي پاك شدن از گناه است و در حقیقت مجازات دنیائي گناه است ولي اگر كسي گناه
نكند یا كم بكند و این مجازات را ھم نداشتھ باشد بھتر است این است كھ حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ در حدیثي كھ میفرمایند تب باعث ریختن گناھان است در آخر آن
میفرمایند كھ سلامتي نزد ما محبوب تر است . بنا بر این خود مرض دوست داشتني نیست
و از ظل جھنم است و جھنم دنیائي است و در حدیث است كھ تب نصیب مؤمن است از

آتش ولي كسي كھ صبر



صفحھ ٢٣٥

  بر مرض بكند و متذكر گناھانش شود و توبھ كند آن اجر دارد و حضرت امیر علیھ
السلام از حضرت سلمان عیادت فرمودند و فرمودند اي سلمان كسي نیست از شیعھ ما
كھ دردي بھ او میرسد مگر بسبب گناھي كھ سابقا كرده و این درد تطھیر او است سلمان
عرض كرد پس نیست براي ما در چیزي از آن اجري مگر تطھیر ، فرمودند اي سلمان
براي شما است اجر بصبر بر آن و تضرع نزد خداوند و دعا نزد خدا ، بآندو نوشتھ
میشود براي شما حسنات و بالا برده میشود براي شما درجات و اما درد خاصةً آن
تطھیر است و كفاره . و از علامات صبر این است كھ از مرضش نزد مردم شكوه نكند
چون باین كار شكایت از خداوند كرده و بي صبري كرده و از حضرت صادق علیھ
السلام سؤال شد از حد شكایت براي مریض فرمودند مرد میگوید امروز تب كردم یا
دیشب بیدار ماندم و راست گفتھ باشد این شكایت نیست و شكوي این است كھ بگوید
مبتلا شدم بچیزي كھ ھیچكس مبتلا نشده بآن و بمن رسیده آنچھ كھ باحدي نرسیده و
حضرت صادق علیھ السلام فرمودند اگر مؤمني شكایت كند حاجتش را یا ضرري كھ
باو رسیده بكافري یا بكسي كھ مخالف او است در دین شكایت از خداي عزوجل كرده

بدشمني از دشمنانش و ھر مؤمني كھ شكایت حاجت و ضررش را بھ مؤمني

صفحھ ٢٣٦

  مثل خودش بكند شكایت بخداوند كرده . ولي البتھ بمؤمن ھم كھ میگوید از باب كراھت
از تقدیر خداوند نباید باشد و از آنچھ خداوند براي تنبھّ او و توبھ كردن و ریختھ شدن
گناھانش فراھم فرموده نباید كراھت داشتھ باشد و بمؤمن ھم كھ میگوید از این باب باید
باشد كھ او ھم برایش نزد خداوند دعا كند و در حدیث است از حضرت رضا علیھ
السلام كھ اگر مریض شد یكي از شما اذن بدھد بمردم كھ بر او داخل شوند پس
بدرستیكھ نیست كسي مگر اینكھ براي او دعاي مستجابي ھست و در روایتي بعد از این

 
فرمودند آیا میداني كیستند مردم عرض شد امة محمد فرمودند مردم شیعھ ما ھستند . 

و از بلاھاي بزرگ بلاي فقر است كھ خداوند بندگان مؤمن خود را بآن مبتلا میفرماید
كھ دلبستگي آنھا بدنیا كم شود و بیاد خدا باشند و ھمیشھ رو باو بكنند و خود را محتاج او
ببینند و از او بخواھند و آنھا را از غني پرھیز داده كھ خود را مستغني فرض نكنند و
طغیان نكنند چنانچھ خداوند میفرماید ان الانسان لیطغي ان رآه استغني یعني انسان
طغیان میكند ھمینكھ بھ بیند مستغني است . و در عمل ھم دیده ایم كھ اشخاصي در حال
فقر رو بخدا بوده اند ھمینكھ مستغني میشوند خدا را فراموش میكنند و حضرت پیغمبر

علیھ السلام فرمودند

صفحھ ٢٣٧

  مطلع شدم بر بھشت دیدم بیشتر اھل آن فقراء و مساكین ھستند و در آن كسي كمتر از
اغنیا و زنھا نیست . و بعلاوه مؤمن كھ توجھش بخداوند است ھر چھ كمتر مبتلا بعلائق



دنیا باشد فراغتش براي عبادت بیشتر است و آسوده تر است و در آن دنیا حساب و
كتابش كمتر و فقرا در روز قیامت زودتر از اغنیا خلاص میشوند چون چیزي نداشتھ اند
كھ حسابش را پس بدھند این است كھ خداوند فقر را صلاح اغلب مؤمنین دانستھ كھ
ھمیشھ خود را محتاج باو ببینند و این است كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرمایند كھ الفقر فخري یعني فقر فخر من است . ولي آنھا كھ در دنیا چیزي ندارند و
رو بخدا ھم نیستند و خود را محتاج مخلوق میدانند و رو بمخلوق میكنند و از آنھا تملق
میگویند اینھا در دو دنیا فقیرند و این است آن فقري كھ فرمودند روسیاھي در دو دنیا
است و فرمودند نزدیك است فقر كھ كفر باشد . و اما آن فقر اول آن نعمتي است و بصبر
بر آن خداوند اجر میدھد و آن بي نیازي از مخلوق است و اخبار در فضل این فقر بسیار
رسیده از آنجملھ است حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھر چھ ایمان بنده زیاد شود
تنگي معیشت او بیشتر میشود و فرمودند اگر نبود اصرار مؤمنین نزد خدا براي طلب

رزق آنھا را از آن حالتي كھ دارند بحالت

صفحھ ٢٣٨

  سخت تري میانداخت و فرمودند كھ نبود در اولاد آدم مؤمني مگر فقیر و نھ كافري مگر
غني تا اینكھ حضرت ابراھیم علیھ السلام تشریف آوردند و بخداوند عرض كردند خدایا
ما را فتنھ براي آنھا كھ كافر شده اند قرار مده پس خداوند در آن جماعت اموال و حاجتي
قرار داد و در این جماعت ھم اموال و حاجتي و فرمودند كھ در مناجاة حضرت موسي
ً علي نبینا و آلھ و علیھ السلام است اي موسي اگر دیدي فقر رو بتو كرده بگو مرحبا
بشعار الصالحین و اگر دیدي غني رو بتو كرده بگو گناھي است كھ عقوبت آن زود
رسیده است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند خوشا بر مساكین بصبر و
آنھایند كھ مي بینند ملكوت آسمان و زمین را و فرمودند اي گروه مساكین دلخوش دارید
و از خداوند راضي باشید در دلتان خداوند ثواب میدھد بشما بر فقرتان و اگر چنین نكنید
ثوابي براي شما نیست . و از این دو فرمایش معلوم میشود كھ اجر فقرا بواسطھ صبر و
رضاي آنھا است ولي اگر صبر نكنند و راضي بتقدیر خداوند نباشند ثوابي ندارند و ھمھ
ثواب براي صبر و رضا است ، ولي علاوه بر آن ھم ھمان نداشتن و تعلق خاطر
بچیزي نداشتن و متوجھ امور دنیا نبودن كمك بزرگي براي این است كھ حواس جمع

باشد و شخص بتواند كھ با فراغ خاطر بعبادت خداوند و توجھ باو بپردازد و از این

صفحھ ٢٣٩

  جھت انبیا و اولیا اگر چھ اسباب دنیا برایشان ھم جمع میشد از خود دور میكردند و
باختیار خود فقر را ترجیح میدادند و زاھد در دنیا بودند مگر اینكھ مصلحتي در غیر این
میدیدند و اسبابي كھ خداوند براي آنھا فراھم میفرمود دور نمیكردند مثل حضرت سلیمان
(ع) كھ این ملك و سلطنت را براي غلبھ بر كفار از خداوند خواستند و الا معاش
خودشان از بافتن حصیر بود یا ائمھ علیھم السلام مثل حضرت امام حسن علیھ السلام
خداوند خواستھ بود كھ اسباب دنیا برایشان جمع شود و درِ خانھ بازي داشتھ باشند و آمد
و رفتي باشد كھ ذكر ایشان گم نشود و مردم بطمع ھم كھ باشد اقبالي بھ ایشان داشتھ



باشند و در باب زھد كھ فقر اختیاري است در ذكر نزاھت ان شاء الله تفصیل بیشتري

 
میآید . 

فصل - و از اخلاقي كھ جاري مجراي حلم است مدارا و نرمي با مردم است و مدارا
سنت خداوند در ھمھ امور عالم است و حكمت او باینطور جاري شده كھ ھمھ امور
بتدریج ظاھر شود مثلا اینطور تقدیر فرموده این تخمي كھ میكاریم در بھار آفتاب گرم
دفعةً بر او نتابد و ابرھائي در بھار خلقت میفرماید كھ مانع تابش مستقیم آفتاب شود تا

این دانھ خشك نشود و بتدریج قوت بگیرد و ھر چھ قوت او بیشتر شود ابرھا ھم كم

صفحھ ٢٤٠

  میشوند تا آنجا كھ قوه میگیرد و آفتاب مستقیم بر آن میتابد و تحمل میكند ، یا این بچھ را
كھ میخواھیم تربیت بكنیم باید با مدارا كم كم او را تربیت بكنیم امور سھل و آسان را از
او بخواھیم و از كار بد او چشم پوشي كنیم كم كم بآنھا كھ عمل كرد تربیت سخت تري از
او باید بكنیم تا اینكھ ھمینطور روز بروز بالا برود و قوت بگیرد و قابل تربیت بیشتري
بشود و اگر دفعةً بخواھند بچھ را تربیت كنند پیشرفت نمیكند فشار ھم بیاورند اي بسا كھ
دق كند و تلف شود ، و خداوند ھم كھ پیغمبران خود را براي تربیت مردم فرستاده آنھا
را امر فرموده كھ بھمین سنت راه روند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ میفرمایند
پرورنده من مرا امر بمداراي با مردم كرد ھمانطور كھ مرا امر باداي واجبات كرد و
جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و عرض كرد خداوند سلامت میرساند و میفرماید كھ با
خلق من مدارا كن . و در شریعتھاي سابق ھم كھ نظر كنیم مي بینیم كھ بواسطھ عدم
استعداد خلق احكام ھر پیغمبري نسبت باحكام پیغمبر بعد آسانتر بوده مثلا حضرت
موسي علیھ السلام از زنا كردن منع فرمود و حضرت عیسي از خیال زنا ھم منع فرمود
و در زمان حضرت موسي (ع) مردم طاقت این حكم را نداشتند و اي بسا كھ ھر

 
پیغمبري ھم در آخر بعض احكام اول خود را نسخ میفرمود . 

صفحھ ٢٤١

  باري مدارا سنت خداوند است در ترقي دادن خلق و مؤمنین را ھم بمدارا امر فرموده و
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند مدارا كردن با مردم نصف ایمان است و
ملایمت با آنھا نصف عیش است و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند براي ھر چیزي
قفلي است و قفل ایمان رفق است و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كھ رأس عقل بعد
از ایمان بخداي عزوجل مدارا كردن با مردم است و خیري نیست در كسي كھ بھ نیكي
معاشرت نمیكند با كسي كھ لابد از معاشرت او است تا اینكھ قرار دھد خداوند براي
خلاصي از او راھي پس بدرستیكھ یافتم جمیع آنچھ مردم بآن زندگي میكنند بآن و
معاشرت میكنند باندازه مكیالي كھ دو ثلث آن استحسان است و ثلث آن تغافل . پس مؤمن
در ھمھ چیز باید مدارا داشتھ باشد حتي با حیوانش كھ مركب او است یا با اھل و عیالش
و حتي با نفس خودش و ھمین است كھ فرموده اند نفس خود را كم كم بعبادت عادت دھد
كھ منضجر نشود و انس بگیرد و ھمچنین با ھمھ مردم مؤمن باشند یا كافر و در حدیث
است كھ مدارا كن با منافق بزبانت و دوستیت را خالص كن براي مؤمن و اگر یك



یھودي با تو نشست نیكو كن مجالست خود را با او . و اگر انسان با دشمن بمدارا راه
رود از شر او محفوظ میماند و تقیھٔ كھ امر

صفحھ ٢٤٢

  فرموده اند ھمین است . با دوست ھم در ھر باب كھ مدارا كنید خوب است و باو ھم
تكلیف خارج از وسعش نباید كرد و علمي كھ طاقت قبول یا عمل بآنرا ندارد باو نباید
تعلیم داد و ھمین است كھ در چنین وقتي از او ھم باین معني باید تقیھ كرد و چون تقیھ

 
از فرایض بزرگ است فصل خاصي براي آن عنوان میكنیم . 

فصل - در تقیھ است ، و تقیھ از احكام ثانوي خداوند عالم است و حكم اولي خداوند
اظھار حق است و خداوند آسمان و زمین را بحق خلقت فرموده و فرموده خلق الله
السموات و الارض بالحق و اراده خداوند بر احقاق حق و اظھار آن است و فرموده
است یرید الله لیحق الحق بكلماتھ یعني خداوند میخواھد كھ حق را بكلمات خودش اثبات
بفرماید . و انبیا و رسل را براي ھمین فرستاده و حق ھمیشھ در عالم ھست و اگر نھ
وجود عالم لغو میشد جز اینكھ حكمت او اینطور اقتضا فرموده كھ خلق در اول در غایت
دوري از خداوند باشند و بدعوت داعیان بحق رو بخداوند بروند و حق روز بروز و
بتدریج ظاھر شود كھ بنیھ آنھا از ھم نپاشد و كم كم متحمل ظھور حق بشوند و وجود انبیا
و ائمھ اطھار و مؤمنین جلوه ھائي است از حق كھ در ظلمات این عالم مثل ستارگان

میدرخشند و اسباب ھدایت

صفحھ ٢٤٣

  و تكمیل قابلیتھاي ناقصھ ھستند و ببركت وجود آنھا است كھ عالم برپا است و اگر
نباشند در دنیا حق از عالم مرتفع میشود و خلقت خداوند باطل میشود و چون ظلمات
جھل عالم را فرا گرفتھ و غلبھ در ظاھر با جھل و اھل جھل است بر اھل حق واجب شد
كھ خود و برادران و سادات و موالي خود را از كید دشمنان و اھل ظلمت محفوظ دارند
كھ حق باقي بماند تا بتدریج بھمانطور كھ حكمت خداوند اقتضا كرده حق ظاھر و غالب
شود و حكم آنھا این شد كھ تا وقتي كھ مانعي نباشد اظھار حق بنمایند و ھر وقت و در
ھر جا كھ غلبھ با باطل باشد و بر جان و مال خود و برادران و سادات خود بترسند تقیھ

 
نمایند . 

پس از اول دنیا كھ قابیل ھابیل را كشت تا وقتي كھ امام علیھ السلام تشریف بیاورند و
نور حق را ظاھر بفرمایند ایامي است كھ حكم خداوند بر تقیھ است و حتي انبیا علیھم
السلام ھم تقیھ میفرمودند و مؤمنین را ھم امر بھ تقیھ فرموده اند و ترك تقیھ را كھ باعث
از میان رفتن و كم شدن اھل حق است حرام فرموده اند و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند نھ عشر دین در تقیھ است و دیني نیست براي كسي كھ تقیھ نمیكند و حضرت
باقر علیھ السلام فرمودند تقیھ از دین من است و دین پدران من و حضرت رضا علیھ

السلام فرمودند كسي كھ ترك

صفحھ ٢٤٤



  كند تقیھ را قبل از خروج قائم ما از ما نیست و حضرت امام علي النقي علیھ السلام
فرمودند اگر بگویم كھ ترك كننده تقیھ مثل ترك كننده نماز است راست گفتھ ام . و اخبار

 
در این باب از حد تواتر بیشتر است . 

و در اخبار دیگري ھم حد آنرا معلوم فرموده اند و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند
كھ براي تقیھ جاھائي است كھ ھر كس از جاھاي خودش آنرا زایل كند درست نیست و
تفسیر آنچھ تقیھ میشود مثل این است كھ قوم بدي باشند كھ حكم آنھا غالب باشد و فعل
آنھا بر غیر حكم حق باشد پس ھر چھ كھ مؤمن بین آنھا بجھت تقیھ میكند از آنچھ كھ
باعث فساد در دین نمیشود جایز است . البتھ در این حدیث یكي از جھات آنرا بر سبیل
مثل فرموده اند و از آن معلوم میشود كھ اگر تقیھ منجر بفساد در دین بشود جایز نیست
چھ اصل تقیھ براي حفظ حق و اھل حق است و اگر این نتیجھ را نداشتھ باشد جایز
نیست ، مثل اینكھ كسي از باب تقیھ بفرمان ظالمي برادر مؤمن خود را بكشد یا بدعتي
در دین بگذارد كھ اسباب ضلالت جمعي بشود چنانچھ حضرت باقر علیھ السلام
میفرمایند این است و جز این نیست كھ تقیھ قرار داده شده است كھ خون بآن حفظ شود
ولي اگر بخون رسید تقیھٔ نیست . ولي آنچھ منجر بفساد در دین نشود و انسان بآن

مضطر شود و قصد ظلم و بغي و تجاوزي

صفحھ ٢٤٥

  و طمعي نداشتھ باشد جایز است و خداوند فرموده و من اضطر غیر باغ و لا عاد فلا

 
اثم علیھ . 

و در باب دشنام دادن و برائت از انبیا و ائمھ علیھم السلام نعوذ با� اخباري رسیده كھ
تقیھ نكنند و اظھار برائت ننمایند و ظاھر این است كھ خود این اخبار از باب تقیھ است و
روز اول دشمنان خودشان چنین مطلبي را از قول امام جعل كرده باشند كھ مؤمنین باور
كنند و در محضر حكام آنھا كھ ھمواره در صدد پیدا كردن شیعیان و كشتن آنھا بوده اند
بآنھا تكلیف برائت از ائمھ را بكنند و آنھا ھم بھمین خیال كھ جایز نیست تبري از ائمھ
بكنند و خودداري كنند و بھمین شناختھ شوند و آنھا را بكشند ، بعد كھ این سخن شایع
شده ائمھ ھم ناچار از باب تقیھ ھمین طور فرموده اند ولي اخبار دیگرشان بخلاف این
گواھي میدھد و عمار یاسر ھم وقتي مبتلا شد بمشركین و تكلیف باو كردند كھ از پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ تبري بكند او ھم كرد و آزادش كردند و آیھ نازل شد درباره او الا
من اكره و قلبھ مطمئن بالایمان یعني جز كسیكھ باكراه واداشتھ شده است و قلبش مطمئن
بایمان است . و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باو فرمودند كھ باز اگر مبتلا شدي

 
ھمین كار را بكن . 

باري تقیھ در وقت اضطرار است مادام كھ منجر بفساد در دین نشود ولي چون شیطان
ھمیشھ براي

صفحھ ٢٤٦



  باطل خود حقي را میگیرد و باطل خود را بآن رنگ و رونقي میدھد جمعي از منافقین
ھستند كھ علي الظاھر اظھار ایمان نزد مؤمنین میكنند كھ نفعي از آنھا ببرند ، نزد
مخالفین ھم اظھار موافقت با آنھا میكنند و بر باطلشان بطمع حطام دنیا بآنھا كمك میكنند
و نزد مؤمنین عذر میآورند كھ ما از آنھا تقیھ میكنیم و دروغ میگویند و این نفاق است
نھ تقیھ و اي بسا كھ بعض مؤمنین ھم از ضعف ایمان و جھالت و طمع چنین كاري
میكنند و ابداً جایز نیست و از تسویلات شیطان است ، مثل بعض برادران كھ از شدت
ضعف نفس در این اوقات اظھار نمیكنند كھ شیخي ھستند و اي بسا كھ از آنھا ھم بپرسند
و انكار كنند و نیست این جز از ضعف ایمان و توھم ضرر احتمالي و حق و اظھار حق
را كھ در غیر موقع خود نباید كتمان كرد بھ ضرر موھومي میفروشند ، خداوند ھمھ ما
را از شر شیطان حفظ فرماید . و بدانید اي برادران عزیز كھ امروز در مملكت شیعھ
شیخي بودن مطلبي نیست كھ محتاج بكتمان باشد چھ آنھا چیزي نمیگویند كھ خلاف گفتھ
خدا و رسول و ائمھ اطھار علیھم السلام باشد و از اغلب مردم بیشتر پابند باعتقاد و

دیانت خود و عمل بآن ھستند و شیخي بودن ننگي نیست بلكھ فخر است ، بلي فضایل

صفحھ ٢٤٧

  عالیھ ائمھ اطھار علیھم السلام را كھ كمتر پیشتر گفتھ شده و مشایخ ما اعلي الله مقامھم
بیشتر آنھا را نشر داده اند ھمھ آنھا را ھمھ جا نباید گفت ، براي دشمنان كھ جاي خود را
دارد براي دوستان ضعیف ھم بقدر طاقتشان باید بیان كرد تا كم كم قوتي بگیرند و
متحمل شنیدن فضایل عالیتري بشوند مثل طفل صغیري كھ مال او را بدست او نمیدھند
تا بزرگ شود و براي او حفظ میكنند و چون بحد رشد رسید باو میدھند و جائي كھ امام
علیھ السلام میفرمایند كھ اگر ابوذر میدانست آنچھ در قلب سلمان است او را میكشت
درباره امثال ما ضعفا چھ گمان دارید كھ متحمل شنیدن فضایل عالیھ بیش از تحمل و
استعداد خود باشیم و ھمچنین علوم و اسرار آل محمد علیھم السلام را اگر چھ علي
الظاھر احتمال فساد و مضرتي ھم در آن نباشد از دشمنان آل محمد علیھم السلام باید

 
پنھان كرد در آخرت كھ از آنھا استفاده نمیكنند در دنیا ھم نكنند تا بمیرند ، 

با مدعي مگوئید اسرار عشق و مستي       ** * **      تا بي خبر بمیرد در عین

 
خودپرستي 

و عمل ائمھ اطھار علیھم السلام ھم بر ھمین بوده است و حضرت موسي بن جعفر
علیھما السلام فرمودند نیاموزید باین خلق اصول دین خدا را بلكھ راضي بشوید براي

آنھا

صفحھ ٢٤٨

  آنچھ خداوند براي آنھا راضي شده از ضلالت . و معلوم است كھ مقصود دشمنان ھستند

 
كھ قطره آبي ھم بر آنھا حرام است . 

این بود مختصري در موارد تقیھ ، و در غیر مورد تقیھ البتھ حكم حكم اولیھ خداوند
است كھ باید اظھار حق و امر بمعروف و نھي از منكر بشرایط آن نمود نھ مثل اینھا كھ
از جھالت یا حب ریاست و شھرت فضایل و مناقبي را كھ ھمھ جا و براي ھمھ كس نباید



گفت ترك تقیھ میكنند و بخیال خود امر بمعروف و نھي از منكر میكنند و آنھا را در
مجالس و منابر بیان میكنند و آنرا موضوع مجادلات بالتي ھي اسوء خود میكنند و خود
و اھل حق را بزحمت میاندازند ، خداوند را میخوانیم بحق محمد و آل محمد علیھم السلام

 
كھ ما را از شرور انفس خود ما حفظ فرماید و صلي الله علي محمد و آلھ الطاھرین . 

فصل - از صفاتي كھ متفرع بر حلم است تراحم و تعاطف بین مؤمنین است كھ بر
یكدیگر رحم كنند و عطوفت و مھرباني نسبت بھم داشتھ باشند و آن از علامت ظھور
روح الایمان در آنھا است زیرا كھ مؤمنین ھمھ از یك پدر و مادرند و در حدیث است كھ
المؤمن اخ المؤمن من ابیھ و امھ ابوه النور و امھ الرحمة یعني مؤمن برادر مؤمن است
از پدر و مادر ، پدر او نور است و مادر او رحمت . یعني صورت مؤمن صورت

رحمت است كھ صفت

صفحھ ٢٤٩

  خداوند است و خداوند رحیم است و بھمین مناسبت و ھمجنسي كھ بین مؤمنین است
نسبت بیكدیگر رحیم و مھربان میشوند ھمانطور كھ در این ظاھر دنیا ھم برادران نسبت
بیكدیگر مھربانتر از دیگرانند و در برادران دیني كھ پیوند برادریشان محكمتر است این
صفت بیشتر ظاھر است و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند مواصلت داشتھ باشید و
بھم نیكي كنید و بیكدیگر رحم داشتھ باشید و برادران نیكوكاري باشید ھمانطور كھ
خداوند شما را امر كرده است و ھر كس كھ رحم بكند مشمول رحمت خداوند میشود . و
از فرمایشات حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ رحم كن بآنكھ در زمین است
رحم میكند بتو آنكھ در آسمان است و فرمودند كسي كھ رحم نكند رحم كرده نمیشود . و
شما اي برادران عزیز اگر میخواھید مشمول رحمت خداوند باشید نسبت بھ برادران و
نسبت بزیردستان ترحم بكنید كھ مظھر اسم رحیم خداوند بشوید و محبوب او بشوید و
فرمایش حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ خداوند رحیم است و ھر رحیمي

 
را دوست میدارد . 

فصل - در حسن خلق است ، و آنھم از صفات متفرعھ بر حلم است و نسیم بھشت است
كھ در این دنیا ظاھر شده و باعث قوت

صفحھ ٢٥٠

  روح است بر خلاف بدخلقي كھ نمونھ اي است از جھنم و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ فرمودند حسن خلق مھاري است از رحمت خدا در دماغ صاحب آن و مھار در
دست ملكي است كھ او را میكشد بطرف بھشت و بدخلقي مھاري است از عذاب خدا در
دماغ صاحب آن و مھار بدست شیطان است و شیطان او را بجھنم میكشد و عرض شد
بآن حضرت چھ عملي افضل است فرمودند حسن خلق و فرمودند بر شما باد بحسن خلق
بدرستیكھ خوش خلق در بھشت است و بپرھیزید از بدي خلق بدرستیكھ بدخلق در جھنم
است . و شخص بدخلق از ھمھ بیشتر خودش در عذاب است و شخص خوش خلق در
دنیا و آخرت موفق است و حضرت رسول بام سلمھ فرمودند حسن خلق خیر دنیا و
آخرت را برده است . و در حال مردم ھم كھ نظر كنید مي بینید كھ ھمھ خوش خلق را



دوست میدارند و از اشخاص بدخلق بدشان میآید و حسن خلق باعث گشادي روزي و
طول عمر است و در حدیث است كھ نیكي و حسن خلق خانھ ھا را آباد و عمرھا را زیاد
میكند و در حدیث دیگري است كھ روزي را زیاد میكند و از حضرت صادق علیھ
السلام از حد حسن خلق سؤال شد فرمودند ملایم باشي و خوش صحبت و با بشر وجھ

 
ملاقات برادرت را بكني . 

صفحھ ٢٥١

  پس سعي كنید اي برادران عزیز كھ ھمیشھ خوش خلق باشید كھ ھم خداوند شما را
دوست بدارد و ھم خلق ، خودتان آسوده باشید و مردم ھم آسوده ، در دنیا موفق خواھید
بود و در آخرت ھم موفق ، و اگر در خود بدخلقي مي بینید بسیار سعي كنید در
خوش خلقي عاقبت خوش خلق خواھید شد ، بدخلقي از طبیعت حیواني است و خوش خلقي
از سجیھ انسانیت و اگر سعي كنید انسانیت بر حیوانیت غلبھ خواھد كرد و فرمایش
حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ اگر حلیم نیستي عمداً حلم بكن پس بدرستیكھ
كمتر كسي است كھ خود را شبیھ بقومي بكند مگر اینكھ نزدیك است كھ از آنھا بشود . و

 
راه تحقق انسانیت ھم ھمین است كھ خود را شبیھ بانسان بكنید تا انسان بشوید . 

فصل - چون حلم از فروع عقل است خوب است كھ مختصري ھم درباره عقل بنویسم
كھ ان شاء الله یك چیزي از آن بفھمید . حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمودند كھ
عقل جوھري است درّاك ، محیط است بچیزھا از ھمھ جھات آنھا ، عارف است بشئ
پیش از بودن آن و آن علت موجودات است و نھایت ھمھ مطالب است . و این حدیث

بسیار مشكلي است و براي شرح آن بقدري

صفحھ ٢٥٢

  كھ یك چیزي از معني آن بفھمید مثلي میزنم ، اگر شما بھ كاردي و میخي نگاه كنید در
آنھا یك چیز مي بینید و آن این است كھ ھر دو از آھن ھستند ، در یك چیز ھم با ھم
تفاوت دارند و آن شكل آنھا است و بھمان شكل آنھا آنھا را از ھم تمیز میدھیم و اسم آنھا
ھم براي ھمان شكلشان است كھ بشكل آن میگوئیم كارد بشكل آن یكي میگوئیم میخ و
ظھور آھن كھ در ھر دو ھست و در آن شریكند بآن میگوئیم كھ مادهّ اینھا است و بشكل
آنھا ھم در اصطلاح میگوئیم صورت ، و چون ظھور آھن در ھمھ جاي این ھیكل میخ
موجود است و ھمچنین در ھمھ جاي ھیكل كارد ھم موجود است اگر آھن خودش شعور
و احساس داشت ھم صورت كارد را میفھمید و ھم صورت میخ را میفھمید و ھم
صورت ھر اسبابي كھ از آھن ساختھ شده چون در ھیكل آنھا ھمھ جا آھن ظاھر و
حاضر است و در اصطلاح باینطور حالتي میگویند احاطھ و میگویند آھن محیط است
بكارد و محیط است بمیخ . حال اگر بین آھن و یك چیز دیگر مقایسھ كنیم و كار
بشكلشان نداشتھ باشیم مثلا جنس آھن و جنس چوب را در نظر بیاوریم باز مي بینیم در
یك چیز شریكند و آن این است كھ ھر دو ظھور جسم ھستند و در جنس با ھم فرق دارند

، آن جنس چوب



صفحھ ٢٥٣

  است و آن جنس آھن ولي ظھور جسم در سر تا سر ذرات وجود آنھا موجود است اگر
جسم شعور داشتھ باشد از ھر چیزي بھتر ادراك وجود آھن یا وجود چوب یا ھر یك از
اجسام دیگر را میكند و از این جھت است كھ میگویند جسم محیط بكلیھ چیزھاي
جسماني است . حال اگر باز بین جسم و چیز دیگر مقایسھ كنیم مثل روح مي بینیم در یك
چیز شریكند و آن وجودي است كھ در جسم ظاھر است در روح ھم ظاھر است ولي در
سایر خصوصیات فرق دارند و این وجود چیزي است كھ در ھمھ موجودات ظاھر است
و بھمھ احاطھ دارد و بآن در اصطلاح وجود كلي میگویند و چون اصل این وجود را
خداوند زنده و درّاك قرار داده این است كھ این وجود محیط بھمھ موجودات است و ھمھ
را درك میكند و او است كھ بنور و تنزل خود بھمھ صورتھا درآمده و دیگر چیزي
بالاتر از آن نیست و پیش از آن دیگر چیزي نیست كھ بصورت وجود درآمده باشد و
خداوند اول او را خلقت كرده بعد او را تنزل داده و تنزلات او را بصورتھاي مختلف
درآورده و او ھمین عقل است كھ اول ما خلق الله است . درّاك است یعني درك كننده

است و زنده است . محیط بھمھ چیزھا است چون ھمھ را خداوند از نور او ساختھ

صفحھ ٢٥٤

  و در ھمھ جاي آنھا حاضر است و چون پیش از ھمھ چیز بوده پیش از آنكھ چیزي
بعرصھ كون بیاید عقل آن را میداند چون ھمھ چیزش از پیش او باید بیاید مثل نجاري
كھ پیش از آنكھ میزي را بخواھد بسازد آن را میداند و در ذھنش ھست . و عقل علت
موجودات است چون اگر وجود نباشد موجوداتي ھم نیستند . و نھایت ھمھ مطالب است
چون مطلبي از او بالاتر نیست و ھمھ مطلبھا بواسطھ او موجود شده اند و او است خلق
اول خدا و در حدیث است كھ اول ما خلق الله العقل و این عقل ھم البتھ ذات و صفتي
دارد ولي ما كھ اصل وجودمان پائینتر از درجھ عقل است نمیتوانیم ذات و صفت آنرا
تشخیص بدھیم و آنچھ از آن ھر موجودي میفھمد ھمانقدري است كھ از وجود كھ عقل
باشد در او ظاھر شده و اینكھ در ھمھ چیز قبل از ھر چیز وجود در او مي بینیم ھمین
ظھور عقل است ولي ظھور ذات عقل و از این بابت چیزھا با ھم فرقي ندارند مثل ھمھ
اجسام كھ در آنھا جسم را مي بینیم و ھیچكدام جسم تر نیستند ، و اما از آن نظر كھ بھ
چیزھا نظر میكنیم و مي بینیم صفات مختلفھ دارند این صفتھا ھم ھمھ ظھور صفت عقل

ھستند ولي از

صفحھ ٢٥٥

  این بابت ھمھ مساوي نیستند ، یك چیزي صفت آھن بودن در او ظھور كرده یك چیزي
صفت چوب بودن و این صفات درجات مختلف دارند و بھر یك سھمي رسیده بعضي
صفات بیشتري در آنھا ظاھر شده بعضي كمتر و علت اختلاف خلق و بالا و پائین بودن
آنھا ھمین است و اگر ھمھ بیك اندازه ذات و صفات عقل در آنھا ظاھر شده بود ھمھ یكي
میشدند و دیگر اینھمھ كثرت پیدا نمیشد . باري ھر یك صفتي را حكایت میكنند یكي



صفت محیط بودن یكي صفت محاط بودن یكي صفت بزرگ بودن یكي صفت كوچك
بودن یكي صفت آقا بودن یكي صفت نوكر بودن یكي صفت چراغ بودن یكي صفت نور
چراغ بودن و ھمھ در پیشگاه عقل علي السوي ھستند ولي تفاوت و نسبتھا بین خود این
صفات است آنكھ ھمھ صفات عالیھ عقل را حكایت كرده میشود امام و پیشوا آنكھ نكرده
میشود مأموم و این باید رو باو بكند و آن باین باید فرمان بدھد . حال در این عرصھ
محمد و آل محمد ھستند كھ صفت كمال و ھیمنھ و آقائي و پیشوائي و كلیھ صفات خیر را
حكایت كرده اند و امام و پیشوا و مولاي ھمھ خلق شده اند و سایرین صفت رعیت بودن و
مأموم بودن را حكایت كرده اند پس آن بزرگواران باید امر بفرمایند و دیگران باید

 
اطاعت كنند . 

صفحھ ٢٥٦

  حال در مملكت وجود ما ھم ھمھ اش ظھور عقل است ولي آن بالاترین مقام نفس ما بیش
از سایر مراتب ما حكایت صفات عالیھ عقل و درّاكیتّ و فھم و استعلا و شرافت او را
كرده و ھمان مرتبھ ما است كھ فرمانفرماي مملكت وجود ما شده و ھمھ اعضا و مراتب
پائین ما را فرمان میدھد و امام آنھا و پیشواي آنھا است این است كھ فرموده اند عقل
حجت باطنھ است . ولي چون ما مشوب باعراض ھستیم چنانكھ باید عقل در ما ظھور
نكرده و باید رجوع بكسي بكنیم كھ عقل در مملكت وجود او كمال ظھور را پیدا كرده و
آن انبیا و اولیا ھستند و باید ھمیشھ عقل خود را با فرمایشات ایشان بسنجیم و ھر چھ
مطابق آنھا است بگیریم و ھر چھ نیست ترك كنیم و چون عقل در ما كمال ظھور را
ندارد ھمھ چیز را بعقل نمیتوانیم بفھمیم جز امور بزرگ و ظاھر ، مثل چشمھاي
ضعیف كھ چیزھاي كوچك را نمیتوانند ببینند ولي چیزھاي بزرگ را مي بینند ، مثلاً چند
نفر كنار ھم ایستاده اند یكي كھ چشمش ضعیفتر است فقط ھیكل كوه را مي بیند آنكھ قویتر
است مثلاً سنگھاي درشت آنرا ھم مي بیند آنكھ از آنھا قوه دید او بیشتر است
سنگ ریزه ھا را ھم مي بیند . حال عقل ضعیف ما ھم كھ چشم باطن است فقط امور كلي

خیلي آشكار را ادراك میتواند بكند مثل وحدانیت خداوند یا حكیم بودن

صفحھ ٢٥٧

  او یا لزوم وجود پیغمبران را از طرف او ، دیگر مطالب جزئیھ را نمیفھمد و باید
بپرسد و یاد بگیرد و اعتقاد كند ، دیگر بعقل خود نمیفھمد كھ باید ھر روز نماز خواند یا
نماز ظھر باید چھار ركعت باشد یا باید سالي سي روز در ماه رمضان روزه گرفت یا
مثلاً بعد از مردن ما را بعالم دیگر میبرند اگر نیكوكار باشیم ما را بھ بھشت میبرند و
بدكاران را بجھنم میبرند ھیچكدام اینھا را با عقل ضعیف نمیشود فھمید و در این امور
جزئیھ باید بفرمایشات انبیا رجوع نمائیم و اعتقاد كنیم . اما آنھا كھ عقلشان از ما بیشتر
است بسیاري از این مسائل جزئي را ھم با عقل خود میفھمند و با فرمایشات انبیا
مي سنجند و مي بینند مطابق است ، حتي ممكن است عقل در كسي بجائي برسد كھ بدلیل
عقل بفھمد كھ اسم پیغمبر آخر الزمان باید محمد صلي الله علیھ و آلھ باشد اسم پدر او
عبدالله و اسم مادر او آمنھ و محل تولد او باید مكھ باشد و ھمینطور ھر چھ ظھور عقل



در كسي بیشتر شود مطالب دقیقتر را میفھمد تا برسد بھ اولیا و انبیا و آل محمد علیھم
السلام كھ بواسطھ كمال ظھور عقل در آن بزرگواران جزء جزء امور عالم را میفھمند ،

بر خلاف ما كھ جز كلیات را با عقل خود ادراك نمیكنیم حتي آن ھم باز

صفحھ ٢٥٨

  طوري نیست كھ مستقلاً از پیش خود بفھمیم بلكھ اول انبیا فرموده اند و ما با ھمان عقل
جزئي كھ در ما بوده فھمیده ایم مثل چراغي كھ آنھا روشن كرده اند و ما با چشم نور آنرا
دیده ایم ولي اگر نور نبود چشم ما بي نور چیزي نمیدید و از خودش نوري نداشت و اگر
كسي اصلا چشم نداشتھ باشد چھ نوري باشد چھ نباشد ھیچ نمي بیند ، آنھا ھم كھ عقل
ندارند چھ پیغمبران چیزي بفرمایند یا نفرمایند ادراكي نمیكنند و خداوند ھم بآنھا تكلیفي
نمیفرماید مثل بچھ ھا و مجانین كھ تكلیفي ندارند و تكلیف بر عقل است و حضرت باقر
علیھ السلام فرمودند كھ خداوند چون عقل را خلقت فرمود او را استنطاق كرد و فرمود
اقبال كن پس اقبال كرد پس فرمود ادبار بكن پس ادبار كرد پس فرمود قسم بعزت و
جلال خودم خلق نكردم خلقي را كھ محبوب تر باشد نزد من از تو و كامل نكردم ترا
مگر در كسي كھ دوست میدارم آگاه باش بدرستیكھ من ترا امر میكنم و ترا نھي میكنم و
تو را عقاب میكنم و تو را ثواب میدھم و خدمت حضرت صادق عرض شد عقل چیست
فرمودند چیزي است كھ بآن عبادت پروردگار میشود و بآن اكتساب بھشت میشود
عرض شد پس آن چیزي كھ در معویھ است چیست فرمودند آن نكراء است آن شیطنت

است

صفحھ ٢٥٩

  و آن شبیھ بعقل است و عقل نیست و فرمودند ھر كس عاقل باشد براي او دیني است و

 
كسي كھ دین دارد داخل بھشت میشود . 

باري عقل است كھ اصل ھمھ خیرات است ، خدایا بھر كس عقل دادي چھ ندادي و بھر
كس ندادي چھ دادي ، و اصل عقل حقیقت محمدیھ است صلوات الله علیھا و در ھر كس
ھم ھر چھ از نور آن بزرگوار ظاھر شده اسمش عقل است و علامتش ھم آن است كھ
بصفات آن بزرگوار متصف شده باشد و دین خود قرار داده باشد ، اما این شعوري كھ
در مردم ھست و اسمش را عقل گذارده اند این عقل كوني است ، اگر اطاعت خداوند را
كرد این میشود عقل اگر اطاعت نكرد اسمش میشود شیطنت و عقلي كھ بآن انسان انسان
است ھمان است كھ مطیع خداوند است و منشأ ھمھ صفات نیكو است چھ خود مصور
بصورت آنھا است و بآنھا یقین كرده است و یقین بالاتر از علم است و یقین مخصوص
عقل است و مردم كمتر بین آنھا فرق میگذارند و براي اینكھ بھتر معني یقین را بفھمید

 
فصل دیگري عنوان میكنم . 

فصل - در یقین است ، و فرق علم با یقین این است كھ نفس ما در مراتب پائین خود
بصورت اشیاء علم پیدا میكند و مصور

صفحھ ٢٦٠



  بصورت آنھا میشود و اگر قوه عاقلھ كھ نماینده عقل در عالم نفس است نبود ربط
معنوي بین این صورتھا را ادراك نمیكرد ، مثلاً اگر قوه عاقلھ در ما نباشد یك كسي را
با چشم مي بینیم صدایش را با گوش میشنویم با دست تنش را لمس میكنیم ، دست ما ابداً
نمیفھمد اینكھ باو دست زده رنگي ھم دارد یا صدائي ھم دارد ، گوش ما نمیفھمد صاحب
این صدا تني دارد یا رنگي دارد بلكھ اصلاً نمیفھمد این صدا صاحبي دارد ، چشم ما ھم
نمیفھمد كھ این رنگ صاحبي دارد و او صدائي ھم دارد و تني ھم دارد ، ولي قوه عاقلھ
كھ باشد میفھمد كھ این صدا و این رنگ و این جسم ھر یك صاحبي دارند و صاحب آنھا
ھم یكي است و خلاصھ آنكھ معني ھمھ اینھا را میفھمد ، این است كھ میگویند نفس
صورت چیزھا را میفھمد و عقل معني چیزھا را ، صورت ھر چیز كھ نزد نفس حاضر
شد این میشود علم ، معني چیزھا كھ عقل آنرا فھمید بآن میگویند یقین ، پس دلیل نفس
دلیل صوري است و دلیل عقل امور معنوي است كھ باو میرسند و آنھا را درك میكند .
حال ھر گاه ادلھ معنوي ھمھ بر یك چیز دلالت بكنند براي عقل حالت یقین پیدا میشود ،
اگر دو جور دلالت كنند بھیچكدام یقین نمیكند ولي ھر كدام كھ دلالتش قوي تر است براي

عقل حالت گمان و ظن از آن پیدا

صفحھ ٢٦١

  میشود و ھر كدام كھ ضعیف تر است از آن وھم برایش پیدا میشود و اگر دلالت ھر دو
نزد عقل مساوي باشد شك پیدا میكند و اگر اصلا دلیلي بر مطلب باو نرسد بحالت
بي اطلاعي و جھل میماند . پس حالات عقل باین ترتیب شد یقین و ظن و شك و وھم و
جھل و خداوند ھمان حالت یقین را پسندیده كھ بمقتضاي آن عمل كنند و از عمل بآن
چھار حالت نھي فرموده و حرام فرموده است . البتھ این در امور كلیھ معنویھ است كھ
عقل ما قادر بر ادراك آنھا ھست و اما امور جزئیھ ظاھري بواسطھ اینكھ عقول ما
ضعیف است و نمیتواند چنانكھ باید آنھا را درك كند و خداوند ھم بندگان را بھ چیزي كھ
در وسعشان نیست امر نمیفرماید مقرر فرموده كھ بھمان علمي كھ براي نفس ما حاصل
میشود عمل كنیم اگر چھ بعقل چیزي از آن نفھمیم ، بلي كمكي كھ در آن باره از عقل
میگیریم این است كھ راستگو و دروغگو را بشناسیم و بآن بفھمیم علممان علم صحیحي
است و شك و ظن و وھم نیست . مثلاً مسألھ توحید و اقرار بھ وحدانیت خداوند از امور
كلي معنوي است و باید حتما تحصیل یقین عقلي براي اعتقاد بآن نمود و اگر بگمان و
شك در آن اكتفا كنیم خداوند از ما نمي پذیرد ولي مسألھ نماز را كھ بفھمیم مثلا ھر روز

ظھر باید چھار ركعت نماز بكنیم این را بدلیل عقل

صفحھ ٢٦٢

  ما نمیتوانیم یقین كنیم ولي میتوانیم بشنیدن از اشخاص راستگو علم حاصل كنیم كھ
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ اینطور فرموده اند و عمل كنیم اگر چھ یقین عقلي براي ما
حاصل نشده باشد ولي اگر بمسئلھٔ علم حاصل نكردیم و فقط گماني براي ما پیدا شد كھ
این قول پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باشد حرام است كھ آن را دین خود قرار دھیم و بآن



 
عمل كنیم . 

باري سخن در یقین بود و اگر كسي در اعتقادات خود تحصیل یقین بكند خود بخود
اعمال خیر از او سر میزند و اینكھ مي بینید علم پیدا میكنیم و عمل نمیكنیم این از ضعف
یقین ما است و یقین حقیقت عمل است و فوق علم است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ فرمودند كھ بھ جبرئیل علیھ السلام گفتم تفسیر یقین چیست گفت مؤمن عمل میكند
براي خدا مثل اینكھ او را مي بیند و اگر او خدا را نمي بیند خدا او را مي بیند و اینكھ
میداند یقینا كھ آنچھ باو رسیده است نمیشد كھ باو نرسیده باشد و ھر چھ باو نرسیده است
نمیشد كھ رسیده باشد . حال اگر ما باین یقین داشتیم دیگر اینھمھ حرص نمیزدیم و اگر
ما بھمھ گفتھ ھایمان یقین داشتیم بجاھاي بزرگ میرسیدیم و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند یقین بنده را میرساند بھر حال بلندي و مقام عجیبي ، چنین خبر داده است

پیغمبر

صفحھ ٢٦٣

  خدا صلي الله علیھ و آلھ از بزرگي شأن یقین وقتیكھ خدمتشان عرض شد كھ عیسي بن
مریم علیھ السلام بر آب راه میرفت فرمودند اگر یقینش زیاد بود بر ھوا راه میرفت پس
دلالت فرمود باینكھ انبیا علیھم السلام ھم با جلالت محلشان نزد خداوند بر یك دیگر
فضیلت پیدا میكردند بحقیقت یقین نھ چیز دیگر و نھایتي براي زیادي یقین نیست و
مؤمنین ھم در قوت یقین و ضعف آن متفاوت ھستند و خدمت حضرت باقر علیھ السلام
عرض شد یقین چیست فرمودند توكل بر خدا و تسلیم براي خدا و رضا بقضاي خدا و
تفویض بخدا . و چون سخن باینجا رسید بمناسبت فصولي دیگر درباره توكل و تسلیم و

 
رضا عنوان میكنیم . 

فصل - در توكل است ، و توكل یعني واگذاردن كار خود بخداوند و بآل محمد علیھم
السلام و مأیوس بودن از خلق و آن از علامت كمال یقین است بخداوند و اینكھ ھیچكس
كننده كاري نیست مگر بحول و قوه خداوند و خدمت حضرت رضا علیھ السلام عرض
شد جعلت فداك حد توكل چیست فرمودند اینكھ نترسي با خداوند از احدي و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كسي كھ بخواھد توكل بر خداوند بكند پس دوست
بدارد اھل بیت مرا ھ  . و كسي كھ توكل بر خداوند بكند و رو باو بكند خداوند كفایت امر

او را میكند چنانچھ

صفحھ ٢٦٤

  حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كسي كھ توكل بر خدا بكند خداوند كفایت امور او را
میكند و فرمودند توكل بر خدا نجات است از ھر بدي و حفظ است از ھر دشمني و
خداوند میفرماید و من یتوكل علي الله فھو حسبھ . و معني توكل این نیست كھ انسان
كاري نكند ولي معني آن این است كھ بھ تكلیف شرعي خود عمل كند و خدا را
روزي دھنده بداند نھ آن كارش را و حضرت صادق علیھ السلام بشخصي فرمودند طلب
روزي را از راه حلال ترك مكن چھ آن كمكي است براي تو بر دینت ، پاي شترت را

ببند و توكل كن . 



و تحقیق خاصي درباره توكل در فرمایشات مشایخ اعلي الله مقامھم ندیده ام ولي از كلیات
فرمایشاتشان چنین برمیآید كھ ھر چیزي بصرافت طبع خودش اقتضاي دوام و بقاء و
مقویات وجود خود را دارد و ھمینكھ انسان ھمھ آمال و اماني خود را كنار بگذارد و
بمقتضاي آنھا چیزي نخواھد و كار خود را بھ خداوند واگذار نماید امر خداوند بر حسب
اقتضاي قابلیت او جاري میشود و اسباب زمین و آسمان را بر آنچھ خیر و صلاح او

 
است بحركت درمیآورد و كفایت امر او را میفرماید . 

فصل - در تسلیم و رضا است ، و تسلیم از یقین حاصل میشود كھ انسان بقدرت و
عظمت خداوند و عجز خود یقین میكند

صفحھ ٢٦٥

  و خود را تسلیم امر او میكند و بفرمان او راه میرود و اصل اسلام معني آن ھمین است
، بعد ھمینكھ بمقتضاي اوامر و نواھي خداوند عمل كرد روز بروز نور یقین در او زیاد
میشود و ھر چھ یقینش زیاد شود عمل بیشتر میكند تا آنكھ نور محبت خداوند در دل او
پیدا میشود و خداوند را بر خود ترجیح میدھد و بھر چھ او خواستھ راضي میشود و مقام
رضا بالاترین درجھ یقین است چنانچھ حضرت سجاد علیھ السلام فرمودند زھد ده جزء
است اعلي درجھ زھد ادني درجھ ورع است و اعلي درجھ ورع ادني درجھ یقین است و
اعلي درجھ یقین ادني درجھ رضا است و فرمودند سر طاعت خداوند صبر و رضا است
از خداوند در آنچھ دوست بدارد بنده یا كراھت داشتھ باشد و راضي نمیشود بنده اي از
خدا در آنچھ كھ دوست میدارد یا كراھت دارد مگر اینكھ آن خیر است براي او در آنچھ
دوست داشتھ یا كراھت داشتھ . و اصل رضا و تسلیم از خواص نفس كلیھ الھیھ است و
آن نفس انبیا است كھ فوق اناسي ھستند و حقیقت رضا و تسلیم را آنھا دارند و در ما ھر
چھ پیدا شود از شعاع و نور ایشان است و در كمتر كسي پیدا میشود مگر در مؤمنین
كامل و بھمین شناختھ میشوند و عرض شد بحضرت صادق علیھ السلام بھ چھ چیز

دانستھ میشود

صفحھ ٢٦٦

  مؤمن فرمودند بھ تسلیم براي خداوند و رضا در آنچھ وارد بشود بر او از سرور یا
سخط . و ھمانھایند كھ درباره آنھا فرمودند المؤمن قلیل المؤمن قلیل المؤمن اقل من
الكبریت الاحمر و كجایند آنھا و چقدر كم ھستند ، اما ما ھر چھ میكنیم از باب تقلید اھل
تسلیم و رضا است ولي ھمین ھم خوب است و اگر راھي براي وصول بآن درجھ باشد

 
ھمین است ، بد نگفتھ است شاعر : 

 
پریشان نیستي میگو پریشان       ** * **      از ایشان نیستي میگو از ایشان 

ذغالي كھ میخواھد نور آتش در دل او افروختھ شود قاعده اش این است كھ خود را
نزدیك آتشي بكند و تقلید او را بكند و خود را بصفت او متصف كند تا خداوند اگر
خواستھ باشد نور آتش را در دلش بیفروزد و ھر كھ بجائي رسید از ھمین راه رسید ، ره

 
چنان رو كھ رھروان رفتند . 

مقصد پنجم 



 
در نباھت است ، و در آن مقدمھ اي است و مطالبي : 

مقدمھ - نباھت در لغت یعني شرافت و شھرت و معني مناسب آن اینجا ھمان معني
شرافت و بلندي است و اصل آن مخصوص نفس ناطقھ قدسیھ است كھ نسبت بمادون

خود شرف و برتري دارد

صفحھ ٢٦٧

  و در مراتب پائین خود كھ جلوه فرموده از ھمھ آنھا ظاھر شده و ذكر و فكر و علم و
حلم او بواسطھ آن جلوه ھمھ نمایندگي شرف او را پیدا كرده اند و اسم ھمان جلوه نباھت
است كھ آنرا در حدیث از قواي انسان شمرده اند و فرقش با آن چھار تا این است كھ
نسبت بآنھا جامعیت دارد مثل قوه لامسھ كھ در حیوان ھست در چشم بصورت دیدن
درآمده و در گوش بصورت شنیدن و در زبان بصورت چشیدن درآمده و ھكذا ھمھ اینھا
یك نوع لمس و احساسي است ، حال نباھت ھم نسبت بھ ذكر و فكر و علم و حلم
ھمینطور كلیتي دارد و ھمان نباھت است كھ در محل ھر یك بصورت آنھا درآمده است
و اصل شرافت نفس ناطقھ قدسیھ بمعرفت خداوند و معرفت پیغمبر و ائمھ طاھرین و
دوستي دوستان و دشمني دشمنان ایشان و ایمان بكتب خداوند و شریعتھاي او است و
باین است كھ در اعمالي كھ از آن قواي چھارگانھ از او صادر میشود در كمال اعتدال و
استقامت باشد و صاحب كرم و زھد و تقوي باشد و در عقاید خود صاحب معرفت و
یقین باشد و خلاصھ صاحب ھمھ صفات پسندیده باشد و اینھا ھمھ علامت وجود آن

شرافت و بلندي است كھ خداوند بواسطھ محمد و آل محمد علیھم السلام از نور خود

صفحھ ٢٦٨

  در او ظاھر فرموده است و این نفس ناطقھ قدسیھ كھ میگوئیم از خودش ھیچ رنگ و
شكلي ندارد و مثل آینھ بي رنگي است كھ اگر متوجھ مبدء خیر كھ محمد و آل محمد علیھم
السلام باشند بود عكس و صفت آنھا در آن ظاھر میشود و چون انسان حقیقي آنھا ھستند
این كھ متوجھ آنھا شد متصف بصفت انسانیت میشود و اسمش میشود انسان و صاحب
نباھت میشود ، ولي اگر متوجھ بمبدء شر شد متصف بصفت آنھا میشود و بر حسب
درجات مختلفھ اش در حكایت صفات مبادي شر گاه جماد خوانده میشود گاه نبات خوانده
میشود گاه حیوان خوانده میشود و صاحب دنائت و پستي میشود و خداوند ھم در قرآن
جماعتي را بسنگ تشبیھ فرموده و فرموده قلوبھم كالحجارة و جماعتي را بھ نباتات
تشبیھ فرموده و فرموده كأنھم اعجاز نخل خاویة و جماعتي را بحیوانات تشبیھ فرموده و
فرموده ان ھم الا كالانعام بل ھم اضلّ ، و در اخبار آل محمد علیھم السلام خود را انسان
خوانده اند و شیعھ خود را شبیھ انسان و بقیھ مردم را نسناس خوانده اند و ایشان بواسطھ
فناي در جنب نور خداوند كھ از خود ھیچ نمایندگي ندارند و ھمھ اش نور خداوند را
مینمایانند شرافت و استعلا بر ھمھ ماسوي پیدا كرده اند و تصرف در ھمھ كاینات

میفرمایند و ھمھ

صفحھ ٢٦٩



  متحركات عالم بتحریك ایشان است كھ حركت میكنند و ھمھ ساكنھا بتسكین ایشان ساكن
شده است و در زیارت میخوانیم بكم تحركت المتحركات و سكنت السواكن و مؤمنین ھم
ھر یك بقدر نمایندگي خود نسبت بھ نور ایشان در مادون خود صاحب تصرفات میشوند
و اینكھ مي بینید ما حتي یك مگسي را ھم از خود دور نمیتوانیم بكنیم باین جھت است كھ
بھ تمام خود متوجھ مبادي نور نشده ایم و متوجھ مبادي ظلمت ھم ھستیم و آن نور در ما
ضعیف و محدود شده و قدرتي بر كاري نداریم ولي ھر چھ كھ از ظلمت روگردان
بشویم و بیشتر توجھ بمبادي نور كنیم عظمت و قدرت خداوند بیشتر در ما ظاھر میشود
و صاحب نباھت و شرافت میشویم و در ھر یك از مراتب ما بطوري كھ مناسب آن
مرتبھ است ظاھر میشود ، در ذات ما بصورت معرفت و ایمان ظاھر میشود ، و در
مقامات نفس ظلیھ ما بصورت یقین و علم و صفات باطنھ نیكو ظاھر میشود ، و در
اعضاء و جوارح ظاھر ما بصورت عبادات و اعمال نیك ظاھر میشود ، و در این كتاب

 
از ھر یك شرح مختصري براي شما مینویسم . 

 
مطلب اول - در معرفت است ، و در آن فصولي است : 

فصل - در معرفت و ایمان است . پس بدانید اي برادران عزیز كھ ھر چیزي خودش را
درك میكند و بھ نظایر خودش اشاره میكند ،

صفحھ ٢٧٠

  مثلاً با دست فقط اجسام را میتوانیم لمس كنیم و آن اثري كھ آنھا در دست ما میگذارند
ھمان اثر را دست ما ادراك میكند و ھیچوقت روح را با دست خود لمس نمیتوانیم بكنیم
و ھر كوششي در این باره بكنیم بیھوده است ، یا چشم ما كھ ساختمانش طوري است كھ
نور در آن اثر میكند میتواند نور را درك كند ولي صدا را نمیتواند درك كند و ھمچنین
كلیھ حواس پنجگانھ ظاھري ما جز ھمین ظواھر اجسام چیز بالاتري را نمیتوانند درك
كنند ، حواس باطنھ ما ھم ھر یك چیزي كھ از جنس خودشان است میتوانند درك كنند ،
مثلاً خیال صورت چیزھا را میتواند درك كند دیگر معني آنھا را نمیتواند درك كند ، یا
عقل معاني چیزھا را میتواند درك كند چون خودش از جنس معني ھا است ، بالاتر از
عقل ھم خداوند بما مشعري داده كھ اسم آن فؤاد است و آن حقیقت ما است با آن ھم
حقایق چیزھا را میتوانیم درك كنیم ، ولي خداوند عالم نھ از جنس اجسام است كھ با
حواس ظاھره او را ادراك كنیم نھ از جنس صورتھا و معاني است كھ با حواس باطنھ او
را درك بكنیم و نھ از جنس حقیقت اشیاء است كھ با فؤاد او را ادراك بكنیم این است كھ
ذات غیب الغیوب خداوند ابدا قابل ادراك نیست و فرموده است كھ لاتدركھ الابصار

یعني بصیرتھا او را درك نمیكنند .

صفحھ ٢٧١

  ولي از آنجا كھ خداوند خلق را براي معرفت آفریده چنانچھ در حدیث قدسي میفرماید
كنت كنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف یعني من گنج پنھاني بودم
پس دوست داشتم كھ شناختھ شوم پس خلق كردم خلق را كھ شناختھ شوم . در خلق نورِ



كینونت خود را ظاھر فرموده كھ بآن نور آن نور را بشناسند و آن نور صفت خداوند
است و اسم او است كھ در خلق ظاھر فرموده و ھمان است آن چیزي كھ شناختھ میشود
و فرموده اند كھ اعرفوا الله با� یعني خدا را بخدا بشناسید . و منتھاي معرفت خلق
ً معرفت ھمین نور است و بھمین نور این نور را میتوانند بشناسند و ھمانطور كھ سابقا
مثل زدم بشعلھ و آتش كھ این بخار نفت بواسطھ صاف شدن و مناسب شدن آن با آتش
مثل روزنھٔ شده بھ عالم غیب كھ آتش در آنجا است و نور آتش از آن ظاھر و نمایان شده
و بر ظاھر اجسام دیگر منتشر شده و ھمھ را نوراني كرده ، وجود حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ ھم در ھمھ عالم حكم آن شعلھ اي را دارد كھ نور خداوند از آن ظاھر
شده و توحید خداوند را در عالم منتشر فرموده اند ، و ھمانطور كھ شعلھ اول خودش بھ
صفت آتش درآمده و بعد نورافشاني میكند و ھمھ را دعوت میكند كھ مثل من بشوید و

روشن شوید و ھمھ جا را روشن میكند آن

صفحھ ٢٧٢

  حضرت ھم اول خود بصفت توحید متصف شدند و مصداق واحدیت خداوند و صفات و
اسماء خداوند شدند و بعد وحي بایشان رسید قل ھو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و
لم یكن لھ كفوا احد یعني بگو اي پیغمبر كھ او است خداي یگانھ و او است صمد نزائیده
است و زائیده نشده است و براي او ھمتائي نبوده است . و مقصودم از وجود مبارك
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ھمین مقام بشریت آن حضرت نیست بلكھ مقصود
حقیقت آن حضرت است كھ زمین و آسمان را پر كرده و مثل شعلھ كھ خود را نمینماید
و آتش را مینماید حقیقت آن حضرت ھم كھ بعظمت ھمھ عالم است خود را پنھان كرده و
نور خداوند را نموده و احدیت و واحدیت و ھمھ صفات خداوند را بخلق مینماید و اگر
گوش شنوائي باشد از زمین و آسمان و ھمھ اطراف عالم صداي آن حضرت را میشنود
كھ میفرمایند ھو الله احد و مي بیند كھ او است تنھا سخنگو و ناطق واحد در ھمھ عالم
ولي كو آن گوش و آن چشم ، اما ھست گوشھا و چشمھائي كھ مي بینند و میشنوند و آن
ائمھ اطھار ھستند علیھم السلام كھ میفرمایند لایري فیھا نور الا نورك و لایسمع فیھا

صوت الا صوتك ولي سایر خلق از دیدن آن نور و شنیدن آن صدا كر و كورند

صفحھ ٢٧٣

  و در آنجا كھ آنھا ھستند نیستند كھ بھ بینند و بشنوند ، این است كھ آن حضرت در عالم
انبیا باز جلوه فرمود و از وجود مقدس اعظم و اشرف آنھا كھ حضرت نوح علیھ السلام
باشد جلوه بر سایر انبیا فرمود و بآن نور نطق بتوحید فرمود و ھمھ انبیا آیات توحید
خداوند را شناختند و بنوراني شدن بآن نور بمقام نبوت رسیدند و ھمین نور است كھ
روح نبوت آنھا است و روح القدس است كھ با ھمھ انبیا است ، و چون باز كسي از خلق
جز انبیا طاقت دیدن آن نور و شنیدن آن صداي مبارك را نداشت باز در مقام اناسي در
ھر زمان از شعلھ وجود اشرف و اكرم آنھا ظھور فرمود و عالم را بنور توحید منور
فرمود و ھمین نور است كھ روح الایمان است كھ ھر كس بقدر قابلیت خود بآن منور
شده و این است ھمان نوري كھ میفرمایند اتقوا فراسة المؤمن فانھ ینظر بنور الله یعني



بپرھیزید از فراست مؤمن بدرستیكھ او نظر میكند بنور خداوند . و ھمین نور است كھ
مؤمن بآن خداوند را میشناسد و ھمین است آن چشم خداشناسي كھ باو خداوند عطا
فرموده كھ بآن نور و ظھور خداوند را ادراك كند و ھمین است آن نفس ناطقھ قدسیھ كھ
مخصوص مؤمنین است و بآن نباھت و شرافت پیدا كرده اند و متصف بصفات خداوند

در بالاترین مقامات خود شده اند و در مراتب

صفحھ ٢٧٤

  پائین خود كھ ھمھ مطیع و منقاد رتبھ اعلاي آنھا است انوار آن ظاھر شده ، در فؤاد
آنھا بصورت محبت ظاھر شده و در عقل آنھا بصورت یقین ظاھر شده و در نفس آنھا
بصورت علم ظاھر شده و در بدن آنھا بصورت عبادات و اعمال نیك ظاھر شده و چون
آن نور ایمان بر صفت خداوند است ھمھ عبادات و طاعات بي تكلف از او سر میزند
مثل نور چراغ كھ بي تكلف از چراغ میتابد ، ولي چون ھمھ مؤمنین بحقیقت ایمان
واصل نشده اند و ھر یك در درجھ اي از ایمان ھستند ھر یك بقدر ایمانشان صاحب
صفات نیكو و اعمال خیر میشوند و نباھت و شرافت آنھا باندازه مقدار ایمان آنھا است و
احترام و حقوق آنھا ھم باندازه ظھور و بروز نور ایمان از ایشان است ولي آنھا كھ
بحقیقت ایمان رسیده اند صاحب شرافت و برتري بر ھمھ مادون خود شده اند و مادون
آنھا سایر مردمند كھ بھ آن درجھ نرسیده اند و جن ھستند كھ مرتبھ آنھا پائین تر از اناسي
است و نور ایماني كھ بآنھا رسیده از شعاع نوري است كھ بھ اناسي رسیده و ھمچنین
ملئكھ و حیوانات و نباتات و جمادات ھمھ دون درجھ ایشانند و مطیع و منقاد آنھا خواھند
شد چنانچھ عباد بن كثیر بصري روایت میكند كھ عرض كردم خدمت حضرت باقر علیھ

السلام حق مؤمن چیست بر خداوند پس روي

صفحھ ٢٧٥

  خود را برگرداند تا سھ مرتبھ سؤال كردم پس فرمود از حق مؤمن بر خداست كھ اگر
بآن نخل بگوید بیا بیاید عباّد گفت نظر كردم والله بھ نخلي كھ آنجا بود كھ حركت كرد و
جلو آمد پس باو اشاره فرمودند كھ قرار بگیر تو را قصد نكردم و حضرت صادق علیھ
السلام فرمودند كھ مؤمن اگر باین كوھھا بگوید بیائید میآیند راوي میگوید نظر كردم
بكوھھا كھ میآمدند پس فرمود بر جاي خود باش ترا اراده نكردم . باري امثال این
مؤمنینند كھ در میانھ ما نماینده نور خداوند شده اند و صفت توحید او را براي ما بیان
میفرمایند و قبول از ایشان قبول از خداوند است و دوستي ایشان دوستي خداوند و
اطاعت ایشان اطاعت خداوند و رد بر ایشان رد بر خداوند است چون ھیچ از خود
نمایندگي ندارند و ھمھ اش او را مینمایند و ھر چھ میگویند از او میگویند ، و آنچھ از
اخبار و فرمایشات مشایخ عظام اعلي الله مقامھم برمیآید این است كھ بعد از ائمھ اطھار
علیھم السلام از ھمھ بالاتر در مقام معرفت اول اركان ھستند بعد نقبا و بعد نجبا و براي

 
ذكر ھر یك فصلي عنوان میكنیم . 

فصل - در معرفت اركان است ، و عدد آن بزرگواران از چھار نفر كمتر نیست و در
حدیث است كھ زمین از چھار نفر از مؤمنین



صفحھ ٢٧٦

  خالي نمي ماند و گاھي ھم بیشترند و كمتر از چھار نیستند و آن بواسطھ این است كھ
چادر نمي ایستد مگر بھ چھار طناب و عمود در وسطش . و اینھا انبیاء اربعھ ھستند كھ
حیوة دارند و ھر یك موكل بر امري از امور كلیھ عالم ھستند یكي حضرت عیسي علیھ
السلام كھ ركن خلق در این ملك از تجلیات آن حضرت است چنانكھ خداوند بر دست
آنحضرت شب پره را از خاك خلقت فرمود و یكي حضرت ادریس علیھ السلام ھستند كھ
ركن حیوة از تجلیات آن حضرت است و یكي حضرت الیاس ھستند كھ ركن رزق از
تجلیات آن حضرت است و یكي حضرت خضر علیھ السلام كھ ركن موت از تجلیات آن
حضرت است ، و از عبارت حدیث كھ فرمودند خیمھ بھ چھار طناب و عمود آن برپا
است برمیآید كھ پنجمي ھم براي آنھا ھست كھ در ھمان عرض است و در وسط است و
نسبتش بھمھ جھات مساوي است و او ظھور امام علیھ السلام در میانھ آنھا است و
چراغي است كھ نور امام علیھ السلام را از عالم غیب كھ فوق عالم اركان است حكایت
میكند و انوار توحید خداوند عالم را براي آنھا بیان میكند و ناطق واحد در میانھ آنھا

است و ھمھ آنھا مظھر توحید خداوند در مقام تابعیت ھستند و خداوند بخود آنھا

صفحھ ٢٧٧

  براي آنھا جلوه فرموده و بآنھا براي آنان كھ دون درجھ آنھا ھستند یعني نقبا و نجبا
جلوه فرموده است و بھر حال بعد از ائمھ علیھم السلام ھمھ عالم در حیطھ تصرف آن
بزرگواران است و معرفت آنھا بحقیقت معرفت جز براي نقبا میسر نیست چون از

 
ادراك و مشاعر دیگران بالاترند . 

فصل - بعد از اركان نقبا ھستند كھ عدد آن بزرگواران دوازده است و با ھر امامي
ھستند و ھر یكشان كھ از دنیا بروند دیگري جانشین ایشان میشود و آنھا در مقام عقلند و
مظھر نبوت در مقام تابعیت و پیشواي زمان خود ھستند و قادر بر تصرف در آسمان و
زمین و عقول و ارواح و نفوس ھمھ خلق ھستند و در مقام اعلاي خود مطلع بر ھمھ
چیز در ھمھ وقت میباشند و ھر وقت بخواھند آنرا بمراتب پائین خود و بھ ذھن خود
میآورند و میتوانند كھ از ھمھ افكار و خیالات مردم مطلع شوند و عالم بھمھ علوم ھستند
و جز نجبا كسي از مادون ایشان ایشان را بحقیقت معرفت نمیشناسد و نور خداوند
بواسطھ نقبا بر نجبا ظاھر شده است و مادون آنھا اگر ھم اسم نقیبي را بداند یا شخص او
را ھم باو نشان دھند باز معرفت بحال ایشان پیدا نمیكند و فقط ظاھري از آنھا بقدر

شعور خودش میفھمد مثل ما كھ مثلاً میدانیم حضرت سلمان

صفحھ ٢٧٨

  علیھ السلام در درجھ دھم ایمان بوده اند و در اعلي درجات نقبا بوده اند اگر در زمان
ایشان ھم بودیم جسد ظاھرشان را ھم زیارت میكردیم ولي این حقیقت معرفت نیست مثل
آنھا كھ خدمت ائمھ علیھم السلام میرسیدند ولي آنھا را بحقیقت معرفت نمیشناختند ، یا

ً



مثلاً فكر كنید یك نفر باشد كھ استاد ریاضیات باشد یك نفر ھم باشد كھ معلم حساب در
كلاس ابتدائي باشد بچھ اي كھ از حساب فقط عددنویسي را میداند معرفتش بھر دو بیك
اندازه خواھد بود ھمینقدر میفھمد كھ این آقاي معلم عددنویسي را از او بھتر میداند آن
آقاي استاد ھم ھمینطور و ابدا نمیفھمد چھ علوم و چھ كمالاتي آن آقاي استاد دارد كھ این
آقاي معلم ندارد بفرض ھم كھ باو بگویند آن آقا استاد است این آقا معلم فقط لفظ آنرا یاد
میگیرد و حفظ میكند دیگر معني آنرا نمیفھمد اگر برعكس ھم بھ او بگویند كھ آن آقا
معلم است این آقا استاد باز برایش فرق نمیكند . حال حالِ من و شما ھم نسبت بھ بزرگان
ھمین است ، اگر حضرت سلمان و حضرت ابوذر تشریف بیاورند و معرفي شوند كھ
حضرت سلمان مقام نقابت دارند حضرت ابوذر مقام نجابت ما جز ھمین لفظ چیزي

نمیفھمیم برعكس ھم بگویند باز نمیفھمیم كھ غلط

صفحھ ٢٧٩

  بما گفتھ اند و علت این است كھ نھ نقیب را میتوانیم بشناسیم نھ نجیب را و نھ فرقي
میتوانیم بین آنھا بگذاریم و ھر چھ با این حال درباره آنھا اظھار نظر كنیم مزخرف است
و كلماتي است بي معني ، مثل بعضي از جھال كھ در فرمایشات مشایخ اعلي الله مقامھم
از این اسمھا یاد گرفتھ اند و بخیال خود میخواھند عرفان بگویند و عرفان بافي میكنند و
درباره مشایخ میگویند كھ مثلا صاحب مقام نقابت ھستند یا نجابت و ھر چھ میگویند
مزخرف است و كلماتي است كھ مثل طوطي حفظ كرده اند و قطار میكنند مثل كوري كھ
مادرزاد بوده بگوید رنگ قرمز از رنگ آبي دل بازتر است این بیچاره نھ معني رنگ
را میفھمد نھ معني قرمز را نھ معني آبي را نھ معني دل بازي را ، بلي گاھي ممكن است
كوري از بینائي چیزي شنیده و حفظ كرده و بدون فھم معني آن بازگو میكند و مطلب
صحیح است منتھي او خودش معني حرفش را نمیفھمد ولي این جھال از بینائي ھم
چیزي نشنیده اند و كي كسي براي آنھا ادعاي نقابت یا نجابت كرده كھ بازگو میكنند و
لقلقھ زبان كھ شنیده اید ھمین سخنان اینھا است . و از آنھا جاھلتر آنھایند كھ چھار
كلمھ اي یاد گرفتھ اند و گمان میكنند خودشان نقیب و نجیب شده اند ولي خودشان
نفھمیده اند و خیال میكنند نقیب و نجیب شدن ھم مثل وكیل و وزیر شدن است كھ ممكن

است از

صفحھ ٢٨٠

  جائي وكیل شده باشند و ھنوز خبر بآنھا نرسیده یا حكم وزارت صادر شده ولي بآنھا
ابلاغ نشده . باري نقیب را جز نجیب كسي از زیردستان نمیشناسد و از فضل نور او
بھره مند نمیشود و ھر چھ از نور امام علیھ السلام در مقام رعیت ظاھر میشود اول
باركان میرسد از آنھا بھ نقبا میرسد و از آنھا بھ نجبا و راه ھمین است و بس ، جز از
راه شعلھ راھي بعالم غیب كھ آتش در آنجا است نیست ھر كھ میخواھد رو بھ آتش كند

 
باید رو بشعلھ كند و دیگر راھي نیست . 

فصل - بعد از مقام نقبا مقام نجبا است و عدد آن بزرگواران ھفتاد نفر است و با ھر
امامي ھستند و مظھر ولایتند اگر چھ ھمھ مظھر توحید و نبوت و ولایت ھستند و براي



ما ھمھ از یك زبان بیرون میآید ولي بین خود آن بزرگواران تفاوت درجات ھست ، مثل
شیشھ اي كھ جلوي چشم ما باشد و چراغي ھم در جاي دوري گذاشتھ باشند نور جاھاي
دور و وسط و نزدیك ھمھ از ھمین یك شیشھ میگذرد و بما میرسد ولي در واقع نور اول
بجاھاي دور رسیده و تا بجاھاي وسط نرسیده آنھا بكلي بي خبر بوده اند تا آنكھ بآنھا
رسیده و خبر شده اند و از آنجا بجاھاي نزدیك رسیده و آنھا خبر شده اند و از آنھا گذشتھ

و بھ شیشھ نزدیك ما رسیده و بعد بچشم ما

صفحھ ٢٨١

  رسیده و خبر شده ایم كھ چراغي در آن دور ھست ولي ھر چھ رسیده بما از ھمین شیشھ
رسیده . حال ھر چھ ھم از انوار توحید و نبوت و امامت و اركان و نقبا و نجبا بآنھا كھ
پائین تر از مرتبھ نجبا ھستند رسیده ھمھ جا آمده تا آخر از نجبا بروز و ظھور پیدا كرده

 
و از زبان آنھا بیان شده است . 

باري نجبا صاحب نفس ناطقھ قدسیھ اند و صاحب ذكر و فكر و علم و حلم و نباھت و
نزاھت و حكمت ھستند و صاحب واقعي این قوا و خاصیتھا میباشند و بي تكلف ھمھ این
امور از آنھا سر میزند مثل انساني كھ صاحب روح حیواني است بي تكلف دیدن و
شنیدن و بوئیدن و چشیدن و لمس كردن از او سر میزند و ھیچ زحمتي برایش ندارد
ولي اگر ھیكلي بشكل انسان بسازند مثل این آدمكھاي مصنوعي كھ میسازند و در چشم و
گوش و دھان و اندرون آنھا آلات و ادواتي قرار میدھند كھ در مقابل بعض نورھا یا
بعض صداھا عكس العملھائي نشان میدھند مثلاً اگر بگوئي بیا میآید اگر بگوئي برو
برمیگردد بگوئي سلام میگوید علیك سلام با ھمھ این تفصیل این آدمي نیست و ھمھ
كارھایش تكلف و از روي بي شعوري است و اگر صاحب روح بود ھمھ این كارھا و

ھزار برابر این كارھا از او سر میزد و ھیچ این تكلف ھا را نداشت ،

صفحھ ٢٨٢

  حال نجبا ھم كھ صاحب نفس ناطقھ قدسیھ شده اند و انسان واقعي ھستند ھمھ اعمال
انسانیت از ذكر و فكر و علم و حلم و غیر آنھا از ایشان بي تكلف سر میزند ، مثلاً ھر
علمي را كھ خواستھ باشند ھمینكھ توجھ بآن كردند بي تكلف میفھمند ولي علماي ظاھره
كھ صاحب آن روح نیستند باید علم بیاموزند و از خودشان نمیتوانند چیزي دربیاورند ،
مثلاً علم فقھ را دارد ولي ریاضیات را نمیفھمد مگر آنكھ كلمھ كلمھ استادي باو درس
دھد و لفظ بلفظ یاد بگیرد باز علم دیگر ھم بخواھد بھمین طور و بالاخره ھم احاطھ
بھمھ علوم برایش میسر نمیشود و عمرش وفا نمیكند و این عمرھا كفاف یاد گرفتن یك
علم كامل را نمیكند چھ برسد بھمھ علوم و مثلش بعینھ مثل انسان و آدم مصنوعي است
آنكھ صاحب روح است بھر چھ میخواھد فورا نظر میكند و مي بیند ، معلمي ھم
نمیخواھد ، چیزي را ھم كھ بعمرش ندیده و نشنیده باشد تا بآن توجھ كند آنرا مي بیند و
اگر صدائي دارد صدایش را میشنود و اگر بوئي دارد بوي آنرا استشمام میكند و ھكذا
ولي آدم مصنوعي آن نقشي كھ در چشمش اثر میكرد اگر عوض شد دیگر عكس العملي



نشان نمیدھد مگر آنكھ براي تأثر در مقابل نقش جدید تغییراتي در آن بدھند و آنھا كھ در
گوشش تعبیھ كرده اند باید تغییر

صفحھ ٢٨٣

  دھند تا در مقابل صداي دیگري عكس العمل دیگري پیدا كند و بالاخره ھیچ یك اینھا نھ
دیدن میشود و نھ شنیدن . حال آن طبقھ از مؤمنین كھ بحد نجبا نرسیده اند اگر چھ باسم
علما خوانده شوند چون نفس ناطقھ قدسیھ در آنھا بالفعل نشده نسبتشان بھ نجبا مثل نسبت
آدم مصنوعي است بانسان ، ذكر میكنند ولي ذاكر واقعي نیستند بلكھ شبیھ الذاكرینند ،
فكر میكنند ولي در واقع شبیھ المتفكرینند ، علم دارند ولي حقیقتا شبیھ العلمایند و ھكذا ،
صورت ظاھر ھمھ اش درست است ولي آنكھ باید باشد نیست ، اما نجیب كھ صاحب
نفس ناطقھ قدسیھ است بھر علمي كھ توجھ كند صاحب آن علم میشود و دیگر محتاج

 
بدرس خواندن نیست و علم او لدنيّ است ، 

نگار من كھ بمكتب نرفت و خط ننوشت       ** * **      بغمزه مسألھ آموز صد مدرس

 
شد 

باري اینھا كھ گفتیم در مقام مقایسھ كوچك با بزرگ است و الا علماي صالحین كھ دون
درجھ نجبا ھستند ھر یك بر حسب علم و تقوي و اخلاصشان در نزد خداوند فضیلتي
فراخور شأنشان دارند و بر حسب درجاتشان اھل شریعت و طریقت و حقیقت ھستند و
آن نباھت و شرافت ایمان بعد از نجبا و از راه آنھا در ھر یك باندازه ایمانشان ظاھر

شده است و معاملھ

صفحھ ٢٨٤

  با آنھا معاملھ با خداوند است و تكریم ایشان تكریم خداوند و اھانت بایشان اھانت
بخداوند و ملجأ و پناه سایرین ھستند كھ دون درجھ ایشانند و آنھایند كھ معروف و
مشھود خلق ھستند و دست عوام بدامن ایشان میرسد و معالم دین را باید از ایشان فرا
گیرند جز اینكھ تمام مطلب ھم این نیست و باید بدانیم كھ اعمال بھمین صورت ظاھري
آنھا نیست و باید در صدد جاني براي این تن مرده اعمال باشیم و جان ھمھ علوم و
اعمال روح ولایت و محبت است و ھمان است علت غائي خلقت ولي تا این علوم و
اعمال ھم نباشد آن روح پیدا نمیشود ، اگر ھیكلي شبیھ بانسان نباشد روح انسان در او
پیدا نمیشود و ھیچوقت روح انسان بسنگي تعلق نمیگیرد و ھمھ این علوم و اعمال را
باید بجا آورد كھ بدن معتدلي درست شود تا بفضل آنھا كھ صاحب روح ھستند خداوند
روحي ھم باین بدن عطا فرماید مثل بچھ كھ در شكم مادر است اول باید دست و پا و
اعضا و جوارح آن بشكل انساني بشود تا از فضل وجود روح مادر روحي در آن دمیده
شود و اگر اعضا بنحو اعتدال نباشند روحي در آنھا دمیده نمیشود اگر مادري ھم كھ

صاحب روح است نباشد باز اینھا زنده نمیشوند عیناً مثل چراغي كھ ھمھ چیزش مھیا

صفحھ ٢٨٥



  شده نفتش فتیلھ اش ھمھ چیزش درست باشد ولي آتشي نباشد كھ این را روشن كند این
چراغ ھمیشھ خاموش میماند . حال این علوم و اعمال و اذكار و افكار ما ھم ھمھ اگر
درست و صحیح باشند تازه میشوند مثل چراغ مرتب خاموشي و اگر چراغي كھ مشتعل
بھ نور محبت باشد نباشد یا اگر باشد اینھا را با توجھ باو و دوستي او باو نزدیك نكنیم
این چراغ ما خاموش میماند و ھیچ فایدهٔ براي ما این اعمال نخواھد داشت و ھمین است
كھ در دعا میخوانیم در صفت امام علیھ السلام من لااثق بالاعمال و ان زكت و لااراھا
منجیة لي و ان صلحت الا بولایتھ و الایتمام بھ و الاقرار بفضائلھ و القبول من حملتھا و
التسلیم لرواتھا یعني كسي كھ اطمینان ندارم بھ اعمال اگر چھ پاكیزه باشند و نمي بینم آنھا
را نجات دھنده خود اگر چھ نیكو باشند مگر بولایت او و پیروي او و اقرار بفضائل او و
قبول از حملھ فضایل و تسلیم براي روایت كنندگان فضائل . و اگر در آنچھ سابقاً نوشتھ ام
دقت كرده باشید مي بینید كھ ھمھ دستور علم و عمل را در این عبارات فرموده اند كھ باید
رجوع بھ روات اخبار كرد و از آنھا قبول كرد و تسلیم نمود و ولایت ھم كھ روح آن

اعمال است باید باشد تا عمل مقبول واقع شود ، و راوي

صفحھ ٢٨٦

  حقیقي مثل شعلھ است كھ روایت از آتش میكند و تمام صفات آتش از او ظاھر شده
است و ھمھ را گرم و روشن میكند و این راوي از امام ھم باید صفات امام را بنماید و
خودش متصف بآن صفات شده باشد و دیگران را ھم بنور ھدایت خود نوراني كند و این
خیلي فرق دارد با آنكھ فقط بزبان از امام روایت كند كھ فرموده اند ذكر كنید فكر كنید

 
عبادت كنید مثل این واعظین غیر متعظ و مي بینید كھ چقدر حرفھاشان كم اثر است . 

باري سخن در نباھت بود كھ گفتیم حقیقت آن از معرفت و ایمان سرچشمھ میگیرد و
شرافت و برتري از ایمان است و ھر جا ایمان ظاھر شد شرافت پیدا میشود و بر آنھا كھ
پائین تر از آنند كوچكي و بندگي آنان متحتم میشود و آنھا كھ در ھمان رتبھ اند برادري و
اخوت بینشان ثابت میشود و بمقتضاي آن باید با ھم راه روند و آنھا كھ بالاترند نسبت
بآنھا كھ پائین ترند وظیفھ ابوّت و بزرگتري دارند و باید بآن عمل كنند اما ما كھ در این
پائین پائین ھا ھستیم از معرفت اركان و نقبا عاجزیم و چشم و ھیچ یك از مشاعر ما نور
آنھا را ادراك نمیكنند كھ وظیفھ خاصي نسبت بآنھا براي ما اثبات شود جز ھمین كھ
نوعاً بوجود مباركشان اقرار داشتھ باشیم و بدانیم كھ ایشان شرعاً و كوناً واسطھ بین ما

و ائمھ ما ھستند و ھمھ فیضھا از راه ایشان بما میرسد

صفحھ ٢٨٧

  و معرفت شخصیھ آنھا بر ما واجب نیست ولي آنچھ در معرفت شخصي واجب است
این است كھ باید از پائین شروع كنیم ، اول باید علماي ظاھره را بشناسیم كھ روایت
اخبار و احكام آل محمد علیھم السلام را براي ما بكنند و تسلیم ایشان باشیم و بروایاتشان
عمل كنیم و در مقصد سوم علامات آنھا ذكر شد و بعد از شناختن آنھا و عمل بروایات
آنھا اول قدم معرفت نجبا است و تا كسي بآن حد نرسیده كھ لیاقت معرفت آنھا را پیدا كند
جز اقرار بوجود ایشان و فضایل ایشان نوعاً تكلیفي ندارد ولي صحبت در این است كھ



تا كي و تا چند باید قانع باین باشیم و صابر بر كوري چشم و نفھمي و ناداني باشیم
اجري ھم بر این صبر نیست و این از منتھاي كم ھمتي است ، مثلي میخواھم بزنم و مثل
زشتي است ولي براي تنبھ خوب است این صبر بر ناداني معنیش این است كھ بگوئیم
بلھ ما خریم ما حیوانیم ما را چھ بآدمھا ما باید در فكر كاه و جو خودمان باشیم پي آب و
علفي بگردیم در صورتي كھ خداوند ما را براي خر بودن خلقت نكرده و خواستھ است
كھ آدم بشویم اسباب آنرا ھم فراھم كرده ولي این مائیم كھ از پست ھمتي در این آب و
علف دنیا فرو رفتھ ایم و ھم و غم خود را دنیا قرار داده ایم و صبر بر خریت میكنیم ،

خوان نعمت خداوند كھ بي دریغ است و دعوت او ھم

صفحھ ٢٨٨

  مستمر ، چرا در صدد این نباشیم كھ آدم بشویم و از نعمتھاي بالاتر خداوند برخوردار

 
شویم ؟ بد نمیگوید شاعر : 

 
یك دم بخود آي و ببین چھ كسي       ** * **      بھ كھ بستھ دل و بھ كھ ھم نفسي 

 
تا كي باشي چون خرمگسان       ** * **      لرزي بسر فضلات كسان 

حركتي كنیم و خود را تكاني بدھیم بگذاریم دنیا را براي اھل دنیا و رو كنیم بآقایان و
موالي خودمان ، ما كھ میخواھیم ان شاء الله نوكر سادات و موالي خود باشیم امر آنھا ھم
این است كھ در مدارج نوكري بالا برویم چرا اطاعت نكنیم و بگوئیم خیر ما میخواھیم
الاغ باركش شما باشیم چرا نخواھیم پیش خدمت حضورشان باشیم و چرا كم ھمت باشیم
و بلندھمت نباشیم ؟ بلي نكتھ باریكي در اینجا است و آن این است كھ ھدف باید نوكري
باشد و اخلاص نھ منصب و مقام و ترقي كردن را ھم براي ترقي كردن نباید خواست
بلكھ از باب اینكھ این ھم یكي از اوامر ایشان است و الا اگر كسي ترقي را براي خود
ترقي بخواھد اگر از اشخاص كم معرفت باشد شاید خرده بر او نگیرند ولي براي كسي
كھ اھل معرفت باشد این شرك است ، بعلاوه اگر ھدف نفس ترقي باشد ترقي حاصل
نمیشود ، ولي اگر غرض بندگي و اطاعت باشد ترقي ھم پیدا میشود و بھر حال مرد

باھمت

صفحھ ٢٨٩

  صبر بر ماندن در این خانھ ھاي تاریك جمادیت و نباتیت و حیوانیت نمیكند و بقصد
بندگي خداوند و اقبال باو دعوت او را لبیك میگوید و از این خانھ ھاي تنگ و تاریك
بیرون میرود و اگر در این بین مرگ او ھم برسد باز اجر او بر خداوند است و خداوند
بھمان خلوص نیت او باو اجر میدھد و در قرآن است كھ ھر كس از خانھ اش بیرون بیاید
بھ نیت مھاجرت بسوي خدا و رسول و مرگ او برسد اجر او بر خداوند است . و
مھاجرت بسوي خدا و رسول معني آن بیابان گردي و این طرف و آن طرف رفتن و مثل
قلندران صوفیھ كھ بخیال خود شھر بشھر پي حق میگردند نیست بلكھ معني آن دل كندن
از دنیا و رو بخدا شدن است و شناختن عالمي كھ معالم دین را از او یاد بگیرد و بآن
عمل كند و در مراتب شریعت و طریقت و حقیقت سیر كند تا استعداد معرفت مقامات
بالاتر از علما را پیدا كند و در این باب قصد ما ذكر اعمال نفساني و طریقت است و در



این مطلب سخن ما در نباھت بود و آنچھ كھ لازمھ شرافت مؤمن در معاملات با او است
در یك مطلب و آنچھ كھ لازمھ آن در اخلاق خود شخص است در مطلب دیگر ذكر

 
میكنیم ان شاء الله . 

مطلب دوم - در ذكر آنچھ لازمھ شرافت مؤمن است در معاملات با او ، و در آن چند

 
فصل است : 

صفحھ ٢٩٠

  فصل - حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس برادر خودش را در خانھ
خودش زیارت كند خداوند میفرماید تو مھمان مني و زیارت كننده مني و بر من است
مھماني تو و واجب كردم بر تو بھشت را بسبب دوستي تو نسبت بھ او و حضرت كاظم
علیھ السلام فرمودند كسي كھ نتواند ما را زیارت كند پس زیارت كند صالحین از
اخوانش را براي او ثواب زیارت ما نوشتھ میشود و كسي كھ نتواند چیزي بما برساند بھ
صالحین از برادرانش برساند براي او ثواب صلھ ما نوشتھ میشود و حضرت باقر علیھ
السلام فرمودند تبسم مرد در روي برادرش حسنھ است و برگرداندن خاشاك از او حسنھ
است و عبادت نشده است خداوند بچیزي محبوب تر نزد خداوند از داخل كردن سرور بر
مؤمن و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كھ پي حاجت برادر مسلمانم بروم
محبوب تر است نزد من از اینكھ ھزار بنده آزاد كنم و حمل كنم در راه خدا بر ھزار
اسب زین كرده لجام كرده و فرمودند كسي كھ بفریاد برادر مؤمن محزون و تشنھ خود
برسد در وقت سختي و غمش و در برآورده شدن حاجتش باو كمك كند مینویسد خداي
عزوجل براي او ھفتاد دو رحمت از خدا یكي از آنھا را تعجیل میفرماید كھ بھ آن امر

زندگي او اصلاح میشود و آن ھفتاد و یكي را براي ترسھاي

صفحھ ٢٩١

  روز قیامت براي او ذخیره میفرماید و فرمودند ھر كھ مؤمني را سیر كند بھشت بر او
واجب میشود و فرمودند ھر كس بپوشاند لباسي بر مؤمن بي لباس خداوند بر او از
استبرق بھشت میپوشاند و فرمودند ھر كس برادر مسلمانش نزد او بیاید و او را اكرام
كند این است و جز این نیست كھ خداوند عزوجل را اكرام كرده و حضرت امیرالمؤمنین
علیھ السلام فرمودند كھ پیغمبر فرمودند ھر مسلماني كھ خدمت كند جماعتي از مسلمین
را خداوند مثل عدد آنھا در بھشت باو از خدمھ عطا میفرماید و حضرت باقر علیھ
السلام فرمودند نمیرسد بھ اھل قریھ اي عذاب و حال آنكھ در آن قریھ ھفت نفر از
مؤمنین باشند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند خداوند فرموده ھر كس
اھانت بكند دوستي از مرا پس بتحقیق براي جنگ با من كمین كرده و حضرت باقر علیھ
السلام فرمودند نزدیكترین حالات بنده بھ كفر این است كھ با كسي در دین برادري كند و
لغزش ھاي او را بشمارد كھ روزي او را سرزنش كند و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند كسي كھ تقبیح كند برادر مؤمنش را بر گناھي نمیمیرد تا اینكھ خودش مرتكب
آن میشود و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند فحش دادن بمؤمن فسق است و

جنگ با او كفر و خوردن گوشت او



صفحھ ٢٩٢

  معصیت است و حرمت مالش مثل حرمت خونش است و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند ھر كس متھم كند برادرش را در دینش حرمتي بین آنھا نیست و كسي كھ با
برادرش ھمان معاملھ را كند كھ دیگران با او میكنند او از آنچھ ادعا میكند بري است و
فرمودند كسي كھ پي حاجت برادرش نرود و خیرخواھي او را نكند بخداوند و رسول او
خیانت كرده است و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند ھر مسلماني كھ براي حاجتي
بزیارت مسلماني برود و او در منزل باشد و این اذن بگیرد كھ داخل شود و او اذن ندھد
و بیرون نیاید در لعنت خدا خواھد بود تا بھم برسند و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند ھر كھ حبس بكند حق مؤمني را خداوند او را روز قیامت سرپا وامیدارد تا
اینكھ عرق او یا خون او جاري شود و فرمودند ھر كس خانھ اي داشتھ باشد و مؤمني
محتاج بسكونت در او باشد و آن را از او منع كند خداوند میفرماید اي ملئكھ من بنده من
بخل كرد بر بنده من بھ سكناي دنیا قسم بھ عزت و جلال خودم كھ در بھشت من ساكن
نمیشود ھرگز . و اخبار در این باب بسیار است و غرض این بود كھ معلوم شود كھ
خداوند چھ شرافتي بمؤمن داده و بدانید كھ ھر نوع معاملھ اي با مؤمن خوب یا بد معاملھ

با خداوند عالم است و ھمھ این

صفحھ ٢٩٣

  شرافت بواسطھ روح الایمان است كھ در مؤمن پیدا شده و البتھ مؤمنین ھم بر حسب

 
درجات ایمانشان تفاوت دارند . 

فصل - در اخوت است ، و معني اخوت برادري است و برادري چند قسم است یكي
ھمینكھ دو نفر از یك پدر و مادر یا از یك پدر یا از یك مادر باشند و این ھمین برادري
دنیائي است و یكي برادري در ایمان است و یكي ھم برادري در كفر . و توضیح آن این
است كھ ایمان مؤمن از خودش نیست بلكھ آن نور حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و
امیرالمؤمنین علیھ السلام است كھ در او ظاھر شده و او كھ متصف بصفت ایمان شده
فرزند آن بزرگواران شمرده میشود و در حدیث است كھ مؤمن برادر پدر و مادري
مؤمن است پدرش نور است و مادرش رحمة . نور نور پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ
و رحمة صفت امیرالمؤمنین است علیھ السلام . و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
فرمودند من و علي پدر و مادر این امت ھستیم . و این برادري حقیقي است كھ بین
مؤمنین ھست و در دنیا و آخرت میماند ولي آن برادري دنیائي بعد از رفتن از این دنیا
از میان میرود و در صفت قیامت خداوند میفرماید كھ در آن روز نسبھا بین مردم نیست

و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر سبب و

صفحھ ٢٩٤

  نسبي روز قیامت قطع میشود جز سبب من و نسب من . و ھمچنین كفار ھم كفرشان از
ظل آن اولي و دویمي است كھ ھمینكھ ظل آنھا در كسي ظاھر شد اسمش میشود كافر و



فرزند آن دو شمرده میشود و نسبتش بآن دو در آخرت ھم باقي میماند . ولي این دنیا
چون دار اعراض است بعض مؤمنین ضعفا مبتلي بھ بعض گناھان كھ اصل آنھا آن دو
ملعونند شده اند و مثل طفلي میمانند كھ از شیر مادر خود نخورده اند و از پستان مادر
كفر شیر خورده اند اینھا طیب الذات ھستند و خبیث العمل و اینھا برادر مؤمنین محسوب
میشوند ولي اسم آنھا اخوان مكاشره است و مكاشره یعني در روي ھم خندیدن اینھا ھم
كھ مؤمن را مي بینند چون طینت آنھا پاك است از دیدن او مسرور میشوند و میخندند و
از جھت اینكھ از شیر مادر كفر خورده اند برادر رضاعي كفار حساب میشوند ولي چون
طینت آنھا پاك است گناھان آنھا در دنیا بسبب سختیھا یا در برزخ بواسطھ عذاب برزخ
میریزد و پاك و پاكیزه بعالم آخرت میآیند و در روایت است كھ میگوید عرض كردم
بمولاي خودم حضرت موسي بن جعفر علیھما السلام اي پسر دختر رسول خدا جماعتي
از دوستان شما ھستند كھ شرب خمر میكنند و مرتكب گناه موبق میشوند آیا جایز است

كھ بآنھا

صفحھ ٢٩٥

  بگوئیم فسّاق و فجّار فرمودند نھ اي زید قسم بخدا فاسق و فاجر نیست مگر ناصب
حربي ما ولي بگوئید مؤمن النفس خبیث الفعل طیبّ الروح قسم بخدا بیرون نمیرود
دوست ما از دنیا جز اینكھ خدا و رسول او و ما از او راضي ھستیم و آن بواسطھ این
است كھ خداوند با ھمھ گناھانش او را روسفید و مستور العورة با دل ایمن او را محشور
میفرماید و كمتر چیزي كھ تصفیھ میشود بآن دوست ما این است كھ خداوند خواب
وحشتناكي باو مینمایاند یا ظلمي از دولت ظالمي باو میرسد یا مرگ او سخت میشود پس
این كفاره گناھش میشود پس از دنیا بي گناه بیرون میآید . از آن اولاد كفر ھم بعضي
ھستند كھ بعض صفات نیكو را كسب كرده اند و ظاھر خود را بصفت مؤمنین
درآورده اند اینھا ھم برادر رضاعي مؤمنین شمرده میشوند چھ از پستان مادر ایمان شیر
خورده اند و بقدر آنچھ از ایمان ظاھر میكنند حق برادري بر مؤمنین دارند و اینھا اسباب
انس مؤمنین ھستند چنانچھ حضرت موسي بن جعفر علیھما السلام فرمودند ھمھ آنھا كھ

 
ادعاي دوستي ما را میكنند مؤمن نیستند ولي قرار داده شده اند انُسي براي مؤمنین . 

پس مردم پنج طبقھ اند اول مؤمنین كھ طیب الذات و طیب العملند دویم مؤمنیني كھ

صفحھ ٢٩٦

  مرتكب گناھان میشوند و برادر ذاتي طبقھ اول و برادر رضاعي كفار شمرده میشوند
سیوم كفاري كھ ظاھرا متصف بصفت ایمان و خصال نیكو شده اند و برادر ذاتي كفار و
برادر رضاعي مؤمنین محسوب میشوند چھارم كفار كھ خبیث الذات و خبیث العمل
ھستند پنجم مستضعفین كھ از كم فھمي نھ مؤمنند و نھ كافر و تكلیف آنھا در قیامت معلوم
میشود ، و در آن سھ طبقھ اول باندازه آنچھ از ایمان باطني و ظاھري ظاھر شده
صاحب نباھت و شرافت شده اند و بمقتضاي ھمان باید با آنھا رفتار شود و البتھ ھر طبقھ

 
ھم باز درجات مختلف دارند . 

اما طبقھ اول برادران بزرگ مؤمنین محسوب میشوند و در حكم پدر ھستند و آنھایند آن



 
مؤمنیني كھ فرموده اند از گوگرد احمر كمترند . 

اما طبقھ دوم كھ غالب مؤمنین ھستند ، آنكھ در صفات بد آنقدر فرو رفتھ كھ در دیگران
ھم اثر میكند برادري و ھمنشیني با آنھا خوب نیست مثل كسي كھ آلوده بھ نجاست است
ھر كھ با او بنشیند از نجاست او باو ھم میرسد و حقوقي كھ آنھا بر مؤمن دارند ھمان
حقوق نوع اسلام آنھا است كھ باید رعایت اسلام و حرمت آنرا در مقابل غیر مسلمین
نمود . و اما آنانكھ باین حد در گناه فرو نرفتھ اند و متوسط ھستند حقوق آنھا بیشتر و

رعایت آن لازم تر است و ھمینھایند كھ

صفحھ ٢٩٧

  اخوان مكاشره نامیده میشوند . و اما آنانكھ متصف بھ اغلب صفات نیكو شده اند آنھایند
كھ باید كمال اخوت را با آنھا نمود و آنھا برادران ثقھ ھستند و اینھا نسبت بھم برادر
خوانده میشوند و نسبت بكسي كھ از او بزرگترند پدر و نسبت بآنھا كھ بالاترند فرزند

 
آنھا شمرده میشوند . 

و اما طبقھ سوم باید بقدري كھ از ایمان اظھار میكنند با آنھا راه رفت و حفظ ظاھر را
كرد و در پي استكشاف باطن آنھا نباید بود و اینھا مثل نجاستي ھستند كھ روي آن خاك
گرفتھ و بویش بیرون نمیآید ولي ھمینكھ آنرا بھم زدید گندش بالا میآید و قابل تحمل
نیست این است كھ بطور مطلق خداوند نھي از تجسس فرموده و فرموده لاتجسّسوا و
اگر كسي در صدد كشف باطن مردم برآید و كفر باطن آنھا بر او ظاھر شود زندگي بر
او حرام میشود ، چرا بھ ھمینكھ خداوند خواستھ راضي نباشیم كھ آن بدبخت خودش را
بصفت ایمان ظاھري متصف كرده ما ھم از گند باطنش خبر نداشتھ باشیم و راھي با او
برویم و انسي بگیریم و حاجتي از ما برآورد و اگر نباشند این منافقین در میانھ بین كفر
و ایمان ھمزیستي میسر نمیشود و عالم بمنتھاي اجلش نمیرسد و وجود این جماعت از

 
حكمت بالغھ خداوند عالم است . 

و اما طبقھ چھارم كھ دشمنان محمد و آل محمدند علیھم السلام و دشمني

صفحھ ٢٩٨

  ایشان بر مؤمنین فرض است و در ایام دولت باطل جز مدارا و تقیھ با آنھا چاره نیست
و تكلیف شرعي ھم ھمین است و آسایش ھم در ھمین است ، بلي ھر وقت تقیھ نباشد یا

 
كم باشد بمقتضاي آن باید با آنھا راه رفت . 

و اما طبقھ پنجم كھ انسانیتي در آنھا ظاھر نشده حكم حیوانات را دارند از حیوانات مفید

 
باید استفاده كرد و از موذیھا پرھیز . 

فصل - در حقوق اخوان است ، و آن از مشكلترین تكالیف براي ما ناقصین است چونكھ
اغلب تكالیف در این تكلیف خلاصھ میشود ، مثلي میزنم كھ شاید تا اندازه اي ملتفت
بشوید فرض كنید كھ در ھمھ عمر بنا باشد با چند نفر در اطاقي بسر بریم و از این اطاق
یك روزنھ اي بخارج باشد ما ھر چھ كھ از خارج بخواھیم مطلع شویم از ھمین روزنھ
باید نظر كنیم ھر چھ كھ از خارج بخواھند بما بگویند از ھمین روزنھ باید بگویند ھر
چھ بخواھند بما بدھند از این روزنھ باید بدھند ھر چھ بخواھند بگیرند از ھمین روزنھ



باید بگیرند و وظایفي ھم كھ بخواھند براي ما معلوم كنند یا نسبت بشخص خودمان است
یا نسبت بآن چند نفر و اگر این روزنھ بستھ شود باب جمیع امور بر ما بستھ میشود
دیگر نھ زنده میمانیم نھ چیزي بما میرسد كھ یاد بگیریم . حال در این ملك خداوند

صحیح است كھ خداوند ھمھ

صفحھ ٢٩٩

  جا حاضر است و ناظر و حضرت پیغمبر و ائمھ اطھار علیھم السلام بھمھ جا احاطھ
دارند و ھمھ جا حاضرند و ناظر ولي ما اسیر آمال و اماني و علایق جمادي و نباتي و
حیواني و حدود وجودي خود ھستیم و اینھا ھمھ دیوارھاي ضخیمي ھستند كھ ھمھ
اطراف ما را فرا گرفتھ اند و بفرض ھم كھ بتربیت راھنمایان از ظلمات جمادیت و
نباتیت و حیوانیت بیرون بیائیم حدود و تخطیطات وجود خود ما كھ ھست و از آن تجاوز
نمیتوانیم بكنیم و در واقع حدود وجود ما دیواري است بر گرد ما كھ چیزي از آن نفوذ
نمیكند و از آن بیرون نمیتوانیم برویم مگر اینكھ یكي از ما باشد كھ چنان خود را فاني
كرده باشد و براي خود ھیچ نمایندگي نگذاشتھ باشد كھ در ھمین جا كھ ھست بجاي اینكھ
خشت كدري باشد شیشھ شفافي بشود و روزنھ اي بشود بعالم غیب ما كھ فوق وجود ما
است و انوار محمد و آل محمد علیھم السلام را از خود عبور دھد و بما برساند تا بفھمیم
كھ در آنجا چھ خبر است و چھ میگویند و بھ چھ دعوت میكنند و بعد از آنكھ دعوت حق
را براي ما بیان كردند ھر تكلیفي كھ براي ما خداوند معلوم فرموده مربوط بھمین داخلھ
ما است چونكھ از خود كھ بیرون نمیتوانیم برویم و خداوند فرموده لایكلف الله نفسا الا

وسعھا یعني خداوند بكسي تكلیف نمیفرماید

صفحھ ٣٠٠

  مگر آنچھ در وسع او است . مثل ھمان مثلي كھ زدم كسي كھ در اطاقي محبوس است
شخص عادلي كھ باو تكلیفي بفرماید در حدود امكانات او است مثلاً میفرماید دیوار اطاق
را سفید كن فرش را از این طرف بردار آنطرف بگذار یا با اشخاصي كھ با او در این
اطاق ھستند رفتار خاصي تكلیف میفرماید كھ مثلاً رو بفلان شخص كن پشت بفلان
شخص كن یا نسبت بخودش تكلیفي میفرماید كھ مثلاً كي بخواب كي بنشین كي بخور و
ھكذا و ھیچوقت باین تكلیف نمیفرماید كھ روي خانھ را ھم جاروب كن چونكھ این از
اطاق نمیتواند بیرون بیاید كھ بھ سطح خانھ برسد و جاروب كند . حال ما كھ از
مخلوقات عالم اناسي ھستیم در این عالم محبوسیم و یك انگشت از آن بالاتر نمیتوانیم
برویم مثل جبرئیل كھ وقتي كھ در شب معراج در خدمت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بود
بجائي رسید و توقف كرد و عرض كرد لو دنوت انملة لاحترقت یعني اگر یك انگشت
نزدیكتر شوم میسوزم . و این بسرحد وجود خود رسیده بود . باري ما در اینجا محبوسیم
و حدود وجودمان دیواري است كھ ما را احاطھ كرده و آنكھ در میانھ ما است و از جنس
ما است و مثل ما بشر است بواسطھ فناي في الله شفاف شده و نور خداوند را از خود

عبور داده و مراتب توحید خداوند را در ذات و صفات و افعال



صفحھ ٣٠١

  و عبادات براي ما بیان كرده و او ھم از جنس ما است و برادر ما است منتھي برادر
بزرگتر كھ جاي پدر را دارد و تمام تكلیفات پروردگار را ھم كھ براي ما بیان فرموده

 
مربوط بامور داخلھ ھمین عالم ما است كھ مقدور ما است . 

بعضي تكلیفات مورد عمل آنھا جمادات این عالم است ، مثلاً فرموده اند با آب پاك وضو
بگیرید یا غسل كنید ، نجاسات را با آب بشوئید ، روي زمین غصبي نماز نكنید ، خمس
و زكوة مال خود را بدھید ، و بعضي مورد عمل آنھا نباتات این عالم است ، مثلاً
فرموده اند از نخلھا نگھداري كنید ، بعض غذاھا را مثل سموم حرام فرموده بعضي را
حلال فرموده خوردن بعضي را مستحب قرار داده ، و بعضي مورد عمل آنھا حیوانات
این عالم و از جملھ حیوانیت خود ما است ، مثلاً فرموده اند اسبھاي خوب نگھدارید ، از
گوشت حیوانات حلال گوشت بخورید از حرام گوشت ھا اجتناب كنید ، بھ چھ نظر كنید بھ
چھ نظر نكنید بصداي قرآن گوش دھید بصداي غنا گوش ندھید و ھكذا ، و بعضي مورد
عمل آنھا اناسي ھستند و نفوس خود ما كھ مثلاً فرموده اند چگونھ خود را اصلاح كنید ،
اعمال ظاھرتان چھ جور باشد اعمال باطنتان چھ جور باشد ، نیتتان چھ جور باشد ، كھ
را دوست بدارید كھ را دشمن بدارید ، با دوست چھ رفتاري كنید با دشمن چھ رفتاري

كنید ، و شرافت

صفحھ ٣٠٢

  و بزرگي تكلیف ھم بستھ بمورد تكلیف است و چون اناسي از جماد و نبات و حیوان
بالاترند تكلیفي كھ نسبت بآنھا فرموده اعظم تكالیف است . نسبت بآنھا ھم بعض تكلیفات
نسبت بھ جمادیت آنھا است بعضي نسبت بحیوانیت آنھا بعضي نسبت بھ انسانیت آنھا و

 
ذات آنھا است . 

پس بالاترین تكلیف تكلیفي است كھ نسبت بھ ذوات آنھا است و آن محبت است و عداوت
كھ ھر كھ را فرموده اند دوست بداریم دوست بداریم و ھر كھ را فرموده اند دشمن بداریم
دشمن بداریم و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند دوستي مؤمن در راه خدا از اعظم
شعب ایمان است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند محكمترین
دستگیره ھاي ایمان دوستي در راه خدا و دشمني در راه خداست و دوستي دوستان خدا و
بیزاري از دشمنان خدا و فرمودند افضل ایمان دوستي در راه خداست و دشمني در راه
خدا . پس چون ھمھ تكالیف ما منحصر بھمین اموري است كھ در عرصھ ما است و
براي ما ممكن است و اعظم آنھا دوستي و دشمني است این است كھ دوستي و دشمني
اصل دین شمرده میشوند و در حدیث در جواب كسي كھ پرسیده بود كھ دوستي و دشمني

آیا از دین است فرمودند آیا دین چیزي جز دشمني و دوستي ھست ؟

صفحھ ٣٠٣

  و آنچھ از دوستي خدا و رسول و ائمھ اطھار علیھم السلام بما تكلیف فرموده اند در عمل
ھمین دوستي دوستان ایشان است چون ذات خداوند كھ بادراك احدي از آحاد درنمیآید كھ



او را دوست بدارد یا دشمن و اصلا دوستي بین دو ھمجنس است خدا كھ جنسي نیست
كھ با ما ھم جنس باشد و دوستي او اطاعت و محبت پیغمبر و آل او است و خداوند
فرموده بگو اي پیغمبر اگر خدا را دوست میدارید مرا اطاعت كنید خداوند شما را
دوست میدارد و در زیارت میخوانیم ھر كھ شما را دوست بدارد خدا را دوست داشتھ .
و دوستي آنھا باز در دوستي دوستان ایشان است چون حقیقت ایشان با ما ھم جنس نیست
و اصلاً بھ ادراك ما درنمیآید جز ھمین لباس بشریتشان كھ پوشیده اند و در عرصھ ما

 
ظھور فرموده اند . 

پس ھمھ علوم و اعمال ما مربوط بھمین عرصھ است كھ در آن ھستیم و افضل علوم كھ
نسبت بھ بزرگتر از خودمان معرفت او است و افضل اعمال كھ نتیجھ آن است محبت او
و اطاعت او و نسبت بآنھا كھ در یك عرض ھستیم باز افضل علوم معرفت و شناختن
آنھا است و افضل اعمال اخوت و برادري با آنھا است كھ جلوه محبت است و اصل

محبت است كھ نسبت بھ بزرگتر بصورت اطاعت و بندگي ظاھر میشود

صفحھ ٣٠٤

  و نسبت بھ مساوي بصورت اخوت و برادري و اگر او باشد اینھا میآیند و دیگر
دستوري لازم نیست مثل كسي كھ عاشق است دستور العملي لازم ندارد خودش شبھا
بیدار است و در فكر یار و روزھا در دوستي او بیقرار ، ھر چھ معشوق بگوید اطاعت

 
میكند و او را بر خودش در ھمھ چیز ترجیح میدھد و معلم او ھمان محبت او است ، 

 
استاد تو عشق است چو آنجا برسي       ** * **      او خود بزبان حال گوید چون كن 
ولي چون این عالم عالم خلط و لطخ است و مؤمنین اغلب از پستان كفار شیر خورده اند
و بعض كفار از شیر مؤمنین خورده اند و خالص نیستند محتاج بھ تذكر و بیان تكلیف

 
شده اند كھ عاشقي بكنند تا عاشق بشوند . 

و از آنچھ در اخبار و احادیث و فرمایشات مشایخ در این باب فرموده اند مختصري

 
براي شما مینویسم و مؤمنین را بھ چھار طبقھ تقسیم كردیم : 

اول آنھا كھ مؤمن ھستند بالذات ولي آلودگي آنھا باعراض و صفات دشمنان آل محمد
علیھم السلام آنقدر زیاد است كھ معاشرت زیاد با آنھا جایز نیست و حقوق آنھا ھمان

حقوق نوعي اسلام است ، مثلاً وقتي كھ كفار بجنگ مسلمین میآیند مؤمن

صفحھ ٣٠٥

  ھم از باب حقوق نوع مسلمین دفاع میكند و بآنھا كمك میكند و خود آنھا را دوست
میدارد و عمل بد آنھا را دشمن و در ھر مورد آنھا را بر كفار و مخالفین ترجیح میدھد ،
خیرخواه عموم آنھا ھست ، ظلم بآنھا نمیكند ، حمایت از مظلوم آنھا میكند ، بر علیھ آنھا
كاري نمیكند و تا آنجا كھ شنوائي دارند از راھنمائي و ھدایت آنھا كوتاھي نمیكند و اینكھ
میگوئیم معاشرت زیاد با آنھا نكند از باب این است كھ خودش آلوده بھ آلودگیھاي آنھا

 
نشود نھ اینكھ نعوذ با� از خود آنھا تبري داشتھ باشد . 

دوم آنھا كھ اخوان مكاشره ھستند كھ برادران كوچكتر مؤمن ھستند و حكم فرزند او را
دارند و با آنھا معاشرت میكند و چھل علامت ھست كھ باید در آنھا باشد كھ معاشرتشان



ضرر نداشتھ باشد و در ذكر علم در فصلي كھ مربوط بھ رفیق طالب علم است آن
علامات را نوشتم و براي اینھا بقدري كھ از نور پدر و مادر مؤمن حكایت میكنند
حقوقي است چنانكھ حضرت امیر علیھ السلام در حدیثي فرمودند و امر میكنم تو را كھ
مواسات بكني با برادراني كھ مطابق تو ھستند بر تصدیق محمد صلي الله علیھ و آلھ و
تصدیق من و اطاعت براي او و براي من از آنچھ خداوند بتو روزي داده و بر او

فضیلت داده باینكھ سدّ فاقھ و جبران شكستگي و فقر آنھا را بكني . و از این

صفحھ ٣٠٦

  فرمایش معلوم میشود كھ از مال خود بر فقراي آنھا انعام كند و از علم خود بقدر طاقت
و تحمل آنھا تعلیم كند و حقوق واجبھ آنھا را البتھ ادا كند و حقوق مستحبھ را ھم كھ در

 
باب حقوق اخوان ثقھ ذكر میشود بر حسب درجھ ایمان آنھا نسبت بآنھا ادا كند . 

سوم برادران ثقھ كھ در ایمان مساوي مؤمن ھستند كھ درباره آنھا اخوت و حق اخوت
را باید بجا آورد و احادیث وارده در این باب از شماره بیرون است و اینانند محك
امتحان مؤمن و خداوند را میخوانیم بحق محمد و آل محمد علیھم السلام كھ بما تحمل و
توفیق اداي این حقوق را عطا فرماید و كیست كھ از عھده آنھا برآید و ھمین بس در
عظمت حقوق اخوان كھ جابر خدمت حضرت سجاد عرض میكند حق مؤمن بر برادر
مؤمنش چیست فرمودند شاد بشود براي شادي او ھر وقت شاد شود و غمگین شود براي
غم او ھر وقت غمگین شود و ھمھ كارھاي او را بكند و چیزي از حطام دنیاي فاني
غنیمت نبرد جز اینكھ با او مواسات كند تا اینكھ در خیر و شر بیك درجھ بشوند جابر
عرض كرد اي آقاي من چگونھ خداوند واجب فرموده است ھمھ اینھا را بر مؤمن نسبت

بھ برادر مؤمنش فرمودند چون مؤمن برادر پدر و مادري مؤمن است ، تا اینكھ

صفحھ ٣٠٧

  جابر عرض مي كند كي قادر بر این است فرمودند كسي كھ میخواھد بكوبد درھاي
بھشت را و با حور معانقھ كند و با ما در دار السلام جمع شود جابر عرض كرد ھلاك
شدم قسم بخدا اي پسر رسول خدا چون من كوتاھي كردم در حقوق برادرانم . و
حضرت جابر نظیر حضرت سلمان بودند در عصر خودشان و معذلك عرض مي كند كھ
ھلاك شدم دیگر از ھمین بفھمید كھ ما تا چھ اندازه كوتاھي داریم مگر آنكھ خداوند از
بركت محمد و آل محمد علیھم السلام و دوستان ایشان از ما بگذرد و مرحوم آقاي بزرگ
اعلي الله مقامھ در كتاب مبارك ارشاد العوام صد و پنجاه حق از حقوق اخوت را از

 
احادیث استخراج فرموده اند كھ عین آنھا را اینجا نقل میكنم : 

١ - مواساة در مال ٢ - این كھ چشم او باشي ٣ - آئینھ او باشي ٤ - دلیل او باشي ٥ -
خادم او باشي ٦ - او را سیر كني ٧ - او را سیراب كني ٨ - عورت او را بپوشي ٩ -
غم او را زایل كني ١٠ - دین او را ادا كني ١١ - خلیفھ او باشي بر اھل و اولاد بعد از
مرگ او ١٢ - دوست داري براي او آنچھ براي خود دوست داري ١٣ - ناخوش داري
براي او آنچھ براي خود ناخوش داري ١٤ - از غضبش بپرھیزي و رضاجوئیش كني

١٥ - اطاعت امرش كني



صفحھ ٣٠٨

  ١٦ - یاري كني او را بجان و مال و زبان و دست و پا ١٧ - خادم خود را فرستي اگر
خادم ندارد كھ خدمت او كند ١٨ - قسمش را تصدیق كني ١٩ - دعوتش را اجابت كني
٢٠ - مریضش را عیادت كني ٢١ - جنازه اش را حاضر شوي ٢٢ - بخدمتش بشتابي
قبل از سؤالش و ھمھ كار او را بكني ٢٣ - بپسندي براي او ھر چھ را براي خود
مي پسندي ٢٤ - اگر سؤال كند بدھي ٢٥ - اگر محتاج شدي از او بطلبي ٢٦ - ملولش
نكني ٢٧ - پشت او باشي ٢٨ - پشت سر او حفظ او را كني ٢٩ - اگر حاضر است
زیارتش كني ٣٠ - اگر بر تو عتاب كند مفارقت نكني تا آنكھ طلب عفو از او كني ٣١ -
حمد خدا كني اگر خیري باو رسد ٣٢ - كمك او باشي اگر مبتلا شود ٣٣ - كمك او باشي
اگر امري بر او مشكل شود ٣٤ - سلام بر او كني نزد ملاقات او ٣٥ - دعا كني او را
اگر عطسھ كند ٣٦ - او را در دل خود دوست داري ٣٧ - یاور او باشي چھ ظالم باشد و
چھ مظلوم یعني اگر بخواھد ظلم كند نگذاري و اگر كسي بر او ظلم كند یاري او نمائي و
دفع ظلم از او كني ٣٨ - حصھ آن را از انفال بگیري اگر غایب باشد ٣٩ - زیارت قبر
او را كني اگر بمیرد ٤٠ - دوستي را با او خالص كني ٤١ - از بدي او درگذري ٤٢ -

صلھ او كني و پیمان با او كني كھ با ھم

صفحھ ٣٠٩

  عطوف باشید ٤٣ - مغموم شوي اگر خدمتي از او را حاضر نشدي ٤٤ - خبر كني او
را اگر سفر مي كني ٤٥ - وقتي از سفر میآید او را زیارت كني ٤٦ - نیكي او را ظاھر
كني ٤٧ - او را در چشم خود بزرگ بیني ٤٨ - غیبت او را حرام داني ٤٩ - بعد از
مردن او جز خیر او را نگوئي ٥٠ - از لغزش او درگذري ٥١ - بر اشك او ترحم كني
٥٢ - عیب او را بپوشي ٥٣ - از خطاي او بگذري ٥٤ - عذر او را بپذیري ٥٥ - اگر
كسي غیبت او كند رد كني ٥٦ - دایم نصیحت او كني ٥٧ - دوستي او را حفظ كني ٥٨
- عھد او را نشكني ٥٩ - ھدیھ او را قبول كني ٦٠ - صلھ او را مكافات كني ٦١ - شكر
احسانش را بنمائي ٦٢ - یاري او را نیكو كني ٦٣ - زن او را حفظ كني ٦٤ - حاجت او
را برآوري ٦٥ - شفیع او شوي در سؤال او ٦٦ - گمشده او را راھنمائي كني ٦٧ -
سلام او را رد كني ٦٨ - با او سخن نیكو گوئي ٦٩ - انعام او را نیكو كني ٧٠ -
قسمھاي او را تصدیق كني ٧١ - دوست او را دوست داري ٧٢ - با او نیك ھمسایگي و
معاشرت كني ٧٣ - از بد او چشم بپوشي ٧٤ - از او طلب انصاف نكني چرا كھ از

بنیھ ھاي ضعیف طلب انصاف در ھمھ امور بي انصافي است چنانكھ

صفحھ ٣١٠

  خودت ھم نمي تواني ٧٥ - صفا كني با ھر كس كھ با او صفا كند ٧٦ - دشمني كني با
ھر كس كھ با او دشمني دارد ٧٧ - سرّ او را بپوشي ٧٨ - در حضور او كنیت او را
بگوئي و اسمش را نبري مگر در غیبت او ٧٩ - غمگین از او نشوي ٨٠ - خیانت با او



نكني ٨١ - او را گول نزني ٨٢ - ظلم با او نكني ٨٣ - دروغ باو نگوئي ٨٤ - تھمت
باو نزني ٨٥ - غشّ با او نكني ٨٦ - خذلان او ننمائي ٨٧ - عداوت با او نكني ٨٨ - او
را وانگذاري ٨٩ - اف باو نگوئي ٩٠ - باو نگوئي تو دشمن مني ٩١ - اگر عتاب كند
قبول كني ٩٢ - از فراست او بپرھیزي ٩٣ - توقیر و تكریم او كني ٩٤ - با او راه
بروي اگر داخل خانھ ات شود یا بیرون رود ٩٥ - اطاعت او را كني اگر داخل خانھ اش
شدي ٩٦ - در خانھ او ھر جا میگوید بنشین بنشیني ٩٧ - تبسم در روي او كني ٩٨ - با
او مدارا كني در سفر و حضر ٩٩ - مشایعت كني قدري اگر از تو جدا شود ١٠٠ - با
او مكاتبھ كني در سفر ١٠١ - اسم او را اول در كاغذ نویسي ١٠٢ - در صلھ بر او
پیشي گیري ١٠٣ - در مجلس برادران پا دراز نكني ١٠٤ - با او خوش خلقي و الفت

كني ١٠٥ - چون او را ملاقات كني با بشارت و گشادگي

صفحھ ٣١١

  باشد ١٠٦ - از او عفو كني اگر چھ بتو ظلم كند ١٠٧ - او را صلھ كني اگر چھ او قطع
كند ١٠٨ - نیكي كني با او اگر چھ او بدي كند ١٠٩ - باو بدھي اگر چھ او ندھد ١١٠ -
ترحم بر او كني و لطف نمائي و زیارت كني او را ١١١ - مصافحھ كني با او در حضر
اگر چھ مدت فراق بقدر گرد درختي باشد ١١٢ - معانقھ كني با او چون بسفر رود ١١٣
- استقبالش روي چون بازآید ١١٤ - مشایعت او كني چون بسفر رود ١١٥ - سلام بر او
را اگر چھ در حال تقیھ باشد ترك نكني ١١٦ - اگر سھ نفر باشید نجوي با یكي نكني در
حضور دیگري ١١٧ - در میان كلامش سخن نگوئي ١١٨ - حیا را بكلي از میان دور
نیندازید ١١٩ - با او مجادلھ و مخاصمھ ننمائي ١٢٠ - بیش از سھ روز مھاجرت از
خدمتش نكني ١٢١ - اگر فقیر باشد تفاوت میان سلام او و غني نگذاري ١٢٢ - ھر
سخن بتو بسپرد بروز ندھي ١٢٣ - اگر خواھد تو را زیارت كند او را محجوب نكني
١٢٤ - مكر با او ننمائي ١٢٥ - حسد بر او نبري ١٢٦ - با او نگوئي در سخني كھ

گمانت بد است ١٢٧ - نسبت باو دورو و دوزبان

صفحھ ٣١٢

  نباشي ١٢٨ - اذیت او نكني ١٢٩ - او را خوار ننمائي ١٣٠ - او را ذلیل نكني ١٣١ -
او را حقیر نشماري ١٣٢ - حفظ عیوب و لغزش او را ننمائي كھ یك روزي او را بآنھا
سرزنش دھي ١٣٣ - استخفاف باو نكني ١٣٤ - باو سرزنش و سركوب ندھي ١٣٥ -
بھتان باو نگوئي ١٣٦ - سرّ او را فاش ننمائي ١٣٧ - از قول او روایتي نسازي كھ
عیب او باشد ١٣٨ - اگر كسي روایتي بر او بسازد تصدیق نكني ١٣٩ - فحش باو
نگوئي ١٤٠ - متعرض عرض و مال و خونش نشوي ١٤١ - طعنھ بر او نزني ١٤٢ -
قول او را بر او رد نكني ١٤٣ - نیت بد درباره او نكني ١٤٤ - او را لعن ننمائي ١٤٥
- بحزن او محزون شوي و بشادیش شاد ١٤٦ - مظنھ بد باو نبري ١٤٧ - او را
نترساني اگر چھ بنظر باشد ١٤٨ - معین اذیت كننده او نباشي اگر چھ بنصف كلمھ باشد
١٤٩ - محاكاة او نكني كھ باصطلاح عوام آن است كھ تقلید او را بیرون نیاوري ١٥٠ -

سخن او را بدون اذنش جائي نگوئي . 



تمام شد آنچھ از آن كتاب مبارك نقل كردیم و اگر چھ مشكل بنظر مي آید و مشكل ھم
ھست ولي اگر در ھمھ

صفحھ ٣١٣

  آنھا دقت كنید مي بینید كھ ھمھ اینھا فرع محبت است و بزرگ داشتن خدا و رسول ،
سعي در تحصیل محبت كنید این اعمال خودش ھمراه محبت مي آید ، ندیده اید مادرھا
درس نخوانده ھمھ این رفتار را نسبت بفرزندان دارند و علت این است كھ محبت دارند ،
ولي راه تحصیل محبت ھم عمل بھمین ھا است و ھر چھ عمل بآنھا بیشتر كنید محبت
شما زیادتر میشود و اداي این حقوق آسانتر ، و تحصیل معرفت كنید و عظمت خداوند و
بزرگي او را بشناسید ھر جا دیدید خودتان خاضع و خاشع مي شوید . ندیده اید اینھا كھ
بخدمت پادشاه مي رسند بزرگي او را مي بینند چطور خاضع مي شوند و بھمھ آداب عمل
مي كنند در ھیچ مدرسھ اي ھم درس آنرا نخوانده اند ، شما ھم اي برادران عزیز سعي در
محبت و معرفت داشتھ باشید كھ اصل این اعمال آنھا است و صورت ظاھر علامت آنھا
است و الا كھ چھ بسیار منافقین اغلب این آداب را بجا مي آورند ولي چون روح محبت

 
در آنھا نیست ذره اي از آنھا در آن دنیا استفاده نمي برند ولي بكار این دنیایشان مي آید . 

و خلاصھ دستورات نسبت بھ

صفحھ ٣١٤

  برادران ثقھ این است كھ دوست بدارید براي او ھر چھ براي خودتان دوست مي دارید و
دشمن بدارید براي او ھر چھ براي خودتان دشمن مي دارید و در ھمھ چیز او را مساوي
خود كنید و بھترین میزان خودتان ھستید اگر آلوده باعراض نباشید و از ھمین نظر است
كھ اینھا را فرموده اند كھ عمل خود را با آنھا بسنجیم ولي البتھ چون در وسع كسي نیست
كھ با ھمھ برادران این طور رفتار نماید مثلاً در ظرف سھ روز ھمھ را ببیند یا خادمش
را بمنزل ھمھ بفرستد و ھكذا و جز با عده كمي ھمھ این حقوق را نمي تواند ادا كند خوب
است كھ با چند برادر عقد اخوت ببندند و از ھمھ اعداد بھتر عدد چھار است كھ چھار
برادر باشند و حد اكثر ھفت نفر و بیش از آن بسیار مشكل است كھ چنین با ھم موافق

 
شوند . 

چھارم حقوق برادران بزرگ است و قلم اینجا رسید و سر بشكست ، و ما چقدر
توانستھ ایم كھ حقوق برادران كوچك و ھم ردیفھاي خود را ادا كنیم كھ حقوق برادران
بزرگ را ادا كنیم . چھ بگویم و چھ بنویسم درباره برادراني كھ بجاي پدرند ، دوستي

آنھا دوستي خدا و رسول است و دشمني با آنھا دشمني با خدا

صفحھ ٣١٥

  و رسول ، اطاعت ایشان اطاعت خدا و رسول است و معصیت ایشان معصیت خدا و
رسول ، رو كردن بایشان رو كردن بخدا و رسول است و پشت كردن بایشان پشت
كردن بخدا و رسول ، معاملھ با ایشان معاملھ با خدا و رسول است و ھمھ معاملاتي كھ



با خدا و رسول میشود جاي عملش در آنھا است ، ھیچ نمیگویند جز از خدا و رسول و
ھیچ نمینمایند جز آنھا را ، مظھر توحیدند و نبوت و ولایت و قائم مقام محمد و
آل محمدند علیھم السلام در میانھ امت و ائمھ اطھار ، و مشایخ عظام حقوق آنھا را از
غایت رحمت از ما ضعفا پنھان فرموده اند و بھ اشاره گذرانده اند تا اھلش بیایند ، پس
ھمان بھتر كھ واعظ غیر متعظ نباشم و زبان از این مقولھ بربندم ، خدایا ما را توفیق بده
كھ از كوچكتران عفو كنیم تا بزرگترھا بر ما عفو فرمایند و الا ما كي طاقت اداي حقوق

 
آنان را داریم . این بود مختصري از حقوق اخوان . 

و اما منافقیني كھ خبیث الذات ھستند ولي بصفات نیكو خود را آراستھ اند و كسب ظاھر
علوم و اخلاق آل محمد را كرده اند حق ظاھر ایشان را كھ از نور آن بزرگواران است
باید ادا نمود و از آن استفاده نمود و از معاشرت آنان بھره برد و حكمت گمشده مؤمن

است ھر جا ببیند برمیدارد ولي در دل باید از آنھا بیزاري

صفحھ ٣١٦

  جست و گاه میشود كھ شناختن باطن آنھا بواسطھ آراستھ بودن ظاھر آنھا قدري دشوار
میشود و اگر خود را با میزان صحیح سنجیده باشید دل شما بھترین گواه است ، اگر با
صرف نظر از ھمھ جھات و موقعیت و مقام آنھا كسي را دوست داشتید معلوم میشود
دوست است و اگر دشمن داشتید معلوم میشود دشمن است و از جنس شما نیست ولي
بھمان شرط كھ خود را سنجیده باشید و در خود احساس بكنید كھ بزرگان مؤمنین و
برادراني كھ یقینا مؤمن ھستند بي قید و شرط آنھا را دوست میدارید چھ غني باشند چھ
فقیر چھ صاحب مقام و منصب باشند چھ نباشند چھ قوم و خویش شما باشند چھ نباشند و
ھمچنین خود را آزموده باشید كھ دشمنان محمد و آل محمد علیھم السلام را بي قید و
شرط دشمن میدارید ، بعد از آن میتوانید دل خود را در شناختن آنھا كھ درباره آنھا شك
دارید میزان قرار دھید و خود منافقین ھم بشما كمك میكنند و ھر جا باشد خود را رسوا

 
میكنند و نفاق آنھا پنھان نمیماند . 

فصل - در حقوق والدین است ، و غرض ذكر حقوق آنھا از ھمین جھت خاص است
خواه مؤمن باشند و خواه نباشند و اگر مؤمن باشند در ھر درجھ از ایمان باشند حقوق

مؤمنین درباره آنھا ثابت است ولي از باب اینكھ پدر و مادر جسماني

صفحھ ٣١٧

  ما ھستند و دست خداوند در بوجود آمدن ما ھستند و رحمت خداوند از راه آنھا شامل ما
شده و نعمت وجود بما عطا فرموده باید شكر احسان آنھا را بكنیم و ھر كس مخلوق را
شكر نكند خالق را شكر نكرده است و خداوند رحمت خود را نسبت بما در دل آنھا
انداختھ بطوري كھ ما را از گوشت و خون خود غذا داده اند و از مھرباني ھمھ مشقات و
سختیھا را بر خود ھموار كرده اند حتي ما را بر خود ترجیح داده اند بسا گرسنھ مانده اند
كھ ما را سیر كنند و تشنھ مانده اند كھ ما را سیراب كنند ، برھنھ مانده اند كھ ما را پوشا
كنند ، بیدارخوابي كشیده اند كھ ما راحت بخوابیم ، خود را بمھلكھ ھا انداختھ اند كھ ما را
نجات دھند و از خود غفلت كرده اند كھ ما را حفظ كنند ، پرستاري كرده اند كھ از مرض



شفا پیدا كنیم و اي چھ بسا كھ از خداوند خواستھ اند كھ خودشان مریض شوند و در
عوض خداوند بما شفا دھد و اي بسا كھ خواستھ اند چشم و گوش و جانشان را خداوند
بگیرد و ما را شفا بدھد و خود را بزحمت انداختھ اند كھ ما راحت باشیم خود را ذلیل
كرده اند كھ ما را عزیز كنند خود را فقیر كرده اند كھ ما را بي نیاز كنند و از ھر جھت ما

را بر خود ترجیح داده اند و كیست در دنیا كھ بما اینھمھ نیكي كرده باشد و چگونھ

صفحھ ٣١٨

  میتوانیم شكر اینھمھ احسان را بكنیم و ھمین است كھ خداوند احسان بوالدین را قرین
توحید فرموده و شكر آنھا بعد از شكر خدا و رسول و اولیاء او از اعظم شكرھا است و
چھ احساني بآنھا میتوانیم بكنیم كھ معادل احسان آنھا باشد ؟ دیگر اگر بعد از ھمھ این
احسانھا ما را تربیت كرده باشند و تعلیم داده باشند و براه راست ھدایت كرده باشند دیگر
حقوقشان اعظم و اعظم از اینھا است و اخبار در تحریص بر نیكي كردن بآنھا بسیار

 
است و بعض آنھا را در اینجا ذكر میكنیم . 

از حضرت صادق علیھ السلام از معني احسان در قول خداوند و بالوالدین احسانا سؤال
شد فرمودند این است كھ نیكو بكني مصاحبت با آنھا را و كاري نكني كھ محتاج بھ سؤال
بشوند در آنچھ كھ محتاجند و اگر چھ مستغني باشند آیا نیست كھ خداوند میفرماید
لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون یعني بھ نیكي نایل نمیشوید تا انفاق كنید از چیزھائي
كھ دوست میدارید ، پس فرمودند و اما قول خداوند اما یبلغن عندك الكبر احدھما او
كلاھما فلاتقل لھما اف و لاتنھرھما یعني اگر نزد تو بسن پیري رسیدند یكي از آنھا یا
ھر دوي آنھا پس مگو بآنھا اف و آنھا را از خود مران ، فرمودند اگر تو را ملول كردند

اف بآنھا مگو و اگر

صفحھ ٣١٩

  تو را زدند آنھا را از خود مران ، و قول خداوند و قل لھما قولا كریما یعني بآنھا سخن
نیكوئي بگو ، فرمودند اگر تو را زدند بگو بآنھا خدا شما را بیامرزد و قول كریم این
است ، و قول خداوند و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة یعني براي آنھا كوچكي كن از
رحمت ، فرمودند جز برأفت و برحمت بآنھا نظر مكن و صدایت را بلندتر از صداي
آنھا مكن و دستت را بالاي دست آنھا بلند مكن و پیشي بر آنھا مگیر جلوي آنھا . و
شخصي خدمت حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ عرض كرد اي رسول خدا وصیتي
بفرما بمن فرمودند شرك مورز بخدا چیزي و اگر چھ سوختھ بشوي در راه خدا و عذاب
كرده بشوي مگر اینكھ دلت مطمئن بایمان باشد و پدر و مادرت را اطاعت كن و نیكي
بآنھا كن زنده باشند یا مرده و اگر بتو حكم كنند كھ از اھل و مال خود بیرون روي بكن
آن كار را كھ آن از ایمان است و از حضرت صادق علیھ السلام سؤال شد كدام یك از
اعمال افضل است فرمودند نماز در وقتش و نیكي بھ پدر و مادر و جھاد در راه خدا و
از حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ سؤال شد حق پدر بر پسر چیست فرمودند او را
باسم نخواند و جلوي او راه نرود و قبل از او ننشیند و باعث دشنام دادن باو نشود و از

حضرت رضا علیھ السلام



صفحھ ٣٢٠

  سؤال شد آیا دعا بكنم براي پدر و مادرم اگر چھ عارف بحق نباشند فرمودند دعا كن
براي آنھا و از طرف آنھا تصدق بده و اگر زنده اند و عارف بحق نیستند با آنھا مدارا كن
و كسي خدمت حضرت پیغمبر عرض كرد بھ كھ نیكي كنم فرمودند بمادرت عرض كرد
بعد كي فرمودند مادرت عرض كرد بعد كي فرمودند مادرت عرض كرد بعد كي
فرمودند پدرت و حضرت صادق علیھ السلام بھ شخصي كھ عرض كرده بود پدر پیري
دارم و او را پشت میكنم فرمودند اگر میتواني بكن و لقمھ بدھنش بگذار و این فردا براي
تو بھشت است و شخصي خدمت آن حضرت عرض كرد پدر و مادر مخالفي دارم
فرمودند بآنھا ھمانطور نیكي كن كھ بمسلمین از دوستان ما نیكي میكني و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند رضاي خدا ھمھ اش در رضایت والدین است و
سخط خدا در سخط والدین است و فرمودند گرامي بدار ھمسایھ را اگر چھ كافر باشد و
گرامي بدار مھمان را اگر چھ كافر باشد و والدین را اطاعت كن اگر چھ كافر باشند و

 
سائل را رد مكن اگر چھ كافر باشد . 

و البتھ اطاعت آنھا در آن حدود است كھ معصیت نباشد و خداوند فرموده كھ اگر كوشش
كنند كھ مشرك بخدا بشوي اطاعت آنھا را مكن . و ھمھ معصیتھا از فروع شرك است

صفحھ ٣٢١

  ولي ترك مستحبات براي نیكي كردن بآنھا و اطاعت آنھا واجب است مثلاً روزه
مستحبي یا حج مستحبي بدون رضایت آنھا بجا نیاورد چرا كھ جلب رضایت آنھا واجب
است و اینھا مستحب ، و اما در مباحات مسلم است كھ اطاعت آنھا واجب است ، و
ھمانطور كھ نیكي بآنھا از اعظم طاعات است بدي كردن بآنھا از گناھان كبیره است و
كسي كھ بدي بھ پدر و مادر كند بعربي باو میگویند عاقّ و این عاقّ والدین كھ شنیده اید
یعني فرزندي كھ بھ پدر و مادر بد میكند و ھفت چیز را در حدیث از كفر شمرده اند یكي
عقوق والدین است و بھ عاقّ وعده جھنم داده اند و او بوي بھشت را استشمام نمیكند و در
قیامت خدمت پیغمبر نمیرسد . این بود شمھ اي از حقوق پدر و مادر جسماني ، حال
ببینید كھ حقوق پدر و مادر ایماني و حقوق برادران بزرگتر كھ بجاي پدرند چیست ، تو

 
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . 

فصل - در صلھ ارحام است ، و ارحام یعني قوم و خویشھا و بمناسبت حقوق والدین
صلھ ارحام را ھم اینجا ذكر میكنیم و مقصود از صلھ نیكي كردن است و ارحام مثل
اعضاي یك بدنند كھ ھر عضوي باید در حفظ عضو دیگر بكوشد ، مثلاً اگر خاري در

چشم رفت دست كمك میكند بیرون میآورد ، اگر جراحتي

صفحھ ٣٢٢

  بر پا وارد شد چشم نظر میكند و جاي آنرا پیدا میكند و دست روي آن مرھم میگذارد و
اگر ھمكاري اعضاء با ھم نباشد طولي نمیكشد كھ ھمھ از میان میروند . حال اھل یك



خانواده ھم براي بقاء اجتماع خود باید بكمك یكدیگر بشتابند و از ھیچ نیكي نسبت
بیكدیگر مضایقھ نكنند و چون این كار بر خیر آنھا است و شیطان دشمن بني آدم است
كمال سعي را در تفرقھ انداختن بین ارحام دارد بطوري كھ اغلب دشمنیھا و حسدھا و
مكرھا و ظلمھا بین ارحام است و ھمین است كھ شارع مقدس صلي الله علیھ و آلھ این
ھمھ امر بصلھ ارحام فرموده و بر ھر مسلماني واجب است كھ سعي در نیكي بھ
ارحامش داشتھ باشد و آن علاوه بر ثواب اخروي باعث بقاي خانواده ھا و زیادي اعوان
و ترس دشمنان و طول عمر و زیادي دوستان و برادران است چنانكھ حضرت رضا
علیھ السلام فرمودند مرد صلھ میكند رحم خود را و از عمرش سھ سال مانده خداوند
آنرا سي سال میكند و خداوند ھر چھ بخواھد میكند و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند
صلھ ارحام پاكیزه میكند اعمال را و زیاد میكند اموال را و دفع میكند بلا را و حساب را
آسان میكند و اجل را عقب میاندازد و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند صلھ ارحام

نیكو میكند خلق را و بخشنده میكند كف را و پاكیزه

صفحھ ٣٢٣

  میكند نفس را و زیاد میكند رزق را و بعقب میاندازد اجل را و شخصي خدمت آن
حضرت عرض كرد خویشاني دارم كھ بر امر من نیستند آیا حقي بر من دارند فرمودند
بلي حق رحم را چیزي قطع نمیكند و اگر بر عقیده تو باشند آنھا را دو حق است حق
رحم و حق اسلام و از حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ سؤال شد كدام صدقھ افضل
است فرمودند بر قوم و خویشي كھ كاشح باشد . و كاشح یعني دشمني كھ در دل دشمني

 
دارد . 

باري وجوب صلھ رحم از بدیھیات است ولي آنقدر در این امر مھم كوتاھي شده است كھ
فراموش شده ، ولي شما اي برادران عزیز این فریضھ را ترك نكنید كھ باعث خیر دنیا
و آخرت شما است ھم اسباب عزت دنیا و طول عمر و غلبھ بر دشمن است و ھم باعث
سربلندي در آخرت و ھیچ خانواده اي منقرض نشده است مگر در اثر كوتاھي در ھمین
امر و مسلط شدن شیطان بر ایشان و بسیار جاي عجب است كھ شخص اگر ببیند یك
نصراني آلاف الوف ثروت دارد حرفي نداشتھ باشد ولي اگر برادر صلبي و بطني و
دیني او چھار شاھي پیدا كند اي بسا كھ شب از حسد خواب نرود و در صدد عداوت او
برآید . حال ببینید كھ شیطان چطور مسلط بر انسان میشود و ھمیشھ بخداوند از شر

شیطان پناه ببرید و ھمانطور

صفحھ ٣٢٤

  كھ صلھ ارحام باعث ثواب آخرت و طول عمر و عزت و ثروت در دنیا میشود قطع
رحم یعني بدي كردن با آنھا ھم اثر برعكس دارد و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند
كھ در كتاب علي علیھ السلام است سھ خصلت است كھ صاحب آنھا نمیمیرد تا وبال آنھا
را ببیند ظلم و قطع رحم و قسم دروغ كھ خدا را بآن بمبارزه میطلبد و ثواب صلھ رحم
از ھمھ طاعات زودتر میرسد و قوم بدكاري كھ صلھ رحم میكنند مالشان زیاد میشود و
ثروتمند میشوند و قسم دروغ و قطع رحم خانھ ھا را ویران میكند و نسل را منقطع میكند



 
 .

باري اینھا حقوق ارحام جسماني است و اما حقوق ارحام ایماني ھزار درجھ از اینھا
بالاتر است بھمان اندازه كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و حضرت امیر علیھ
السلام از پدر و مادر جسماني بالاترند و حق این رحم واجبتر است چنانچھ حضرت امام
علي النقي فرمودند از اعظام جلال خداوند این است كھ نزدیكان پدر و مادر دینت محمد
و علي را بر نزدیكان پدر و مادر نسبیت ترجیح بدھي و از تھاون بجلال خداوند این
است كھ نزدیكان پدر و مادر نسبیت را بر نزدیكان پدر و مادر دینیت ترجیح دھي . و

نزدیكان پدر و مادر دیني ما سھ طبقھ ھستند طبقھ اول كھ از ھمھ بالاترند ائمھ اطھارند

صفحھ ٣٢٥

  علیھم السلام طبقھ دوم سادات از اولاد آن بزرگواران ھستند كھ البتھ آنھا را بسبب
نزدیكي با آن بزرگواران باید تعظیم و تكریم كرد و طبقھ سوم مؤمنین ھستند كھ قرابت

 
باطني دارند و اگر در كسي قرابت ظاھري و باطني ھر دو باشد میشود نور علي نور . 
و اما حقوق ائمھ علیھم السلام كھ بیشتر از آن است كھ بتوان برشتھ تحریر درآورد و
ھمین بس كھ ھمھ حقوق خداوند و پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در آنھا جمع میشود و ھر
معاملھ اي كھ باید با خدا و رسول نمود جاي عمل آن در ایشان است و تمام ثمره نبوت
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در محبت و دوستي و اطاعت ایشان است و خداوند
بھ پیغمبر خود میفرماید قل لااسئلكم علیھ اجرا الا المودة في القربي یعني بگو كھ بر آن (
یعني بر رسالت خودم ) اجري از شما نمیطلبم جز دوستي ذوي القربي . و ذوي القرباي
حقیقي پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ایشانند و حقیقت این آیھ مباركھ مخصوص آن

 
بزرگواران است . 

و اما طبقھ دوم كھ از اولاد آن بزرگواران ھستند سادات مایند و آقازاده ھاي مایند و
یادگار آن بزرگواران در میانھ ما ھستند و حرمت ایشان واجب است اگر مؤمن باشند ھم
حرمت ایمان را دارند ھم حرمت قرابت حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و چقدر در

این

صفحھ ٣٢٦

  ازمنھ شیطان مسلط شده است بر این مردم كھ حرمت و شرفي براي سادات اعزّھم الله
در میانھ مردم نمانده و آنھا را در ردیف فقرا و مساكین میشمارند حتي سلام بر آنھا
بزحمت میكنند بھ توھم اینكھ شاید از آنھا چیزي بخواھند و در مجالس اعتنا بآنھا نمیكنند
و حرمت آنھا را نگھ نمیدارند و گویا كھ دزدھاي سرگردنھ گیر گذشتھ از اغلب مردم این
زمان بھتر بودند و اگر در قافلھ اي سیدي بود از آن قافلھ صرفنظر میكردند یا لااقل ھر
چھ متعلق باو بود از او نمیگرفتند و حال مردم اینطور بآنھا بي اعتنائي میكنند و نیست
این مگر از بي اعتنائي بخدا و رسول و بي دیني باطني ، آخر فكر كنید كھ آیا میشود كسي
مؤمن بخدا و رسول باشد و پیغمبري كھ با چھ ھمھ مشقات و تحمل سختیھا و
سرگردانیھا و تحمل آزار دشمنان پایداري كرده و اسباب ھدایت ما را فراھم فرموده و
ما را از آتش جھنم نجات داده و ھمچنین ائمھ اطھار كھ براي پیشرفت دین اسلام چھ



فداكاریھا فرمودند و از جان و مال و اھل و اولاد مضایقھ در این راه نفرمودند حتي تن
بھ اسیري اھل و عیال خود دادند و حبسھا كشیدند و ذلتھا دیدند براي ھدایت ما با این
عنق منكسر و حال فرزندان ایشان در میانھ ما باشند و بآنھا احترام نكنیم كھ سھل است

اعتنا ھم نكنیم بلكھ

صفحھ ٣٢٧

  سخریھ و استھزا ھم بكنیم و آنھا را مجنون ھم بخوانیم نعوذ با� من غضب الله چقدر
بي انصاف و حق ناشناسند ، ولي شما اي برادران عزیز مثل این مردم نباشید و از اداي
احترام و كوچكي براي آقازاده ھاي خودتان كوتاھي نكنید و احترام آنھا را خیلي بیشتر از
سایر مردم نگھ دارید اگر بدي بشما بكنند تلافي نكنید بھ پاس آنھمھ لطف و مرحمت كھ
اجداد آنھا درباره ما روسیاھان كرده اند بگذرید بلكھ در مقابل احسان ھم بكنید ما كھ
كوچكتر از آنیم كھ خدمتي بآن بزرگواران بتوانیم بكنیم اظھار نوكري و بندگي خود را
درباره اولاد آن بزرگواران بجا بیاوریم و پیغمبر و ائمھ اطھار علیھم السلام را راضي
كنیم و اخبار درباره ذوي القربي بسیار رسیده است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و
آلھ فرمودند چطور است جماعتي اذیت میكنند منسوبین و ارحام مرا آگاه باشید ھر كس
آنھا را اذیت كند مرا اذیت كرده و ھر كھ مرا اذیت كند خداوند را اذیت كرده و حضرت
رضا علیھ السلام فرمودند نظر بھ ذریھ ما عبادت است راوي عرض كرد نظر بائمھ از
شما یا نظر بھ ذریھ پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند بلكھ نظر بجمیع ذریھ پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ عبادت است مادام كھ از راه او بیرون نروند و ملوّث بھ معاصي

نشوند و حضرت پیغمبر صلي

صفحھ ٣٢٨

  الله علیھ و آلھ فرمودند كسي كھ نیكي بكند بیكي از اھل بیت من كفایت میكنم او را در
روز قیامت و فرمودند كسي كھ صلھ بكند یكي از اھل بیت مرا در دنیا بقیراطي تلافي
میكنم بھ قنطاري و فرمودند كسي كھ بخواھد متوسل بھ من بشود و نیكي داشتھ باشد كھ

 
بآن در روز قیامت شفاعتش كنم پس صلھ بكند اھل بیت مرا و آنھا را مسرور كند . 

و اما آن جماعت از سادات كھ مثل ما گناھكارانند در اخبار خبر داده اند كھ از دنیا
نمیروند تا آنكھ تائب میشوند ولو بقدر یك دوشیدن شتري پیش از مردنشان باشد و امر
فرموده اند كھ درباره آنھا سخني نگوئیم و كار آنھا را باجدادشان واگذاریم و بما نمیرسد
كھ چیزي درباره آنھا بگوئیم ما بنده ایم و بنده زاده و آنھا آقایند و آقازاده ، و ھمچنین است
حال مستضعفین آنھا اگر حرمت ایماني ندارند حرمت نسب را دارند . بلي مگر جماعتي
باشند كھ دشمن محمد و آل محمد علیھم السلام باشند و ادعاي امامت داشتھ باشند و انكار
آن بزرگواران را داشتھ باشند و آنھا در حقیقت مثل پسر حضرت نوح علیھ السلام
ھستند كھ خداوند فرمود انھ لیس من اھلك انھ عمل غیر صالح اینھا از اھل بیت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ در حقیقت نیستند جز اینكھ در این دار اعراض خاتمھ كار كسي

معلوم



صفحھ ٣٢٩

  نمیشود كھ در حقیقت چیست و نمیشود حرف قطعي درباره كسي زد ، مثل برادران
حضرت یوسف بعد از آنھمھ آزار و اذیت بھ پدر و برادر خود باز برگشتند و حضرت
یعقوب علي نبینا و آلھ و علیھ السلام وعده فرمود طلب مغفرت براي آنھا بفرماید . بلي
در معصیت خدا و رسول ابدا اطاعتي براي آنھا نیست ولي درباره خودشان حكمي
نمیكنیم و حكم آنھا با خداوند است و حدیثي براي شما نقل میكنم كھ از آن عبرت بگیرید
پسر ولید بن صبیح روایت میكند كھ شبي خدمت حضرت صادق علیھ السلام بودیم در
زدند بخادمھ فرمود ببین كیست برگشت و گفت عمویت عبدالله بن علي است فرمود او را
داخل كن و بما فرمود بروید در اطاق ، داخل اطاق شدیم و صدائي شنیدیم كھ گمان
كردیم بعض از زنھاي آن حضرت داخل شدند و خود را بھم چسباندیم تا اینكھ عبدالله
وارد شد و ھیچ زشتي نماند مگر آنكھ بآنحضرت عرض كرد و بیرون رفت ما ھم
بیرون آمدیم و حضرت از ھمانجا كھ كلامشان را قطع فرموده بودند شروع بصحبت
فرمودند یكي از ما عرض كرد كھ این چیزھا بشما عرض كرد كھ گمان نمیكردیم
ھیچكس بھ ھیچكس بگوید و بعض از ما خواست كھ بیرون آید و او را اذیت كند

فرمودند در مابین ما دخالت نكنید و چون پاسي از شب گذشت

صفحھ ٣٣٠

  باز كسي در زد بخادمھ فرمودند ببین كیست برگشت و گفت عمویت عبدالله بن علي
است فرمود بروید بھمانجا كھ بودید و اذن فرمود كھ او بیاید پس با آه و نالھ و گریھ
داخل شد و عرض میكرد اي پسر برادر من بیامرز بر من خداوند تو را بیامرزد از من
درگذر خداوند از تو درگذرد فرمود آمرزید خداوند بر تو اي عمو چھ محتاجت كرد باین
عرض كرد وقتي كھ خوابیدم دو نفر مرد سیاه آمدند و مرا بستند و یكي بدیگري گفت
ببر این را بجھنم و برد و گذشتم بر رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ عرض كردم یا
رسول الله دیگر این كار را نمیكنم پس امر فرمود و مرا رھا كرد و ھنوز درد آن بستن
را احساس میكنم حضرت صادق علیھ السلام فرمودند وصیت كن عرض كرد چھ
وصیت كنم مالي ندارم و عیال بسیار دارم و قرض ھم دارم فرمودند قرضت بر عھده
من و عیالت ھم جزء عیال من باشند پس وصیت كرد و بیرون رفت و ما از مدینھ
بیرون نرفتیم تا اینكھ عبدالله مرد و حضرت صادق علیھ السلام عیالش را بھ عیال خود
ضمیمھ فرمود و دینش را ادا فرمود و دختر خود را ھم براي پسرش تزویج فرمود .
حال اگر اینھا كار دوم را ندیده بودند یقینا قضاوت میكردند كھ این دشمن است و ناصب

ولي آخر معلوم شد كھ در اصل از مؤمنین بوده منتھي مؤمن ضعیف

صفحھ ٣٣١

  گناھكاري كھ از باب حسد و طلب ریاست و طمع این رفتارھا را میكرده و در آخر
پشیمان ھم شد ، و بھر حال راه احتیاط این است كھ زبان از ذریھ پیغمبر صلي الله علیھ

و آلھ بربندیم و حرمت آن بزرگوار را فراموش در ھیچ حال نكنیم . 



مطلب سوم - در ذكر بعض صفات حمیده و آداب معاشرت است ، و در آن چند فصل

 
است : 

فصل - در جود و سخاوت و كرم است ، و اصل جود صفت خداوند عالم است و نور
خداوند در ھر كس ظاھر شود صفات خداوند ھم در او پیدا میشود و از آن جملھ جود و
سخاوت است و مؤمن سخي است و بواسطھ شرافت و برتري كھ از ظھور نور خداوند
در او پیدا شده از حد جمادات و نباتات و حیوانات بالاتر رفتھ و دلبستگي بآنھا ندارد و
مال دنیا را براي خود مال دنیا دوست نمیدارد مثل ما كھ ریگھاي بیابان را دوست
نمیداریم و چون دوستي نسبت بمال دنیا ندارد چھ از او بگیرند و چھ باو بدھند فرقي
برایش نمیكند ولي از حیث بندگي خداوند مال دنیا را براي ھمان مصرفي میخواھد كھ
خداوند خواستھ در آنجا كھ فرموده بده میدھد و اسخي الاسخیاء است مثلاً براي صلھ
برادر مؤمن و ارحام و صدقھ بفقرا و كمك بھ برادران و آنجا كھ فرموده نده ابخل

البخلاء

صفحھ ٣٣٢

  است مثلاً اگر تقیھ نداشتھ باشد قطره آبي ھم بناصب نمیدھد ، و غرض ما از جود كھ
از فضایل انسان است این است كھ مال را در ھمان راه كھ خدا فرموده صرف كند و
بخیل آن است كھ از صرف در راه خدا خودداري كند اگر چھ در راه دیگري صرف كند
و باین حساب اشخاص مسرف ھم بخیلند ، اما این سخاوت و بخلي كھ مردم میگویند
اینھا از صفات حیوانیت است و اغلب در غیر موقع خودش است ، بلي نوعا آنكھ
بمقتضاي مزاج سخاوتمند است اگر مؤمن باشد موفق تر بر صرف مال در راه خداست و
از این نظر خوب است و بخل مزاجي چون اسباب خرابي كار دنیا و آخرت است بد
است و خدا و رسول و مردم ھمھ سخي را دوست میدارند و بخیل را دشمن و ھمین بس
كھ اگر بھ بخیل بگوئي تو بخیلي بدش میآید ولي بدروغ ھم بگوئي تو سخي ھستي
خوشش میآید و اخبار در فضل جود و كرم بسیار رسیده است و حضرت صادق علیھ
السلام فرمودند جوان سخي گناھكار از پیر عابد بخیل بھتر است و حضرت ابوالحسن
علیھ السلام فرمودند سخي نزدیك است بخداوند ، نزدیك است بھ بھشت ، نزدیك است
بمردم و فرمودند سخاوت درختي است در بھشت ھر كھ بشاخھ اي از شاخھ ھاي آن

متعلق شود داخل بھشت میشود و فرمودند

صفحھ ٣٣٣

  جواد كسي است كھ ادا میكند آنچھ را خداوند بر او واجب فرموده و بخیل كسي است كھ
بخل بورزد بآنچھ خداوند بر او واجب كرده و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند
سخاوت از اخلاق انبیا است و ستون ایمان است و نیست مؤمني مگر اینكھ سخي است و
سخي نیست مگر صاحب یقین و ھمت عالي چرا كھ سخاوت شعاع نور یقین است ھر

 
كس بشناسد آنچھ را قصد كرده آسان میشود بر او آنچھ بذل میكند . 

و در مقابل اخبار بسیار در مذمت بخل وارد شده است چرا كھ بخل از صفات جمادیت و
دوستي جمادات است و اینھا كھ بخیل ھستند در ھمین جمادیت فرو رفتھ اند چنانچھ



خداوند در صفت كافر میفرماید و لكنھ اخلد الي الارض یعني او اقامت در زمین كرده
است . و مقصود ھمان دلبستگي او است باینھا و ھمین است كھ مرگ بر این جماعت
دشوار است و روحش آزاد نیست و در ھمین علائق دنیا فرو رفتھ و كنده شدنش از اینھا
محتاج بھ قلابھاي عزرائیل است نعوذ با� و بخیل دوست جمادات است و مخالف
خداوند ، از ترس فقر بھ فقر میگذراند ، نھ میخورد و نھ انفاق میكند ، دوستان و ارحام
خود را دشمن خودش میكند ، خودش یك نفر است كھ از آنھا جدا شده بھ بخلش و آنھا

جماعتي ھستند كھ دیگر كمكش نمیكنند ،

صفحھ ٣٣٤

  براي بخیل دوستي نیست ، دوستانش او را دشمن میدارند و اھل خانھ اش آرزوي
مرگش را دارند ، خدا و پیغمبر و ائمھ اطھار علیھم السلام دشمن اویند كھ حق خداوند
را ادا نمیكند ، مثل فقرا زندگي میكند و مثل اغنیا باید در آن دنیا حساب پس بدھد ، نزد
دشمنان ذلیل است و نزد اولیا پست ، ھر ذلتي را متحمل است از ترس مالش و بر ھر
نكبتي صبر میكند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند بخل و ایمان در قلب
بنده اي جمع نمیشود و فرمودند دو خصلت است كھ جمع نمیشود در مسلمي بخل و
بدخلقي و فرمودند كسي كھ زكوة واجب را از مالش بدھد و عطا كند بقومش در نائبھ اي
كھ بآنھا برسد بخیل نیست و این است و جز این نیست كھ بخیل و حق بخیل كسي است
كھ زكوة واجبش را ندھد و بقومش در نائبھ اي كھ بآنھا برسد چیزي ندھد و در ماسواي

 
این تبذیر كند . 

و ھمانطور كھ بخل بد است اسراف ھم بد است و اسراف یعني تجاوز از حد اعتدال و
حد اعتدال ھم در ھر چیزي ھمان است كھ شارع مقدس تعیین فرموده نھ آنكھ میان دو
حد ھمیشھ اعتدال باشد ، مثلاً استھ خرما را دور بیاندازند در حدیث از اسراف شمرده اند
یا آبي كھ از رودخانھ بردارند و مازاد بر مصرف را روي خاك بي جھت بریزند از

اسراف

صفحھ ٣٣٥

  شمرده اند و فرموده اند كھ بقیھ را بریزد در ھمان رودخانھ در صورتي كھ در عرف
مردم كسي این دو كار را از اسراف نمیشمرد و اگر در كاري كھ جایز نیست یك شاھي
بپردازید اسراف است و در كاري كھ باید داد آلاف الوف ھم باشد اسراف نیست و باین
حساب اي بسا فقیري باشد كھ مسرف است و غني كھ ھزار برابر او خرج كرده ولي در
جاي خودش خرج كرده مسرف شمرده نشود و خداوند مسرفین را مذمت فرموده آنجا
كھ میفرماید و ان المسرفین ھم اصحاب النار یعني مسرف ھا اھل جھنمند و حضرت
صادق علیھ السلام فرمودند اقتصاد امري است كھ خداوند آنرا دوست میدارد و اسراف
امري است كھ خداوند آنرا دشمن میدارد حتي انداختن استھ خرما چونكھ براي یك چیزي
خوب است و حتي ریختن مازاد آب خوردنت و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند
اقتصاد باعث ثروتمند شدن است و اسراف باعث فقر و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند ضامنم براي كسي كھ اقتصاد كند كھ فقیر نشود . و اخبار در باب اسراف زیاد



وارد شده و چون ذكر ھمھ آنھا در این مختصر نمیگنجد خلاصھ اي از مضمون آنھا

 
مینویسم كھ حساب كار دستتان بیاید : 

١ - ھر وقت خداوند بشما وسعت داد شما ھم بر اھل و عیال

صفحھ ٣٣٦

 
  وسعت دھید ھر وقت تخفیف داد شما ھم تخفیف بدھید . 

٢ - خرجي كھ براي مصلحت بدن است اسراف نیست ولي اسراف آن است كھ بھ بدن

 
ضرر بزند و مال را فاسد كند . 

٣ - كسي كھ وسعت دارد ، نان و نمك بخورد و بھ عیالش بدھد از بخل است و اقتصاد
او آن است كھ نان و گوشت و شیر و سركھ و روغن بخورد یك مرتبھ از این یك مرتبھ
ً نھ از باب بخل بلكھ از باب ریاضت نفس نان و نمك از آن ، ولي كسي كھ شخصا

 
بخورد از بخل شمرده نمیشود . 

٤ - بسا فقیري كھ مسرف تر از غني باشد چون غني از آنچھ خدا داده خرج میكند و فقیر

 
از آنچھ خدا نداده انفاق میكند . 

٥ - در حوائج خود و عیال باید حد معمول را بر حسب وضع خود شخص و وضع
عیالش كھ از چھ خانواده است رعایت نمود ، مثلاً وقتي كھ باسب پانصد توماني كارش
میگذرد اسب ده ھزار توماني بخرد این از اسراف است یا براي عیالش براي لباسي كھ
در مطبخ میپوشد لباس نخي یا پشمي كفایت است اگر براي این كار پارچھ ذرعي صد

 
توماني بخرد این از اسراف است . 

٦ - لباسي كھ براي پوشیدن خود شخص است و لباس دیگر ھم ندارد این را ببخشد از

 
اسراف است . 

٧ - لیسیدن انگشت كھ با آن غذا خورده و پاك كردن ظرف

صفحھ ٣٣٧

  غذا و جمع كردن آنچھ از سفره ریختھ از اقتصاد است ولي در صحرا مازاد غذا را
بگذارند از اسراف نیست و شاید از این جھت است كھ طعمھ حیوانات خواھد شد و بھدر

 
نمیرود . 

٨ - قطعھ ناني كھ روي زمین افتاده باشد بردارند و پاك كنند یا بشویند و بخورند ھفتاد

 
حسنھ دارد . 

٩ - خوردن در حال سیري و چراغ روشن كردن در مھتاب و زراعت در زمین شوره

 
و نیكي بغیر اھلش ھمھ ضایع میشود . 

 
١٠ - در وقت درو بھ دو مشت بھ فقرا بدھند اسراف است ، یك مشت كافي است . 

 
١١ - انسان آنقدر ببخشد كھ خودش فقیر شود از اسراف است . 

١٢ - فقیري كھ چیزي ندارد و آبروئي دارد و قرضي كند و در غیر راھي كھ خداوند

 
دوست میدارد صرف كند اسراف و اتلاف كرده . 

 
١٣ - خرج زیاد در سفر حج اسراف نیست . 

١٤ - از مازاد عوائد ھر چھ در راه صدقات و خیرات خرج شود اسراف نیست . 



١٥ - كسي كھ متمكن است غذاي خوب و لباس خوب براي خود و عیالش تھیھ كند
اسراف نیست البتھ ھر كسي در حدشّ و بشرطي كھ لغو نباشد ، مثل اینھا كھ در این
اوقات شنیده ام براي مھمانیھا غذاي پختھ با طیاره از اروپا میآورند و غرض فخر و

 
شھرت است . 

١٦ - شخص متمكن توسعھ بر خود

صفحھ ٣٣٨

  و عیال خود بدھد مستحب است و خداوند فرموده اما بنعمة ربك فحدثّ یعني نعمت
خدایت را حكایت كن . و خداوند دوست میدارد كھ نعمتي كھ بكسي داده بر او ببیند و
كسي كھ خدا باو داده لباس تمیز بپوشد خود را خوشبو كند خانھ اش را سفید كند خانھ را
آب و جاروب كند حتي اینكھ پیش از غروب چراغ روشن كند باعث زیادي رزق و

 
دوري فقر میشود . 

١٧ - رویھ اي كھ مثل حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و حضرت امیر علیھ السلام
داشتند لباس كم قیمت میپوشیدند بكمتر چیزي از غذا اكتفا میفرمودند از باب فقر عمومي
مسلمین در آن اوقات بود ولي ائمھ اطھار بآن وضعھا راه نمیرفتند و لباسھاي فاخر ھم
میپوشیدند كھ مناسب اھل زمانشان بود ولي لباس زیرین را كھ مخصوص خودشان بود
لباس خشني مي پوشیدند كھ براي خدا باشد ولي ریاكاران آن زیر لباس نرم مي پوشیدند و

 
در ظاھر لباس خشن كھ مردم را گول بزنند . 

١٨ - ھر لباس و ھر كاري كھ باعث شھرت بشود جایز نیست مثل مرد ثروتمندي كھ
كھنھ بپوشد یا فقیري كھ لباس اغنیا را بپوشد و نان شب نداشتھ باشد یا ھر كس ھر لباس
عجیبي بپوشد مثلا در میان عجم لباس عربي بپوشد یا در این زمان لباس ھزار سال پیش

را بپوشد اینھا ھمھ از حد اعتدال

صفحھ ٣٣٩

  خارج است و باعث شھرت و فرموده اند الشھرة خیرھا و شرھا في النار یعني شھرت

 
خوب و بدش در آتش است . 

اینھا مطالبي بود كھ ذكرش در اخبار بود یا از كلیات آنھا استنباط میشد ولي دستور كار
، رویھ مؤمنین كاملین است ببینید آنھا چھ میكنند شما ھم بكنید چون نسبت بھر كس و ھر
جا و ھر وضع این احكام فرق میكند و نمیشود حد مشخص و معیني برایش معلوم كرد و
روایت میكنند كھ مرحوم عم اكرم آقاي حاج محمد خان اعلي الله مقامھ جبھّ خز قیمتي
داشتند روزي در مسجد شخصي خدمتشان عرض كرد كھ شما میتوانستید بیك پوستین
معمولي قناعت كنید و پول این را چھل عبا بخرید و بھ چھل برادر فقیر بدھید اتفاقاً چند
روز پیش پسر ھمین شخص كاري كرده بود كھ حاكم میخواستھ گوشش را ببرد و
بشفاعت مرحوم آقا او را بخشیده بود در جواب آن شخص فرموده بودند من این جبھّ را
براي خودم نمیخواھم براي شما میخواھم اگر این را نداشتھ باشم حاكم گوش بحرف من
نمیدھد كھ از بریدن گوش پسر شما صرف نظر كند . و مقصودم از ذكر این حكایت این



بود كھ فقط مسألھ شنیدن و دانستن كافي نیست و فھم ھم میخواھد كھ تفقھ كند و بداند
جاي ھر كاري كجا است و این است كھ

صفحھ ٣٤٠

  بكتاب تنھا كار نمیگذرد و ھمیشھ فقیھ زنده اي میباید كھ كتاب را معني كند . حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ھم كھ قرآن را در میانھ ما گذاشتند عترت خود را ھم كھ ائمھ
اطھار باشند علیھم السلام با آن گذاشتند كھ تفسیر آن را بكنند و اگر قرآن تنھا كفایت بود
دیگر حاجتي بائمھ علیھم السلام نبود . در این اوقات ھم كھ ائمھ اطھار اخبار خود را در
میان ما گذاشتھ اند روایت كنندگاني ھم كھ معاني آنھا را بفھمند در میان ما گذاشتھ اند كھ
بآنھا باید رجوع كنیم چنانكھ حضرت حجت علیھ السلام در توقیع رفیع خود فرمودند كھ
در حوادثي كھ واقع میشود بروایت كنندگان حدیث ما رجوع كنید . و نفرمودند كھ تنھا
باحادیث ما رجوع كنید و راوي كامل كسي است كھ روایت حدیث را بكند و معنیش را
بفھمد و خودش ھم بآن عمل بكند و بر عوام است كھ از او تقلید كنند و او را سرمشق
خود قرار دھند ، و شما اي برادران عزیز در جزئي و كلي فرمایش و عمل بزرگان را
سرمشق خود قرار دھید مگر آن چیزھا كھ فرموده باشند یا فھمیده باشید كھ مخصوص
بخودشان است و ھر چھ را ھم كھ نفھمیدید بپرسید و تا كسي خودش انسان كاملي نشده
چارهٔ جز دیدن و پرسیدن ندارد و ھیچ وقت بمزاج خود راه نروید مثل كوري كھ باید

راجع بھ دیدنیھا

صفحھ ٣٤١

  ھمھ چیز را از بینائي بپرسد و ھر چھ كھ از پیش خودش فكر كند یا بگوید مزخرف
است و بي معني ولي آنچھ از بیناي راستگوئي شنیده بگوید اگر خودش معني آنرا
نمیفھمد در خارج واقع یك معنیي دارد . باري این فصل طولاني شد و فصلي دیگر در

 
اقتصاد عنوان میكنیم كھ ان شاء الله بر بصیرت باشید . 

فصل - در اقتصاد است ، و اقتصاد یعني اعتدال و امام علیھ السلام براي شخصي مثلي
زدند كفي از ریگ برداشتند و دست خود را بھم گذاشتند كھ ھیچ نریزد فرمودند این
اقتار است یعني سخت گیري ، باز كفي دیگر برداشتند و دست خود را باز كردند كھ ھمھ
ریخت فرمودند این اسراف است ، باز كفي برداشتند و انگشتانشان را كمي باز گذاردند
كھ قدري ریخت قدري ھم ماند فرمودند این اقتصاد است . و خداوند میفرماید لینفق ذو
سعة من سعتھ یعني صاحب وسعت از روي وسعت خود خرج كند و حضرت رضا علیھ
السلام فرمودند صاحب نعمت واجب است بر او توسعھ بر عیالش و حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر وقت خداوند بر تو وسعت داد وسعت بده و ھر وقت
امساك كرد تو ھم امساك كن . و از این احادیث معلوم میشود كھ حد اعتدال براي ھر

كسي در احوال مختلفھ فرق میكند و ھمچنین بر حسب شھرھاي مختلف ھم

صفحھ ٣٤٢



  فرق میكند چون عین خرجي كھ در ده كسي میكند یا شھر كوچك بھمان ترتیب در شھر
بزرگي عمل كند حمل بر بخل میكنند و باعث شھرت بھ بخل میشود و بعكس آنچھ در
جاي بزرگ میكند در شھر كوچكي بكند شھرت باسراف پیدا میكند و شھرت خیر و
شرش ھر دو در آتش است و ھمچنین احكام نسبت بھ شرف و پستي اھل و عیال فرق
میكند آنطور كھ با دومي رفتار میكند نباید با آنكھ از خانواده محترم است و شریف است
رفتار نمود ، البتھ اینھا ھمھ وقتي است كھ یك چیزي باشد و الا اگر شخص شریفي باشد
ولي مالي نداشتھ باشد بمقتضاي شرفش كھ نمیتواند خرج كند این باید متناسب با
سرمایھ اش رفتار كند چون اگر چنین نكند یا باید گدائي كند یا قرض بكند و مال مردم را
بخورد و ھیچكدام شایستھ نیست و فرموده اند كسي كھ ندارد پس بدھد قرض نكند اگر چھ
بنا باشد در خانھ ھاي مردم برود و یك لقمھ و دو لقمھ بگیرد مگر آنكھ كسي را داشتھ
باشد كھ قرضش را بدھد . و بیشتر حاجت مردم براي فضول معاش و مستحبات آن
است و الا اگر آنكھ ندارد از فضول معاش خودداري كند و اعتدال داشتھ باشد امام علیھ

 
السلام ضامن شده اند كھ فقیر نشود . 

و امام علیھ السلام وجوه انفاق را بتفصیل در حدیث بیان میفرمایند و چون دانستن آنھا
ھمیشھ مورد حاجت است عین

صفحھ ٣٤٣

 
  آنرا نقل مینمائیم : 

حضرت صادق علیھ السلام در حدیثي فرموده اند و اما وجوھي كھ امر شده است در آنھا
بخرج اموال در جمیع وجوه حلال كھ واجب است بر آنھا و وجوه مستحب پس بیست و
چھار وجھ است ھفت تا از آنھا مخصوص نفس خود او است و پنج تا بر آنھا كھ لازم
النفقھ او ھستند و سھ تاي از آنھا از چیزھائي است كھ در وجوه دین بر او لازم است و
پنج تا از آنھا در وجوھي است كھ بر او لازم است از انواع بخشش ھا و چھار تا از آنھا
از وجوه كارھاي نیك است كھ بر او لازم است . اما آنھا كھ مخصوص نفس خود او
است خوردن و نوشیدن و لباس و نكاح و خدمھ او و عطا كردن در آنچھ محتاج بآن
است از اجیرھائي كھ براي مرمت متاعش یا حمل آن یا حفظ آن و معني آنچھ محتاج بآن
است واضح است مثل منزلش یا اسبابي از اسباب كھ بآن براي حوائجش استعانت میكند
و اما آن پنجي كھ بر او واجب است در نفقھ دادن بر آنھا كھ لازم النفقھ ھستند پس اولاد
ھستند و والدین و عیال و مملوك كھ خرج بر آنھا در گشادي و تنگي لازم است بر او و
اما آن سھ تا كھ در دین واجب است زكوة واجب است در ھر سال و حج و جھاد در
اوقاتش و اما آن پنج از بخششھاي مستحبھ وقف است و صلھ رحم است و صلھ مؤمنین

و انواع صدقھ

صفحھ ٣٤٤

  و بِرّ است و آزاد كردن بنده و اما آن چھار تا پس پرداختن دین است و عاریھ دادن و
قرض دادن و مھماني كردن واجبند در سنت . تمام شد حدیث شریف و البتھ در ھمھ آنھا
رعایت اقتصاد را باید كرد جز حج كھ در آن گشاددستي باید بكند ولي نھ بآن حد كھ



 
اسمش اتلاف مال بشود . 

و وجوه انفاق مستحب بسیار است و از آن جملھ است صدقھ بر فقرا و مساكین چھ سؤال
بكنند چھ نكنند و پیش از سؤال بدھد بھتر است و از كم دادن بواسطھ كم بودن خودداري
نكند چون اگر ندھد دیگر از كم ھم كمتر میشود و ھدیھ و آن باعث جلب محبت است و
روایت شده كھ بھتر از صدقھ است و مھماني است و براي آن فضل زیادي است كھ
قراري انسان در حدود وسعتش براي خودش بگذارد ھر روز یا ھر ھفتھ یا ھر ماه
مھماني بكند برادران خود را ولي البتھ نھ بیش از حد توانائي كھ برود و قرض كند و
خودش را بزحمت بیاندازد یا عوائد سالش را در ماه اول مھماني كند و خود و عیالش را
بزحمت بیاندازد بلكھ ھمانقدر كھ بسھولت برایش ممكن بشود و قرض دادن بمحتاج است
و آن ھم فضل عظیمي دارد بشرط آنكھ ربا نگیرد مدیون را اذیت نكند بر او منت
نگذارد و ماعون كھ اسبابي یا چیزي بھ ھمسایھ و دوست عاریھ دھند یا نیكي باو بكنند و

صلھ ارحام

صفحھ ٣٤٥

  است و فضل آن گذشت و صلھ ھمسایھ مسلمان است و حق درو و میوه چیني كھ بفقراي
حاضر در آنجا قدري بدھد و وقف است كھ بر فقراي مؤمنین وقف كند و ساختن مساجد
است و ساختن كاروانسراھا براي توقف مردم در راھھا و ساختن پلھا و اصلاح راھھا
است و برپا كردن مجالس عزاي حضرت سیدالشھدا علیھ السلام و نایب الزیاره گرفتن
براي زیارت ائمھ و حج براي خود شخص یا پدر و مادرش یا مؤمنین و اجرت دادن
براي خواندن قرآن براي خودش یا براي امواتش یا علماي گذشتھ یا مؤمنین و خرج
براي نجات غریق یا رفع بلائي كھ كسي بآن مبتلا است و تقبل قرض مؤمني كھ مدیون
است و ندارد بدھد و خرج براي معالجھ مریض ھاي بي چیز یا كسي كھ در غربت افتاده
و بي چیز شده كمكي باو بكنند یا اسیري را بخرند یا فدا بدھند براي اسیري كھ در دست
كفار افتاده یا بنده اي را آزاد كنند و از این قبیل ، و از ھمھ مھمتر مواسات با برادران و

 
ایثار آنھا است و براي ذكر این دو فصل مخصوصي عنوان میكنیم . 

فصل - در مواساة و ایثار است ، و مواساة یعني مساوي قرار دادن كھ انسان برادر دیني
خود را كھ در ایمان ھم درجھ او است در مال و ھمھ چیز مساوي خود قرار دھد ، و

ایثار آن

صفحھ ٣٤٦

  است كھ برادر خودش را بر خودش ترجیح دھد ، و اصل در این این است كھ بدانیم
مال مال خداوند عالم است و ھیچكس با او شریك نیست و امانتي است نزد بندگان كھ
باید در راه خدا صرف كنند و خداوند مالك ھمھ بندگان است و ھر چھ در دست آنھاست
و بقدري كھ در ھر بنده اي نور خداوند ظاھر شده و ایمان و علم و عمل پیدا كرده این
صفت در او پیدا میشود و دو بنده كھ از این حیث با ھم مساوي باشند در صفت مالكیت
ھم مساوي میشوند و ھیچكدام اولاي از دیگري نیستند و اگر در یكي بیشتر پیدا شد او
اولي از دیگري میشود مثل حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ اولاي بمؤمنین از



خود آنھا نسبت بخود آنھا ھستند و خداوند فرموده النبي اولي بالمؤمنین من انفسھم و
ھمچنین ائمھ اطھار علیھم السلام و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در خطبھ غدیر
فرمودند من كنت مولاه فھذا علي مولاه یعني ھر كس من مولاي او ھستم پس این علي
مولاي او است . و بعد از ائمھ اطھار علیھم السلام ھم در میانھ مؤمنین ھر كدام كھ
بزرگترند و نور ولایت در آنھا بیشتر ظاھر شده اولي از كوچكترھا ھستند نسبت بھمھ
چیز آنھا ، این است كھ برادر كوچكتر باید در ھر چھ دارد برادر بزرگتر را بر خود

ترجیح دھد و ایثار كند و ھر چھ دارد در اختیار او بگذارد و با برادر

صفحھ ٣٤٧

  مساوي مواساة كند و این از سخت ترین تكالیف خلق است كھ تحمل آن را ندارند مگر
در وقت ظھور دولت حق كھ ایمان آنھا قوي شده است ولي در این اوقات كھ ظلمت
جھل عالم را فرا گرفتھ و ایمان مؤمنین مشوب بظلمات كفر است و تاب و تحمل عمل
بمقتضاي حق را ندارند كمتر تكلیف آنرا فرموده اند و ھمینقدر فرموده اند كھ بدانند كھ این
ھم ھست تا آنھا كھ ایمانشان قوي است بآن بگیرند و عمل نمایند و ضعفا را كمتر خبر
بآن داده اند كھ مبادا باعث ھلاكت آنھا بشود چنانكھ ابان بن تغلب است میگوید عرض
كردم خدمت حضرت صادق علیھ السلام خبر ده مرا از حق مؤمن بر مؤمن فرمود اي
ابان آن را بگذار و مپرس باز مكرر سؤال كردم فرمودند اي ابان مالت را با او قسمت
میكني پس نظر فرمود بمن و دید آنچھ بر من وارد شد فرمود اي ابان آیا نمیداني كھ
خداوند ذكر فرموده است ایثاركنندگان بر خود را عرض كردم بلي فدایت شوم فرمودند
تو اگر با او قسمت كني كھ ایثار نكرده اي و تو و او مثل ھم شده اید و ایثار آن است كھ
از آن نصف دیگر ھم بدھي . حال ببینید كھ چطور امام جواب نمیفرمودند تا اینكھ
اصرار كرد و فرمودند و تحمل نداشت . و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند

سھ چیز است كھ

صفحھ ٣٤٨

  این امت طاقت آنرا ندارند مواساة با برادر در مالش و انصاف دادن بمردم نسبت
بخودش و ذكر خداوند در ھر حال . و از ھمین فرمایش معلوم میشود كھ این تكلیف
عمومي نیست چرا كھ خداوند عالم میفرماید لایكلف الله نفسا الا وسعھا یعني تكلیف
نمیفرماید خداوند بكسي مگر باندازه وسعش . و وسع آن چیزي است كھ بآساني میسر
باشد و چیزي كھ طاقت آن را ندارند در وسعشان نیست و عمل ائمھ اطھار علیھم السلام
و صحابھ كبار ھم ھمیشھ بر این نبوده ، این است كھ میگوئیم این حكم براي ھمھ واجب
نیست و مستحب است و تكالیف واجبھ مقدم بر آن است و خداوند نفقھ بر والدین را اگر
فقیر باشند بر انسان واجب قرار داده بعد نفقھ اولاد بعد نفقھ عیال بعد نفقھ مملوك بعد
اگر بقدر كفایت باشد حج را واجب قرار داده و ھمچنین اگر نذري كرده باشد یا خرج
واجبي باشد یا كفاره اي اگر بر گردنش باشد اینھا مقدم ھستند بعد اگر زیاد آمد صلھ
ارحام مؤمنینش را میكند بعد اگر زیاد آمد در راه خدا آنرا خرج میكند و با برادرانش
مواساة میكند یا ایثار میكند آنھا را بر خودش و در این اوقات جایز نیست كھ ھر چھ



دارد بین برادرانش قسمت كند و خود و عیالش سائل بكف بشوند بلكھ باید اول حقوق
واجبھ مثل خمس و زكوة را ادا كند بعد براي خود

صفحھ ٣٤٩

  و عیال خودش بدون اسراف و تبذیر خرج كند بعد بر ارحامش بعد بر برادرانش و از
مضمون اخبار چنین ظاھر است كھ مواساة را ھم با برادر مساوي كھ با ھم مواخاة
دارند باید كرد نھ با ھمھ مؤمنین بلكھ بآنھا باید قدري از فضل مال خودش بدھد و اصلا
ممكن ھم نیست كھ با ھمھ مواساة كرد و نشنیده ایم كھ بزرگان اصحاب مثل حضرت
سلمان و حضرت ابوذر ھم چنین كاري كرده باشند چنانچھ حضرت امام حسن عسكري
علیھ السلام در حدیث طبیب یوناني و اسلام او بر دست حضرت امیرالمؤمنین علیھ
السلام و تعلیم شروط ایمان باو از آن حضرت روایت میفرمایند كھ فرمود : و امر میكنم
ترا كھ مواساة كني با برادرانت كھ مطابق تو ھستند بر تصدیق محمد صلي الله علیھ و
آلھ و تصدیق من و انقیاد براي او و من از آنچھ خداوند بتو روزي داده ، تا اینكھ
میفرماید و ھر كدام از آنھا كھ در درجھ تو باشد در ایمان مساوي كني او را در آنچھ
داري با خودت و كسي كھ فاضل باشد بر تو در دینت ایثار كني در آنچھ داري او را بر
خودت كھ خداوند بداند كھ دین او نزد تو ترجیح دارد بر مالت و دوستان او گرامي ترند
بر تو از اھل و عیالت . و از این حدیث معلوم میشود كھ بمؤمنین از مالش باید بدھد و با

آنكھ ھم درجھ او است باید مواساة كند و آنكھ بالاتر است

صفحھ ٣٥٠

  باید او را بر خود ترجیح دھد ، پس مواسات و مساوات مخصوص ھم درجھ ھا است . و
حضرت رضا علیھ السلام در حدیثي كھ حقوق برادران را میشمرند میفرمایند مواساة با
آنھا و مساوات با آنھا در آنچھ جایز است مواساة و مساوات . و از این حدیث معلوم
میشود كھ چیزھائي ھم ھست كھ در آنھا مواساة و مساوات جایز نیست مثل عیال یا
اموالي كھ مصارف واجبھ اي براي آنھا است مثل نفقھ پدر و مادر فقیر و نفقھ اھل و
عیال و صلھ ارحام چنانكھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند پنج خرما یا پنج
قرص نان یا دینار یا درھم كھ انسان مالك میشود و میخواھد آنرا خرج كند افضل آن آن
است كھ انسان بر والدینش انفاق كند پس دوم بر خودش و عیالش پس سوم بر نزدیكان
فقیرش پس چھارم بر ھمسایگانش پس پنجم در راه خدا و آن از ھمھ پست تر است . و
ھمچنین در عمل صحابھ كبار كھ نظر كنیم مي بینیم كھ با ھمھ برادران مواساة نكرده اند
چھ اگر میكردند چیزي برایشان نمیماند اگر صد تومان داشتند و پنجاه تومان را بیك
برادري میدادند و از پنجاه تومان بقیھ ھم بیست و پنج تومان بھ برادر دیگري میدادند و
ھكذا اگر با ده برادر این عمل را میكردند یك قران ھم كمتر براي خودشان میماند در

صورتي كھ در حدیث امام علیھ السلام میفرمایند كھ

صفحھ ٣٥١



  ابوذر چند شتري و چند گوسفندي داشت آنھا را میدوشید و گاھي از آنھا اگر اھل
منزلش گوشت میخواستند یا مھماني میرسید یا فقرائي میدید میكشت و بین آنھا تقسیم
میكرد و خودش ھم مثل سھم یكي از آنھا برمیداشت و در ھمان حدیث است كھ سلمان
وقتي كھ عطایش را میگرفت بقدر مصرف سالش برمیداشت تا وقت عطایش در سال
دیگر برسد بایشان گفتند كھ شما با این زھدتان چنین میكنید و نمیدانید شاید امروز یا فردا
از دنیا بروید جواب دادند كھ چطور است امید ماندني براي من ندارید چنانكھ میترسید
كھ فاني شوم اي جاھلھا اگر انسان معیشتي نداشتھ باشد كھ نفسش بآن مطمئن شود انسان
را پریشان میكند ولي اگر معیشت خود را احراز كرد مطمئن میشود . و امام علیھ السلام
این روایات را براي بعض صوفیھ كھ مردم را امر میكردند كھ ھمھ اموال خود را بدھند
در مقام رد بر آنھا و استشھاد بھ عمل صحابھ میفرماید . و ھمچنین در عمل خود آن
بزرگواران ھم كھ باید سرمشق ما باشد نظر میكنیم مي بینیم عملشان دایم بر این نبوده و
در حدیث است كھ حضرت امام حسن علیھ السلام سھ مرتبھ مال خود را با خداي خود

 
تقسیم كرد . و از این معلوم میشود كھ عمل دایم ایشان نبوده . 

و خلاصھ ھمھ اینھا این میشود كھ اول مخارج واجبھ بعد مواساة آن ھم با برادر مساوي
كھ با او مواخاة

صفحھ ٣٥٢

  دارد و این قید را از این جھت میكنم كھ در اغلب اخبار بلفظ مفرد فرموده اند و در
فرمایشات مشایخ این قید را دیده ام ولي استدلال خاصي ندیده ام . و اما آنھا كھ كوچكترند
باید از فضل مال خود بآنھا بدھد و اسراف نكند و بخل ھم نكند بلكھ بین این دو باشد
چنانكھ خداوند بھ پیغمبر خود میفرماید و لاتجعل یدك مغلولة الي عنقك و لاتبسطھا كل
البسط فتقعد ملوماً محسورا یعني دستت را قرار مده بستھ بگردنت و آنرا باز مكن تمام
باز كردن پس میگردي ملامت شده و برھنھ . و اما نسبت بھ برادر بزرگتر ھم البتھ ایثار

 
میكند ولي بھمان شروط و ترك اوامر خداوند را نمیكند و كیست كھ از عھده آن برآید . 

فصل - در عدل و انصاف است ، و این دو ھم از علامات نباھت و شرافت انسان است
زیرا كھ عدالت یعني استوا و مساوي بودن و تا كسي از حد دو چیز یا دو كس بالاتر
نرفتھ باشد نسبتش بآندو مساوي نیست و نمیتواند بین آنھا بعدالت رفتار نماید ، مثل دو
فرزندي كھ ھر یك بمزاج و ھوس خود رأیي پیدا میكنند و پدري كھ از حد آنھا بالاتر
رفتھ و ھر دو را بیك اندازه دوست بدارد و خیر ھر دو را بخواھد میتواند بعدالت بین
آنھا تا اندازه اي حكم كند ، یا قاضي كھ باتقوي و پرھیزكار باشد و عالم باحكام باشد و

بھیچ یك از طرفین دعوي تمایل نداشتھ باشد

صفحھ ٣٥٣

  میتواند بعدالت بین آنھا حكم كند ولي باز اینھا ھمھ تا وقتیكھ در یك عرصھ باشند
ھیچكدام نسبت بدیگران عادل واقعي نمیشوند ولي آنكس كھ در او روح انسانیت پیدا شده
و از حد حیوانیت بالاتر رفتھ نسبت بآنھا كھ زیر درجھ او ھستند یا نسبت بمراتب
پائین تر خود میتواند كھ بعدالت رفتار نماید ، مثلاً ھر وقت صفراي او بخواھد غلبھ كند



و غضب كند بآب حلم غضب خود را فرو مي نشاند یا اگر بواسطھ غلبھ بلغم در آن موقع
كھ باید غضب كند طبیعتش نخواھد غضب كند آن را وادار بھ غضب میكند و خلاصھ
بین اخلاط خود بعدالت رفتار میكند و ھیچكدام را نمیگذارد كھ از حد اعتدال تجاوز كنند
و ھمچنین بھ عادات و شھوات و الحاد نفس اماره اعتنا نمیكند چون از آنھا بالاتر است و
فرمانده آنھا است و اسیر ھیچكدام نیست و مایل بھیچ كدام نیست ھر یك از آنھا را بجاي
خود مي نشاند و بعدالت در میان آنھا حكم میكند ، عادات خوب را تصدیق میكند عادات
بد را انكار میكند ، شھوات حلال را تجویز میكند شھوات حرام را منع میكند ، الحاد را
منع میكند محبت را تجویز میكند و ھمچنین بین مردم كھ ھر یك در جھتي از حد اعتدال

 
بیرون رفتھ اند بین آنھا بعدالت حكم میكند . 

و اگر درست بآنچھ نوشتم توجھ كرده باشید میفھمید كھ عادل واقعي در ملك ائمھ ھستند
علیھم السلام

صفحھ ٣٥٤

  كھ از حد ھمھ مردم بالاتر رفتھ اند و بھیچ طرف مایل نیستند و قضاوت و حكم واقعي
مخصوص ایشان است چنانچھ حضرت امیر علیھ السلام بشریح قاضي فرمودند كھ در
جائي نشستھٔ كھ نمي نشیند جز پیغمبري یا وصي پیغمبري یا شقي . و مقصود این است
كھ ھر كس این مقام را غصب نماید شقي است و ایشانند ترازوي عدل خداوند كھ در
میانھ ما بلباس بشریت تشریف آورده اند و نور امامت كھ نور خداوند است از جبین
ایشان ظاھر است و مثل چراغي ھستند كھ نور غیبي خداوند را براي ما حكایت
میفرمایند و احكام و فرمایشاتشان حكم نور چراغ را دارد و ھمھ اش حكایت امر
پروردگار است و امر خداوند عدل است و احسان چنانچھ میفرماید ان الله یأمر بالعدل و
الاحسان و ایتاء ذي القربي یعني خداوند امر میفرماید بھ عدل و احسان و نیكي كردن بھ
نزدیكان . و ھر كس بیشتر از ایشان اطاعت كند بیشتر صفت عدالت در او ظاھر میشود
تا بآنجا میرسد كھ در عرصھ خود حكم مركز دایره را پیدا میكند نسبت بھ سایر نقاط ،
نقاط روي دایره یكي شرقي است یكي غربي است یكي شمالي است یكي جنوبي است
ولي این در مركز و قطب دایره واقع میشود و نھ شرقي است و نھ غربي نھ شمالي و نھ
جنوبي و میزاني میشود براي سایرین در عرصھ خودش و این شأن شخص اول شیعھ

در ھر

صفحھ ٣٥٥

  زمان است كھ قطب دایره ایشان است و عارف باحكام ایشان و ترازوي عدل ایشان
است در میانھ ما مظھر كمال انسانیت است و برتر از ھمھ اھل این عرصھ و بعد از آن
ھر كس ھر اندازه كھ كمال روح انسانیت را حكایت كرده صفت عدالت در او بھمان
اندازه ظاھر میشود ، یكي ھمینقدر بظاھر صفات عدالت خود را آراستھ كرده و مواظبت
بر طاعات كرده و از ارتكاب كبایر و اصرار بر صغایر خودداري كرده از حضور در
مسجد در اوقات نماز خودداري نكرده و ھمھ عیوب خود را پوشانده این در ظاھر
میشود عادل ، شھادت او را میپذیرند در نماز باو اقتدا میكنند ، و یكي مي بینید كھ از این



حد بالاتر رفتھ و ظاھر و باطن خود را بصفات امام متصف كرده و عارف باحكام
ایشان شده آن میشود عادل ظاھري و باطني حكم او میشود حكم امام ، رد بر او میشود
رد بر امام ، قبول از او میشود قبول از امام و او است حاكم عادل و قاضي از طرف

 
امام علیھ السلام در میانھ رعیت . 

و اما انصاف در لغت بمعني نصف كردن و عدالت آمده ولي در اغلب اخبار كھ دیدم
انصاف را در معاملھ بین برادران استعمال فرموده اند چنانچھ حضرت صادق علیھ
السلام در حدیثي میفرمایند كھ از سخت ترین چیزھا كھ خداوند واجب كرده است بر

خلقش سھ چیز است انصاف مرد از نفس خودش كھ راضي نشود براي برادرش

صفحھ ٣٥٦

  از خودش جز بآنچھ راضي است براي خودش از او و مواساة برادر در مال و ذكر
خداوند در ھر حال . و شاعر ھم آن را بشعر درآورده كھ گفتھ : بر كس مپسند آنچھ ترا
نیست پسند ، ولي البتھ اینھم بطور عموم نیست بلكھ وقتي است كھ انسان تا اندازه اي
خود را متصف بصفات خوب كرده باشد و الا چھ بسیار مردم ھرزه ھستند كھ مي پسندند
كھ كسي بآنھا فحش بدھد حال باین دلیل بدیگران فحش بدھد كھ من ھمانچھ براي خودم

 
راضي ھستم نسبت بآنھا ھم رفتار میكنم این درست نیست . 

باري انصاف ھمانطور كھ فرمودند از سخت ترین فرایض است و حضرت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ در حدیثي فرمودند سھ چیز است كھ این امت طاقت آنرا ندارند مواساة با
برادر در مالش و انصاف دادن بمردم از خودش و ذكر خداوند در ھر حال . و علت آن
ھم این است كھ ما ھمھ گرفتار طبیعت و عادت و شھوت خود ھستیم و از دریچھ چشم
اینھا نظر میكنیم و حقیقت امور را خالص نمي بینیم و ھمھ چیز در چشم ما برنگ
طبیعت و عادت و شھوت ما درمیآید و چون حقیقت واقع را نمیفھمیم قضاوت صحیح
نمیكنیم مگر آنكھ ھر مطلبي را با احكام آل محمد علیھم السلام بسنجیم و انصاف بدھیم بر

خلاف طبیعت خود ، مثلاً اگر مزاج ما صفرائي است و غضب را دوست

صفحھ ٣٥٧

  میدارد مي بینیم یكي یكي را میزند خوشمان میآید آفرین ھم بر او میگوئیم ولي اگر
رجوع بشرع بكنیم و ببینیم كسي حق ندارد بدون مجوز شرعي كسي را بزند و بخواھیم
انصاف بدھیم باید زننده را منع و آن مظلوم را یاري كنیم و این بر خلاف طبیعتمان
میشود و سخت است البتھ و كار ھر كس نیست كھ انصاف بدھد و چون عاقل در حال
این مردم نظر میكند و ھمھ را اسیر امیال و شھوات خود مي بیند توقع انصاف از آنھا
نمیكند و در یكي از مراسلات مرحوم آقا اعلي الله مقامھ دیدم كھ مرقوم فرموده بودند
انصاف از مردم طلبیدن كمال بي انصافي است . و حتي از برادران ھم انصاف طلبیدن
از بي انصافي است و باید با ھمھ راه روید و مدارا كنید و از ھیچ كدام توقع نداشتھ باشید
از ھیچ یك بي جھت نرنجید با جھت ھم نرنجید و الا طولي نمیكشد كھ بي دوست و تنھا
میشوید . بلي خودمان باید سعي كنیم كھ در ھمھ امور خود را با شرع بسنجیم و تا آنجا
كھ میتوانیم انصاف دھیم تا خداوند بخواھد كھ ان شاء الله روح انصاف و عدالت و



نباھت در ما پیدا شود كھ دیگر بي تكلف و زحمت در ھمھ امور انصاف دھیم و بھ
عدالت رفتار نمائیم ، و چون انصاف از متفرعات نباھت و شرافت انسان است سید

اعمال شده است چنانچھ حضرت پیغمبر صلي الله

صفحھ ٣٥٨

  علیھ و آلھ میفرمایند سید اعمال انصاف دادن بھ مردم است از خودت و مواساة برادر

 
در راه خدا و ذكر خدا در ھر حال . 

فصل - در راستگوئي و امانت و وفاي بعھد است ، و این ھر سھ از علامات عدالت
شمرده میشوند و فرمایش پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ ھر كس معاملھ كند با
مردم و بآنھا ظلم نكند و با آنھا سخن بگوید و دروغ نگوید و وعده دھد و خلف نكند او
از كساني است كھ مروت او كامل است و عدالت او ظاھر و اخوتش واجب است و
غیبتش حرام و فرمودند سھ چیز است كھ در ھر كس باشد منافق است اگر چھ نماز
بخواند و روزه بگیرد و گمان كند كھ مسلمان است كسي كھ اگر امین شمرده شد خیانت
كند و اگر سخن بگوید دروغ بگوید و اگر وعده كند خلف كند خداوند در كتاب خود
فرموده است بدرستیكھ خداوند دوست نمیدارد خیانت كاران را و فرموده بدرستیكھ لعنت
خداوند بر او است اگر از دروغگویان باشد و در قول خداي تعالي است و ذكر كن
اسمعیل را بدرستیكھ او صادق الوعد بود و رسول و نبي بود و عرض شد خدمت
حضرت صادق علیھ السلام كھ مردي بر این امر است ( یعني از شیعھ است ) اگر سخن

بگوید دروغ میگوید و اگر وعده كند خلف

صفحھ ٣٥٩

  میكند و اگر امانتي باو بدھند خیانت میكند منزلھ او چیست فرمودند كھ آن نزدیكتر
منزلھا است بكفر و كافر نیست و فرمودند مغرور نشوید بنماز آنھا و روزه آنھا و اي
بسا مردي كھ عادت كرده بنماز و روزه بحدي كھ اگر ترك آن را كند وحشت میكند و

 
لكن امتحان كنید آنھا را بھ راستگوئي و اداي امانت . و اخبار در این باب زیاد است . 

و ھمین بس درباره این صفات كھ ھمھ مردم از مؤمن و كافر اینھا را از صفات خوب
میشمرند حتي آنھا ھم كھ این صفات را ندارند اینھا را بخود مي بندند ، مثلاً دروغگو
است ولي سعي دارد كھ او را راستگو بشمرند ، خائن است ولي خود را میخواھد امین
جلوه دھد و جاي تأسف است و بسیار ھم تأسف دارد كھ كفار و نصاري و یھود باین
دستورات بیشتر از مسلمانان عمل میكنند و بھمین نیت دنیائي ھم كھ عمل میكنند از
بركت این صفات این ھمھ ترقیات براي آنھا حاصل شده و مسلماناني را كھ بدستورات
پیغمبر خود عمل نمیكنند بنده و برده خود قرار داده اند و در واقع و حقیقت این مسلماني
نیست كھ مردم این زمان دارند و الا چرا باید كفار چنین مسلط بر ما باشند مگر پیغمبر
ما صلي الله علیھ و آلھ نفرموده كھ الاسلام یعلو و لایعُلي علیھ یعني اسلام بالا میرود و

بر او برتري پیدا نمیكنند . پس معلوم میشود كھ مسلماني

صفحھ ٣٦٠



  نیست و الا بر ما برتري پیدا نمیكردند . آخر این چھ مسلماني است كھ امروز در این
بازار مسلمین كمتر متاعي است كھ تقلب در آن نباشد ، فروشنده آن ھم مكھ رفتھ ریش
دارد صلوات میفرستد كھ صفیر آنرا از چند ذرع میشنوند باني مسجد میشود روضھ
میخواند ولي روغن وازلین ھم عوض روغن نباتي یا حیواني بمردم میدھد و ھم مالشان
را میبرد و ھم جانشان را ، ولي مي بیني بآن سر دنیا بشخص فرنگي مینویسي قیمت
متاعش را میپرسي اولا قیمتي میگوید عادلھ ، توصیف متاع خود را مینویسد ھمانطور
كھ ھست ، بي آنكھ او را دیده باشید یا سابقھ معاملھ اي داشتھ باشید با كمال اطمینان پولي
براي او میفرستید متاع شما را در موعد مقرر صحیح و سالم بي كم و زیاد میفرستد و
بھ سلامت بھ بندر ایران واصل میشود و ھمھ خطرات از بعد از ورود بھ بندر تا وصول
بدست شما است اي بسا كھ از اصل دزدیده شود اي بسا كھ آنرا عوض كنند یا جاي آن
در صندوق آجر بگذارند یا از بي احتیاطي با كرایھ گزافي كھ گرفتھ اند متاع شما را در
حین حمل خرد و خمیر كنند تا بدست شما برسد . نتیجھ این اخلاق ھم ھمین است كھ
مي بینید كھ ما چنین بنده ایم و ذلیل و آنھا آقا و عزیز و كاش كھ میفھمیدیم و غیرتي

داشتیم و عبرتي میگرفتیم از آنھا كھ در امور دنیاشان بھ احكام

صفحھ ٣٦١

  شرع ما عمل میكنند و باین پیشرفتھا نائل شده اند و از مسلمان نماھاي این زمان كھ تقلید
فاسد الاخلاق ھاي فرنگیان را میكنند و باین روز سیاه افتاده اند خسر الدنیا و الآخرة ذلك

 
ھو الخسران المبین . 

ولي شما اي برادران عزیز مسلمان باشید و بشرع اسلام راه روید كھ در دو دنیا
رستگار شوید ، امین مال مردم باشید اگر چھ كشنده پدر شما باشند مال مردم را مال
مردم بدانید اگر شما را باینطور شناختند شریك مال آنھا خواھید بود و در مثل است كھ
آدم خوش حساب شریك مال مردم است . راستگو باشید كھ رضاي خدا و رسول در آن
است و اگر كسي دروغ را ترك كند كھ حتي بشوخي ھم دروغ نگوید حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ ضمانت فرموده اند كھ بھ بھشت رود ولي این را ھم بدانید كھ براي
اینكھ راستگو باشید لازم نیست كھ ھر چھ میدانید بگوئید و اگر چنین باشد چھ بسا كھ
فسادھا از این كار پیدا شود ولي معنیش این است كھ آنھا كھ میگوئید راست باشد ولي
ھر چھ مصلحت نیست سكوت كنید مگر در وقت ضرورت و ترس جان و تقیھ كھ انسان
گاه ناچار میشود كھ دروغ بگوید و خداوند از شخص مضطر عفو فرموده است مثل
وقت جنگ اگر دشمني بیاید و اطلاعاتي از شما راجع بھ قشون اسلام بخواھد اگر

راستش را بگوئید باعث ھلاكت

صفحھ ٣٦٢

  مسلمانان میشود در چنین وقتي نباید راستش را گفت معذلك در این قبیل مواقع ھم
شخص دانا میتواند طوري بگوید كھ دروغ نباشد ولي چیزي ھم دستگیر طرف نشود . و
ھمچنین براي اصلاح بین دو برادر كھ از ھم رنجیده اند اگر بخواھید راستگوئي كنید و



ھر چھ از یكي درباره دیگري شنیده اید بازگو كنید آتش اختلاف تندتر میشود ولي
قاعده اش این است ھر چھ خوب از یكي درباره دیگري یكوقتي شنیده اید اینھا را بگوئید ،
راجع بچیزھاي بد تجاھل كنید و حتي اگر لازم شد انكار كنید كھ كاري اصلاح شود و
در واقع دروغ ھم نگفتھ اید چون كارھاي بد از شیطان است و ذات مؤمن از آن بیزار
است و فاعل آنھا نیست ، حال اگر برادري بھ برادر مؤمنش در غیاب او و حضور شما
دشنامي داده باشد بعد آن دومي از شما بپرسد و شما بگوئید كھ دشنام نداد و در دل
اینطور نیت داشتھ باشید كھ دشنام دھنده شیطان بوده كھ در آن ساعت بر او مستولي شده
و ذات او بري از دشنام دادن بھ برادر مؤمنش است و دشنام نداده در این موقع در واقع
دروغي نگفتھ اید اسباب فتنھ اي ھم نشده اید . و ھمچنین خوش قول و وفاكننده بعھد باشید و
خداوند فرموده اي كساني كھ ایمان آورده اید چرا میگوئید آنچھ را كھ نمیكنید و فرموده

كھ

صفحھ ٣٦٣

  بعھد خود وفا كنید . و این صفت او است كھ دوست داشتھ است در مؤمنین ھم ظاھر
شود و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند سھ چیز است كھ خداوند در آنھا رخصتي
قرار نداده ، و شمردند از آنھا وفاي بعھد را نسبت بھ برَّ و فاجر و حضرت امیر علیھ
السلام فرمودند صالح نیست دروغ ، جدي باشد یا شوخي ، و نھ اینكھ وعده بدھد یكي از
شما بھ بچھ اش و وفا بآن نكند . و عجب دارم از مردم این زمان كھ در بعض موارد
وفاي بعھد ھم میكنند ولي نھ بھ نیت اطاعت خدا و رسول بلكھ باین نیت میكنند كھ شبیھ
بفرنگیان شده باشند ، دیده اند آنھا وعده میكنند در ساعت فلان دقیقھ فلان بروند جائي و
درست سر وقت میروند اینھا ھم از آنھا تقلید میكنند ولي شما اي برادران عزیز مثل این
مردم نباشید كار خیر را بھ نیت بندگي خداوند كنید ترك معصیت را ھم بھ نیت بندگي او
بكنید آنوقت ھم در آن دنیا اجر دارید ھم در این دنیا ولي آنھا كھ باین نیت نیستند كار

 
خیر و ترك معصیت در این دنیا برایشان فایده دارد ولي در آن دنیا نصیبي ندارند . 

مطلب چھارم - در بعض آداب ظاھري معاشرت و معاملھ با مؤمنین است ، و اگر چھ
بعض آنچھ ذكر میشود از افعال حیواني و نباتي است ولي اعتدال در آنھا بشرحي كھ

ذكر

صفحھ ٣٦٤

  میشود از نباھت و شرافت انساني است كھ مراتب حیوانیت و نباتیت را مھار كرده و
بر آنھا مسلط شده و آنھا را باعتدال وامیدارد و آنچھ ذكر میكنم مأخوذ از اخبار است و
شاید براي رعایت اختصار عین الفاظ احادیث را ذكر نكنم و در این مطلب چند فصل

 
است . 

فصل - در زیارت مؤمنین است ، و خداوند عالم دوست داشتھ است كھ مؤمنین یكدیگر
را ملاقات كنند و زیارت یكدیگر را بكنند كھ روح ایمان آنھا قوت بگیرد و ھر یك نور
خداوند را در دیگري ببیند و در حقیقت زیارت مؤمنین زیارت خداوند است و زیارت
حضرت پیغمبر و ائمھ اطھار است علیھم السلام و در حدیث فرموده اند كسي كھ نتواند



زیارت ما را بكند برادران صالح خودش را زیارت كند براي او ثواب زیارت ما نوشتھ
میشود . و ھمینكھ شخص برادر خود را ببیند باید سلام كند و بشاشت و خوشروئي كند و
با او مصافحھ كند و چون چنین كنند خداوند گناھان آنھا را میریزد . با دشمنان ھم از
باب مدارا و از باب اینكھ دفع شر آنھا بشود مانعي ندارد كھ مصافحھ بكنیم ولي با یھود
و نصاري و مجوس اگر مصافحھ بكنیم باید دست خود را بشوئیم و سلام بر آنھا نباید

كرد مگر از ناچاري چون سلام مخصوص مسلمان است ، و ھمچنین معانقھ با برادر

صفحھ ٣٦٥

 
  مؤمن خوب است و رحمت خداوند شامل ھر دو میشود . 

و اما بوسیدن اگر بوسیدن پیشاني باشد مانعي ندارد ولي بوسیدن سر و دست مخصوص
پیغمبر و ائمھ اطھار است علیھم السلام یا كسي كھ از جھت تعظیم پیغمبر مثل دوستان
بزرگ ایشان باشد كھ دست و سر ایشان را ببوسیم ولي دست و سر دیگران را نباید
بوسید و پاي ھیچكس را ھم نباید بوسید و اما بوسیدن دھان بین زن و شوھر یا پدر و
بچھ كوچك مانعي ندارد و مرد نباید از زنھا جز مادر و دختر و خواھر و عیال و محارم

 
خود را ببوسد و ھیچوقت مرد و زن نامحرم نباید یكدیگر را ببوسند . 

و اما تعارفات معمولھ بعض از آنھا خوب است و بعضي خوب نیست و در اینجا بعض

 
آنچھ فعلاً بنظرم برسد مینویسم : 

از آن جملھ این است كھ خوب است انسان از جلوي پاي برادر خود برخیزد و باستقبال
او برود ولي خود شخص نباید كھ دوست بدارد از جلوي پاي او بلند شوند و نباید
ریاست طلب باشد و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس كھ بخواھد
ریاست كند ملعون است و ھر كس در دلش ریاست را دوست بدارد ملعون است . و در
مجلس ھم كھ شخص نشستھ برادران كھ وارد میشوند مراعات احترام ھر یك را علي
قدر مراتبھم باید بكند و ھمین طور صاف و بي حركت ننشیند اقلاً قدري از جاي خودش

بلند

صفحھ ٣٦٦

  بشود علما و صاحبان معرفت را بیش از جھال و بي معرفتھا احترام كند ، جز براي
سادات و خانواده پیغمبر تمام قد برنخیزد البتھ علما و بزرگان دین ھم اگر چھ بظاھر از
اولاد پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ نباشند ولي در باطن آنھا اولاد حقیقي و از اھل بیت آن
حضرت شمرده میشوند و از جلو آنھا ھم باین نیت برخیزند بسیار خوب است ، اما چون
وضع دنیا طوري است كھ در این اوقات غلبھ با اھل دنیا است از باب تقیھ اي بسا
شخص ناچار شود كھ مثلاً از جلو كسي برخیزد یا باو بیش از مؤمني كھ خیلي ھم از او
بھتر است احترام كند و تا وقتي كھ تقیھ و ترس از عداوت این قبیل اشخاص باشد مانعي
از آن نیست چنانچھ در حدیث وارد شده كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ گاه از
دیگران خیلي بیش از آنكھ از حضرت امیر احترام میگذاردند احترام میگذاردند ، و
مقصودشان این بود كھ عداوت آنھا زیاد نشود یا كمتر بر حضرت امیر علیھ السلام حسد

ببرند و این قبیل ملاحظات را ھمیشھ باید داشت . 



و از آن جملھ است كھ جوانان بھ پیرمردان احترام بگذارند و حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ فرمودند ھر كس بشناسد فضل پیري را و بھ او احترام كند از جھت كبر سنش

خداوند او را از ترس روز قیامت ایمن میكند و فرمودند بدرستیكھ تمام

صفحھ ٣٦٧

  ایمان بزرگ داشتن پیرمرد مؤمن است و فرمودند از ما نیست كسي كھ رحم نكند بر

 
صغیر ما و احترام نگذارد بھ كبیر ما . 

و از آن جملھ دست بھ تعظیم ایستادن است كھ در حدیث از آن نھي فرموده اند و این

 
عادت ایرانیان قدیم بوده است . 

و از آن جملھ مشایعت برادر مؤمن است كھ وقتي كھ از ھم جدا میشوند قدري او را
مشایعت نمایند و حتي مشایعت غیر مؤمن ھم خوب است و در روایت است كھ روزي
حضرت امیر علیھ السلام با شخص ذمي ھمراه شدند ذمي از آن حضرت پرسید كجا
تشریف میبرید فرمودند كوفھ میروم وقتي كھ سر دوراھي رسیدند و او پیچید كھ براه
خودش برود حضرت امیر علیھ السلام ھم قدري با او تشریف بردند عرض كرد چھ شد
كھ شما ھم از این راه تشریف آوردید فرمودند از حسن ھم صحبتي این است كھ مرد
رفیقش را مشایعت كند و پیغمبر ما اینطور دستور داده و در اثر ھمین رفتار حضرت

 
آن شخص مسلمان شد . 

و از آن جملھ است كھ در مجلسي كھ نشستھ اید و صحبتي در مجلس میشود كھ گوینده اش
میخواھد پنھان بماند این را جائي روایت نكنید و امین باشید ، بلي اگر در مجلسي خون
حرامي ریختھ شود یا ھتك ناموس حرامي بشود یا مال حرامي بغیر حق حلال شود در

 
این صورت واجب نیست كھ آنرا كتمان كنید . 

صفحھ ٣٦٨

  و از آن جملھ است كھ اگر با كسي باشید و بخواھید او را بشناسید خجالت نكشید اسمش
را بپرسید اسم پدرش را بپرسید بفھمید اھل چھ محل است اھل كدام طایفھ است

 
مخصوصا اگر برادر مسلماني است اینھا را بپرسید كھ درست او را بشناسید . 

و از آن جملھ است كھ اسم ھر كسي را در حضور خودش باحترام بیشتري ببرید مثلا
اگر كُنیھٔ دارد او را بكنیھ صدا بزنید ولي در غیابش مانعي ندارد كھ اسم او را بي كنیھ

 
ذكر كنید . 

فصل - در تواضع است و معني آن فروتني است ، و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند در آنھا كھ خداوند بحضرت داود (ع) وحي فرمود این بود كھ اي داود
ھمانطور كھ نزدیكتر مردم بخداوند متواضعان ھستند ھمچنین دورترین مردم از خدا
متكبرانند و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند در صفت عاقل كھ تواضع
میكند براي كسي كھ پائین تر از او است و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند خوشا
بحال كسي كھ عیبش مشغول داشتھ او را از عیوب دیگران و تواضع بكند بدون اینكھ
منقصتي داشتھ باشد . و سرّ آن این است كھ تكبر از خودبیني و خودخواھي است كھ



اصل ھمھ شرور است و تواضع از كوچك دیدن خود در جنب عظمت پروردگار است و
مؤمن ھمینكھ متوجھ عظمت خداوند میشود خود را ھیچ مي بیند

صفحھ ٣٦٩

  و خاضع و خاشع میشود و خودي او كم میشود و خود را نمینمایاند و نور پروردگار در
او ظاھر میشود و ھمین باعث رفعت او میشود و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
فرمودند ھر كس تواضع كند خداوند او را بالا میبرد و حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند كھ خداوند فرمود اي موسي بن عمران آیا میداني چرا ترا برگزیدم براي وحي
خودم از میانھ خلق عرض كرد علمي نیست براي من اي پروردگار پس فرمود اي
موسي من مطلع شدم بر خلقم و نیافتم در خلقم متواضع تر از تو براي خودم و از این
جھت ترا مخصوص بوحي و كلام خود كردم . و مراد از تواضع ھمین است كھ براي
خدا باشد و خودبیني نداشتھ باشد ولي تواضعي كھ مردم براي طلب حطام دنیا میكنند این
باعث رفعت و نزدیكي بخداوند نمیشود و عین ذلت است و حتي در حدیث تكبري كھ
فقیر از باب اعتماد بخداوند نسبت بغني بكند بھتر از تواضع شمرده اند و فرمایش
حضرت امیر است علیھ السلام چھ نیكو است تواضع اغنیا براي فقرا از جھت طلب
آنچھ نزد خداست و نیكوتر از آن تكبر فقرا است بر اغنیا از باب اعتماد بر خداوند . و
معلوم است كھ مقصود این است كھ براي پول شخص پولدار فقیر براي او تواضع نكند
و اعتمادش بر خداوند باشد ، اما اگر برادر مؤمني غني ھم باشد و از باب ایمان او

برادر فقیرش براي او تواضع

صفحھ ٣٧٠

  كند این تواضع براي خداوند است . و در حد تواضع فرموده اند كھ شخص بھر كس
میرسد سلام كند و در مجلس جائي كھ دون درجھ او است بنشیند و در خوراك بھ
خوراك ھائي كھ عالي نباشد اكتفا كند و در لباس بلباس ساده كم قیمتي اكتفا كند ولي ھمھ
اینھا وقتي تواضع شمرده میشود كھ براي خدا باشد و از این باب باشد كھ خود را قابل

 
نداند نھ از باب بخل و مال اندوختن . 

فصل - در راه رفتن و نشستن است . خداوند فرموده كھ در زمین با تكبر راه نروید و
فرموده است كھ در راه رفتن بھ اعتدال راه بروید و فرموده است براي نماز جمعھ
شتاب كنید . و در حدیث فرموده اند كسي كھ با تكبر راه برود و شانھ ھاي خود را حركت
دھد مجنون است . ولي در جلو دشمن بین دو صف اگر مؤمن با تبختر راه برود خداوند
دوست داشتھ است و روایت میكنند كھ حضرت امیر علیھ السلام وقتي كھ در جنگ
خندق عمرو بن عبدود را كشتند و سرش را بریدند و میآوردند خدمت حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ بھمین نحو با تبختر تشریف میآوردند عمر ایراد گرفت حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ در چنین موقعي ھمینطور باید راه بروند . و بھر

حال راه رفتن در ھر موقعي و براي ھر كسي و براي ھر سني

صفحھ ٣٧١



  اعتدالي دارد ، مثلاً در موقع جنگ بخواھند با وقار راه بروند پسندیده نیست یا در
كوچھ و بازار مثل میدان جنگ بخواھند حركت كنند شایستھ نیست یا بچھ و جوان
بخواھد مثل پیرمردھا راه برود زیبنده نیست ، ولي نوعاً در مواقعي كھ عجلھ و شتابي
ضرورت نداشتھ باشد باید با وقار راه روند و در حدیث است كھ حضرت سجاد علیھ
السلام طوري راه میرفتند مثل كسي كھ مرغ روي سرش نشستھ . و در موقع راه رفتن
در كوچھ باید بجلو خود نظر كنند ، اگر زني از طرف مقابل میآید بوسط كوچھ منحرف
شوند كھ آن زن بتواند از پھلوي دیوار عبور نماید و اگر عصا داشتھ باشند بھتر است
مخصوصاً بعد از چھل سالگي و آن موجب برطرف شدن فقر و دور شدن شیطان است

 
و پیاده با سواره راه نرود كھ باعث مفسده اي براي سواره است و ذلتي براي پیاده . 

و اما آداب نشستن . حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ سھ قسم مي نشستند یكي اینكھ
مي نشستند و پاھاشان را در بغل میگرفتند یكي اینكھ دوزانو مي نشستند یكي اینكھ یكي از
پاھا را تھ میكردند و یكي دیگر را روي آن میگذاردند و حضرت رضا علیھ السلام
ھیچوقت پاي خود را جلوي كسي دراز نمیفرمودند ، و در آن زمان معمول عرب بود

كھ مي نشستند و زانوھا را بلند

صفحھ ٣٧٢

  میكردند و شالي دور زانوھا و كمرشان مي بستند و آن شال تكیھ گاه آنھا بود و از
اینطور نشستن آنھا را ائمھ (ع) منع نفرمودند ، و در جاي تنگ چھارزانو نباید بنشینند ،
و در وقت غذا خوردن تكیھ نكنند ، و در وقت نشستن و ھر كار دیگري بسم الله بگوئید ،
و شخصي خدمت حضرت امیر علیھ السلام رسید و كرسي در آنجا بود امر فرمودند
روي او بنشیند ھمینكھ روي او نشست كرسي كج شد و او بزمین خورد و سرش زخم
شد عرض كرد بفرمائید چھ گناھي كردم كھ چنین شد تا دیگر نكنم فرمودند وقتي كھ
نشستي بسم الله نگفتي . و بھتر است كھ حتي الامكان رو بقبلھ بنشینند و رو بخورشید
ننشینند كھ باعث بدبوئي و تغییر رنگ و پوسیدگي لباس و تحریك مرضھاي پنھان
میشود و اگر در آفتاب مي نشینید پشت بخورشید بنشینید ، و وقتي كھ بھ مجلسي وارد
میشوید جائي بنشینید كھ دون درجھ شما باشد مثل بسیاري از مردم نباشید كھ میخواھند
در صدر مجلس بنشینند و اي بسا جا ھم نیست بزور میروند در ھمان صدر مجلس
مي نشینند و جا را بر دیگران تنگ میكنند شما مؤدب و متشرع باشید ھر جا كھ جا باز
است بنشینید اگر بعضي برادران جائي براي شما باز كردند ردّ كرامت آنھا را نكنید و

آنجا بنشینید ، در مجلس كھ نشستھ اید بھمھ نگاه كنید نھ اینكھ ھمھ توجھ خود

صفحھ ٣٧٣

  را بیك نفر بكنید ، در تابستان و وقت گرما گشاد بنشینید بقدري كھ بین دو نفر بقدر یك
ذراع باشد و اگر بمنزل كسي وارد میشوید ھر جا كھ صاحب خانھ نشان داد بنشینید
تعارف نكنید كھ میخواھم جاي دیگر بنشینم چھ میدانید شاید آنجا كھ شما میخواھید
بنشینید مثلاً روي خانھ اش برابر میشود و نمیخواھد شما روي خانھ را ببینید و بھتر آن



است ھمانجا كھ خودش معین میكند بنشینید ، و از مجلس كھ برمیخیزید بگوئید سبحان
ربك رب العزة عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد � رب العالمین كھ كفاره آن

 
مجلس باشد . 

فصل - در سفر است . سفر در طاعات و حوائج شرعیھ خوب است و در وصیت
حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بھ حضرت امیر (ع) است اي علي سیر بكن دو
سال براي نیكي بوالدین سیر كن یك سال براي صلھ رحم سیر بكن یك میل مریضي را
عیادت كن سیر كن دو میل جنازه اي را تشییع كن سیر كن سھ میل دعوتي را بپذیر سیر
بكن چھار میل برادري را در راه خدا زیارت كن سیر كن پنج میل بھ داد غمزده اي برس
سیر بكن شش میل مظلومي را یاري كن و بر تو باد باستغفار . و سفر براي سلامتي
انسان خوب است اما سفري كھ براي دین انسان ضرر داشتھ باشد كھ در آن نتواند آداب

دیني خود را بجا بیاورد

صفحھ ٣٧٤

  یا سفري كھ براي لھو و لعب باشد مثل شكار و سایر این قبیل چیزھا خوب نیست و
حتي در سفر صید فرموده اند كھ باید نمازش را درست بخواند و روزه ھم در ماه مبارك
بگیرد مگر آنكھ صیادي باشد كھ براي طلب روزي سفر كرده و فرموده اند سفر مكن
مگر براي سھ چیز یا براي توشھ آخرت یا اصلاح زندگي یا لذتي كھ حرام نباشد . و این
مثل گردش رفتن با برادران و امثال اینھا است و اما جھانگردي و دوره گردي مثل

 
عملي كھ صوفیھ دارند این در دین اسلام نیست و از آن منع فرموده اند . 

و اما آنچھ در سفر باید با خود بردارد یكي این است كھ خوراك خوب و نان و آب و
شكر و گردو و از این قبیل مخصوصاً در سفر حج بردارد جز در سفر زیارت حضرت
سیدالشھدا علیھ السلام كھ از این قبیل چیزھاي خوش مزه با خود برندارد و دیگر سفره
حلقھ داري كھ حلقھ ھایش از برنج نباشد ولي از آھن باشد با خود داشتھ باشید كھ حشرات
بآن نزدیك نمیشوند و دیگر آنكھ سلاح مناسبي با خود داشتھ باشید اگر میسر شود و
عصائي از چوب بادام تلخ بردارید كھ باعث نفي فقر و دوري شیطان میشود و انگشتري
از عقیق بدست كنید كھ باعث حفظ است و از ادویھ مناسبھ آنچھ میسر باشد با خود

بردارید و حضرت رسول صلي الله علیھ و آلھ در سفر با خود آینھ و

صفحھ ٣٧٥

 
  سرمھ دان و مسواك و شانھ برمیداشتند . 

و اما وقت سفر از ایام ماھھاي قمري روزھاي اول ، دوم ، ششم ، ھفتم ، نھم ، دھم ،
یازدھم ، دوازدھم ، چھاردھم ، ھفدھم ، ھیجدھم ، نوزدھم ، بیستم ، بیست و دوم ،
بیست و سوم ، بیست و ھشتم و بیست و نھم براي سفر خوب است و روزھاي سوم ،
پنجم ، سیزدھم ، شانزدھم ، بیست و یكم ، بیست و چھارم و بیست و پنجم كھ باین ھفت
روز كوامل میگویند و ھمچنین در وقتي كھ قمر در عقرب باشد سفر نكنید بھتر است و
اگر ناچار شدید صدقھ اي باول مسكیني كھ ملاقات كنید بدھید در آخر سفر ھم صدقھ
بدھید ، و اگر برادرتان بسفر میرود از او مشایعت كنید و در سفر تنھائي سفر نكنید كھ



فرموده اند یك نفر شیطان است و دو نفر دو شیطان و سھ نفر انس ھستند و چھار نفر
رفقا ھستند و سعي كنید بیش از ھفت نفر ھمسفر نشوید كھ سر و صدایتان زیاد میشود و
ھمسفرھا باید مواظب یكدیگر باشند و ھر كھ مصاحبت برادر خود را بكند و از او جلو
شود بقدر اینكھ از چشم او غایب شود باعث ھلاكت او شده و كمك بر ضرر او كرده و
با كسي ھمسفر شوید كھ زینتي براي شما باشد نھ شما زینتي براي او باشید ، از پول و

توشھ اي كھ با خود دارید كمال محافظت را بكنید و با كسي ھمسفر شوید كھ در ردیف

صفحھ ٣٧٦

  خودتان باشد نھ كسي كھ او خرج شما را بدھد و این ذلتي بر شما خواھد بود و اگر با
ھمسفرھائي ھستید كھ از شما كمتر وسعت خرج كردن دارند شما با خرج كردن زیاد و
انفاق بر آنھا باعث ذلت آنھا نشوید و در روایت است كھ شخصي بنام حسین بن علا بود
میگوید كھ بیست و چند نفر بودیم بمكھ میرفتیم و در ھر منزل گوسفندي براي آنھا
میكشتم وقتي كھ بر حضرت صادق علیھ السلام وارد شدم فرمودند اي حسین تو بمؤمنین
ذلت میدھي عرض كردم پناه میبرم بخدا از این فرمودند شنیدم در ھر منزل براي آنھا
گوسفندي میكشتي عرض كردم جز براي خدا نبود فرمودند نمیداني كھ اي بسا بعض آنھا
دوست میداشتھ كھ مثل تو بكند و مقدورش نمیشده و پیش خودش كوچك میشده عرض
كردم استغفر الله دیگر نمیكنم . بلي اگر ھمسفرھاي فقیر خوش داشتھ باشند كھ او بر آنھا
انفاق كند مانعي نیست و اجازه فرموده اند ولي اگر بعض آنھا خوش ندارند شخص غني
ھم با آنھا زندگي میكند و ھمرنگ آنھا میشود و بھ نان یا ھر چھ كھ مقدور ھمھ است
اكتفا میكند ، و بھر حال با ھمردیف خود كھ انسان محشور و ھمسفر شود دیگر این قبیل
مشكلات پیش نمیآید ، و اگر جمعي كھ با ھم ھستند بقدر خرجشان جدا بكنند و روي ھم

بگذارند بھتر است ،

صفحھ ٣٧٧

  و بمؤمن مسافر كمك كنید و از حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده است
كھ فرمودند ھر كس كمك كند مؤمن مسافري را خداوند ھفتاد و سھ غم را براي او
گشایش دھد و او را از ھم و غم در دنیا و آخرت پناه دھد و در آن روزي كھ نفس ھا در
گلوھا گیر میكند او را از كربت نجات میدھند . و اگر از ھمسفرھایتان مریض شدند
خوب است كھ تا سھ روز با او بمانید و اگر در سفر حج با زني ھمسفر باشید كھ حائض
شود و نتواند اداي مناسك را بكند با او بمانید تا پاك شود و مناسك خود را انجام دھد
مگر اینكھ خودش اجازه دھد كھ بروید ، و توشھ مسافر حداء و شعر است و حداء آوازي
است كھ براي شتر میخوانند و مقصود از شعر ھم شعري است كھ غنا نباشد و فحش
نباشد ، و در سفر روي جاده منزل نكنید كھ محل آمد و شد جانوران و حشرات است و
در مسیر رودخانھ ھا منزل نكنید و اگر راه را گم كردید بطرف راست بروید و صدا
بزنید اي صالح ما را راھنمائي كن و صالح نام یكي از برادران جن است كھ خود را
براي این كار قرار داده و اگر یك نفر را دیدید از او راه را نپرسید شاید شیطان باشد و



شما را گمراه كند یا چشم دزدان باشد از دو نفر ھم باز احتیاط كنید مگر آنكھ چیزي
ببینید كھ من

صفحھ ٣٧٨

  نمیدانم و شاھد مي بیند آنچھ غایب نمي بیند ، و اگر پیاده ھستید تند بروید كمتر خستھ
میشوید در نصف اول شب منزل كنید در نصف دوم حركت كنید و زمین در شب براي
شما پیچیده میشود ، و سواره كھ سفر میكنید در زمینھاي بي آب و علف تندتر بروید و
در زمینھاي علفزار فرود آئید و حیوان را اذیت نكنید كھ دو منزل یكي بروید و بھ
مركب خود رفق كنید چرا كھ خداوند رفق را دوست میدارد ، سفر دریا كمتر بكنید
مخصوصا در مواقع طوفاني ، از سفر ھر چھ زودتر برگردید و اگر بشود از راھي
برگردید غیر از راھي كھ رفتھ اید و سوغاتي براي اھل خانھ خود بیاورید اگر چھ سنگي
باشد و بي خبر وارد نشوید مخصوصاً در شب و بي وضو داخل خانھ نشوید ، و ھر وقت
سفر میروید برادران را خبر كنید و ھر كدام كھ از سفر بیایند از آنھا دیدن كنید و كسي
كھ با حاجي كھ از حج برگشتھ با ھمان غبار راھش معانقھ كند مثل این است كھ دست
بحجر الاسود كشیده و در سفر براي برادران نامھ بنویسید و این در حكم ملاقات آنھاست

 
در حضر . 

فصل - در خواب و بیداري است . انبیا صلوات الله علیھم بھ پشت میخوابیدند ، مؤمنین
بدست راست و رو بھ قبلھ ، سلاطین بدست چپ و شیاطین برو میخوابند ھر كس را

دیدید كھ برو خوابیده او را بیدار كنید . پیش از نماز عشا نخوابید ،

صفحھ ٣٧٩

  بین الطلوعین نخوابید و در آنوقت روزي خلایق را تقسیم میكنند و محروم میمانید ،
نزدیك ظھر بخوابید كھ خوب است و اسم آن قیلولھ است ، عصر نخوابید ، در اطاق بي
پرده و در نخوابید و تنھا در اطاق نخوابید و اي بسا كھ باعث جنون شود و اگر ناچار
شدید ذكر خدا را بسیار كنید و وقت خوابیدن وضو بگیرید اگر آب نبود تیمم كنید و وقت
خواب اگر یادتان آمد وضو ندارید روي لحاف یا فرش تیمم كنید كھ از ذاكرین محسوب
شوید و جُنبُ بي وضو نخوابد و شب زنده داري نكنید مگر براي طلب علم یا عروسي یا

 
مسافرت . 

فصل - در خوردن و نوشیدن است ، و خداوند كھ ما را توخالي خلقت فرموده ناچار از
خوردن و نوشیدن ھستیم ولي زیاده روي نباید بكنیم و ثلث شكم براي طعام است و ثلث
آن براي نوشیدني و ثلث دیگر براي نفس و در حال سیري چیزي نخورید كھ موجب
برص میشود و تا گرسنھ نشوید نخورید و رو بآسمان آروق نزنید ، و بعد از آن الحمد �
بگوئید و غذا كم بخورید و بمیل اھل و عیال خود بخورید و اگر خداوند وسعت دھد بر
آنھا وسعت دھید اگر تنگ بگیرد تنگ بگیرید و ناشتائي زود بخورید و بھ ناشتائي و شام

سر شب اكتفاء كنید بھتر است كھ چیزي بین آنھا نخورید و شام انبیا بعد از تاریك شدن

صفحھ ٣٨٠



  شب بوده و ترك شام نكنید مخصوصا در شب شنبھ و یكشنبھ كھ باعث پیري و خرابي
بدن میشود ولو یك لقمھ نان یا یك شربت آب باشد بخورید مخصوصا وقتي كھ بھ سي
چھل سالگي میرسید با دل خالي نخوابید و از خانھ كھ بیرون میروید چیزي قبلاً بخورید
مخصوصا اگر براي حاجتي بیرون میروید تكھٔ نان و نمك بخورید كھ زودتر حاجت شما
برآورده میشود و در بازار چیزي نخورید و در غذا بكمتر چیزي قناعت كنید ، از غذاھا
و لباسھاي عجم اجتناب كنید ، گوشت خام نخورید ، با حال جنابت غذا نخورید كھ باعث
فقر و پیسي است و اگر ناچار شدید وضو بگیرید و اگر در وقت نماز طعام حاضر شد
ابتدا بطعام كنید مگر اینكھ وقت نماز فوت شود كھ باید نماز خواند و از ھیچ غذائي
مذمت نكنید اگر خوشتان نیامد نخورید و مگوئید كھ چھ و چھ خوردم و بر من ضرر

 
كرد كھ آن كفران نعمت است . 

و اما آداب غذا خوردن پس چھار چیز در آن واجب است : بدانید كھ چھ میخورید حلال
است یا حرام و راضي بقسمت خداوند باشید و بسم الله بگوئید و شكر خداوند را بكنید ،
و چھار چیز مستحب است كھ دست خود را پیش از غذا بشوئید و بطرف چپ بنشینید و
با سھ انگشت بخورید و انگشتان را بلیسید ، و چھار چیز ادب آن است كھ از ھر چھ

نزدیكتان است بخورید و لقمھ

صفحھ ٣٨١

  را كوچك بردارید و خوب بجوید و در صورت مردم نگاه نكنید ، و در موقع غذا كفش
خود را در بیاورید ، و دست را بشوئید و خشك نكنید و بعد از شستن از غذا آنرا خشك
كنید ، و دستمال روي لباستان نیاندازید كھ آن از رویھ عجم است ، و در سر سفره
سبزي بگذارید كھ باعث دوري شیطان میشود ، پا روي سفره نگذارید ، و در اول غذا
بگوئید بسم الله و الحمد � رب العالمین و در آخرش بگوئید اللھم ھذا منك و من رسولك
صلي الله علیھ و آلھ یعني خدایا این از تو است و از پیغمبر تو ، و در اول غذا بسم الله
مستحب است و در آخر غذا الحمد � را بلند بگوئید و در ھر نوع غذائي كھ شروع
میكنید باز بسم الله بگوئید بلكھ بر ھر لقمھ اي و اگر فراموش كردید بگوئید بسم الله علي
اولھ و آخره ، و با نمك یا سركھ غذا را شروع و ختم كنید ، و موقع غذا خوردن روي
زمین بنشینید و در حال تكیھ و دمر غذا نخورید و پا را روي ھم نگردانید و مربع
ننشینید ، و در حال راه رفتن غذا نخورید كھ مكروه است ، و جز انگور و انار را با
دست چپ نخورید ، و اول نان بخورید بعد گوشت ، و نان را با كارد نبرید مگر وقتي
كھ خورشي با نان نباشد كھ قطعھ اي را با كارد ببرید لاي قطعھ دیگر بگذارید بجاي
خورش ، و پا روي نان نگذارید ، و نان را رو ببالا بشكنید و آنرا بو نكنید ، و خمیر نان

را بگذارید ترش شود و نانھا را كوچك بپزید ، و نان را زیر كاسھ نگذارید ،

صفحھ ٣٨٢

  و سر سفره گوشت را با كارد نبرید و استخوانھا را خوب لخت نكنید ، و غذاي گرم را
بگذارید سرد شود و در غذا و آب پفُ نكنید ، و غذا را طول بدھید ، و میوه را نیمھ خور



نكنید و با كسي كھ میوه با ھم میخورید دو تا دو تا بي اذن او نخورید ، انگور را دو تا
دو تا بخورید ولي دانھ دانھ گواراتر است ، و ھستھ خرما را با پشت دست از دھن
بگیرید و بیرون بیاندازید ، و انگشتان را بعد از غذا بمكید ، و كاسھ را پاك كنید ، و در
منزل كھ غذا میخورید چیزي از غذا كھ بیفتد بردارید و بخورید ولي در صحرا آنرا
براي مرغھا و وحوش باقي بگذارید ، و اگر قطعھ ناني روي زمین افتاده باشد بردارید
و بخورید و اگر كثیف شده باشد آنرا بشوئید و بخورید ، و بدست آلوده بطعام دستمال
نمالید بلكھ دست را بشوئید تا بوي طعام تمام شود و بر سر و صورت و چشمھا و
ابروان بمالید بعد با دستمال خشك كنید ، و اطفال را از چربي پاك كنید و بشوئید ، و بعد
از غذا خلال كنید ولي با چوب انار و مورد و ني و برگ خرما و گز و چوب سبزیجات
خلال نكنید و آنچھ بیخ لثھ ھا مانده بخورید و آنچھ لاي دندانھا بوده بیرون بیاندازید ، و
بعد از غذا بھ پشت بخوابید و پاي راست را روي پاي چپ بگردانید ، و حولھٔ كھ با آن

 
چربي را پاك كرده اید در اطاق نگذارید كھ جاي شیطان خواھد بود . 

صفحھ ٣٨٣

  و اما آداب نوشیدن این است كھ تا تشنھ نشوید آب نیاشامید وقتي ھم كھ میآشامید كم
بیاشامید كھ سلامت بمانید و آب زیاد ضرر دارد ، و از نھر یا حوض با دھن آب
نخورید بلكھ با كف بخورید ، و قبل از آب خوردن بسم الله بگوئید ، و در آب نفس نكشید
و پف نكنید ، و در وقت آب خوردن آبرا بمكید ، و اگر ساقي قوم ھستید خودتان در آخر
بخورید ، و بعد از نوشیدن آب بگوئید سلام الله علي الحسین و اصحابھ و لعنة الله علي
قاتلي الحسین و اعدائھ یعني سلام بر حسین و اصحاب او و لعنة خدا بر كشندگان حسین

 
و دشمنان او . 

فصل - در لباس پوشیدن است . پس بدانید اي برادران عزیز كھ خداوند جمیل است و
جمال را دوست میدارد و دوست میدارد كھ اثر نعمت خودش را بر بنده خودش ببیند و
از فقر و خود را فقیر نشان دادن خوشش نمیآید و دوست میدارد كھ بندگان او لباس
پاكیزه بپوشند و خود را خوشبو كنند خانھ خود را سفید كنند جلوي خانھ خود را جاروب
كنند حتي اینكھ پیش از غروب آفتاب چراغ روشن كنند و ائمھ علیھم السلام ھم لباسھاي
گرانبھا میپوشیدند و در حدیث است كھ حضرت سجاد علیھ السلام جبھّ خزي بھ پانصد

درھم میخریدند و رداي خزي بھ پنجاه دینار میخریدند و در زمستان مي پوشیدند و بعد

صفحھ ٣٨٤

  از زمستان آنرا میفروختند و قیمت آنرا صدقھ میدادند و حضرت امیر علیھ السلام
حُلھّ اي بر دوش داشتند كھ ھزار دینار قیمت آن بود و نجاشي آنرا براي حضرت رسول
صلي الله علیھ و آلھ ھدیھ فرستاده بود و بآن حضرت مرحمت فرموده بودند و با آن حُلھّ
مشغول نماز ظھر بودند سائلي از آنجا عبور كرد و چیزي خواست آن حضرت حلھ را
از دوش انداختند و اشاره كردند كھ آنرا بردارد و آیھ درباره آن حضرت نازل شد انما
ولیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و ھم راكعون . و
حضرت یوسف علیھ السلام كھ پیغمبر و پیغمبرزاده بودند قباھاي دیبا كھ دكمھ ھاي آنھا



طلا بود مي پوشیدند و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كھ اظھار نعمت محبوبتر
است نزد خدا از پوشیده داشتن آن پس بپرھیز از اینكھ زینت كني مگر بھ بھترین زيّ
قومت و فرمودند ھر گاه خداوند انعام كند بر بنده اي بھ نعمتي و آن نعمت بر او ظاھر
نشود نامیده میشود دشمن خدا و تكذیب كننده بنعمت خداوند و حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ در آینھ نظر میفرمودند و موھاي خود را صاف میكردند و شانھ میزدند و
براي اصحاب خود تجمل میفرمودند و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كھ زینت بكند

 
ھر یك از شما براي برادر مسلمانش ھمانطور كھ براي غریبي میكند . 

صفحھ ٣٨٥

  و اما اینكھ مي بینید مقدس نماھا لباس فقیرانھ و چركین میپوشند یا از جھالت است و یا
از باب ریا و عوام فریبي كھ مردم بگویند آقا از دنیا گذشتھ است ، و خداوند از چركین
بودن و خود را فقیر نشان دادن خوشش نمیآید و از این قبیل در زمان ائمھ علیھم السلام
ھم بودند مثل سفیان ثوري كھ روزي در مسجد الحرام میگذشت و حضرت صادق علیھ
السلام را دید كھ لباس گران قیمتي در بر داشتند سفیان گفت والله میروم و او را توبیخ
میكنم و رفت نزدیك آنحضرت و عرض كرد یا ابن رسول الله قسم بخدا رسول خدا
صلي الله علیھ و آلھ مثل این لباس نپوشید و نھ علي و نھ ھیچ یك از پدرانت حضرت
فرمودند كھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ در زماني بود كھ فقر و تنگدستي زیاد بود
ولي بعد از آن گشایش پیدا شده و سزاوارتر اھل دنیا بدنیا نیكان آن ھستند و این آیھ را
تلاوت فرمودند قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق و فرمودند
پس مائیم سزاوارترین مردم بآنچھ خداوند عطا فرموده جز اینكھ این لباسي كھ مي بیني
آنرا براي مردم پوشیده ام و لباس روئي خود را بالا زدند و لباس زیر آن را كھ لباس
خشني بود باو نشان دادند و فرمودند این را براي خودم پوشیده ام آنگاه لباس خشن او را

كھ رو بود عقب زدند زیر آن لباس نرم و نازكي بود و فرمودند لباس روئي را

صفحھ ٣٨٦

  براي مردم پوشیدي و لباس زیرین را براي خودت . و اما آنچھ از لباس حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و امیرالمؤمنین علیھ السلام روایت شده كھ لباس كم قیمت و
ارزان و وصلھ دار گاه میپوشیدند یكي ھمین بود كھ مردم در آن زمان از حیث معیشت
در سختي بودند و حتي خود آن بزرگواران اي بسا شبھا گرسنھ میخوابیدند و در چنان
حالي شایستھ ایشان نبود كھ لباس فاخر بپوشند و بعلاوه خداوند بر پیشوایان عادل
فریضھ فرموده كھ مثل ضعفھ مردم راه بروند كھ فقیر غصھ فقیریش را نخورد و
ھمینكھ ببیند كھ امام او ھم لباس بھتري از او ندارد تسلیتي براي او باشد و اما سایر ائمھ
علیھم السلام كھ علي الظاھر ریاستي نداشتند این محظور را ھم نداشتند و بمقتضاي
وضع زمان راه میرفتند و حضرت صادق علیھ السلام بیكي از مقدس نماھا كھ اسمش
عباد بن كثیر بود فرمودند كھ اگر مثل لباس امیرالمؤمنین در این زمان بپوشم مردم
خواھند گفت كھ ریاكار است مثل عباد . و اي چھ بسا كھ بمقتضاي زمان مخصوصاً دم
و دستگاه داشتند و بخششھا میفرمودند و مھمانیھا میكردند مثل حضرت امام حسن علیھ



السلام كھ اگر این اوضاع را نداشتند بعد از غصب شدن خلافتشان دیگر اسمي براي
ایشان نمیماند و مردم آل محمد علیھم السلام را بكلي فراموش میكردند یا حضرت

صفحھ ٣٨٧

  سجاد بعد از قضیھ كربلا سخاوتھا میفرمودند كھ مردم اگر براي دنیا ھم باشد باز رو
بایشان كنند و اسم خدا و رسول از میان نرود و بعلاوه مؤمنین ھمیشھ در اقلیت بوده اند
و ھستند اگر ظاھر دنیاشان را ھم بعد از آنكھ خداوند اسبابش را فراھم فرموده باشد
درست نكنند ترس دشمنان و ملاحظھ آنھا از ایشان كم میشود و آنھا را از میان میبرند ،
این است كھ ظاھر را بقدري كھ خداوند میسر فرموده و اسراف نباشد باید آراستھ كرد
لباس خوب پوشید پاكیزه بود حتي حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ براي
اصحابشان این كار میسر نبود میفرمودند ریشھاي خود را حنا ببندید كھ مھابت شما در
دل دشمنان زیاد شود . بلي لباسي كھ باعث شھرت شود نباید پوشید ، اسراف نباید كرد ،
ملاحظھ وضع شھر و نزدیكان و اطرافیان را باید كرد ، كاري نباید كرد كھ باعث حسد
نزدیكان و غصھ مؤمنین شد ، اگر در آنجا كھ ھستید نوعاً ھمھ فقیرند لباس خیلي فاخر
نپوشید حد اعتدال را نگاه دارید ، ھر چھ ھم كھ از این قبیل كار میكنید براي خداوند و
اظھار نعمت او و خدمت بمؤمنین باشد نھ براي خودفروشي و تفاخر و اسراف كھ اینھا
ھمھ از شیطان است و بھترین لباس در ھر زمان لباس اھل آن زمان است كھ مناسب

شغل و سن و وضعتان در میان مردم باشد اگر از

صفحھ ٣٨٨

  دارنده ھا ھستید لباس فقرا را بپوشید مردم میگویند ریاكار است اگر مسن ھستید لباس
جوانھا را بپوشید خوب نیست ولي جوانھا لباس سنگین بپوشند خوب است و حضرت
صادق علیھ السلام فرمودند بھترین جوانھاي شما آنھایند كھ تشبھ بكھول میكنند و بدترین
كھول آنھایند كھ تشبھ بجوانھا میكنند . لباسي كھ شبیھ بلباس زنھا باشد مردھا نباید
بپوشند زنھا ھم نباید لباسي شبیھ بمردھا بپوشند و خداوند ایندو دستھ را لعنت فرموده
است و لباس اعاجم و دشمنان دین را نپوشید و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند امر
این امت بخیر است تا وقتیكھ نپوشند لباسھاي عجم را و نخورند طعامھاي عجم را و اگر

 
چنین كنند خداوند آنھا را ذلیل میكند . 

باري آنچھ كھ درباره لباس ذكر شد از باب تحدیث بنعمت خداوند و مزین بودن در مقابل
مردم بود و اما بین خود و خدا بكمتر چیزي باید قناعت كرد ھمانطور كھ عمل ائمھ
علیھم السلام بود و حضرت رضا علیھ السلام در تابستان روي حصیر مي نشستند و در
زمستان روي فرشي كھ بآن مسح میگفتند و لباس خشني میپوشیدند ولي وقتیكھ بیرون
میآمدند نزد مردم زینت مي فرمودند و در حدیثي ھم كھ گذشت دیدید حضرت صادق
علیھ السلام جامھ زیرین خود را خشن پوشیده بودند و جامھ رو را فاخر قرار داده بودند

و لباس زیرین خود را لباس نرم قرار ندھید و در حدیث است كھ لباس

صفحھ ٣٨٩



  نرم باعث طغیان میشود . و از لباسھاي زیادي كھ دارید بھ فقراي مؤمنین عطا كنید كھ

 
تا وقتي كھ آنرا بپوشد در ضمان خداوند خواھید بود . 

مقصد ششم 

 
در نزاھت است ، و در آن مقدمھ و چند مطلب است : 

مقدمھ - در معني نزاھت است و ذكر چیزھائي كھ باید از آن منزه بود ، و در آن چند

 
فصل است : 

فصل - نزاھت یعني دوري و تنزه از چیزھائي كھ خوش آیند نیست و آن از خواص
انسان است كھ خود را از صفات حیوانیت و نباتیت و جمادیت منزه كرده است و ترك
خوي و خلق آنھا را كرده و متصف بصفات انسانیت شده و ھمین اطاعت او است از
خداوند كھ او را براي انسانیت خلقت فرموده و اتصاف بصفات انسانیت را از او
خواستھ است و پیروي از جمادیت و نباتیت و حیوانیت معصیت او است كھ خداوند او
را از آنھا منع فرموده است و انسانیت اگر در كسي كامل شود از كلیھ این صفات

 
خودداري میكند و صاحب نزاھت و پاكیزگي میشود و گرد معاصي نمیگردد . 

فصل - خداوند در حكمت خود چنین قرار داده كھ انسانیت ابتدا از مراتب جمادیت ظاھر
شود و كم كم بالا رود و در اول

صفحھ ٣٩٠

  پیدایش بدن ما جمادي است مثل سایر جمادات و آن ھمین غذاھا است كھ پدر و مادر ما
خورده اند و بعد از ھضم در معده و كبد حالت نباتیت پیدا كرده و بصورت نطفھ شده
است و در رحم مادر از خون مادر تغذیھ كرده مثل گیاھي كھ از شیره زمین تغذیھ میكند
و رشد و نمو كرده بصورت علقھ شده یعني مثل خون بستھ اي شده بعد نمو كرده و تغییر
شكل داده و مضغھ شده یعني مثل گوشت جویده شده اي بعد بعضي قسمتھاي آن سخت
شده و استخوان در آن پیدا شده و بشكل آدمي شده كھ صاحب ھمھ اعضا و جوارح است
و در ھمھ این حالات نباتي بیش نیست منتھي بصورت آدم و بعد از آنكھ ھمھ اعضاي او
كامل شد از ھمان روح حیوانیت كھ در خون مادر است در او دمیده میشود و مشتعل
بروح حیوانیت میشود و در حال نباتیت مثل چراغ خاموشي بود كھ ھمھ چیزش مرتب
بود نفت در نفتدانش بود فتیلھ اش سر جایش بود نزدیك بچراغ روشني كھ شد او ھم
روشن شد و حیوانیت در او ظاھر شد و این ھمان وقتي است كھ بچھ در شكم شروع
میكند بحركت و در حدود چھار ماه دوره نباتیت او است و بعد از آن حیوان میشود و
باز بزرگ میشود و غذایش را از راه بند ناف جذب میكند و رشد و نمو میكند تا اینكھ

بدنیا میآید و روح انسانیت

صفحھ ٣٩١

  در او ظاھر میشود ولي بسیار ضعیف و در اول اي بسا كھ ابدا با حیوان تمیز داده
نمیشود ولي كم كم كھ بزرگ میشود انسانیت در او ظاھرتر میشود و كم كم معلوم میشود
كھ حیواني نیست و انساني است حرف یاد میگیرد سخن میگوید فكر میكند خیال میكند و



ھكذا تا اینكھ بسن چھارده سالگي میرسد و بالغ میشود و عقل پیدا میكند و انسانیتش تا
اندازه اي غالب بر حیوانیتش میشود و میتواند كھ آنرا فرمان بدھد و پیش از آن مثل
بچھ اي بود كھ سوار اسبي بود و نمیتوانست آنرا فرمان دھد و ھر جا كھ اسب خودش
میخواست میرفت ولي حالا بزرگ شده و میتواند اسب را تا اندازه اي فرمان دھد و ھر
جا كھ این میخواھد اسب را میبرد و تا آن روز كھ بچھ بود و زورش باسب نمیرسید
بازخواستي از او نبود كھ چرا اسب پاي كسي را لگد كرده كسي را گاز گرفتھ علفھاي
مردم را خورده ولي حالا كھ این قوت و تسلطي بر اسب دارد از او بازخواست میكنند
كھ چرا اسبت را بصحراي مردم بردي چرا گذاشتي كھ مردم را گاز بگیرد و ھكذا ،
حال بچھ ھم تا بالغ نشده و عقلش غالب بر حیوانیتش نیست بازخواستي از او نیست و
گناه و ثوابي براي او نیست ولي بعد از بلوغ از او بازخواست میكنند كھ چرا دروغ
گفتي چرا چیز حرام خوردي چرا نظر بھ نامحرم كردي و ھكذا ، و از طرفي خداوند ھم

از

صفحھ ٣٩٢

  حكمت بالغھ خود امر و نھي خود را باو میرساند و بھ او میفھماند كھ چھ كارھا خوب
است و باعث نجات او است و چھ كارھا بد است و باعث ھلاك او است و رساندن خدا
ھمین دعوت پیغمبران است و دعوت راویان از پیغمبران خدا كھ در ھر زمان ھستند و

 
حجت خدا را بر ھمھ كس تمام میكنند . 

حال این انسان اگر اطاعت كرد و خود را متصف بصفات انسانیت كرد روز بروز قوت
میگیرد و در مملكت بدنش سلطان عقل بر سریر سلطنت مي نشیند و ھمھ اعضا و
جوارح خود را بر وفق رضاي خداوند حركت میدھد و بخواستھ ھاي حیوانیت و نباتیت
و جمادیت اعتنائي نمیكند و از صفات آنھا پرھیز و تنزه میكند و صاحب نزاھت میشود
اما اگر اجابت دعوت خداوند و پیغمبران او و راویان از ایشان را نكرد عقل او روز
بروز ضعیفتر میشود تا اینكھ بكلي مفارقت میكند و نفس امّاره جانشین او میشود و از
جمادیت و نباتیت و حیوانیت اطاعت میكند و بآنھا كمك میكند و باقتضاي ھر یك از آنھا

 
كھ غالب است راه میرود و مرتكب انواع معاصي میشود . 

پس كسیكھ جمادیت بر او غلبھ كند حكم میت را پیدا میكند كھ نھ از عذاب خدا میترسد و
نھ برحمت پروردگار امیدوار میشود و نھ دوستي میفھمد و نھ از چیزي پند میگیرد و نھ

حقیقت مطلبي را میفھمد و نھ حرف در او تأثیر میكند ، حق را انكار میكند ،

صفحھ ٣٩٣

  دلش مثل سنگ میشود ، میل بخواب و راحت و تنبلي و نفھمي و غفلت پیدا میكند و
ھمین جماعت ھستند كھ خداوند درباره آنھا میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھي
كالحجارة او اشد قسوة پس سخت شد دلھاي شما بعد از آن پس آنھا مثل سنگ است بلكھ

 
سخت تر . 

و كسیكھ نباتیت بر او غلبھ كند میل بخوردن و نوشیدن و خواب و راحت و خودآرائي
پیدا میكند اگر چھ از راه حرام باشد و حریص بر جمع مال و دوستي دنیا میشود نھ



خوبي خوب را میفھمد و نھ بدي بد را و چھ آنھا را بترساني و چھ نترساني فرقي بر آنھا
نمیكند فقط ھیكلي ھستند بشكل آدم و در صفت این جماعت خداوند میفرماید و اذا رأیتھم
تعجبك اجسامھم و ان یقولوا تسمع لقولھم كأنھم خشب مسندة یعني اگر آنھا را ببیني
ھیكلھاي آنھا تو را بعجب میاندازد و اگر سخن بگویند سخن آنھا را میشنوي كھ مثل

 
چوبھائي ھستند كھ بجائي تكیھ داده شده اند . 

و كسي كھ حیوانیت بر او غلبھ كند جز آنچھ بحواس ظاھره احساس میكند چیزي نمیفھمد
و باصطلاح عقلش بچشمش است نھ عاقبت كار را میفھمد و نھ از ھیچ امر آینده اي
میترسد و نھ بین حق و باطلي تمیز میدھد و نھ نیك و بد را با ھم فرق میگذارد و نھ
عبرتي میگیرد ، دل دارد ولي با آن چیزي نمیفھمد ، چشم دارد ولي با آن حقي را

نمي بیند ، گوش دارد ولي حرف حق

صفحھ ٣٩٤

  در گوشش فرو نمیرود ، فقط بمقتضاي طبیعتش با دوست و دشمن راه میرود اگر حالت
عقرب را دارد دوست و دشمن را میگزد اگر حالت اسب و الاغ را دارد بدوست و
دشمن سواري میدھد اگر حالت گرگ را دارد بدوست و دشمن حملھ میكند اگر حالت
روباه را دارد با دوست و دشمن حیلھ میكند و ھكذا طبیعتش جور است و غضب و
كفران نعمت و پرده دري و بي حیائي و جرأت و تكبر و عجلھ و سفاھت و یاوه گوئي و
كینھ و بي صبري و انتقام و سھو و فراموشي و دشمني و غدر و دست اندازي و
دروغ گوئي و خیانت و حماقت و خشونت و مكر و افشاي اسرار و عھدشكني و
سخن چیني و بدرفتاري با پدر و مادر و ریاء و خودآرائي و شقاوت و آدم كشي و تھمت
زدن و قسم دروغ خوردن و پامال كردن حق مردم و دزدي و غیبت و بدزباني و اذیت
مردم و اسراف و دشمني دوستان خدا و دوستي دشمنان خدا و ھكذا كلیھ معاصي را
مرتكب میشوند و باك ندارند و ھمین جماعت ھستند كھ خداوند درباره آنھا میفرماید ان
ھم الا كالانعام بل ھم اضل یعني نیستند آنھا مگر مثل حیوانات بلكھ گمراه تر . و اصل
در ھمھ معاصي ھمان حالت جمادیت است كھ بھ غلبھ خود در ھر مرتبھ اي باعث بروز

 
این صفات میشود . 

فصل - چون انسان صاحب مراتب مختلفي است از ھر مرتبھ اي از

صفحھ ٣٩٥

  او فعلي سر میزند كھ منشأ آن ھمان مرتبھ است و ثواب و گناه آن متعلق بھمان مرتبھ
است مثل پادشاھي كھ وزیري داشتھ باشد و زیردست وزیر رئیسي باشد و زیردست
رئیس عضوي باشد ، حال بعضي مطالب ھست كھ اصلش از پادشاه است و او فرموده
و وزیر و رئیس و عضو ھم اطاعت امر او را كرده اند ، این خوب و بدش بعھده پادشاه
است اگر خوب دستوري بوده خوبي آن از شاه است و اگر بد بوده بدي آن از او است و
نتیجھ بدي آن ھم از او است ولي اگر شاه چیزي نفرموده باشد و وزیر از نزد خودش
چیزي گفتھ و آن رئیس و عضو عمل كرده اند خوب و بدي آن بعھده وزیر است اگر
خوب بود وزیر مورد تشویق قرار میگیرد و اگر بد شد او مورد توبیخ میشود و ھمچنین



اگر شاه و وزیر چیزي دستور نداده باشند و رئیس چیزي گفتھ و عضو عمل كرده خوب
و بدي آن بعھده این رئیس است و او باید مورد تشویق و توبیخ قرار بگیرد ، حال اگر
اصل نیت شاه بر كار خوب است بھمھ كارھاي خوب زیردستان راضي است و ھمھ
اینھا باو نسبت داده میشود و از ھمھ كارھاي بد زیردستان ناراضي است و كراھت دارد
و كار بدي كھ شده است بھمان وزیر یا رئیسي كھ دستورش را داده نسبت داده میشود و

ایراد بر او است نھ بر پادشاه ، بلي عیبي كھ بر پادشاه است این است كھ معلوم

صفحھ ٣٩٦

  میشود ضعیف است كھ وزیرش بي اذنش قدرت میكند كھ كاري بر خلاف میل او بكند .
حال در مملكت وجود انسان ھم ذات او فرمانفرما و پادشاه است و مسكن او عالم نفس
است كھ ھمان عالم آخرت است و ھمیشھ در آنجا بوده و ھست و خواھد بود ، و نفس
برزخي او حكم وزیر او را دارد كھ مسكن او در عالم برزخ است و آن عالمي است بین
دنیا و آخرت و آن ھمین عالمي است كھ خواب مي بینیم و بعد از مردن اول بآنجا میرویم
بعد بآخرت و این علم و فكر و ذكر كھ در انسان ھست از اعمال ھمان نفس برزخي
است ، و حیوانیت او ھم كھ در ظاھر دنیا است حكم آن رئیس زیردست وزیر را دارد و
مسكن آنھم در این دنیاست كھ مي بینیم ، و ھر عملي كھ از انسان سر میزند ممكن است
كھ مبدء آن ذات او باشد یا نفس برزخي او یا حیوانیت او نتیجھ آن عمل در ھمانجا
خواھد بود كھ آن عمل بوده ، مثلاً اگر شخصي باشد طیب الذات و باقتضاي پاكي ذاتش
مؤمني را دوست بدارد و در فكر و خیالش ھم متوجھ آن مؤمن باشد و با بدن ظاھریش
ھم آنچھ لازمھ دوستي است با او بجا بیاورد ، بدیدنش برود ، باو احسان كند ، از او
مھماني كند ، در ھر موقع بكمكش بشتابد و ھكذا چون منشأ این اعمال از ذاتیت او است

و ذات او در عالم آخرت است در عالم آخرت باو جزاي خیر

صفحھ ٣٩٧

  میدھند و در حقیقت خود ھمان عمل جزاي او است ، در عالم برزخ ھم كھ در فكر و
خیال آن مؤمن بوده و عزم بر محبت كردن و نیكي باو داشتھ صاحب این عمل برزخي
بوده و در مدت بودنش در عالم برزخ باین عمل جزا داده میشود ، در دنیا ھم كھ با
مراتب ظاھره خود این اعمال ظاھره را نسبت بھ برادر مؤمنش كرده بجزاي اعمالش
میرسد آن برادر ھم در مقابل باین احسان میكند كمكش میكند محبت میكند و ھكذا ، ولي
اگر این شخص در مرتبھ نفس برزخیش بواسطھ اعراض و امراض برزخي انحرافي
پیدا كرده باشد و خیالات بدي درباره برادر مؤمنش بكند و في الجملھ عزمي بر آزار او
بكند و با بدن ظاھرش ھم عمل كند و آن مؤمن را آزار دھد منشأ اعمال او از ذاتیت او
نیست و از اعراض نفس برزخي او است و در دنیا و برزخ بسزاي عملش میرسد ولي
بعد از آنكھ دنیا تمام شد و برزخ تمام شد مجازات او تمام میشود زیرا كھ منشأ عمل از
ذاتیت او نبوده كھ جزاي آن بذات او برسد و ذات او طیب و طاھر است و علامتش ھم
اینست كھ از آن عمل نفس برزخي و بدن دنیویش كراھت داشتھ باشد و حضرت صادق



علیھ السلام فرمودند كسي كھ مسرور بكند او را حسنھ او و غمگین بكند او را سیئھ او
پس او مؤمن است . ولي اگر كسي از اعمال بدش

صفحھ ٣٩٨

  كراھت نداشتھ باشد معلوم میشود كھ روح الایمانش بكلي از او مفارقت كرده و ذات او
خبیث شده چنانچھ خداوند میفرماید ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوأي ان كذبوا بآیات الله
یعني پس بدكاران عاقبت كارشان بآنجا میرسد كھ تكذیب آیات خداوند را میكنند . اما آن
كھ ھنوز روح الایمان در او ھست و از اعمال بد خودش كراھت دارد اگر رو بخداوند
بكند و رجوع باو بكند و محمد و آل محمد علیھم السلام و دوستان ایشان را واسطھ قرار
دھد نزد خداوند و طلب آمرزش كند خداوند گناه او را میبخشد و گناه او را محو
میفرماید و از یاد ملئكھ میبرد و در برزخ و آخرت كسي شھادت نمیدھد كھ او گناه كار
است ولي شرطش آن است كھ از گذشتھ پشیمان باشد و اگر میشود كھ آنرا جبران كرد
جبران كند و دیگر ھم مشغول بآن كار نباشد و عزم داشتھ باشد كھ دیگر در آینده ھم آن
كار را نكند و اگر این شرایط جمع نباشد توبھ اش توبھ اي نیست كھ قبول باشد و لفظي
است بي معني . باري اگر كسي باشد كھ طیب الذات باشد در فكر و خیالش ھم عزم بر
گناھي نداشتھ باشد ولي باقتضاي اعراض حیواني در دنیا كار بدي از او سر بزند گناه

او دنیوي است و مجازاتش را ھم

صفحھ ٣٩٩

  در دنیا مي بیند و اینھمھ بلاھا و امراض كھ مؤمنین در دنیا بآنھا مبتلي میشوند از ھمین
جھت است كھ كفاره گناھان آنھا بشود و اگر باز ھم چیزي باقي مانده باشد اي بسا كھ
خداوند مردن را بر آنھا سخت بفرماید كھ وقتي كھ از این دنیا میروند گناھي نداشتھ

 
باشند . 

و عمده سختي كار ما كھ امیدواریم از دوستان محمد و آل محمد علیھم السلام باشیم در
گناھان برزخي است چون گناھان دنیوي ما كھ بھمین بلاھا ان شاء الله كفاره میشود
گناھان اخروي ھم از بركت دوستي محمد و آل محمد علیھم السلام ان شاء الله نداریم و
اگر ھم باشد وعده فرموده اند كھ شفیع ما در آن روز باشند و فرموده اند دوستي
امیرالمؤمنین علیھ السلام حسنھ ایست كھ ھیچ سیئھ اي با آن ضرر نمیرساند و در حدیث
است كھ ھر كس امیرالمؤمنین علیھ السلام را دوست بدارد و از دشمنان ایشان تبري
داشتھ باشد و ایمان بخدا داشتھ باشد و حلال او را حلال بداند و حرام او را حرام و
مرتكب گناھان شود و در دنیا توبھ نكند بآن گناھان در برزخ عذاب میشود و روز قیامت
بیرون میآید در حالي كھ ھیچ گناھي ندارد كھ از او سؤال كنند و فرموده اند نمیترسم بر

شما مگر برزخ را و اما وقتي كھ امر با ما شد ما اولي ھستیم بشما .

صفحھ ٤٠٠



  این است كھ براي برزخمان باید فكري بكنیم طول مدت برزخ ھم كم نیست از وقت
مردن است تا قیام قیامت و تا وقتي كھ آسمان و زمین باشند برزخ ھم ھست و تحمل
عذاب در این مدت طولاني كار آساني نیست و اگر نعوذ با� اعمال بد برزخي داشتھ
باشیم این اعمال بصورت اصلي خودشان بصورت آتش و حیوانات درنده و مار و
عقرب بر ما جلوه میكنند و حملھ میكنند و اذیت میكنند و باید فكري براي آن روز كرد و
فكرش ھم این است كھ تا وقت نگذشتھ و مجال توبھ ھست توبھ بكنیم و عزم بر ترك
گناھان كنیم و رو بخداوند بكنیم و محمد و آل محمد علیھم السلام و شیعیان ایشان را شفیع
خود قرار دھیم و تضرع و زاري كنیم و كارھاي بد گذشتھ را جبران كنیم تا خداوند بر
ما ترحم فرماید و ما را بیامرزد و گناھان ما را بپوشاند كھ دیگر آزاري از آنھا در
برزخ بما نرسد و اعمال بد خود را در آنجا نبینیم و محشور با اعمال خوبمان باشیم كھ
از شعاع محمد و آل محمدند علیھم السلام و بصورت نعمتھاي بھشت ھستند و بھ آنھا

 
متلذذ باشیم . 

باري از آنچھ ذكر شد معلوم شد كھ گناھان بر سھ قسم ھستند دنیوي و برزخي و اخروي
، و گناھان اخروي كھ از آلودگي ھاي ذات انسان از او سر میزند از ھمھ بزرگتر ھستند

و بآنھا

صفحھ ٤٠١

  گناھان كبیره میگویند خواه بصورت ظاھر كوچك باشند یا بزرگ و اي بسا كھ كسي از
باب آلودگي ذاتي بھ مؤمني توھین كوچكي بكند و دیگري از باب اعراض برزخي یا
دنیوي دشنام ھم بمؤمن بدھد گناه اولي بزرگتر است و علامت اینكھ منشأ گناه از ذات او
است این است كھ پشیماني نداشتھ باشد و مداومت و اصرار داشتھ باشد بر آن و چنین
كسي گناه او از ذات او كھ جایش در عالم آخرت است سر زده و جزایش را ھم ھمانجا
باید ببیند ، منتھي اگر بواسطھ اعراض ذاتش بود و اصل ذاتش پاك بوده او را بجھنم
میبرند تا اعراضش بسوزد و بعد او را بشفاعت مؤمنین از جھنم بیرون میآورند و در
اسافل بھشت جا میدھند و تا مدتي ھم بوي جھنم میدھد و بھ او جھنمي میگویند تا اینكھ
نزد خداوند دعا میكنند كھ این اسم را از او بردارد و خداوند ھم این اسم را از او
برمیدارد و از یاد اھل بھشت میبرد كھ او جھنمي بوده و اینھا آن جماعت ھستند كھ
بخداوند ایمان آورده اند و اھل توحید ھستند جز اینكھ معرفت و محبت محمد و آل محمد
علیھم السلام را در این دنیا نداشتھ اند در آخر ھم كھ نجات پیدا میكنند بواسطھ ھمان
توحید است كھ علامت پاكي اصل ذات آنھا است و اما آنھا كھ از اصل خبیث ھستند

ھیچوقت مؤمن بخداوند نمیشوند مگر از باب

صفحھ ٤٠٢

  ریا و نفاق و ھمھ اعمال بدشان چھ در ظاھر كوچك باشد چھ بزرگ گناه كبیره است و

 
در آتش جھنم الي الابد خواھند سوخت . 

و اما گناھان مؤمنین كھ از مراتب برزخي و دنیوي سر زده بآنھا صغیره میگویند خواه
در ظاھر بزرگ باشند یا كوچك و علامت آنھا ھم این است كھ مؤمن كھ مرتكب آنھا



شده بواسطھ پاكي ذاتش ھمینكھ بخود آید از آن گناھش پشیمان میشود و توبھ میكند و
استغفار میكند و در حدیث فرموده اند لا صغیرة مع الاصرار و لا كبیرة مع الاستغفار
یعني گناھي كھ بر آن صاحبش اصرار دارد صغیره نیست و گناھي كھ صاحبش از آن
استغفار میكند كبیره نیست . و بنا بر این ھر گناھي میتواند كبیره باشد و میتواند صغیره
، اگر از ذات سر زده كبیره است و جزایش آتش آخرت و اگر از مراتب پائینتر سر زده
جزایش آتش دنیا و برزخ مگر آنكھ خداوند بشفاعت محمد و آل محمد علیھم السلام

 
ببخشاید و الا جزاي گناه جز آتش نیست . 

و اما اینكھ در اخبار بعض گناھان را كبیره شمرده اند گاھي پنج تا شمرده اند گاھي شش
تا گاھي ھفت تا گاھي بیشتر براي بیان عظمت آن گناھان بوده كھ بفرمایند مرتكب این

گناھان استحقاق عذاب بیشتري دارند و مؤمنین بترسند و گرد آنھا نروند .

صفحھ ٤٠٣

  و اما آنچھ خداوند فرموده ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفر عنكم سیئاتكم یعني اگر
از كبائر كھ نھي از آن شده اید اجتناب كنید سیئات شما را میپوشانیم . مقصود از آن
ھمان گناھان ذاتي است كھ فاعل آن توبھ نمیكند و بھ آتش جھنم میرود و كسي كھ گناه
ذاتي نداشتھ از گناھان خود در دنیا توبھ میكند و در برزخ و آخرت معذب نمیشود یا اگر
توبھ ھم نكرد فقط در برزخ عذاب میشود و در آخرت بھ بھشت میرود ، و چون در این

 
فصل ذكر شفاعت زیاد شد فصل دیگري در معني شفاعت عنوان میكنیم . 

فصل - شفاعت اصل معني آن از جفت كردن آمده و ما طاق و جفت میگوئیم عرب وتر
و شفع میگوید و شفاعت كردن یعني واسطھ شدن كھ مثلاً ما حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ و ائمھ اطھار را واسطھ قرار میدھیم نزد خداوند و خود را بنور و جلوه ایشان
نزدیك و جفت میكنیم و ایشان واسطھ میشوند و شفاعت میفرمایند كھ خداوند از گناھان
ما بگذرد و ثواب ھم بما بدھد و ھیچكس از اولین و آخرین نیست مگر اینكھ محتاج
بشفاعت حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ چون آن بزرگوار در ھمھ ملك اصل

ھر خیر و نعمتي ھستند و

صفحھ ٤٠٤

  ھر چھ بھر كھ رسیده و میرسد از راه ایشان است ، مثل چراغي كھ در اطاقي گذارده اند
ھر چھ نور در این اطاق ھست از این شعلھ بیرون آمده و جز از راه شعلھ دسترسي بھ
نوري كھ در غیب عالم است نیست ، حال ھر چیز كھ رو بشعلھ كرد و خود را با نور او
جفت كرد و متصل كرد ظاھرش روشن میشود و اگر چیزي باشد كھ خودش ھم
استعدادي دارد مثل نفت و چوب در اثر مجاورت شعلھ خودش ھم مشتعل میشود و
باطنش ھم روشن میشود و این روشني بسبب وساطت و شفاعت شعلھ و جفت شدن این
با شعاع شعلھ براي این دومي حاصل شده و اگر شعلھ اول نبود یا اگر ھم بود و این خود
را بآن نزدیك نكرده بود نھ روشن میشد و نھ مشتعل ، حال حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ ھم در این ملك منبع ھمھ خیرات ھستند و از فواره شعلھ وجود ایشان انوار
خیرات بر ھمھ عالمیان تابیده جز اینكھ ھمھ خلق بواسطھ عدم استعداد و قابلیت درك آن



نور اول را نكرده اند ولي ائمھ اطھار علیھم السلام كھ از ھمھ خلق مستعدتر بوده اند در
اول آن بزرگواران بشفاعت آن بزرگوار مشتعل شده اند و بعد شروع بھ نورافشاني
فرموده اند و انبیا علیھم السلام از نور ایشان مستفیض شدند و مشتعل بھ آن شدند و بر

مؤمنین نورافشاني فرمودند بعد مؤمنین ھر یك كھ

صفحھ ٤٠٥

  مستعدتر بودند زودتر مشتعل بانوار آن بزرگواران شدند و بر زیردستان نورافشاني
نمودند بعد زیردستھا بعد زیردست ترھا تا آنكھ ھر كس ھر خیري از او سر بزند ولو
اینكھ آب خنكي در روز گرمي بمؤمني داده باشد این خیر كھ بر دست او جاري شده این
دنبالھ ھمان نور پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ باو رسیده و مشمول شفاعت ایشان

 
شده . 

حال اگر كسي صورت ظاھر دنیاي خود را بنور آن حضرت كھ ھمان اوامر و نواھي
آن حضرت است منور كرده و اطاعت نموده در ھمین ظاھر دنیا مشمول شفاعت آن
حضرت شده و جزاي نیكش را ھم در ھمین دنیا مي بیند مثل دیواري كھ ظاھرش بنور
چراغ منور شده ، ولي آنكھ استعداد بیشتر داشتھ و صاحب اعمال نیك برزخي شده و
باطن برزخیش ھم روشن شده در برزخ ھم مستفیض و مستفید میشود ، و آنكھ استعداد
بیشتر داشتھ و طینتش پاك بوده و محبت پیدا كرده باطن اخروي او روشن شده و در
آخرت ھم مستفیض و مستفید میشود و در آن دنیا ھم ھمیشھ جفت و شفع با نور آن
بزرگوار خواھد بود كھ ھمان بھشت باشد ، و بنا بر این شفاعت روحي است و بدني ،
بدن آن ھمین استعداد براي اعمال نیك و علوم حقھ و معرفت آن بزرگواران است و

روح آن ھم كھ نور آن بزرگوار است در دنیا اعمال نیك

صفحھ ٤٠٦

  و در برزخ عمل بعلوم و در آخرت محبت آن بزرگوار است كھ در ھر یك از این
خانھ ھاي دنیا و برزخ و آخرت با انسان جفت و شفع میشود و ھمین الآن اگر ما مشغول
عمل نیكي با بدن خود ھستیم مشمول شفاعت ایشان در دنیا ھستیم اگر مشغول فكر
خوبي ذكر خوبي ھستیم مشمول شفاعت ایشان در برزخ ھستیم و اگر محبت و دوستي
ایشان را داریم مشمول شفاعت ایشان در آخرت ھستیم و ھمھ خبرھا ھمینجا است ،
ھمین الآن مشغول شفاعت دوستان خود ھستند اگر شفاعت ایشان را طالبید عمل كنید و
خداوند میفرماید لیس للانسان الا ما سعي یعني نیست براي انسان جز آنچھ سعي كرده .
بلي مطلبي كھ ھست این است كھ مردم دوستي آن بزرگواران را عملي نمیدانند و ھمھ
اعمال را ھمین خم شدنھا و راست شدنھا میدانند ولي حقیقت این است كھ دوستي عملي
است و از بزرگترین اعمال است و از ھمھ سنگین تر است و ھیچ سیئھ اي بعد از آنكھ
اصل دوستي ثابت باشد در ترازو با حسنھ دوستي برابري نمیكند و فرموده اند حب علي
حسنة لاتضر معھا سیئة ولي اگر كسي از طینت ایشان نباشد استعداد براي دوستي ندارد
ھیچوقت ھم مشمول شفاعت ایشان در آن دنیا نمیشود و خداوند بھ پیغمبر خود درباره

منافقین میفرماید سواء علیھم أستغفرت لھم ام



صفحھ ٤٠٧

  لم تستغفر لھم لن یغفر الله لھم ان الله لایھدي القوم الفاسقین یعني مساوي است بر آنھا چھ
استغفار بكني بر آنھا چھ نكني خداوند بر آنھا نمیآمرزد و قوم فاسقین را ھدایت نمیكند .
و در آیات پیش ھم فرموده كھ اینھا مثل چوب ھستند ، و مثل آنھا مثل سنگي است كھ چھ
نور و حرارت چراغي بر آنھا بتابد چھ نتابد آخر مشتعل نمیشوند ، ولي مؤمنین كھ
طینتشان پاك است و مستعدِّ درگرفتن بآتش رحمت آن بزرگوار ھستند ھمینكھ توجھ بآن
بزرگوار كردند و رو بآن حضرت كردند چون اطاعت امر خدا را كرده اند خداوند از
آنھا راضي میشود و آنھا را مي پسندد و نور و گرمي آن حضرت ھم كھ بر آنھا مي تابد
مثل چراغي كھ از چراغي درمیگیرد بنور محبت روشن و مشتعل میشوند و مشمول
شفاعت آن بزرگوار میشوند چنانچھ خداوند میفرماید و لایشفعون الا لمن ارتضي یعني
جز براي آنكھ خدا او را پسندیده شفاعت نمیفرمایند . ولي آنكھ طینت او خبیث است
خداوند او را نپسندیده و شفاعتي ھم نصیبش نمیشود استغفار ھم برایش بكنند فایده نمیكند

 
و ھمین معني را شاعر بھ شعر درآورده : 

 
اگر خداي نباشد ز بنده اي خوشنود      ** * **      شفاعت ھمھ پیغمبران ندارد سود 

صفحھ ٤٠٨

  پس اي برادران عزیز ھمھ سعیتان در عمل و محبت و تقرب بخدا و رسول و ائمھ و
شیعیان و برادران دیني و خدمت بآنھا باشد كھ در اینھا ھمھ نور پیغمبر موجود است و
بشما میرسد و شفیع شما میشود و اینكھ شنیده اید در حدیث میفرمایند در روز قیامت ائمھ
علیھم السلام بزرگان شیعھ را میفرستند و دوستان خود را مثل مرغي كھ دانھ برمیچیند
از میان مردم جمع میكنند و بھ بھشت میبرند خیال نكنید كھ این واقعھ ایست كھ ھنوز بعد
از این در سالھاي آینده باید اتفاق بیفتد و معني فرستادن آنھا ھمین مأموریتي است كھ
بآنھا براي ھدایت خلق داده اند و ھر كس كھ از جنس آنھا و مناسب آنھا باشد مثل دانھ كھ
مناسب مزاج مرغ است ھدایت میشود و بطرف آنھا میرود و مثل دانھ ایست كھ از میان
ریگھا برچیده شده است اما سایر مردم كھ مثل ریگ میمانند مناسبت با آنھا ندارند و
بطرف آنھا نمیروند و برچیده نمیشوند ، و ھمھ آنچھ درباره قیامت شنیده اید امرش بھمین
منوال است قیامت روزي از روزھاي این دنیا نیست كھ مثلا ھزار سال دیگر باشد دو
ھزار سال دیگر باشد صد ھزار سال دیگر باشد قیامت ھمیشھ بوده و ھست و خواھد بود

و الآن نفوس حقیقي خلق در عالم

صفحھ ٤٠٩

  قیامت است و نفوس برزخي آنھا در برزخ و ابدان آنھا در این دنیا و الآن ھمھ اوضاع
قیامت برپاست و ھمھ در محضر پروردگار حاضریم میزان و صراط و بھشت و جھنم
ھمھ برپا است ھمین الآن آنھا كھ بر ولایت امیرالمؤمنین ثابت قدم ھستند مشغول عبور
از صراط ھستند آنھا كھ نیستند از صراط افتاده اند و در جھنمند و خداوند میفرماید ان



جھنم لمحیطة بالكافرین یعني جھنم احاطھ بكفار دارد و از حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ سؤال كردند كھ ما بر چھ حال ھستیم فرمودند بر صراط . و ھمین الآن
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و ائمھ اطھار مشغول شفاعت مؤمنین ھستند منتھي چیزي كھ
ھست ما بواسطھ توجھ بدنیا برزخ و آخرت و آن اوضاع را درك نمیكنیم ولي بعد از
مردن توجھ ما بدنیا تمام میشود متوجھ اوضاع برزخ میشویم ، برزخ كھ تمام شد و در
آنجا ھم مردیم و توجھمان بآنجا تمام شد متوجھ عالم آخرت و اوضاع آخرت میشویم ، و
در ھمین دنیا ھم مؤمنین بزرگ كھ توجھ خود را از دنیا كم كرده اند آن اوضاع را
مي یابند و اي بسا كھ در بعض حالات مي بینند چنانچھ حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند كھ روزي رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ با مردم نماز صبح را فرمودند پس

نظر فرمودند بجواني كھ سرش را پائین انداختھ

صفحھ ٤١٠

  رنگش زرد شده بود و جسمش نحیف و چشمانش در سرش فرو رفتھ بود حضرت باو
فرمودند چگونھ صبح كردي اي فلان عرض كرد صبح كردم یا رسول الله در حال یقین
پس رسول خدا از سخن او تعجب فرمود و فرمود براي ھر یقیني حقیقتي است پس
حقیقت یقین تو چیست عرض كرد كھ یقین من اي رسول خدا مرا محزون كرده و باعث
بیداري من در شب و تشنگي من در روزھاي گرم تابستان شده ( مقصود این است كھ
در روزھاي گرم روزه میگیرم ) و از دنیا و ما فیھا اعراض كرده ام حتي مثل این است
كھ مي بینم عرش پروردگار خود را كھ براي حساب نصب شده و خلایق براي این
محشور شده اند و من در میانھ آنھا ھستم و مثل این است كھ مي بینم اھل بھشت را كھ در
بھشت منعمند و میشناسند یكدیگر را و بر تختھا تكیھ داده اند و مثل این است كھ نظر
میكنم باھل جھنم كھ در آن معذبند و فریاد میكشند و مثل این است كھ الآن صداي جھنم
را میشنوم كھ در گوشم دور میزند پس حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند
باصحاب كھ این بنده ایست كھ خداوند نوراني كرده است قلب او را بر ایمان و باو
فرمودند بر آنچھ ھستي ملازم باش ، تا آخر حدیث و در حدیث دیگر است كھ اسم او

حارثة بن مالك بود . باري غرض این بود كھ ھمھ اوضاع الآن برپاست و ما چشم

صفحھ ٤١١

  بینائي نداریم كھ ببینیم ولي اگر نمي بینیم بآنھا ایمان داریم ان شاء الله و امیدوار بشفاعت

 
آن بزرگواران ھستیم . 

و خلاصھ مطالب این مقدمھ این شد كھ اصل معاصي ھمان صفات جمادیت و نباتیت و
حیوانیت است كھ نفس اماره متصف بآنھا میشود و خاصیت انسان این است كھ از آن
صفات تنزه میكند و نزاھت دارد و اگر ھم مبتلي بآنھا است آنھا را با آب توبھ و استغفار
میشوید و بھ توجھ بآل محمد علیھم السلام و استشفاع از آنھا آنھا را میسوزاند و بنور

 
ایشان خود را منور مینماید . 

حال براي مزید توضیح انواع معاصي و چیزھائي كھ باید از آنھا تنزه كرد در ضمن
چند مطلب ذكر میكنیم . 



مطلب اول - در نزاھت بدني است كھ بدن خود را چطور باید از چیزھاي بد منزه و

 
محفوظ بداریم ، و در آن چند فصل است : 

فصل - در مسواك كردن است ، و آن از مستحبات مؤكده است و باید بر آن مداومت
كرد مخصوصا قبل از وضو و در سحرھا و در وقت بلند شدن از خواب و وقتیكھ قصد
قرائت قرآن را دارد و بعد از مسواك باید مضمضھ كنند و مسواك را بعرض دندانھا
بكشند و اگر مسواك حاضر نباشد با انگشت مسواك كنند مگر اینكھ دندانھا عیبي داشتھ

باشند كھ مسواك

صفحھ ٤١٢

  كردن ضرر داشتھ باشد و در حمام مسواك نكنید كھ براي دندانھا ضرر دارد و در
مستراح مسواك كردن باعث بوي دھن میشود و در حال روزه با مسواك تر مسواك
نكنید مگر آنكھ آنرا خوب بتكانید كھ چیزي در آن نماند و مسواك كردن براي روزه دار
مستحب است و در حدیث است كھ مسواك كردن از سنت است و باعث پاكیزگي دھان و
جلاي چشم است و خدا را راضي میكند و غم را میبرد و حافظھ را زیاد میكند و دندانھا
را سفید میكند و حسنات را زیاد میكند و زردي روي دندان را پاك میكند و لثھ را محكم
میكند و اشتھا میآورد و ملئكھ بھ آن خوشوقت میشوند و بلغم را میبرد و اشك زدن چشم

 
را برطرف میكند . 

فصل - در حمام رفتن است . خداوند شخص قاذوره یعني كثیف را دوست نمیدارد و باید
كثافات را از خود دور كرد و اگر كسي یك در میان حمام برود چاق میشود ولي ھر
روز حمام رفتن باعث سل و لاغري و آب شدن پیھ كلیتین است و در وقتي كھ داخل
حمام میشوید قدري آب گرم روي سر و روي پاي خود بریزید و اگر شد جرعھ اي ھم
بخورید و آب سرد در حمام نخورید كھ باعث فساد معده است و آب سرد بر سر نریزید

كھ باعث ضعف بدن است ولي وقت بیرون آمدن آب سرد روي پاي خود

صفحھ ٤١٣

  بریزید و در حمام نخوابید و شانھ نزنید و مسواك نكنید كھ براي موھا و دندانھا ضرر
دارد و سر را با گِل نشوئید و با لنگ بھ سر و صورت نكشید و با سفال بھ تن خود
نكشید كھ باعث برص و جذام میشود و با غسالھ حمام غسل نكنید و در حال گرسنگي و
پري معده حمام نروید و سر را با خطمي بشوئید كھ فقر را میبرد و روزي را زیاد
میكند و درد سر را تمام میكند و با سدر بشوئید كھ روزي را زیاد میكند و وسوسھ
شیطان را میبرد و در روزھاي چھارشنبھ اگر حمام بروید خوب است و بعد از بیرون
آمدن از حمام چیزي دور سر خود بپیچید و مستحب است كھ در ھر پانزده روز یك بار
تنویر كنند و بیش از چھل روز آن را ترك نكنند كھ كراھت شدید دارد و بجاي تنویر
میشود عانھ خود را تراشید و اگر كسي وقت تنویر قدري با انگشت بردارد و بو كند و
سر دماغش بگذارد و بگوید اللھم ارحم سلیمان بن داود (ع) كما امر بالنورة نوره باو
ضرر نمیرساند و موي بدن را اگر بگذارند بلند شود باعث قطع آب پشت و سستي
مفاصل و ضعف و سل میشود و تنویر باعث زیاد شدن آب پشت و قوي شدن بدن و



زیادي پیھ كلیتین و چاقي بدن میشود و اگر بعد از آن حنا بر بدن بمالند از جنون و جذام
و برص و آكلھ در امان خواھند بود ان شاء الله و در حال تنویر اجازه فرموده اند كھ

ایستاده بول كنند

صفحھ ٤١٤

 
  چون اگر بنشینند احتمال میرود مبتلا بفتق بشوند . 

فصل - در احكام مو است . مستحب است كھ سر را بتراشند و اگر بلند بگذارند فرق
بگذارند ولي مو بلند گذاشتن از سنت نیست و ریش را از یك قبضھ بلندتر نگذارند و آن
را نتراشند كھ ھر دو جایز نیست ولي قدري ریش را نازك كنند و گرد كنند خوب است
و سبیل ھا را مثل درویشھا بلند نگذارند و شاربھا یعني ھمان موھا كھ روي لب میآیند
باید آنھا را بچینند تا بحاشیھ لب و موي ریش را باید شانھ زد و اگر كسي چھل مرتبھ
سربالا و بعد ھفت مرتبھ سرپائین شانھ بزند شیطان تا چھل روز باو نزدیك نمیشود و
ایستاده شانھ نزنید كھ فقر میآورد و بعد از شانھ زدن شانھ را از روي سینھ خود
بگذرانید كھ باعث رفع ھمّ و غم میشود و ھمچنین موي داخل بیني را باید مواظبت كرد

 
و چید و مو و ناخن و خون و دندان را باید دفن نمایند . 

فصل - در گرفتن ناخنھا است ، و آن از سنت است و ھر روز كھ دیدید ناخنھا بلند شده
آنھا را بچینید و بعد از چیدن با آب بر آنھا مسح كنید و ناخنھا را دفن كنید و با دندان
ناخنھا را نگیرید كھ از وسواس است و نگذارید كھ ناخنھاي شما بلند شود كھ زیر آنھا
جاي شیطان است و زنھا قدري ناخنھاي خود را بلندتر بگذارند بھتر است و در روز

جمعھ

صفحھ ٤١٥

  ناخنھا را بگیرید و بگوئید بسم الله علي سنة محمد و آل محمد كھ از جذام و برص و
كوري و جنون در امان باشید و روزي شما زیاد شود و در روز پنجشنبھ و شنبھ ناخن

 
بگیرید كھ براي درد دندان و چشم خوب است . 

 
مطلب دوم - در تنزیھ باطن است ، و در آن چند فصل است : 

فصل - در زھد است ، و زھد در چیزي یعني روگردان شدن از آن و ھر كس كھ در او
روح الایمان ظاھر شده باشد از دنیا ھر چھ كھ مانع توجھ بخداوند و مانع از عمل خیر
است بالطبع روگردان از آن است و زاھد است در آن و ھیچ تكلفي ھم براي او نیست
ولي آنكھ ھنوز ظھور و بروز كاملي در او پیدا نكرده بطبیعت خود مایل بھ حیوانیت و
نباتیت و جمادیت است كھ ھمھ دعوت بسوي جھنم میكنند و براي او اعراض كردن از
آنھا و روگردان شدن از آنھا زحمت دارد و اینكھ امر فرموده اند كھ زھد بورزیم براي
آماده كردن قابلیت ماست كھ با اجتناب از آنچھ خدا دوست نمیدارد و عمل بآنچھ او
دوست میدارد استعداد ما زیاد شود و روح الایمان در ما پیدا شود و اگر آن پیدا شد
دیگر بالطبع زاھد میشویم و دستور خاصي لازم نداریم مثل چراغ خاموشي كھ

میخواھیم او را روشن بكنیم



صفحھ ٤١٦

  فتیلھ آن طبیعتا سرد و یخ كرده است و اول كھ او را نزدیك شعلھ گرم میكنیم این گرمي
بر خلاف طبیعت او است ولي ھمینكھ مدتي بر این حال صبر كند در اثر آن گرمي
قابلیت خودش ھم تكمیل میشود و خودش روشن میشود دیگر بي تكلف از خود او گرمي
بیرون میآید ، حال ما ھم كھ بھ تكلیفات شارع كھ ھمان گرمي چراغ وجود او است عمل
میكنیم برایمان سخت است ولي اگر مدتي بر آن مداومت بكنیم بآنجا میرسیم ان شاء الله
كھ روح الایمان در ما پیدا میشود و بالطبع مشتاق باعمال خوب میشویم و از كارھاي بد

 
پرھیز میكنیم و از ھر چھ كھ بر خلاف آنھا باشد روگردان و زاھد در آن میشویم . 

و چون اغلب امور دنیا مانع كار آخرت است كسي كھ قصد سلوك بسوي خداوند را دارد
باید در ھمھ آنھا زاھد باشد و اعراض از آنھا نماید و اگر چنین كرد از بسیاري از
زحمات دنیا فارغ میشود و موفق بر طاعات میشود و از جملھ توفیقات او یكي این است
كھ محبت او بخدا و رسول زیاد میشود دوم اینكھ عزت پیدا میكند و از مردم بي نیاز
میشود و تملق كسي را نمیگوید چرا كھ نظري بجیفھ دنیاي مردم ندارد سوم راحت بدن
او است كھ زحمت سفر بیابان ھا و دریاھا و ترس از دزد ھیچ ندارد و آسوده میخوابد
چھارم آنكھ حسابش در روز قیامت آسان میشود چون چیزي نداشتھ كھ حسابش را پس

بدھد

صفحھ ٤١٧

  پنجم آنكھ فراغت براي تحصیل علم پیدا میكند ششم آنكھ میتواند با جمعیت حواس
بخداوند توجھ كند ھفتم آنكھ روز بروز محبتش بخداوند زیاد میشود بر خلاف اھل دنیا
كھ روز بروز پرده طبیعتشان ضخیمتر میشود و نور خداوند را بیشتر پنھان میكند ھشتم
آنكھ چون چیزي ندارد كسي بر او حسد نمیبرد و در خیال مكر و حیلھ اي براي او
نمیرود ، و خلاصھ آنكھ از بسیاري از زحمات اھل دنیا آسوده است و براي تحصیل

 
آخرت فراغت دارد . 

و اھل زھد ھم درجات دارند بعضي زھدشان از ترس جھنم است و بالاتر از آنھا آنھا
ھستند كھ زھدشان براي طلب جنت است و فھمیده اند نعمت بھشت از نعمت دنیا بھتر
است و آن را اختیار كرده اند و بالاتر از آنھا آنھا ھستند كھ براي رضایت خداوند زاھد
شده اند نھ بطمع بھشت و ترس از جھنم ، بھشت را ھم از آن جھت میخواھد كھ رضاي
خداوند در او است و اگر بداند رضاي خدا در جھنم است جھنم را دوست خواھد داشت .
و این را ھم بدانید كھ معني زھدي كھ امر فرموده اند این نیست كھ بكلي از ھر چھ در
دنیا ھست روگردان شوید بلكھ معني آن این است كھ از ھر چھ مانع از آخرت است
احتراز كرد و امور دنیا ھمھ مانع آخرت نیست و اگر بود انبیا و اولیا اولي بودند كھ آنھا

را ترك كنند ، مثلاً نھ بخورند

صفحھ ٤١٨



  نھ بخوابند نھ زن بگیرند نھ چیزي بخرند نھ چیزي بفروشند و حال آنكھ مي بینیم كھ اینھا
را ترك نكردند و اگر دنیا ھمھ اش شر بود كھ خداوند آن را خلقت نمیفرمود و حد
اعتدالش ھمان رفتار و كردار انبیا و اولیاست ولي شیطان انسان را یا بافراط وامیدارد یا
تفریط چنانچھ جماعتي از اصحاب حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ زن را بر خود
حرام كرده بودند و افطار را در روز و خواب را در شب بر خود حرام كرده بودند این
خبر بحضرت رسید و بیرون تشریف آوردند و فرمودند آیا رغبت از زنھا میكنید
بدرستیكھ من نزدیكي بآنھا میكنم و روزھا میخورم و شبھا میخوابم پس ھر كس رغبت
بكند از سنت من از من نیست و آیھ نازل شد لاتحرموا طیبات ما احل الله لكم و لاتعتدوا
ان الله لایحب المعتدین و كلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم بھ مؤمنون
یعني حرام مكنید طیبات آنچھ خداوند بر شما حلال كرده و تجاوز نكنید بدرستیكھ خداوند
تجاوزكاران را دوست نمیدارد و بخورید از آنچھ خداوند بشما روزي داده در حالي كھ
حلال و طیب است و بپرھیزید از خداوندي كھ باو ایمان آورده اید . و ھمچنین حضرت
یوسف (ع) و حضرت سلیمان كھ از انبیاء خدا بودند و آنھمھ اسباب دنیا بر آنھا جمع بود

ولي ھمھ را براي خدا

صفحھ ٤١٩

  میخواستند و غرض اصلي بندگي و اطاعت خداوند است ، گاه از راه امور دنیائي
باصطلاح این غرض حاصل میشود گاه از اموري كھ اسمش را عبادت میگذارند ولي
در واقع ھمھ عبادت است اگر بامر و رضاي پروردگار باشد و عملي كھ بر خلاف
رضاي خداوند است اگر چھ بصورت عبادت باشد معصیت خداوند است مثل نماز
منافقین و ریاكاران و مدار بر دستورات شارع است و اول درجات زھد آن است كھ
ترك محرمات را بكنید بالاتر از آن آنكھ ترك مكروھات را بكنید بالاتر از آن آنكھ ترك
مباحاتي كھ از فضول زندگي ھستند و باعث اشتغال و توجھ خاطر بدنیا است بكنید
چنانچھ حضرت عیسي علي نبینا و آلھ و علیھ السلام میفرمودند خادم من دو دستم ھستند
و مركب من دو پایم و فرش من زمین است و متكاي من سنگ است و حفظ من از سرما
در زمستان جاھائي است كھ آفتاب است و چراغ من در شب ماه است و خورش من
گرسنگي است و شعار من خوف است و لباس من پشم است و میوه و گل من آن چیزي
است كھ زمین براي وحوش و حیوانات میرویاند میخوابم و چیزي ندارم و صبح میكنم و
حال آنكھ چیزي ندارم و در روي زمین كسي بي نیازتر از من نیست و حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ ھیچوقت نان گندم نخوردند و طعامشان از جو بود بي خورش و از

نان جو ھیچوقت سیر نشدند و حلوایشان

صفحھ ٤٢٠

  خرما بود و آتش گیرایشان شاخھاي نخل با اینكھ گاه میشد كھ صد شتر مي بخشیدند و
وحي شد بآن حضرت كھ اگر بخواھد ریگستان مكھ براي ایشان طلا شود عرض كردند
پروردگارا یك روز گرسنھ باشم و یك روز سیر ھر وقت سیر باشم شكر ترا كنم و ھر
وقت گرسنھ باشم تو را بخوانم و یاد تو باشم ، و روزي بسیار گرسنھ شده بودند تشریف



آوردند نزد خانھ كعبھ و پوش آنرا گرفتند و عرض كردند خدایا گرسنھ مدار محمد را
بیش از آنكھ آنرا گرسنھ كردي ، و شبي میخواستند در مسجد قبا افطار بفرمایند فرمودند
آیا نوشیدني ھست یكي از اصحاب قدح شیري كھ با عسل مخلوط كرده بود آورد و جلو
آن حضرت گذارد آن حضرت آنرا دور كردند و فرمودند دو نوشیدني است كھ بھ یكي
اكتفا میشد و فرمودند آنرا نمي آشامم و حرام ھم آنرا نمیكنم ولي براي خداوند تواضع
میكنم و ھر كھ تواضع كند براي خدا او را خداوند بلند میكند و ھر كھ تكبر كند خدا او را
پائین میبرد و كسیكھ میانھ روي كند در زندگي خداوند باو روزي میدھد و كسي كھ
اسراف كند خداوند او را محروم میكند و كسي كھ ذكر مرگ را بسیار كند خداوند او را
دوست میدارد و حضرت امیر علیھ السلام مي نشستند مثل نشستن عبد و غذا میخوردند
مثل غذا خوردن عبد و بمردم نان گندم و گوشت میدادند و خودشان سركھ و روغن

زیتون میل

صفحھ ٤٢١

  میفرمودند و دو پیراھن میخریدند و بھترین آنھا را بغلامشان مرحمت میفرمودند و از
ھر دو كاري در راه خدا ھر كدام كھ بر بدنشان سخت تر بود انتخاب میفرمودند و پنج
سال خلافت فرمودند و خشتي روي خشتي نگذاردند و از زرد و سفید فقط ھفتصد درھم
باقي گذاشتند كھ با آن میخواستند خادمي براي اھل خانھ بخرند ، بسیار كم میخوابیدند
شبھا در محراب دعا محاسن خود را میگرفتند و مثل مارگزیده بخود مي پیچیدند و
میگریستند مثل گریھ محزون و میفرمودند اي دنیا حاجتي بتو ندارم و تو را سھ طلاق
داده ام كھ دیگر رجوع نداشتھ باشد و میفرمود واه واه از دوري سفر و كمي توشھ و
سختي راه و سھ لباس بیك دینار خریدند پیراھني تا پشت پا و ازاري تا وسط ساق و
ردائي كھ جلوي آن تا محاذي پستانھا بود و عقب آن محاذي رانھا و پوشیدند و فرمودند
این لباسي است كھ سزاوار است مسلمین بپوشند ، ھزار مملوك آزاد فرمودند ، قوتشان
سركھ بود و روغن زیتون و حلوایشان خرما بود اگر بود و لباسشان كرباس بود ، ھیزم
براي خانھ میآوردند و آب میكشیدند و جاروب میكردند و حضرت فاطمھ علیھا السلام
آسیاب میكردند و خمیر میكردند و نان مي پختند و اما حضرت امام حسن و امام حسین

علیھما السلام پیاده بھ حج میرفتند و از خارج راه تشریف

صفحھ ٤٢٢

  میبردند كھ دیگران ناچار نشوند باحترام ایشان پیاده بروند و حضرت امام حسن علیھ
السلام بیست و پنج مرتبھ پیاده بھ حج تشریف بردند و دو مرتبھ یا سھ مرتبھ مال خود را
با خداوند تقسیم فرمودند و نصف آنرا صدقھ دادند و حضرت سجاد علیھ السلام شبھا آرد
و ھیزم بھ پشت میكردند و در خانھ فقرا میبردند و وقتي كھ ایشان را بعد از وفات غسل
میدادند پشت آن حضرت از بس كھ بار بدوش كشیده بودند دیدند كھ پینھ بستھ و روزي
كھ روزه میگرفتند میفرمودند گوسفندي بكشند و بپزند و وقت افطار ھمین قدر خم
میشدند روي دیگ و بوي آنرا میشنیدند و ھمھ را میفرستادند براي فقرا و خودشان نان
و خرما میل میفرمودند و حضرت صادق علیھ السلام سركھ و روغن زیتون میل



میفرمودند و میفرمودند این طعام ما است و طعام انبیا و در باغ با بیل كار میكردند و
پیراھني شبیھ بھ كرباس مي پوشیدند و زیر لباسھا پیراھن خشني مي پوشیدند و حضرت
رضا علیھ السلام در تابستان بر حصیر و در زمستان روي مسح كھ نوع فرشي بوده
مي نشستند و لباس خشني مي پوشیدند ولي براي مردم تزیین میفرمودند . و عمل بزرگان
اصحاب ھم ھمین طورھا بود و روزي حضرت سلمان حضرت ابوذر را دعوت

فرمودند و نان خشكي كھ داشتند با آب آن را تر كردند و براي حضرت

صفحھ ٤٢٣

  ابوذر آوردند ایشان عرض كردند چھ نان خوبي است اگر قدري نمك ھم با او بود
حضرت سلمان ھمان ركوه اي كھ داشتند گرو گذاشتند و نمك خریدند و آوردند و
حضرت ابوذر از آن نان برمیداشتند و قدري نمك روي آن میپاشیدند و میفرمودند الحمد
� الذي رزقنا ھذه القناعة حضرت سلمان فرمودند اگر قناعتي بود ركوه ما بگرو
نمیرفت ، در صورتي كھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس میخواھد
زھد عیسي بن مریم را ببیند بھ زھد ابوذر نظر كند ، حال ببینید كھ حال حضرت سلمان
چھ بوده كھ از حضرت ابوذر بالاتر بودند . باري این است نوع عمل انبیا و اولیا و تا
آنجا كھ میتوانید سعي كنید كھ شبیھ بآنھا بشوید و این دستورات ھمھ براي ریاضت دادن
نفس حیواني است كھ استعداد ظھور نفس ناطقھ را پیدا كند و اگر در كسي نفس ناطقھ
قدسیھ پیدا شد خود بخود این كارھا را میكند و محتاج بدستوري نیست ولي صحبت در
این است كھ ما ھنوز انسان نشده ایم و جزئیات را یكي یكي باید بفرمایند و یاد بگیریم و

 
عمل كنیم تا بھر جا خداوند خواستھ برسیم . 

باري از علامات زھد كوتاھي آرزو و شكر نعمت و اجتناب از محارم است كھ بآن
ورع میگویند و اگر راجع بخودداري از محارم در بطن و فرج باشد بآن عفت میگویند

و دیگر دوست نداشتن دنیا

صفحھ ٤٢٤

  و قناعت و بي نیازي از خلق و مخالفت شھوت و طبیعت است و براي تبرك راجع بھ
ھر یك ، یك یا دو حدیث روایت میكنم حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ
شدیدترین ترس بر شما پیروي ھوي و طول آرزو است پس بدرستیكھ پیروي ھوي منع
از حق میكند و طول آرزو آخرت را از یاد میبرد و در وصیت خود بحضرت ابوذر
فرمودند اي ابوذر از آرزوھاي آینده بپرھیز پس بدرستیكھ توئي و امروزت و با مابعد
آن نیستي پس اگر فردائي براي تو باشد تو ھم در فردا باش ھمانطور كھ بودي امروز و
اگر فردا نبودي ندامتي بر كوتاھي امروز نداري ، اي ابوذر چھ بسیار كسي كھ در
روزي بوده و آن روز را بسر نرسانده و چھ بسیار كسي كھ منتظر فردائي بوده و بآن
نرسیده ، اي ابوذر اگر نظر كني باجل و مسیر او آرزو را و مغرور شدن باو را دشمن
خواھي داشت ، اي ابوذر در دنیا مثل غریب و راھگذري باش و خود را از اصحاب
قبور بشمار ، اي ابوذر اگر صبح كردي خیال عصر را مكن اگر عصر كردي خیال
صبح را مكن از صحتت پیش از بیماریت استفاده كن و از حیوتت پیش از مرگت پس



بدرستیكھ نمیداني فردا اسم تو چیست ، تا اینكھ فرمود اي ابوذر دوست میداري كھ بھ
بھشت بروي عرض كرد بلي پدرم بفداي تو فرمود آرزویت را كوتاه كن و مرگ را

نصب العین خود قرار بده .

صفحھ ٤٢٥

  تمام شد حدیث شریف و ھمینكھ فرمودند كھ بیاد مرگ باشد بھترین راه براي زاھد
كردن شخص در دنیا است و ترك آرزوھاي دور و دراز . و درباره شكر نعمت سابقا

 
مفصلا گذشت . 

و اما ورع پس حضرت باقر علیھ السلام فرمودند خداي عزوجل فرموده اي پسر آدم از
آنچھ بر تو حرام شده اجتناب كن از اورع مردم خواھي بود و فرمودند شدیدترین
عبادتھا ورع است . و علت اینكھ فرمودند ورع از ھمھ شدیدتر است از این جھت است
كھ باید مبارزه با نفس بكند و نفس چموش خود را از ارتكاب معاصي بازدارد و علي
الدوام باید مواظب او باشد و الا با اندك غفلتي بھ خلق و خوي خود راه میرود و خلق و
خوي نفس اماره معصیت است و اغلب معاصي مؤمنین در حال غفلت آنھا از آنھا سر

 
میزند . 

و اما عفت پس حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمودند عفاف رضاي بكفاف است .
یعني راضي بھ آنچھ كفایت او را میكند باشد و بطمع بیشتر چاپلوسي و تملق این و آن را
نكند و از راه حرام در پي طلب روزي نرود . و ھمان حضرت فرمودند مجاھد و شھید
در راه خدا اجرش از كسیكھ بتواند ولي عفت بكند بیشتر نیست و عفیف نزدیك است كھ
ملكي از ملئكھ باشد و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند عبادت نشده است خداوند

 
بچیزي افضل از عفت بطن و فرج . 

صفحھ ٤٢٦

  و اما دوستي دنیا پس حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كھ دنیا را
دوست بدارد ضرر بآخرتش میرساند و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند نیستند دنیا
و آخرت مگر مثل دو كفھ ترازو ھر كدام سنگین شد دیگري را میبرد و حضرت عیسي
علي نبینا و آلھ و علیھ السلام فرمودند دنیا و آخرت مثل مردي است كھ دو زن دارد ھر
یك را كھ راضي كرد دیگري را بد میآید و حضرت سجاد علیھ السلام فرمودند دوستي
دنیا رأس ھر خطائي است . و علت آن این است كھ نفس ناطقھ انسان از این دنیا نیست
و دنیا را دوست نمیدارد ولي حیوانیت و نباتیت و جمادیت ما مال دنیا است و اینھا دنیا
را دوست میدارند و ھر كس دنیا را دوست میدارد خود را بدست حیوانیت و جمادیت و
نباتیت خود سپرده و از دیده آنھا بدنیا نظر میكند و دنیا را دوست میدارد و بمقتضاي

 
طبع آنھا كھ اصل ھر معصیتي است راه میرود . 

و اما قناعت پس از پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ در حدیثي كھ فرمودند بھ جبرئیل
كھ معني قناعت چیست عرض كرد قناعت میكند بآنچھ كھ از دنیا باو میرسد قناعت
میكند بھ كم و اگر زیاد رسید شكر میكند و فرموده اند ھر كھ قناعت كند بآنچھ خداوند



 
روزي او كرده او از غني ترین مردم است . 

و اما بي نیازي از خلق فرع این است كھ بنده خداي خود را

صفحھ ٤٢٧

  بشناسد و ھمھ چیز را از او بداند و بداند كھ مردم ھیچ از خود ندارند و ھر چھ دارند از
او است و اختیار آنھا در دست او است و اگر چنین معرفتي كسي پیدا كند احتیاجي در
خودش بكسي جز خدا نمي بیند و از ھمھ خلق بي نیاز میشود و حضرت پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ فرمودند كسي كھ بخواھد غني ترین خلق باشد بآنچھ در دست خداوند است

 
مطمئن تر باشد از آنچھ در دست مردم است . 

و اما مخالفت شھوت و طبیعت ھمان عفت و ورع است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ فرمودند خوشا بحال كسي كھ شھوت حاضري را براي موعودي كھ آنرا ندیده ترك
كند و خداوند بحضرت داود علي نبینا و آلھ و علیھ السلام وحي فرمود بترس و بترسان
اصحابت را از دوستي شھوت چرا كھ آنھا كھ دلبستگي بشھوات دنیا دارند قلوبشان از

 
من محجوب است . و بھمین قدر در باب زھد اكتفا میكنیم . 

فصل - در ریاضت نفس است ، و معني آن تعلیم دادن و تربیت كردن نفس است كھ
مطیع روح انسانیت بشود و راه آن ضعیف كردن حیوانیت و نباتیت است و راه تضعیف
آنھا قطع اسباب مدد آنھا است و از اسباب مدد نباتیت خوردن و آشامیدن و خوابیدن
است ، باید خوراك را كم كرد ، آب كم نوشید ، خواب كم كرد ، صفرا و سودا و بلغم و

خون را كھ منشأ اخلاق

صفحھ ٤٢٨

  مختلفھ حیواني ھستند ھر یك را بحد اعتدال واداشت و اگر بخواھند سركشي كنند آنھا
را بجاي خودشان نشاند تا آنكھ كم كم عادت كنند و ذلیل اراده انسان شوند و كسي كھ
موفق بر این امور شود نفس ناطقھ در او ظاھر میشود و از حد حیوانیت بالا میرود و
قادر بر بعض تصرفات و اطلاع بر مغیبات میشود و این مخصوص بمؤمنین نیست
كفار ھم بریاضتھا بجاھائي میرسند الا اینكھ مؤمن ریاضتش ریاضت حق است و بھمان
اعتدالي است كھ شارع مقدس تعیین فرموده و با ریاضت نفس و ضعیف كردن حیوانیت
و نباتیت نفس ناطقھ قدسیھ در او ظاھر میشود و محبوب خداوند میشود ولي غیر مؤمنین
كھ ریاضات باطلھ میكشند بواسطھ عدم اعتدال اي بسا كھ جنون پیدا كنند جنون ھم پیدا
نكنند آنچھ در آنھا ظاھر میشود نفس امّاره بالسوء است كھ آن ھم از حیوانیت بالاتر
است و صاحب تأثیر در مادون خود میشود ولي خباثتش ھم سر جاي خودش است مثل
بسیاري از مرتاضین ھند كھ بعض خارق عادات ھم از آنھا سر میزند و اي بسا از خیال

 
كسي ھم خبر میدھند و ھمھ آنھا بواسطھ تضعیف حیوانیت است . 

حال در شرع مقدس ھم كھ خواستھ اند ما را از حیوانیت بالاتر ببرند ھمھ دستوراتي كھ
فرموده اند ھمھ آنھا ریاضت نفس است و كسي كھ قصد سلوك

صفحھ ٤٢٩



  بسوي خداوند را داشتھ باشد باید این ریاضت را بكشد و بآنھا عمل كند و حضرت
صادق علیھ السلام در حدیثي بھ عنوان بصري فرمودند كھ وصیت میكنم ترا بھ نھ چیز
پس بدرستیكھ آنھا وصیت من ھستند براي آنھا كھ قصد راه خدا را دارند و از خداوند
میخواھم كھ تو را موفق بر استعمال آن بدارد سھ تاي آنھا در ریاضت نفس است و سھ
تاي آنھا در علم ، تا اینكھ فرمودند اما آنھا كھ در ریاضت است پس بپرھیز كھ بخوري
آنچھ كھ اشتھا بآن نداري كھ باعث حماقت و ابلھي است و مخور مگر وقت گرسنگي و
اگر خوردي حلال بخور و اسم خدا را ببر و یاد بیاور حدیث پیغمبر را كھ فرمود پر
نكرده است آدمي ظرفي را بدتر از شكمش و ان كان و لابد ثلث براي طعامش باشد و
ثلث براي شرابش و ثلث ھم براي خودش ، تا آخر حدیث . و ریاضت دادن نفس بر نفس
ً در اول مشكل است بحدي كھ حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام مخصوصا
میفرمایند ریاضت جاھل و برگرداندن شخص معتاد از عادتش مثل معجزه است . ولي
اگر عزمي باشد كم كم میشود ترك عادات و اخلاق حیوانیت را كرد و اول آنھا كم
خوردن و روزه گرفتن و گرسنگي است ولي در ھمان حدود دستورات شرعي كھ پیش

از سیر شدن دست از غذا بكشند تا گرسنھ نباشند چیزي نخورند گاه روزه بگیرند

صفحھ ٤٣٠

  گاه نگیرند و در مناجاة حضرت پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ خداوند میفرماید
اي احمد بدرستیكھ بنده اگر شكمش را گرسنھ بدارد و زبانش را حفظ كند حكمت تعلیم او
میكنم اگر كافر باشد حكمت او حجتي و وبالي بر او میشود و اگر مؤمن باشد حكمت او
براي او نور و دلیل و شفا و رحمت میشود پس میداند آنچھ كھ نمیدانست و مي بیند آنچھ
نمیدید ، تا آخر حدیث و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھیچ چیز براي قلب مؤمن
از پرخوري مضرتر نیست و باعث قساوت قلب و ھیجان شھوت میشود . و اما آنچھ ھم
كھ مؤمن سالك میخورد باید حلال باشد و از مكروھات نباشد و از غذاھاي لذیذ كم
بخورد و اغلب خوراك انبیا سركھ بوده و روغن زیتون و نان جو ، گوشت را ھم بكلي
نباید ترك كرد كھ باعث سوء خلق و فساد عقل میشود . و دیگر از كارھا كھ باید براي
ریاضت نفس كرد كم خوابیدن است و عمل بھمان نمازھاي شب كھ فرموده اند اگر كسي
بكند خود باعث كم خوابیدن است و خواب در بین الطلوعین خوب نیست و خواب عصر
ھم خوب نیست و در نباھت بھ تفصیل احكام خواب را ذكر كردم . و ھمچنین راجع بھ
راه رفتن و نشستن و لباس پوشیدن تفصیل آنھا ذكر شد و در واقع ریاضت حق یعني

 
عمل كردن بھ ھمین احكام شرعي كھ فرموده اند . 

صفحھ ٤٣١

  و اما ریاضت باطل ھمین اختراعاتي است كھ از پیش خود میكنند مثل این جوكي ھاي
ھند كھ روایت میكنند مثلا در كف دستش خاك میریزد و جو در آن میكارد و ھمینطور
دستش را میگیرد تا جوھا سبز شوند ، اینھا ھمھ باطل است ، بلي عزم و ارادهٔ با این
كار زیاد میكند ولي ھزار سر دیگرش را خراب میكند ، یا مثل خیلي از ریاضتھا كھ



اھل تصوف میكشند و چون از اختراع خودشان است باطل است و ضرر میرساند و
عیناً كار آنھا مثل كار جاھلي است كھ از پیش خود بخواھد طبابت كند و بعضي دواھا را
انتخاب كند و بخورد ، این گاه میشود كھ باعث ھلاكت خود میشود و دواي سمي
میخورد ، ولي شما اي برادران عزیز ھیچوقت در این خیالات نباشید كھ مثلاً ریاضت
بكشید كھ بتوانید كارھاي فوق العاده از شما سر بزند یا آنكھ غیب گو بشوید یا این قبیل
غرضھا كھ اھل ریاضتھاي باطلھ دارند ولي شما نیتتان بندگي خداوند باشد و بشرع
پیغمبر او كھ فرستاده او است عمل كنید و راه بروید بھر جا ھم كھ خداوند خواستھ
میرسید . بلي گاه سالك در سلوك خود بجائي میرسد كھ محتاج بریاضات مخصوصي
است و شنیده ام كھ شیخ مرحوم اعلي الله مقامھ وقتي ریاضت میكشیدند و غذاي خود را
باندازه بادامي رسانده بودند و آنقدر ضعیف شده بودند كھ شاید باد ایشان را میانداخت

ولي مقاومت

صفحھ ٤٣٢

  كردند و ادامھ دادند و قوت كم كم پیدا كردند تا بھ آنجا رسیدند كھ درخت یكسالھ را با
دست از زمین میكندند یا میتوانستند كھ بدوند و اسبي را كھ در حال دویدن است برسانند
و بگیرند و او را از حركت باز دارند . ولي بھر حال این كار من و شما نیست ، بما
فعلاً تكلیفي جز ھمین ظاھر شرع و ھمین دستورات كھ در اخبار فرموده اند نرسیده و
بھمینھا باید عمل كنیم بعد اگر خداوند استعدادي در ما ببیند و ما را محتاج بعمل بالاتري
بداند البتھ استادش را میرساند دستورش را ھم میرساند ولي تكلف كردن و تعبد بدون
علم اي بسا كھ شخص را بجنون بكشاند و ھیچوقت باین خیالھا نیفتید كھ از پیش خود
كاري بكنید و اگر مرد ھستید بھمانھا كھ فرموده اند و میدانید عمل كنید ندانستھ ھا

 
پیش كش . 

مطلب سوم - در ذكر بعض صفات رذیلھ است و آنچھ كھ مؤمن باید از آن اجتناب كند و

 
آنھا سھ نوع ھستند : 

 
نوع اول - اخلاق رذیلھ نفسانیھ ، و ھر یك را در فصلي ذكر میكنیم : 

فصل - در كسالت و ملالت است ، و آن بواسطھ غلبھ جمادیت بر نفس انسان حاصل
میشود و آن را از حركت باز میدارد و از خیر دنیا و آخرت او را محروم میكند چنانچھ

از حضرت موسي بن جعفر

صفحھ ٤٣٣

  علیھ السلام روایت شده است كھ فرمودند بپرھیز از كسالت و ملالت كھ آنھا تو را از
حظ دنیا و آخرت منع میكنند و فرمودند بپرھیز از كسالت و ملالت پس بدرستیكھ تو اگر
كسالت بورزي عمل نمیكني و اگر ملول شوي حق را ادا نمیكني و حضرت امیر علیھ
السلام فرمودند كھ اشیاء وقتي كھ ازدواج كردند تنبلي و عجز با ھم ازدواج كردند و فقر
از میان آنھا نتیجھ شد و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند ھر كھ تنبل باشد در امر
دنیایش در امر آخرتش تنبل تر است . و بھر حال تنبلي را نھ اھل دنیا مي پسندند نھ اھل
آخرت ، فقط تنبل ھا ھستند كھ تنبلي را دوست میدارند و تنبلي مرضي است كھ باید سعي



 
در رفع آن مرض بكنید كھ در دنیا و آخرت موفق باشید . 

فصل - در ھمّ و غمّ است ، و ھمّ اندوه براي گذشتھ است و غم غصھ براي آینده و حزن
بمعني ھر دو است و منشأ حزن ممكن است كھ طبیعت حیواني باشد كھ با فراق
محبوبش كھ دنیا است محزون میشود و ممكن است كھ روح الایمان باشد كھ از
كوتاھي ھاي خودش در عبادت و عدم توفیق بر آن یا در غم و مصیبت مؤمنین محزون
میشود و این حزن ممدوح است و شعار صالحین است و علامتش این است كھ باعث
تحریك بر عمل و عبادت میشود . اما حزن بر امور دنیا كھ منشأ آن طبیعت حیواني

است مذموم

صفحھ ٤٣٤

  است و علامتش این است كھ انسان را از عبادت بازمیدارد و در اخبار حضرت داود
علیھ السلام است كھ خداوند وحي بایشان فرمود دوستان مرا چھ بھ ھمّ دنیا بدرستیكھ ھمّ
میبرد لذت مناجات مرا از دلھاي آنھا ، اي داود دوست میدارم كھ دوستان من روحاني
باشند و مغموم نباشند . و ھمّ و غم باعث كسالت و تنبلي و بیماري است و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس ھمّ او زیاد شد بدنش بیمار میشود . و ھمّ و
غم اختیاري انسان نیست كھ آنھا را از خود دفع كند مگر آنكھ اسباب پیدایش آنھا را از
میان بردارد و آن علاقھ بدنیا است كھ تا آن باشد این ھم ھست ، ولي اگر انسان سعي
كند كھ خود را از حیوانیت و نباتیت نجات دھد و توجھ بخداوند داشتھ باشد علاقھ اش كم
میشود و ھم و غمش بر فقدان امور دنیا كم میشود و زاھد میشود و مصداق فرمایش
خداوند میشود كھ فرموده لكیلاتأسوا علي ما فاتكم و لاتفرحوا بما آتاكم یعني براي اینكھ
تأسف نخورید بر آنچھ از شما فوت شده و خوشوقت نشوید بآنچھ بشما داده . و چون
چنین شد مطیع روح الایمان میشود ھر وقت او بخواھد بشاش است و ھر وقت بخواھد
غمگین و اي بسا كھ روح الایمان از باب آنچھ كوتاھي كرده محزون است و ظاھرش را

وقت ملاقات با مؤمنین

صفحھ ٤٣٥

  بشاش میكند یا وقت شنیدن مصیبت حضرت سیدالشھدا مثلاً ھم خودش محزون است و
ھم ظاھرش بھ تبعیت از او محزون است ، و گاه ھم ھست كھ بواسطھ اعراض مرتبھ
ظاھر حیوانیت تبعیت كاملي از روح الایمان ندارد ولي او آن را وادار بحزن میكند و
ثواب آن البتھ براي روح الایمان ھست مثل كسي كھ در شنیدن مصیبت حیوانیتش
مطاوعھ ندارد چون آن رقت برایش حاصل نشده ولي روح الایمان آن را وادار بھ گریھ
میكند و اجر آن را ھم میبرد و در حدیث است كھ در مصیبت حضرت سیدالشھدا ھر كھ
گریھ بكند یا بگریاند یا تباكي كند یعني بزور گریھ كند بھشت بر او واجب میشود . و این
براي این است كھ در ھمھ این حالات روح الایمان محزون بوده است . بعضي اوقات ھم
ھست كھ منشأ ھم و غم سوء مزاج است و علاج آن مداواست و بھ طبیب باید رجوع

 
كرد . 

فصل - در بدخلقي است ، و از آن ھم مردم متأذي میشوند و ھم خود شخص چنانچھ



حضرت صادق علیھ السلام فرمودند ھر كس خلقش بد شد نفس خودش را اذیت كرده و
فرمودند بدخلقي عمل را فاسد میكند ھمچنانكھ سركھ عسل را و حضرت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ فرمودند بدخلقي مھاري است از عذاب خدا در دماغ صاحبش و آن مھار

بدست شیطان است و شیطان او را

صفحھ ٤٣٦

  بجھنم میبرد . و شخص بدخلق در ھر دو دنیا عقب است و ھمھ از دور او متفرق
میشوند و از او میگریزند و اصل آن از غلبھ حیوانیت است یا سوء مزاج و علاج آن

 
ترك علایق حیواني است و اگر از سوء مزاج است رجوع بطبیب حاذق باید كرد . 

فصل - در حسد است ، و آن از بدترین چیزھا است و بسیاري از آنھا كھ بجھنم رفتھ اند
از حسد بجھنم رفتھ اند و اول كسي كھ حسد برد شیطان بود كھ بر حضرت آدم حسد برد
و در حدیث است كھ حسد ایمان را میخورد ھمانطور كھ آتش ھیزم را میخورد و
فرموده اند اصول كفر سھ چیز است حرص و كبر و حسد و در مواعظ حضرت لقمان
است براي حسود سھ علامت است پشت سر غیبت میكند و جلوي رو تملق میگوید و
اگر مصیبتي رسید شماتت میكند . و اصل حسد از حیوانیت است و در ھمھ كس ھست
جز اینكھ مؤمن آن را استعمال نمیكند و بكار نمیبرد و در حدیث است كھ سھ چیز است
كھ ھیچ پیغمبري و پائینتر از او از آن نجات نیافتھ اند تفكر در وسوسھ در خلق و طیره و
حسد الا اینكھ مؤمن حسد خود را بكار نمیبرد . باري حسد دردي است و بد دردي است

و از ھمھ بیشتر خود شخص حسود از آن رنج میبرد و باید بخداوند از

صفحھ ٤٣٧

  آن پناه برد و بآن عمل نكرد و سعي در زیادتي دوستي نسبت بمؤمنین كرد چرا كھ علت

 
آن قلت دوستي است و در حدیث است كھ حسد دوست از بیماري در دوستي است . 

فصل - در فخر كردن است ، و اصل آن از خودخواھي است و از عادات اھل جاھلیت
بوده كھ بھ پدران خود و بھ قوم و قبیلھ خود فخر و مباھات میكردند چنانكھ روزي
شخصي خدمت حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ رسید و عرض كرد یا رسول الله
من فلان بن فلان ھستم و تا نھ نفر از پدران خود را شمرد آن حضرت فرمودند اما تو
دھمي آنھا ھستي در جھنم و فرمودند كھ اسلام نخوت جاھلیت و فخر آنھا را بھ پدران از
میان برده است و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند آفت دین حسد است و عُجب و
فخر . و در اسلام ھیچكس بر ھیچكس نزد خداوند مزیتي ندارد جز آنكھ باتقوي تر است
و خداوند فرموده ان اكرمكم عند الله اتقیكم یعني بدرستیكھ گرامي تر شما نزد خداوند
پرھیزگارتر شماست . و در واقع این فخر كردن ھا ھمھ از جھالت است و كسي كھ اول
آن نطفھ است و آخر آن جیفھ ، نھ میتواند خود را روزي دھد و نھ كسي را از خود دفع

 
كند این اصلش چیست كھ منتسبین باو باو فخر بكنند . 

فصل - در تكبر است ، و از ھمھ تكبرھا بزرگتر انكار حق است

صفحھ ٤٣٨



  كھ در اول شیطان كرد و بعد تابعین او و در جھنم جاي مخصوصي براي متكبرین
است كھ بآن سقر میگویند و بخداوند از شدت گرما شكایت كرد و اذن خواست كھ تنفسي
بكند و تنفسي كرد و جھنم را سوخت ، و اصل تكبر مرض نفساني است كھ ناشي از این
است كھ متكبر خود را حقیر مي بیند و براي جبران آن نقص در ظاھر تكبر میكند و
حضرت صادق علیھ السلام فرمودند نیست مردي كھ تكبر و تجبر میكند مگر بجھت
ذلتي كھ در نفس خود مي بیند . باري از علامات تكبر انكار حق است و حقیر شمردن
مردمان و متكبر نزد خداوند از ھمھ حقیرتر است و در قیامت بصورت مورچھ است و
مردم او را لگد میكنند و این ھمان حقارت نفس او است كھ در آن عالم بھمان صورت
حقارت ظاھر میشود ، ولي مؤمن كھ تسلیم امر خداوند را نموده و تواضع براي
پروردگار دارد و نور پروردگار در او ظاھر شده كبریاي خداوند ھم از او ظاھر میشود
و خداوند او را بلند میكند و در حدیث است كھ ھر كھ تواضع براي خداوند بكند خداوند

 
او را بلند میكند ، و بد نمیگوید شاعر : 

 
تواضع سر رفعت افرازدت       ** * **      تكبر بخاك اندر اندازدت 

و متكبران در دو دنیا ضرر میبرند و بواسطھ تكبر از بسیاري از نعمتھاي دنیا ھم
محروم میمانند و كسي آنھا را دوست نمیدارد

صفحھ ٤٣٩

 
  و ھمھ بر علیھ متكبر اتحاد دارند . 

فصل - در تعصب است ، و تعصب یعني طرفداري از قوم و قبیلھ و اھل شھر خودش و
مملكت خودش یا اھل مذھبش ، ولي آن تعصبي كھ گناه دارد این است كھ در این
طرفداري پا روي حق بگذارد و خوب را بد ببیند و بد را خوب چنانچھ از حضرت
سجاد علیھ السلام از معني عصبیت سؤال شد فرمودند عصبیتي كھ صاحب آن بواسطھ
آن گناه میكند این است كھ مرد اشرار قومش را از اخیار قوم دیگر بھتر ببیند و این از
عصبیت نیست كھ كسي قوم خودش را دوست بدارد و لكن عصبیت آن است كھ قوم
خودش را در ظلم كمك كند . و این از عادات اعراب جاھلیت بوده است و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ھر كس در دلش بقدر دانھ خردلي از عصبیت باشد

 
خداوند روز قیامت او را با اعراب جاھلیت مبعوث میفرماید . 

فصل - در ریاست طلبي است ، و نصف بیشتر خرابي دنیا بواسطھ كارھاي
ریاست طلبان است و ھمین بس درباره آنھا كھ حضرت صادق علیھ السلام میفرمایند
كسي كھ طلب ریاست بكند ھلاك میشود و فرمودند ملعون است ھر كھ ریاست كند

ملعون است ھر كھ قصد ریاست كند ملعون است ھر كھ خیال ریاست

صفحھ ٤٤٠

  را بكند . و اگر بدقت نظر كنید مي بینید كھ بیشتر بیشتر مردم مبتلا باین مرضند ،

 
خداوند ھمھ ما را از شر آن حفظ فرماید . 

فصل - در غضب است ، و آن از خواص حیوانیت است كھ چون مستولي شود ایمان را



فاسد میكند و چشم عقل را كور میكند و كلید ھر شري است و اصل آن از كبر و تجبرّ و
حقیر شمردن مردم است و علاج آن این است كھ اگر شخص ایستاده است بنشیند و اگر
نشستھ است بایستد و اگر بر قوم و خویشي غضب كرده دست ببدن او بگیرد و اینھا
اسباب ساكن شدن غضب است و در فضل كظم غیظ اخبار بسیار رسیده كھ در حلم
بعض آنھا را روایت كردم و ھیچ جرعھٔ گواراتر از آن نیست كھ انسان غضب خود را
فرو ببرد ولي این را ھم ناگفتھ نگذارم كھ غضبي كھ مذموم است آن است كھ منشأ آن
طبیعت حیواني باشد اما غضبي كھ بفرمان روح الایمان باشد البتھ مورد رضاي خداوند
است مثل غضب بر دشمنان خدا در حال جنگ یا در مورد امر بھ معروف و نھي از
منكر اگر از اھلش و در محلش باشد و ھیچ چیز در دنیا نیست كھ بد مطلق باشد و اگر
ھیچ خیري در آن نبود خداوند او را خلقت نمیفرمود ولي خوبي ھا و بدي ھا در مقام

نسبت پیدا میشود و از آن جملھ غضب است كھ در مقامي خوب

صفحھ ٤٤١

  است و در مقامي خوب نیست ولي كلیةً چون اغلب اغلب مردم اسیر حیوانیت خود
ھستند و غضب آنھا از آن باب است این است كھ اغلب گفتھ میشود غضب خوب نیست
و الا در اخبار بسیار مي بینیم كھ مثلا حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ غضب
فرمودند یا امام غضب فرمودند و اشاره بھمین مطلب است در فرمایش حضرت صادق
علیھ السلام كھ ھر كھ براي غیر خدا غضب كند خداوند عمامھ اي از آتش بر سر او

 
مي پیچد . 

نوع دوم - در ذكر بعض اخلاق رذیلھ در معاملات با خلق است ، و در آن ھم فصولي

 
است : 

فصل - در خیانت است ، و خداوند خیانتكاران را دوست نمیدارد و كسي كھ در امانت
خیانت كند از صراط نمیگذرد و در جھنم میافتد و خیانت منحصر بخیانت در مال نیست
خیانت در علم ھم خیانت است و در حدیث است كھ علم ودیعھ خدا است در زمین و علما
امناي او ھستند پس كسي كھ عمل كند بھ علمش اداي امانت را كرده و كسي كھ عمل
نكند بعلمش در دیوان خائنین نوشتھ میشود . و خیانت در علم شدیدتر از خیانت در مال

 
است و خداوند از آن در قیامت سؤال میفرماید . 

فصل - در ظلم و بغي است ، و عقوبت آن زودتر از ھر كار دیگر بشخص ظالم میرسد
و خداوند در دنیا و برزخ و قیامت

صفحھ ٤٤٢

  ظلم بندگان را نسبت بیكدیگر نمیآمرزد ولو اینكھ گوسفند شاخ داري بھ بي شاخي شاخ
زده باشد و قصاص میفرماید كھ براي ھیچكس نزد ھیچكس مظلمھ اي باقي نماند و در
ھمین دنیا ھم ھر كھ ظلمي بكند خداوند كسي را برمیانگیزاند كھ ھمانطور ظلمي باو یا
باولاد و اولادزاده ھاي او بكند و ھر كھ بھ ظالم كمك كند از دین اسلام خارج میشود و
روز قیامت صدا میزنند كجایند ظلمھ و اعوان ظلمھ و كساني كھ دوات آنھا را لیقھ
كردند یا سر كیسھ آنھا را بستند یا بیك مدّ قلمي بآنھا كمك كردند ھمھ را با آنھا محشور



كنید و ھر كس ھم كھ راضي بظلم ظالم باشد او ھم شریك او است و اینكھ در حدیث
است كھ امام زمان علیھ السلام قتلھ حضرت سیدالشھدا را میكشند یعني آنھا كھ راضي

 
بقتل آن حضرت ھستند و الا قتلھ حضرت سیدالشھدا علیھ السلام سالھاست كھ مرده اند . 
فصل - در طمع است ، و آن كلید ھر معصیتي است و رأس ھر خطیئھٔ و فقري است
حاضر و مؤمن كسي است كھ از آنچھ در دست مردم است مأیوس باشد و بخداوند
امیدوار و در مواعظ حضرت لقمان است بھ پسر خود كھ اگر خواستي جمع كني عزت
دنیا و آخرت را طمعت را از آنچھ در دست مردم است بردار پس این است و جز این

نیست انبیا و صدیقین بھر چھ رسیدند

صفحھ ٤٤٣

  از باب قطع طمعشان بود و از حضرت صادق علیھ السلام سؤال شد از آنچھ كھ ایمان
را در بنده ثابت میكند فرمودند ورع عرض شد آن چیزي كھ او را از ایمان بیرون
میبرد فرمودند طمع . و علت آن این است كھ شخص طماع خدا را فراموش كرده و خلق
را مستقل پنداشتھ و ھمھ توجھ خود را بخلق و پشت بخالق كرده است و اگر ھمھ چیز را

 
از خدا میدانست رو بصاحبش میكرد و از او میخواست . 

فصل - در مكر و خدعھ است ، و آن را در اخبار كفر و فجور شمرده اند و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند نیست از ما كسي كھ با مسلمي مكر بكند و حضرت
امیر علیھ السلام فرمودند اگر نبود كھ مكر و خدعھ در آتش است از ھمھ مردم
مكركننده تر بودم . و شاید كھ اھل باطل از مكر و خدعھ در دنیا پیشرفتي بكنند ھمچنانكھ

 
معاویھ كارش را پیش برد ولي مؤمن ھرگز دینش را با دنیا عوض نمیكند . 

فصل - در دروغ و افتراست ، و آن از نزدیكترین منازل است بكفر و حضرت پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ فرمودند كھ سھ چیز است كھ اگر در كسي باشد منافق است اگر چھ
نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان كند كھ مسلمان است ، كسي كھ اگر امین شمرده شد

خیانت كند و اگر روایتي بكند دروغ بگوید و اگر

صفحھ ٤٤٤

  وعده كند خلف كند . و خداوند دروغگویان را در قرآن لعنت فرموده است و اگر
مسلمین امروز بھمین یك دستور پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ عمل میكردند و دروغ
نمیگفتند میدیدید كھ عمده فسادھا از میان میرفت و خارجیان كھ از مسلمین جلو افتاده اند
بھمین علت است كھ كمتر دروغ میگویند . باري دروغ ھم مثل سایر معاصي منشأ آن
از خواھشھاي دنیوي است كھ شخص از باب اطاعت نفس امّاره بالسوء دروغ میگوید و
بر خلاف آنچھ میداند بزبان میآورد ولي در مواردي كھ اذن و دستور فرموده اند خلاف
واقعي بگوید این معصیتي ندارد بلكھ عبادتي است مثل دروغي كھ از باب تقیھ در
مواردي كھ امر بھ تقیھ فرموده اند كسي بگوید یا در اصلاح بین برادران مؤمن و كتمان
بدیھاي آنھا خلاف واقعي بگوید ولي حتي الامكان در این موارد ھم مؤمن الفاظي را
انتخاب میكند كھ براي شنونده ھمان كھ اراده دارد توھم بشود و معني صحیحي ھم داشتھ

باشد و شخص دانا میداند كھ چگونھ صحبت بكند . 



فصل - در غیبت است كھ عیب برادر مؤمن را انسان براي دیگران ذكر كند و این از
آن راستھا است كھ نباید گفت و خداوند فرموده غیبت نكند بعض شما بعض شما را آیا

دوست میدارد یكي از شما كھ گوشت مرده برادرش را بخورد و حضرت پیغمبر

صفحھ ٤٤٥

  صلي الله علیھ و آلھ فرمودند بپرھیزید از غیبت پس بدرستیكھ غیبت شدیدتر از زنا
است مرد زنا میكند و توبھ میكند و خداوند توبھ او را قبول میكند ولي كسي كھ غیبت
كرده خداوند بر او نمیآمرزد تا آنكھ آن رفیقش بر او بیامرزد و خداوند وحي فرمود
بحضرت موسي علیھ السلام ھر كھ از غیبت توبھ كند آخر كسي است كھ وارد بھشت
میشود و ھر كھ بمیرد و اصرار بر غیبت داشتھ باشد اول كسي است كھ داخل جھنم
میشود . و اصل غیبت از برادر مؤمن از ضعف دوستي نسبت باو یا حسد بر او یا از
باب خودخواھي است و الا كسي كھ كسي را دوست میدارد كي راضي میشود بد او را
پشت سر او بگوید . و بعض جھال را دیده ام كھ بد برادر مؤمن را میگوید و میگوید این
غیبت نیست و من جلوي خودش ھم میگویم و جواب آنھا این است آنوقت دو كار بد
كرده اي كھ بد او را ھم پشت سرش گفتھ اي ھم جلوي او . و بعضي ھم گمان میكنند كھ
غیبت آن است كھ بدروغ بدي براي كسي بگویند و وقتي كھ غیبت میكند میگوید این
غیبت نیست این صفت او است كھ میگویم در صورتي كھ غیبت ھمان است كھ راست
باشد و آن بدي در او موجود باشد و اگر در او موجود نباشد اسمش تھمت است و دروغ
و ھم عیب غیبت را دارد و ھم عیب دروغ را . و چون این مرض غیبت كردن از

ً امراض شایعھ است مخصوصا

صفحھ ٤٤٦

  در میانھ زنھا بشما نصیحت میكنم اي برادران عزیز كھ سعي بسیار كنید كھ مبتلا
نشوید یا اگر مبتلا ھستید ترك كنید و بدانید كھ حق برادران از بزرگترین حقوق است و
مورد اداي حق خدا و رسول و بزرگان ھمین برادران و خواھران دیني ھستند اگر در
حق آنھا كوتاھي كنید در حق خدا و رسول كوتاھي كرده اید اگر حق آنھا را ادا كنید حق
خدا و رسول را ادا كرده اید ، درست فكرش را بكنید این چھ معصیت بي لذتي است كھ
انسان ھمھ حرفھا را ول كند و بد برادر یا خواھر دیني خود را بگوید ، آخر چرا و
براي چھ ، مگر ما خودمان ھزار جور بدي نداریم ، ھیچ دوست میداریم كھ پشت سر ما
بنشینند و بدیھاي ما را بگویند و چرا باید آنچھ كھ بر خود نمي پسندید بر دیگران بپسندید

 
 .

فصل - در فحش و ناسزا گفتن است ، و خداوند بھشت را بر ھر فحاش بي حیائي حرام
فرموده است و كسي كھ فحاش باشد علامت آن است كھ شیطان در نطفھ او شریك شده و
خداوند دشمن او است حتي از فحش نسبت بدشمنان ھم در حدیث منع فرموده اند و
بدزباني ھم نظیر فحاشي است و در حدیث است كھ ھر كس مردم از زبانش بترسند در
آتش است و آنھا را تشبیھ بسگ فرموده اند و شعرائي كھ ھجو مؤمنین را میگویند و

روزنامھ نویس ھائي كھ بدگوئي مردم را میكنند از ھمین جماعتند . 



صفحھ ٤٤٧

  فصل - در مجادلھ و مخاصمھ با مردم است ، و در رفتار طالب علم بھ تفصیل ذكر آن
گذشت و در این جا بذكر دو حدیث اكتفا میكنم پس حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام
فرمودند بپرھیزید از مجادلھ و مخاصمھ پس بدرستیكھ آن دو مریض میكنند دلھا را بر
برادران و نفاق بر آن دو میروید و حضرت باقر علیھ السلام فرمودند بپرھیز از
خصومتھا پس بدرستیكھ آنھا مورث شك میشوند و عمل را باطل میكنند و صاحبشان را

 
ھلاك میكنند و چھ بسا كھ شخص كلمھ اي بگوید كھ براي او آمرزیده نشود . 

فصل - در دشمني كردن با مردم و برانگیختن دشمني آنھا است . حضرت صادق علیھ
السلام فرمودند ھر كھ تخم عداوت بكارد ھر چھ كاشتھ درو میكند . و در احادیث بسیار
از دشمني كردن با مردم مخصوصا در دولت اھل باطل منع فرموده اند زیرا كھ جز ذلت
نتیجھ اي ندارد و خلاف امر خداوند است و تكلیف مؤمن در دولت باطل مدارا و مماشاة

 
با اھل باطل است كھ از شرشان تا اندازه اي محفوظ بماند . 

نوع سوم - در تقصیرات نفسانیھ است نسبت بخداوند ، مثل اینكھ از او اعراض كند و
توجھ بغیر بكند و توكل بر ماسواي او بكند و از ماسواي او بترسد و امیدوار بغیر او

باشد و بقسمت او

صفحھ ٤٤٨

  راضي نباشد و شكایت نزد كافر بكند و از این قبیل كھ ذكر ھمھ آنھا در ھر جائي
بمناسبت گذشت و مؤمن باید خود را از آنھا منزه بدارد و اگر آلوده بآنھا است توبھ نماید
و سعي در اصلاح خود بكند و مواظبت بر اضداد این حالات بكند تا آنكھ رفع شوند و
گمان مكنید كھ عاجز از این كار ھستید چرا كھ منشأ ھمھ اینھا از مراتب حیوانیت و
نباتیت و جمادیت است و خداوند نفس انسان را بالاتر از آنھا خلقت فرموده و این
استعداد را بھ او داده كھ بتواند بر آنھا مسلط شود و اگر عزم بكند و بخواھد بحول و قوه
خداوند و توسل بمحمد و آل محمد علیھم السلام البتھ میتواند و این شیطان است كھ انسان
را از رحمت خداوند مأیوس میكند ولي شما اي برادران عزیز امیدوار بخداوند باشید و

 
جد و جھد كنید تا بمطلب برسید و بھمین قدر ھم در ذكر نزاھت اكتفا میكنیم . 

مقصد ھفتم 

 
در حكمت است ، و در آن مقدمھ ایست و فصولي : 

مقدمھ - در معني حكمت است و فضل آن . حكمت در لغت بمعني عدل و علم و حلم و
فلسفھ و كلام موافق حق و محكم بودن امر آمده است ولي آن حكمتي كھ از خواص نفس

ناطقھ قدسیھ است فوق اینھا است و اینھا ھمھ فرع او است و در احادیث

صفحھ ٤٤٩

  آن را بھ اطاعت خداوند و معرفت امام و تفقھ در دین تفسیر فرموده اند و خداوند فرموده
و من یؤت الحكمة فقد اوتي خیرا كثیرا یعني بھر كس حكمت داده شده خیر زیادي باو



داده شده . و در تفسیر آن فرموده اند آن طاعت خداست و معرفت امام . و حكمت و
نزاھت از صفات مخصوص انسان است و نزاھت در اعلاي آن كھ محل حكایت صفات
ربوبیت است ظاھر شده چھ منزه بودن از خلق و مقدس بودن از كثرات از صفات
ربوبیت است و در جھت پائین آن كھ محل حكایت صفات عبودیت و كثرت است حكمت
ظاھر شده كھ مقام تفصیل است ، و بعد از آنكھ نفس انسان در مراتب پائین جلوه كرده
در مرتبھ نفس برزخي بواسطھ صفت نزاھت كھ دارد از اخلاق رذیلھ پرھیز میكند و
بواسطھ صفت حكمت كھ دارد ھر خلقي را بحد اعتدال و بر وجھ صحت براي خود
میگیرد ، در مقام حلم حلم بجا و بموقع میكند ، در مقام علم پي علوم حقھ میرود پي فقھ
و علم دین میرود ، در مقام فكر فكر صحیح میكند و از ھمھ چیز عبرت میگیرد و در
عاقبت ھر كار فكر میكند با خیال خود تصور اعمال خوب را میكند و حدیث نفس
بمعصیت نمیكند . و در مرتبھ بدن ظاھر ھم كھ تنزل كرده حیوانیت و نباتیت را براه
راست وامیدارد و در ھر چیز آنچھ موافق شرع و حكمت و صواب است انتخاب میكند .

صفحھ ٤٥٠

  و بنا بر این ھمھ كارھاي صحیح و افكار صحیحھ و علوم صحیحھ و حلم ھاي صحیح
ھمھ از حكمت است و ھمھ سري از سرھاي حكمت ھستند چنانچھ حضرت امیر علیھ
السلام میفرمایند رأس حكمت حفظ تجربھ ھا است و حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
میفرمایند رأس حكمت ترس از خداست و حضرت صادق علیھ السلام میفرمایند رأس
حكمت طاعت خداست . و بھر حال ھر كار صحیحي از حكمت است و ھمھ دستورات
شرع مقدس حكمت است و خداوند میفرماید ھو الذي بعث في الامیین رسولا منھم یتلوا
علیھم آیاتھ و یزكیھم و یعلمھم الكتاب و الحكمة یعني او است كسي كھ برانگیزاند در
میانھ مردم بي سواد پیغمبري از آنھا كھ میخواند بر آنھا آیات او را و پاكیزه میكند آنھا را
و تعلیم میدھد بآنھا كتاب و حكمت را . و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند حكمت
معرفت است و تفقھ در دین و ھر كھ از شما فقیھ شد حكیم است . و فقھ یعني فھم و تفقھ
در دین یعني علوم دیني را بفھمد و آن شامل جمیع احكام است از توحید تا كوچكترین
مسألھ و منحصر باین علم فقھ اصطلاحي فقھا نیست كھ فقط مقصود احكام ظاھره باشد .
و اگر بزباني دیگر بخواھید بگویم حكمت چیست حكمت نظامنامھ این عالم است و ھمھ

عالم در تحت نظام حكمت است و انبیا ھم ھمین نظامنامھ را میخوانند

صفحھ ٤٥١

  و بیان میفرمایند و شرع بیان ھمین نظامنامھ است و آن صورت عقل است و انسان ھم
كھ مولودي از موالید این ملك است خداوند ھر چھ در این ملك عظیم قرار داده نمونھ اي

 
از آن در او ھم قرار داده و در اشعار منسوبھ بحضرت امیر است علیھ السلام : 

 
اتزعم انك جرم صغیر      ** * **      و فیك انطوي العالم الاكبر 

یعني آیا گمان میكني كھ تو جرم كوچكي ھستي و حال آنكھ عالم كبیر در تو پیچیده شده
است . و اگر در كسي عقل كمال ظھور و بروز را پیدا كرده باشد و پرده ھاي حیوانیت
و نباتیت و جمادیت و شھوات نفس اماره روي آنرا نپوشانده باشد ھر چھ میفھمد مطابق



شرع خواھد بود و حكمت ، ولي عقول ما كھ پوشیده بظلمات آن اعراض است باید ھر
چھ میفھمد با شرع مقدس تطبیق كند ھر چھ موافق است بفھمد كھ صحیح است و ھر چھ
كھ خلاف آن است بفھمد كھ آن بواسطھ آن اعراض است كھ فھم او را پوشانده اند و كج
میفھمد . پس حكمت صحیح ھمین حكمتي است كھ مشایخ ما اعلي الله مقامھم بیان
فرموده اند كھ ذره ذره آن را با شرع مقدس تطبیق كرده اند . و اما دیگران مقید باین قید
نبوده اند و در تعریف حكمت خود گفتھ اند كھ حكمت علم بحقایق اشیاء است میخواھد

مطابق شرع باشد میخواھد نباشد . و در حقیقت با این تعریف

صفحھ ٤٥٢

  تكذیب و انكار حقیت پیغمبران را كرده اند و بزبان بي زباني میگویند كھ بعض آنچھ در
شرع وارد شده صحیح و مطابق واقع نیست . دستھ دیگري ھم از حكما ھستند كھ گفتھ اند
حكمت ما مطابق شرع است ولي آیات و اخبار را از معني خود بیرون میبرند و تأویل
میكنند كھ مطابق فھم ناقص خودشان بشود و ھر دو دستھ بر خطا ھستند و راه حق ھمین
رویھ مشایخ ما است اعلي الله مقامھم كھ ھمھ چیز را از كتاب و سنت میگیرند و پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ و ائمھ اطھار علیھم السلام را معصوم و عالم بھمھ چیز میدانند و
شرع آنھا را علمي واقعي و حقیقي میدانند و آن را فوق علوم اھل ظاھر میدانند كھ پایھ

 
آنھا ھمھ بر فرضیات و عادات و شھوات و امثال آنھا است . 

باري حكمت از خواص نفس انسان است و راه تحصیل آن توجھ بھ خداوند و ترك
خواھشھاي دنیوي و نفساني و تضعیف حیوانیت است تا بآنجا برسند كھ از خود نمایشي
نداشتھ باشند و آنچھ خداوند در ماوراي حواس ظاھره آنھا قرار داده كھ ھمان نفس
انساني است از آنھا ظاھر شود و در حدیث است كھ ھر كھ چھل صباح براي خداوند
خالص شود خداوند از قلبش بر زبانش چشمھ ھاي حكمت را جاري میفرماید و حضرت

پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند روزه مورث حكمت است و حكمت

صفحھ ٤٥٣

  معرفت میآورد و معرفت یقین میآورد و فرمودند مجاھده كنید با خودتان بر شھواتتان
حكمت در دل شما حلول میكند و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند دوستي دنیا عقل را
فاسد میكند و دل را از شنیدن حكمت كر میكند و فرمودند حد حكمت اعراض از دار فنا
است و توجھ بدار بقا و خداوند بھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ وحي فرمود اي
احمد بدرستیكھ بنده ھر گاه گرسنھ شد شكمش و حفظ كرد زبانش را تعلیم میدھم باو
حكمت را و اگر كافر باشد حكمتش حجتي میشود علیھ او و وبال میشود و اگر مؤمن
باشد حكمتش نور و برھان براي او میشود و شفا و رحمت ، پس میداند آنچھ را كھ
نمیدانست و مي بیند آنچھ را كھ نمیدید و اول چیزي كھ باو مینمایاند عیوب خودش است
و مشغول میشود بآنھا از عیوب دیگران و بینا میكند او را بدقایق علم تا اینكھ شیطان بر
او داخل نمیشود . و اخبار در فضل حكمت و تحریص بر آموختن آن بسیار رسیده است
چنانچھ حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند خداي تعالي قرآن را بمن داد و از
حكمت مثل قرآن و نیست خانھ اي كھ چیزي از حكمت در آن نباشد مگر اینكھ خراب



 
است آگاه باشید تفقھ كنید و تعلم كنید و جاھل از دنیا نروید . 

و حكمت علمي ھمین علوم شرعیھ است و راه تحصیل آن زھد در دنیا است و چون
حكمت در كسي

صفحھ ٤٥٤

  ظاھر شد علم او از علم علما بالاتر میرود حلم او از حلم حلما بالاتر میرود و ھكذا و
در حقیقت علوم علما ھمھ ظاھري است و جسدي است بي جان و حكمت جاني است كھ
در تن آن علوم دمیده میشود و علوم علما راھش تحصیل و كثرت تعلم است ولي حكمت
راھش تخلق باخلاق روحانیین است و آن ھمان نوري است كھ خداوند در قلب بنده
مؤمنش میاندازد و فرموده اند كھ علم بكثرت تعلم نیست ولي علم نوري است كھ خداوند

 
در دل ھر كس دوست بدارد میاندازد . 

و اما حكمت عملي ھمین اعمالي است كھ بر وفق شرع انجام میشود و ھمھ احكام فقھیھ
و دستورات سلوك كھ در این باب نوشتیم از حكمت عملي است جز اینكھ در اینجا بعض
حكم عملیھ را كھ كمتر در كتب فقھ و سلوك ذكر شده براي شما در ضمن چند فصل

 
مینویسم . 

فصل - در دوراندیشي و عاقبت سنجي است ، و آن كار شخص حكیم است كھ آخر ھر
كاري و نتیجھ ھر كاري را مي بیند و احتیاط خود را ھمیشھ دارد و آنھا كھ در امورشان
بموعظھ حسنھ راه میروند از دوراندیشي آنھا است كھ در فكر عاقبت كارند مثل دلیلي
كھ حضرت صادق علیھ السلام براي ابن ابي العوجاء كھ از زنادقھ بود و تمسخر میكرد
بمسلمین كھ گرد خانھ كعبھ میگردند ، آن حضرت باو فرمودند اگر آنطور كھ تو

میگوئي

صفحھ ٤٥٥

  و نیست آنطور كھ ھیچ خبري بعد از این دنیا نباشد تو و آنھا مساوي ھستید و اگر
آنطور باشد كھ آنھا میگویند و ھمانطور ھم ھست آنھا نجات پیدا میكنند و تو ھلاك
میشوي . و آنھا كھ پي طاعت خدا رفتھ اند از حزم و دوراندیشي آنھا است و در حدیث
است كھ این است و جز این نیست كھ حزم طاعت خدا است و معصیت نفس و حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند ظفر در حزم است و جزم و فرمودند حزم بھ جولان
دادن رأي است و رأي بمحكم نگاه داشتن اسرار و حضرت امیر علیھ السلام فرمودند كھ

 
صاحب حزم كسي است كھ نفسش را مقید بھ محاسبھ بكند . 

فصل - در محكم كاري است ، و از حكمت است كھ انسان در ھر كاري محكم كار باشد و
شل كار نباشد معاملھ اي میكند آن را محكم كند و سند بگیرد شاھد بگیرد ، عمارتي
میسازد بي بنیاد نسازد ، وصیتي میكند درست ھمھ جھات و حیوثش را ملاحظھ كند لفظ
مبھمي بي معني ننویسد و در حدیث است كھ حضرت رسول صلي الله علیھ و آلھ وقت
دفن سعد بن معاذ خودشان تشریف بردند در قبر و با خشت و گل در قبر او میچیدند و
سوراخ ھاي بین خشتھا را با گل میگرفتند و بعد از فراغت فرمودند میدانم كھ خواھد

پوسید و مندرس میشود ولي خداوند



صفحھ ٤٥٦

  دوست میدارد كھ بنده وقتي كھ كاري میكند محكم بكند آن را و حضرت صادق علیھ
السلام فرمودند اگر دو روز از عمرت باقي مانده قرار بده یكي را براي ادبت كھ
استعانت بجوئي بھ آن براي روز مردنت عرض شد آن استعانت چیست فرمودند تدبیر

 
آنچھ باقي میگذاري نیكو بكني و آن را محكم بكني . 

فصل - از حكمتھاي عملیھ یكي این است كھ شخص دخالت در چیزي كھ مربوط باو
نیست نكند و سخن در آن نگوید و عادت مردم جاھل این است كھ در ھر موضوع علمي
یا عملي یا اجتماعي سخن میگویند و اظھار نظر میكنند و ھمھ اش بي ربط است و
بي معني و در حدیث است كھ معرفت بكمال دین مسلم ترك كردن او است كلام را در
آنچھ اھلش نیست . و اگر درست بخواھید بدانید چھ میگویم میگویم كھ فضول نباشید و

 
نخود ھر آش نشوید و لغوگو و لھوكار نباشید . 

فصل - در مرمت معاش و اصلاح مال است ، و حكیم سعي در این دو دارد و نمیگذارد
كھ مالش بي جھت تمام و تلف شود و مال خدا را اسراف نمیكند و حضرت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ از فساد مال نھي فرموده اند و فرموده اند كھ اصلاح مال از ایمان است . و
از اصلاح مال است كھ آن را دست سفھا ندھید دست خائنین ندھید بلكھ بدست كسي

بدھید كھ آن را

صفحھ ٤٥٧

 
  حفظ كند و زیاد كند و تلف نكند و سھل انگار نباشد . 

فصل - در ذخیره قوت سال است ، و آن از حكمت است و باعث جمعیت خاطر است و
فراغت براي عبادت و حضرت سلمان وقتي كھ عطاي خود را میگرفتند بقدر خوراك
خود تا سال آینده ذخیره میفرمودند عرض شد خدمتشان شما با این زھد چنین میكنید و
نمیدانید شاید فردا از دنیا رفتید فرمودند چرا امید ماندني براي من ندارید ھمانطور كھ
بر رفتنم میترسید آیا نمیدانید اي نادانان كھ نفس اگر اطمیناني نداشتھ باشد صاحبش را
پریشان میكند ولي وقتي كھ معیشت خود را ذخیره كرد مطمئن میشود . و از ھمین باب
است كھ كسي كھ میتواند كسبي و تجارتي داشتھ باشد كسبي بكند كھ مالش رو بنقصان

 
نرود و پریشان براي آینده اش نباشد . 

و بھمین قدر در این مقصد اكتفا میكنم و چون ھمھ مطالبي كھ میخواستم در باب سلوك
براي شما نوشتھ باشم بحمد الله موفق بر آن شدم این باب را ھم بھمین جا ختم میكنم و
براي تفصیل بیشتر در كتب فارسي مشایخ بھ كتاب سیر و سلوك سید مرحوم اعلي الله
مقامھ و رسالھ مصباح السالكین و در كتب عربي بكتاب مبارك طریق النجاة كھ از

تصنیفات مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامھ است رجوع كنید كھ كتابي در اسلام

صفحھ ٤٥٨



  نظیر آن تألیف نشده است و از كتب اخبار بھ كتاب مبارك كتاب المبین رجوع كنید كھ
اخبار سیر و سلوك را در سفر سوم آن جمع فرموده اند و آنچھ ھم كھ در این اوراق براي
شما نوشتم اغلب اغلب آن مأخوذ از این كتب مباركھ است یا مأخوذ از اخبار است و از
خودم چیزي ننوشتھ ام و این بھترین چیزي است كھ براي شما میگذارم و از حضرت
صادق علیھ السلام است كھ فرمودند بھترین چیزي كھ پدرھا براي پسرھا ارث میگذارند
ادب است نھ مال چون مال میرود و ادب باقي میماند . و شما اي برادران عزیز سعي
نمائید كھ بآنچھ نوشتھ ام عمل كنید كھ ھمھ دستور خدا و رسول است و راه نجات دنیا و
آخرت و نظر بھ بي عملي من نكنید كھ واعظ غیر متعظ ھستم و نظرتان باین باشد كھ

 
گوینده اصلي كیست و پند بگیرید ، 

 
مرد باید كھ گیرد اندر گوش       ** * **      ور نوشتھ است پند بر دیوار 

و در حدیث است كھ الحكمة ضالة المؤمن اخذھا اینما وجدھا یعني حكمت گمشده مؤمن
است ھر جا آن را یافت برمیدارد . و امیدوارم كھ بھ بركت محمد و آل محمد علیھم
السلام و دوستان ایشان در سیر و سلوك خود بسوي خداوند موفق باشید و مرا ھم از
دعاي خیر فراموش نكنید و ھمان مطلبي كھ در اول این باب نوشتم در آخر ھم تكرار

میكنم كھ اول قدم معرفت استاد كامل

صفحھ ٤٥٩

  است و دوم قدم محبت او و سوم قدم اطاعت او ، و خداوند ھمیشھ در ھر دوره و
عصري راھنمائي قرار داده است و بھ پیغمبر خود میفرماید انما انت منذر و لكل قوم
ھاد یعني این است و جز این نیست كھ تو ترساننده اي و براي ھر قومي ھدایت كننده اي

 
ھست ، و بد نگفتھ است شاعر : 

قطع این مرحلھ بي ھمرھي خضر مكن       ** * **      ظلمات است بترس از خطر

 
گمراھي 

اول راه ھمین بود كھ بشما نمودم دامن ھمت بكمر بزنید و توكل بر خداوند بكنید تا بھر
جا كھ او خواستھ باشد برسید و صلي الله علي محمد و آلھ الطاھرین و لعنة الله علي

 
اعدائھم اجمعین . 

تمام شد بر دست بنده مسكین عبدالرضا بن ابوالقاسم بن زین العابدین در عصر شنبھ

 
نوزدھم ماه رجب سال ھزار و سیصد و ھشتاد و پنج ھجري قمري . 

 


